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سخنی با خوانندگان ۷ 

شمه فلت ۵ 
فصل اوّل: مفهوم سنت و سیر تحول ان "۳ 
فصل دوم: ارزیابی حدیث و اقسام ان ۳ 
موضع فقهای شیعه نسبت به خبر واحد ۹۲ 
موضع فقهای اهل سنت نسبت به خبر واحد ۱۰۵ 
فصل سوم: دروغ‌بردازی در حدیث "۱ 
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فصل چهارم: احادیث منقبت و منقصت 1 
نمونه‌هایی از احادیثت جعلی در مطاعن ۲۳۷ 


بیعت با ابوبکر ۲۲۷ د قیامت و شیاطین سه‌گانه. ۲۳ 8 نهم ربیع ۲۳۳ ۵ تابوت 


اتش۲۳۶ د توب عمر۲۳۷ د ظهور مهدی(ع)۲۳۹ ۵ تفسیر ایات قران۲۴۱ ت 


جعلیات اهل سنت در منقصت اهل بیت(ع)۲۴۴ 0 


نمونه‌هایی از احادیث جعلی در منقبت ۳۴۸ 


سفر بیامبر(ص)به شام۲۴۸ ۲0 معجزات بیامبر(ص) قبل از ظهور۲۵۵ د طواف کعبه 
به وسیله اسقف۲۵۸ "ا فرود اب۲۶ 1 خلقت بیامبر(ص) و علی(ع) ۲۶۳ تا خلقت 


فاطمه(س)۲۶۵ ۵ قبل از تولد پیامبر(ص) ۲۶۸ 0 ولادت علی(ع)۲۷۰ تا ترس جنی 


۶ / اخبار و آثار ساختگی 


کافر از علی(ع)۲۷۲ 0 نحات از ا هی ولایت۲۷۳ 1 امنه در دوزان 
بارداری ۲۷۵ 0 امانت ولایت است۲۸۱ 0 عهد امامت است‌۲۸۲ 0 هدی ولایت 
است ۲۸۳ 0 ذکر ولایت است ۲۸۵ 0 مراجعه جنیان به ائمه(ع)۲۸۶ تا اژدها در 
مسجد کوفه ۲۸۷ 0 امام رضا(ع) با جنّ۲۸۸ 0 سرشت شيعه و اهل سنّت۲۸۹ 0 
خلقت مردم۲۹۲ 0 فساد بنیاسرائیل ۲۹۴ 0 مسخ ۲۹۴ 0 کلید گنجینه‌ها ۲۹۵ 0 امام 
با ابن عباس ۲۹۶ 0 ظهور قائم(ع).۳۰ 0 عصای موسی(ع).۳۰ ۵ آگاهی از گذشته 
و حال ۳۰۱ د حالتهای خارق‌العاده۳۰۲ ی ابا فا از سوی امام ۳۰۳ 0 
دوازده تن پس از علی(ع)۳۳۱ د قد ادم(ع)۳۱۳ د کوه جهنمی۳۱۴ 0 گنتگو با 
خورشید ۳۱۷ 0 سوختگان الوهیت علی(ع)۳۲۰ د گفتگو با جمجمه.۳۲ 0 کشتی 
وار ید۴ نا گیگ ےا فرش کا 0۳۲۴ هه خر ما۳۸ کا رده رند 
می‌شود۳۳۰ 0 ماجرای خوله۳۳۲ 0 آبستن به زالو۳۳۷ 0 ظ اختلاف با احیای 
مرده۳۳۹ "۲ قضاوت با بش قبر۳۴۳ 0 تقسیم هفده شتر۳۴۴ 0 عول۳۴۴ ۵ 
تعصیب۳۴۵ 0 خطبه جعلیع۳۴۶ 0 رجعت ۳۴۷ 0 جبرئیل و عزرائیل۳۵۱ ۵ 
ملاقات با امام زمان(ع)۳۵۲ د تفسیر باطن۳۵۸ د گفتگو با ماهیان۳۶۱ 0 نان 
خشك و ران مرغ ۳۶۱ 0 كمك علی(ع)به موسی(ع)۳۶۲ 0 فرش با سابقه ۳۶۳ 0 
علی(ع) و مرحب۳۶۴ 0 اوصاف خداوندی علی(ع)عع۳ 8 سوگند خورشید به 
ابوبکر۳۶۹ 0 نابینا به نام ابوبکر بینا می‌شود۳۷۱ 0 ابوبکر و بلال در اسمان۳۷۲ 0 
سگ به رافضی حمله می‌کند۳۷۳ 0 سرور کهسشسالان بهشت ۳۷۳ 0 ارامش 
بیامبر(ص) با صدای ابوبکر۳۷۵ ۵ دشمن ابوبکر وارد بهشت نمی‌شود۳۷۵ 8 
خلقت خلفای راشدین۳۷۶ 0 وضو با اب بهشت ۳۷۶ 0 روح برگزیده۳۷۷ 0 
اسبهای مخصوص ۳۷۸ د صندلیهای ویژه۳۷۸ د فضایل دیگر۳۷۸ د کرامات 


اولیاء۳۸۰ 
کتابنامه ۱ ۳۹۱ 
نما یه ۳۹۷ 





سخنی با خوانندگان 


از آن جا که بنا به اي «ما ذکر را بر تو نازل کردم تا انچه را بر مردم نازل شده 
رای نان کین کی رول دا( ص تن انات دک هی ات وه فرنوده امیر 
مومنان علی(ع) «این قران تنها خطوطی نگاشته شده ميان دو جلد است که به زبان 
سخن نمی‌گوید و ناگریر ان را زبانی گویا می‌بایست» ۲ ائمه(ع) نیز زبان گویای قران 
هستند. آنجه از ان رسول گرامی(ص) و آن امامان مطهّر صادر شده -خواه گفتار 
باشد و خواه شیوه عمل و خواه تقریر و پذیرش یك امر- اهمیتی همانند قران يافته 
است. به طوری که می‌توان گفت قران بدون ان «مبیّن» و جدای از روشنگری آن 
«زبانهای گویا» - حداقل در پاره‌ای موارد - در پرده اجمال می ماند. البته مفهوم این 
سخن آن نیست که قران بدون حدیث و سنت فاقد اعتبار است چه این که این سنت و 
نیت انیت که تین از فران اس و اع ر وور ار ان می کرد وال در کار 
این امر نهفته‌های قران را نیز اشکار می‌سازد و از اين گنج نهان پرده برمی‌دارد؛ گنج 


۱- نحل ۴۴ 
۲- شریف رصی .نهج البلا غه.به همت صبحی صا لح . خطبه ۵ ۱۲. 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


نهانی که خود بیان هر چیز است. 

بدین ترئیب است که قران و سنت دو چشمه زاینده از منبع پر فيض وحی به 
شمار رفته و در گذر تاریخ حیات مسلمین با یکدیگر همراه و همسفر بوده و روح 
حرکت و تکامل را دراین امت دمیده است. 

حدیث - با مفهوم فراگیر خود - در طول تاریخ پس از قران کریم منبعی برای 
استنباط و فهم مسائل اسلامی در زمینه‌های گوناگون بوده و نقش سنگین تبیین ایات 
دکر الهی را بر دوش کشیده است. 

هر چند در صدر اسلام به دلایلی که اکنون جای پرداختن به آن نیست. نوشتن 
حدیث ممنوع شد. اما به رغم این ممنوعیت گوهر گرانبهای سنت رسول خدا(ص) که 
تسین ی فر آن رو در دهان ها مط بان وس هد قفا لیاف 
مرتخد در کار ان و فی ار هه ان عل الهی که‌ندان وسبله وییول خدا ا ات کات 
او را تفسیر نمود به آن که درٍ شهر علم است سپرده شد. آن سان که وی خود نیز بدین 
حقیقت اشاره دارد و می‌فرماید: «به خداوند سوگند. تبلیغ رسالتهای [الهی] به من 
اموخته شد». " بدین سان آن چشمهٌ پر فیضی که زمانی در دامن رسول خدا بر 
می‌جوشید در دامن وارث او به جوشش خود ادامه داد و پیوسته بر اندوختهٌ گوهر 
گرانبهای حدیث و سنت افزود و به آنچه برخی از صحابه از رسول اکرم(ص) در سینه 
خود محفوظ داشتند. ضمیمه شت 

آن علم مخزون پس از غروب هر يك از آن «زبانهای گویای قران به دیگری 
منتقل شد و چشمه‌ای دیگر برجوشید. هر یك از این چشمه‌ها نیز به كمك آنچه از آن 
برمی جوشید رشته‌های دیگری را به گوهر گرانبها و گنج روزافزون حدیث افزود و 
بدین‌سان با گذشت چند دهه, امت مسلمان خود را با دریایی از این چشمه‌های به هم 
پیوسته روبرو دید. 

از سوی دیگر در همین میان تدوین حدیث نیز آزاد شد و بدین ترتیب برخی از 


انجه در دوران ممنوعیت نوشته شده بود اشکار شد و ثبت و تدوین برخی از انجه 


۳- نهج اللا غی خطبه . ۱۲. 





سخنی با خوانندگان / ٩‏ 


گفته شده بود و بیشتر آنچه اکنون گفته می‌شد نیز رسماً آغا ز گردید و از آن دوران 
آثاری گوناگون از سوی اهل تشیّع و تسنن به جای ماند. از آن جمله می‌توان به 
متجاوز از شش‌هزار اثری اشاره کرد که به عنوان «کتاب» از سوی اصحاب تدوین 
یافت و از این میان چهار صد کتاب به نام «اصول اربعماه, شهرت پیدا کرد. 

مدتی گذشت و نخستین جوامع حدیثی نیز عرضه شد؛ جوامعی که در نگاه اول 
تلاشی در جهت جمع آوری احادیث پراکنده این کتابها و اصول و دیگر منابع بود. اما 
در واقع امر حکایت از ماجرایی تلخ داشت؛ و تلاشی دیگر را در خود تجشم داده 
بود؛ ماجرایی تلخ که بر سر این گنج آمده بود و شاید هنوز ادامه داشت و تلاشی به 
رش بت ی کرت اعا وی و OS‏ د رت E‏ ریت ور 
لابلای کتب جای گرفته و بازار پر شوب اختلاف را افریده بود. 

ان ماجرای تلخ از همان روزهای حیات رسول خدا(ص) آغاز شده و هر روز 
دامنه ان کرت مه و دیمان روز ها گنها ور ار ی کت ان خی وارد 
شد که از ایشان نبود. تا ان جا که وی خود مردم را از این کار برحدر داشت و فرمود: 
«هر کس عمدا بر من دروغ بندد باید جایگاه خویش را در کرت 

علی‌رغم این هشدار آن ماجرای تلخ ادامه یافت بدان‌گونه که امیرموّمنان نیز به 
تلخی از آن یاد کرد و با تصریح به این که در زمان حیات رسول خدا بر او دروغ بسته 
شد راویان حدیث را در چهار گروه منافق. خطاکار. اهل شبهه و راستگوی و پاسدار 
موز هر افرص وه رای ها گرو ا شی را شا یه این کار و کا 
اس فا و۳ 

ی وی فراگیر امویان بر تمام بلاد اسلام و با فسادی که بر این 

ان حکمفرما بود و نیز به سبب دستمایهُ تجارت قرار گرفتن حدیث در این دوره و 

همچنین به علت ظهور فرقه‌های مدهبی ج گاہ کاملا متباین - بدیده نایسندی در 
حدیثت به نام «جعل یا وضع حدیث» خود را تیان واو: هر چند که این بدیده برای 


هیچ مسلمان مومنی بسندیده و قابل قبول نبود. 


۴ نهج البلا غه خطبه ۰ ۲۱. 
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اينك جاعلان حدیث که به عنوان یك گروه ناخواسته خود را بر جامعه تحمیل 
کو ود وت اندر ریاس بووین کاک رای ا ای ان لاش زیت او 
به همان سبب اثری از احادیث «صحیح» وجود نداشت. جاعلان دراین کار خود گاه 
انگیزه‌های نامقدس داشتند و گاه نیز انگیزه‌هایی مقدس! انگیزه‌های نامقدسی چون 
بیگانگی با اسلام و یا مخالفت با روح آن, تلاش در محو اسلام راستین» تقرب به 
بادشاهان اسلامی!؛ کینه‌ورزی نسبت به خاندان رسالت. توجیه اعمال خلاف 
دستگاههای حاکم و اباحه جان و مال و ناموس مردم و انگیزه‌های مقدسی! چون 
علاقمند کردن مردم به اسلام و انجام اعمال عبادی, توجه دادن مردم به قران؛ دوستی 
و محبّت بی‌قاعده, اثبات حقانیّت مذهب خود و ابطال مذاهب دیگر. * 

قاری ین هه خر افش تیش بو کر مان سور اسان رطخ 
کنند و به رسول اکرم(ص) که مردم را از جعل حدیث برحدر داشت و به امامان 
هدایتگر که مردم را به عرضهٌ احادیثِ روایت شده از انان بر معیارهای درست و در 
همه توان کر جوت سی کرو ددا نفا شد 

ی و ا ا ا ر مرور 
زمان توسعه و تکامل یافت؛ تلاشی که می‌توان نمودهای 1 را در مواردی از این 
قبیل یافت: 

- ندوین جوامع حدیئی: هر چند هدف از تالیف این گونه کتب در درجهٌ اول 
جمع آوری و تدوین احادیث يا تدوین کتبی جامع مبتنی بر احادیث صحیح» * اوردن 
احکام و مقرزات مورد فتوای مشهور و یا روایت محکوم به صخت " و یا رفع 
اتختلاف مان آنفادیگ به وییله تاویل یت کر مهو روا هدند ان بوده 
است. اما همین اهداف تلاش در جهت معرفی حدیث سره از ناسره رأ در خود نهفته 


دارد. 


۵- رل :برای توضیح بیشتر.مد برشا نه چی .کا ظم.علم الحد بث »ص ۰۱۲۷-٩۳‏ 
۶- کلینی .محمد بن یعقوب .الکافی مقد مه . 

۷-ابن‌با بوبه قمی.محمد بن علی.هن ۷ بحضرهلففیه مقد مه . 

۸- طوسی.محمدبن حسن .التهذ بب.مقد مه. 





سخنی با خوانندگان / ۱۱ 


- علم درایه یا مصطلح الحدیث: این عل متکفل تقسیم احادیث به گوته‌هاي 
مختلف و معرّفی اعتبار و ارزش هر يك از این گونه‌ها شد تا محکی باشد برای 
شناسایی سره از ناسره. 

- علم رجال: این علم نیز بررسی صحت و سقم اظهارات و عقاید راویان مذکور 
در سلسلهٌ اسناد احادیث را بر عهده گرفت تا بدین وسیله درستی و نادرستی روایت 
آنان در معرض قضاوت صاحب‌نظران قرار گیرد. 

- علم اصول فقه: هر چند موضوع اصلی این علم بررسی احادیث نیست, اما در 
بخشی از آن که به استنباط از حدیث به عنوان یکی از منابع استنباط احکام ارتباط 
دارد متکفل مباحثی شده است که از آنها معیارهایی برای فهم درست احادیث و فهم 
احادیت درست به دست من 

۱ EE O ESE a E 
هر چند هدف مستفیم آن یافتن و معرفی این گونه از احادیث نمی‌باشد. اما به صورت‎ 
غير مستقیم این هدف را حداقل در بخشی از آن برآورده می‌کند و نیز علاوه بر‎ 
رساله‌های ردیه‌ای که در نقد و رد ارا ادات تاليف شده, کتب خاصی نیز از‎ 
سوی سنی و شیعه در اختیبار قرار داده شده است که از جمله می‌توان به‎ 
الموضوعات * فتنی, الموضوعات ابن جوزی, اللآلى المصنوعه سیوطی. الا خبار‎ 
الدخیله شوشتری و الموضوعات معروف حسنی نام برد.‎ 


کتاب حاضر ترجمهٌ یکی از همين گونه اثار است که برای تحقق هدف مورد 
را وا ای رها ربا که انش ی 
آقای هاشم معروف حسنی نویسنده شیعه مذهب و متولد شهرك جنتای لبنان و نیز 
اک موه سل تف ا ت و ا ها یات ها رای ای کین اس عقیدة 
الشيعة الاماميه سيرة المصطفى» دراسات فى الكافى و الصحیح للبخارى تاريخ الفقه 
NL Sa‏ ۷ 


٩-نامالموضوعات‏ بدان سبب‌برای این گونه کتب انتخاب شده که این ناما زما ده« وضع »به معنی جع ل حد بت 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


المبادی العامة للفته الحعفرى» الولا ية و الشفعة و الاحارة فى الففه الا"سلامی» 
الشيعة بين ال شاعرة و المعتزله بين التصوف و التشیم؛ الوصية و الوقف و الاارث من 
الا حوال الشخصية فى الفقه الأسلامى و ... ۲ 

موّلف در این کتاب بس از معرّفی سنت. سیر تحوّل حدیث و مسالهٌ تدوین 
حدیث و نیز اقسام روایت به مسالهٌ جعل حدیث و دروغ پردازی در این زمینه و 
همچنین به بررسی مواضع گوناگونی که در برابر این پدیده اتخاذ شده و پس از ان به 
وی پس از این بخش مقدمه‌گونه که تقریبا نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص 
داتفه تمونه‌هایی از احادایث جفلی را که در کب شیمه ا مده است مغرف کرد و به نفد 
انا اک ر تھا دی این مت از مس تن وه ا ارت فا ور کت 
اهل میت را د کر کرد انت لت این اھر ند ان است که هلات نو لت ان کته که 
در مقدمه دکر می‌کند - پرداختن به احادیث غير صحیح موجود در کنب شیعه و تنزیه 
ائمه (ع) از آن چیزهایی است که بناروا به آنان نسبت داده شده است. 

به همین دلیل نیز نباید این کار را کاری در جهت تضعیف شیعه شمرد. بلکه باید 
ان را تلاشی در تقویت مواضع شیعه دانست چه این که معرفی عیوب و نقطه‌های 
اسیب یك خدمت است ونه خیانت» هر چند موّلف خود را از این که به چنین چیزی 
متهم شود در آمان ندانسته است. 

در پایان, توجه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می کنم: 

۱- در این کتاب برای پرهیز از افزایش حجم تنها ترجمهٌ ایات قران دکر شده و 
تما ره ا وام وره در اور آمدهو ھا در مرا روق که ال ابه تاد نای 


۰-از آثارا ین موّلف کتا ب سيرةالمصطفی به همین قلم ود ربنبا د پژوهشهای اسلا می تر جمه شده‌ودر آستا نه نشر 
قرارگرفت اما به دلیل نشر تر جم د یگری از آنا دامه کا ر آماده‌سا زی‌این ترجمه متوقف شد. همچنین ا زد یگر اثار 
مولف.کنابها ى الحر کات لشیعه عبرالتا ری بين التصوف التشیم و ال شیعه بين الا شا عرقو المعتزله! ز سوی 
بنیاد پژوهشهای اسلا می ترجمه‌وبه‌نامها ی حنسشهای شیعی درتار بخ اسلا م تصرف و تیم و شيعه در برابر معترله 
واشاعرهمتنشرشده وکتاب دراسات‌فی الحد بت والمحد ثیی زیر چاپ است. 


سخنی با خوانندگان / ۱۳ 


لازم به یادآوری است در ترجمهٌ ایات در پاره‌ای موارد به ترجمهٌ آقای معرّی و 
نیز به تفأسیر مجمع‌البیان و المیزان مراجعه شده است. 

۲- در مواردی در فصل‌بندی موجود در اصل کتاب تغییراتی داده شده و در 
فصل چهارم نیز عناوین ریزتری برای هر يك از احادیث مورد نقد انتخاب و در 
فهرست عناوین کتاب دکر شده است تا دسترسی به این نمونه‌ها با سهولت بیشتری 
امکان پذیر شود. در بایان کاب نیز کتابنامةٌ مفصلتری نسبت په آنچه در اصل اثر 
موجود بوده در اختیار فرار گرفته است. 
برعهده گرفته‌اند سپاسگزاری کند. 

و مطالبی که از سوی مترجم در متن کتاب افزوده سل ه در داخل علامت [J]‏ 
قرار گرفته و آنجه در پاورقی افزوده شده با علامت -م. مشخص شده است. 

۵- به رغم همه تلاشی که در ترجمهٌ اثر صورت گرفته مترجم خود را از ضعف و 
کاستی مبرّا نمی داند و ضمن ان که خود را نسبت به آنچه موّلف در اثر اصلی اظهار 
نظر کرده انت مسوّول و پاسخگو نمی‌داند از هر گونه بيشنهاد و انتقاد منطقی و 
SEE‏ سا SEES ASE‏ 


همکاری خود را دریغ ندارند. 


حسین صابری 


مشهد مقدس» تیر ماه ۱۳۷۱ 


این کتاب به شیوه‌ای بی‌طرفانه و روحی دور از تعصب و 
بدون هواداری از هیچ طرفی» از حدبث و محد تان» اقسام و 
انواع حدبت. تاریخ دروغ‌بردازی در حدبت» تأثیر حکومتها» 
داستانسرابان فرقه‌ها و مذاهب فقهی عقیدتی و سیاسی بر 

۰ رکاو 2 2 عم .مه 
روی حدیث و [کار] محدثان سخن می‌کوبد و به ارائه تصوبر 
برخی از محدئان و داستانسرابان و نیز نمونه‌هابی از احادبث 
جعلی در منقصت و مذمت با منقبت و فضیلت و نیز تشویق با 
تحذ بر می پردازد و در ابن کار به معتبر ترین منابع سنی و شيعه 
استناد می نما بد. 





مقذمة موز ف 
بسم الله الرحمن الرحیم 


درود و سلام بر سرورمان محمد و بر خاندان او آن هدایتگران فرخنده و بر 
یط رز 

هیج مسلمانی در این امر ثردید و با ان مخالفت ندارد که کتاب و سنت دو منبع 
اساسی تشریع و استتباط هر آن چیزی است که اسلام آورده است, از نظامها و آداب 
اسلامی گرفته تا اخلاق و دیگر امور. 

در این نیز مخالفتی نیست که سنت در مرتبهٌ دوّم پس از کتاب الهی قرار دارد. و 
اگر سنت وجود نداشت تشریع ناقص بود زیرا قران کریم قواعد عمومی و مبانی و 
اصول انچه انسان در دنیا و اخرت بدان محتاج است پی‌ریزی کرده و این سنت است 
که شرح و بیان مجملات و تفریح جزئیات را بر اساس این اصول و مبانی عهده‌دار 
می‌شود و این حقیقت برای هر کس که با تذبر و استواری به بررسی همه جانبه سنت و 


فقه اسلا می بپردازد [بخوبی] ] روشن م می‌گردد. 


٩‏ / اخبار و آثار ساختگی 


از این جاست که از زمان پیدایش تشریع تا امروز برای قانونگذار و محدّث و 
برای هر پژوهشگری که به پژوهش در موضوعی مربوط به اسلام به عنوان یك دين و 
يك نظام پرداخته هیچ چاره و گریزی از استناد ِ سنت و پناه بردن به آن و نیز راهیابی 
در پرتو هدایت آن در همه موضوعات اسلامی وجود نداشته است و در اینده نیز 
همچنان سنت در کنار قرآن به عنوان یکی از غنی‌ترین منابع در کلیة زمینه‌ها باقی 
خواهد ماند. این جاودانگی علی‌رغم آن است که سنت از دیرباز هدف تکانهایی 
سخت و تهاجماتی خرد کننده از سوی کینه توزان, جیره‌خواران و حاکمانی قرار گرفته 
که تیکره ورات آن زا غذف قزار ھی دادهانده گر فار خاکمان کد و انان من آن وا به 
گونه‌ای که با سیاستها و خواستهای ایشان همسویی داشته باشد تفسیر کرده. دهها 
حدیث را به گونه‌ای هم جهت با کارهای خود تأویل کرده و صدها حدیث جعل 
کرده‌اند تا تاج و تخت خود را تحکیم بخشند و میان توده‌های مردم و حقایقی که 
اسلام در یی آن است فاصله افکنند؛ گرفتار جیره‌خواران, واعظان و رهبران فرقه‌ها و 
احزاب [دینی یا سپاسی] شده و در نتیجه آنان به جعل هر آنچه خواسته‌اند - از 
بدعتها و امور غیبی که آزمندیهای آنان را بر آورده می‌سازد و مذهب و آرای آنان را 
تا اکن وا که نی ره که وتان کم رادشه اکا هیا 
طلوع فجر اسلام پس از ناتوان شدن از رویاروبی با پیشروی اسلام که جهان عرب و 
امپراتوری ایران و روم را در چند سال معدود در نوردید. خود را در ميان صفوف 
مسلمین جای دادند و هزاران حدیث آن هم به هدف تخریب و مشوش کردن چهرة 
تال کرد 

همه احادینی که بدین ترتیب جعل شد [در زمانهای بعد] در مجموعه‌های حدیثی 
یاقی ماند و هر نسلی بدون تحقیق در اسناد و نیز بدون بررسی متن آنهاء [اين روایات 
جعلی] را در کنار اخادیث صحیح از نسل دیگر به ارث برد و بدین‌گونه. على رغم 
برخی تلاشهای صادقانه‌ای که از سوی سنی و شيعه برای تصفية حدیث و طرح و 
ابراز جنبه‌های روشن آن به عمل آمده و هنوز نیز ادامه دارد. حق با باطل و درست با 
اور و ام 


ص 


با و وی ا 


مقذمه موف / ۱۷ 


تألیف در این موضوع. همانند دیگر کسانی که در موضوعاتی جز این به نوشتن 
می‌پردازند» دو راه در پیش گرفته‌اند: برخی تنها به بررسی مشکلاتی که حدیث را در 
میان گرفته و نیز تحولاتی که بر تدوین و تصنیف آن گذشته و پاره‌ای مسائل در همین 
زمینه بسنده کرده و رخدادهای نخستین دوره‌های تاریخ اسلام وار ان بر حدیث و 
محدثان وا نادیده اکاشتهاند: آما برخم فوگر مر بددهههای خود شیوه‌ای علسی در 
پیش گرفته و بق ال حدیث و محدئان از زاویه تاریخ اسلام و سیاست حاکمان و 
رخدادها و تحولات عصر اموی و عباسی نگریسته‌اند. این گروه تا حذی در پژوهشها 
و کی ای شید ری روات الا ھان نیو مه اعد یکر سا حیان ايف در 
جنین موضوعاتی - مسوولیت تجاوز از سلت رسول اکرم(ص) و دروع‌پردازی در 
سنت را متوّجه شیعه دانسته‌اند. به زعم این موّلفان این تجاوز و دروغ‌پردازی شیعه 
دیگران وا نیز به پیبودن قمین راه کشنانده تا باطل را به باطل دقع کندا این مولفان 
اوضاع و شرایط سخت و رخدادهای وحشت آفرینی را که از آغاز عهد اموی تا ضر 
عباسی, ایوبی, ترکها و دیگر اعصار, شیعه و نابودی تشیّم و اصول آن را هدف حمله 
کرد ا ات اویه گر فتها یڈ 

نگارنده از ميان این دو شیوه» شیوه اخیر را برگزید. زیرا این شیوه پربارتر و در 
انجام وظیفه به صداقت نزدیکتر است. من به اندازه توان خویش خود را ملزم 
دانسته‌ام تا موضعی دور از تعصب و هواداریهای بی‌دلیل اتخاد کنم و به همین دلیل په 
همه ادّله و آراء گوش فرا داده‌ام» نه آن گونه که سباعی در پژوهشهای خود عمل کرده 
رای و نظریه‌ای را نابخردانه خوانده‌ام و نه آن گونه که محمد عجاج خطیب و امثال او 
کرده‌اند - که وفاداری به اهل بیت(ع) را پناهگاهی برای هر که قصد از میان بردن 
اسلا و درهم شکستن بایه‌های آن را داشته. دانسته‌اند - کسی [و با مدهبی] را در 
معرض ناسزا گویی و ایرادگیری قرار داده‌ام. همچنین. آن گونه که از مثالهای ارائه 
شده در این کتاب روشن می‌شود. شیعه و نیز کسانی را که خود را در لابلای صفوف 
آنان جای داده‌اند از [گناه] جعل حدیث تبر ئه نمی‌کنم. 

آنجه در این پژوهش - که اکنون این گفتار را در مقدمهٌ آن ارائه می‌کنم - بدان 
رسیده‌ام آن است که دروغ پردازی در حدیث نتیجه مجموعۀ عواملی بوده که ا 


۸ اخبار و آثار ساختگی 


نشانه‌های آن در زمان حیات رسول اکرم(ص) و یا دست‌کم در زمانی نزديك به وفات 
آن حضرت و قبل از پیدایش احزاب و فرقه‌های مذهبی و سیاسی بروز کرده است. 

به هر حال من این کتاب را که درباره حدیث و محدئان است» پس از پشت سر 
نهادن دوره‌ای از تردید که بیش از يك سال کامل ادامه یافت تألیف کرده‌ام و در طی 
این دوره گاه برخی اسباب و دلایل مرا به سوی این کار می‌کشاند و گاه شرایط و 
اسباب و دلایلی دیگر مرا از آن بازمی‌داشت. اما سرانجام پس از آگاهی یافتن به 
مجموعه‌ای از کتابهای گروهی از مؤلفان متقدم اهل سنّت در مورد محدّئین و احادیث 
جعلی, نیز پس از بازبینی کتابهایی چون مشارق انوار الیقین از برسی» قضاء علی از 
شوشتری, شحرة طربی از حائری و مختصر بصائر الدرحات از حلی - که علی و فرزندان 
او امامان هدایتگر را عملا تضعیف می‌کند و انان رأ آماج بدگویبهای دیگران قرار 
می‌دهد - و نیز پس از مشاهده ابن که امثال این کتابها امروزه در بیروت در پایتخت 
سرزمین طوایف و ادیان و احزاب, از سوی برخی از موسسات و دفاتر انتشاراتی که 
دين و نشیع را سرمایه تجارت خود قرار داده‌اند انتشار می‌بابد و آشنا وبیگانه و حتی 
کسانی که به خدا و رسول او ایمان ندارند تا چه رسد به امور غیبی و کرامات. از ان 
آگاهی می یابند و نیز با توجه به این که» در تحلیل من» نوعی تعمد در نشر این گونه 
کتب که نه واقعیت ائمه را بیان می‌کند و نه عقيده شيعه را به تصویر می‌کشد و نه به 
تشیع راستین ربطی دارد. به چشم می‌خورد و البته در پی اهدافی است که در این 
مقدمۂ کوتاه نمی‌توانم آنها را مشخص سازم و بیان کنم؛ پس از فراهم شدن انگیزه و 
زمينة کار و نیز به دلایلی جز اینها به تألیف این کاب پرداختم و این اثر به توفیق الهی 
به بایان رسید. 

در این کناب به ارائه و بیان مراحلی که حدیث گذرانده. انواع و اقسام آن. 
دروغ‌پردازی در حدیث و انگیزه‌های آن و گروههای جاعلان حدیث و داستانسرایان 
از شيعه و سنی پرداخته‌ام و به دو دلیل دیل نمونه‌هایی از احادیث جعلی در ميان 
شیعه و غیر شیعه در زمینُ عیبجویی از دیگران و يا بیان فضابل و زمینه‌هایی از این 
قبیل را ارائه کرده‌ام: دلیل نخست آن که به همه کسانی که کوشیده‌اند و هنوز نیز 
نوادگان ایشان می‌کوشند تا تشیم را به وسیله برخی احادیث موجود در کتب حدیثی 


مقدمه مولف / ۱٩‏ 


مسخ کنند بگویم که کتب حدیئی موجود در دست شیعه [همانند کتب حدیثی دیگر 
فرق] هم صحیح و درست را در خود جای داده است و هم فاسد و نادرست را. این 
کب حاصل کار انسانی است که گاه به خطا می‌رود و گاه به هدف می‌رسد و گاه نیز 
خواسته‌های دل واهداف دنیوی او را مجدوب خود می‌سازد و به هر سو که می‌خواهد 
می بر د. . دلیل دوم نیز عبارت است از تنزیه و بیراستن NEE‏ ز آنجه به ناروا و 
به تهمت به ایشان نسبت داده شده است و نیز بیان خطراتی که در چشم‌پوشی در مورد 
برخی از احادیث و دستمایه تجارت ۶ فرار دادن آنها به ضرر دين وجود دارد. 

اطمینان دارم که [با انتشار این کتاب] در معرض حملات سختی از سوی برخی از 
حشويةٌ " شیعه و دین فروشان قرار خواهم گرفت. اما به مدد و قدرت الهی هم آنجه 
را گفته می‌شود نادیده خواهم انگاشت و تنها به خداوند اتکال خواهم ورزید و در همه 


فریب و مجیب است 


۱- حشویه در اسلام لقب تحفیر آمیزی است که برخی از علمای اسلامی علم کلام مانند معتزله به 
اصحاب حدیث (ازاهل سنت) دادند. رك؛ دکتر محمد جواد مشکور فرهنگ فرق اسلاعی. 

در این جامولف اب ین لقب را به کسانی | اه که هرک را تون یی ووا رس دران ی و 
هیچ کنکاشی دراین مورد را جایز نمی‌دانند داده است.- م 


فصل اوّل 


مفهوم ستّت و سیر تحقل آن 


سنت در لغت به معنی شیوه و روشی است که انسان آن را برای خود ترسیم 
می‌کند خواه ستوده باشد و خواه ناستوده. [این کلمه به همین معنی در حدیث دیل به 
کار گرفته شده است.] آنجا که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «هر کس سنتی نيك پایه 
گذارد. از باداش آن و نیز باداش همه کسانی که به آن عمل کنند برخوردار خواهد بود؛ 
و هر کس نیز سنت ناروایی پایه گذارده مسوولیت آن و نیز مسوولیت کار همه کسانی 
که‌بة آن عمل کنند بر عهده وی خواهد بود.» ۱ 

در عرف محدثان «سنت» عبارت است از هر چیزی که از رسول اکرم(ص) به ما 
رسیده است؛ اعم از گفته» کرده و يا تقریر آن حضرت و یا اموری دیگر از قبیل 
وبزگیهای اخلاقی و صفات ظاهری وی, بدون قائل شدن هیچگونه تفاوتی میان آنچه 
قبل از دوران پیامبری آن حضرت بوده و آنچه در طی این دوران از ایشان صادر شده 


0 من سن سنة حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنة سيثة کان له و زرها و وزرمن 


عمل بها. 


۶ / اخبار و آثار ساختگی 


است. به همین سبب است که محدثان به تدوین [احادیث ناظر به] تمام مراحل حیات 
انان و تو الات ر قات آن حضرت از هنگام و تا ا تفر من مزا سا ات 
دا خو ا در این مان اضولس وھا از رار وای که کار انان ھی اند به ت 
نگریسته» آن را به «گفته‌هاء کرده‌ها و تقریرهای او که بیانگر و مثبت حکمی از احکام 
باشد» تفسیر کرده‌اند. وقتی ما می‌ خواهیم از احادیث موجود در مجموعه‌های حدیثی. 
بطور کلی. سخن بگوییم. بايد با را از محدوده آنچه فقیه و اصولی از این کلمه در نظر 
دارد فراتر نهیم. و آن را شامل همه آنچه راویان از گفته‌هاء کرده‌ها و تقریرهای آن 
حضرت روایت کرده‌اند بدانيم؛ خواه این روایات متعلق به احکام باشد و خواه نباشد. 
مراد از «تقریر» که فقیه به آن اهتمام دارد و آن را از نظر کشف حکم شرعی در مرتبه 
گنته‌ها و کرده‌های آن حضرت می‌داند. عبارت است از سکوت وی در مقابل آنچه 
اصحابش انجام می‌دادند. به گونه‌ای که این سکوت نشان دهندهٌ خشنودی وی از آن 
کار باشد. بنابر این از نظر دلالت بر مشروعیت و جواز يك کار یا رجحان و بلکه گاه 
وجوب آن, سکوت همراه با خشنودی و تحسین نسبت به یك کار تفاوتی با گفته ندارد. 

مسلمانان در مقابل سنت به این معنی سر تواضع فرود آورده و بدان دل آسوده‌اند 
چنان که در مقابل آیات کتاب الهى نیز همین موضع را در پیش گرفته از آن راه 
می‌جویند. و از نص و ظاهر آن, احکام و اخلاق و هر آنچه خیر دنیا و آخرتشان در آن 
است الهام می‌گیرند. در این میان, کتاب [خدا قرآن] خود آنان را به این حقیقت 
رهنمون شده است که شریعت تنها به کتاب خدا استوار نمی‌شود. آن سان که به سنت 
تنها نیز استواری نمی بابد. بنابراین هر يك از این دو [در طول تاریخ حیات خود] 
تکمیل کننده و کاشف اسرار و بیجیدگیهای دیگری بوده است. اگر سنت نبود ما نه از 
مجملات قراز می یافتیم و نه بسیاری از اسرار و پیجیدگیهای آن را کشف 
می کر دیم . افزون بر این بسیاری حوادث وجود دارد که قرآن به نام و نشان بر آنها 
تصریحی نکرده و بیان آن را به پیامبر واگذاشته است؛ کسی که خداوند اورا امین وحی 
خود ساخته و مسوولیت بر دوش کشیدن این امانت و تبلیغ و تفسیر آن و نیز روشن 
کردن آنجه را که حکم آن مشتبه و دلالت آن نهان است بر دوش وی گذاشته 
آنجا که می‌فرماید: «ما دکر را بر تو نازل کردیم تا آنچه را به سوی مردم نازل شده 


مفهوم سنت و سیر تحول آن / ۲۳ 


اسنت ا راشان بیان کش شا ند تفکر کند.» ۲ 

در ای دیگری نیز می‌فرماید: «ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای آنکه 
آنجه را مردم در آن اختلاف کرده‌اند برایشان بیان کنی و نیز این کتاب رحمت و 
هدایت برای مردمان مؤمن باشد.» " 

[خداوند پس از آنکه وظیفه بیان ایات الهی را متوحه بیامبر ساخته] بر مسلمانان 
تا وای تاه ات تا کر ھر کرد ارف که انان دید می اید در مقابل 
داوری پیامبر سر فرود آورند چنان که در یه دیل به این حقیقت تصریح شده است: 
ریس نه, به خدایت سوگند آنان به تو ایمان رنت مگر انکه تو را در انجه ميان 
ایشان مايه اختلاف شده داور قرار دهند و در دلهای خویش نسبت به آنچه تو حکم 
کرده‌ای نارضاپتی و کدورتی نیابند و [به داوری تو] تسلیم شوند.» * 

فحن در سور آل غیر ان امه ات و«خداوند بر موف خ مت هان اناه که 
در میان آنان بیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر ایشان خواند و پاکشان 
ا د وکات و کی را اتب مه که نان ار همست در مراهی. اون 
بودند ۵ 

آن گونه که برخی از مفشران نیز برآنند بعید نیست که [در این آیه] مراد از کلمه 
«حکمت» چیزی غیر از قران باشد؛ چنان که عطف این کلمه بر کلمه کتاب خود تا بيد 
دیگری بر این نظربه است. همچنین می‌تواند مراد از «حکمت» در ای فوق, احکام و 
اسرار شرعی و اموری چون توصیه‌ها و اندرزهایی باشد که خداوند رسول خود را از 
آن برخوردار ساخته [و وی امّت را بدان آگاه نموده] است و البته همه اینها در 
چهارچوب سنت نبوی فزار ی کیرد 

شافعی در رساله خویش می‌گوید: رخداوند از کتاب یاد کرده و از آن قران 7 


افیف موه شا کت اه و سول ا وف | ارادة فرموده 


۲- نحل ۴۴. 
۳- نحل / ۶۴. 
۴- نساء/ ۶۵. 
۵- ال عمران/ ۱۶۴. 


۳ / اخبار و آثار ساختگی 


است.» شافعی این نظریه را به گروهی از علما نسبت داده و چنین می‌افزاید: «عالمان 
ب هر چند خداوند عالم است - مجاز ندانسته‌اند که مراد از حکمت چیزی جز رت 
رسول خدا باشد, زیرا تنها این سنت است که قرین کتاب قرار گرفته است. درست 
نیست که مراد از حکمت چیزی دیگر سوای سنّت باشد. چرا که حکمت منتی است از 
خداوند بر بندگان خویش و این در حالی است که خداوند به جیزی بر بندگان خویش 
شت نمی نهد امگر آن که خی و خر اعدم لا ومه این خفیفت آن است که کوت بر ما 
لازم است تا همان گونه که نسبت به قر آن متعبدیم نسبت به حکمت نیز متعبد باشیم و 
این در حالی است که خداوند بذیرش و تعبد در مقابل چیزی جزکتاب وسنت بیامبر 
خویش را بر ما واجب نساخته است [بنابر این این دلیل نیز نشان می‌دهد که مراد از 
حکمت در آیه همان سنت است]. 

به هر حال آن گونه که خداوند کتاب را بر پیامبر خویش نازل کرده و او را به تبلیغ 
آن و نیز اجرای احکام» راهنماییها و اندرزهای وه ی 
احکام. راهنماییها و ماجراهایی از امتهای پیشین را نیز [که در کتاب نیست] و نیز 
بسیاری درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد بر او نازل نموده و او را ازاشتباه و لغزش 
ایمن داشته و در سورهٌ اعراف او را چنین وصف کرده که: «[ییامبر] مردم را به کارهای 
ستوده امر می‌کند. از ناستوده بازمی‌دارد. پاکیها را بر آنها حلال و پلیدیها رابر ایشان 
حرام می‌کند و سنگینی و زنجیرهایی را که بر گرده و گردن آنان بوده است از آنان 
برمی‌گیرد.» ۲ 

[علاوه بر آیات مورد اشاره] از بیامبر اکرم(ص) نیز روایت شده است که فرمود: 
هی کا ټپ دا ده یه و ها نتب ایک با ان ھر ابت 

فر انگ تیا اکا رااان سرا انش تا در کارهایدیتی رد یه او 
مراجعه کنند. همچنین قرآن مردم را به پاسخ دادن به آنچه او آنان را بدان فرا می‌خواند 
واداشته است. به عنوان مثال در سور نساء می‌گوید: «ای ایمان آوردگان, به خدا و به 
رسول او آنگاه که شما را بدانجه حیانتان در آن است فرا می خواند پاسخ دهید.» ِ 


۶- اعراف / ۰۱۵۷ 
۷- انفال / ۰۲۴ 


مفهوم سنت و سیر تحۆل آن / ۲۵ 


قرآن در جای دیگر فرمانبری از رسول را فرمانبری از خداوند و پیروی از او را 
[نشانه] دوستی خداوند دانسته می‌گوید: «هر کس از پیامبر فرمان برد از خداوند 
فرمان برده است.» * و نیز می‌فرماید: «[ای پیامبر بگو] اگر خداوند را دوست دارید 
[به عنوان نان صدق] از من بیروی کید تا خداوند شما را دوست بدارد و کناهانتان را 
بیامرزد.» * 

جز اینها آیات فراوان دیگری وجود دارد که در آنها فرمانبری از رسول با 
فرمانبری از خدا و محبّت رسول با محبت خداوند قرین شده و مخالفان او با عدابی 
سخت و دردناك مورد تهدید قرار گرفته و در ردیف منکران خدا و کافران نسبت به 
پیامبران و انیبای الهی قرار داده شده‌اند. آن جا که می‌فرماید: «هیچ مرد و زن موّمنی را 
چنین حقی نیست که آنگاه که خدا و رسول او کاری را تقدیر کردند. آنان در کار خود از 
خویش صاحب اختیاری باشند و هر کس خدا و رسول او را نافرمانی کند به گمراهی 
اشکارئ درافتاده اسب ۳ 

این آیات و انبوه ادلهٌ دیگری که برای مسلمانان فراهم آمده بود و بر صحت و 
درستی دعوت او. والایی رسالت و مکتب او و نیز اخلاص وی گواهی می‌داد. اثر 
فراوانی از خود در راستای منبع الهام قرار گرفتن سنت و سيره رسول خدا(ص) برجای 
گذاشت. در کنار این آیات و ادله باید مجموعهٌ عظیمی از فضایلی را در نظر داشت که 
در شخص رسول اکرم(ص) ل یافته. او را شایسته رهبری حکیمانه‌ای ساخته بود 
که چهره تاریخ را دگرگون ساخت و پوچی و ناهنجاری عادتها, رسوم و شیوه‌های 
زندگیی را برملا نمود که در آن روزگار بر سرنوشت انسانها حکم می‌راند. همین 
شخصیت صاحب آن مکتبی است که جلوه‌های آن بر امروز و آینده پرتو افکن است تا 
راه مجد و جاودانگی را برای انسان هموار سازد که قرآن کریم می‌گوید: «ماء در زبور 
پس از ذکر چنین نوشتیم که زمین از آن خداوند است و آن را به هر کس از بندگان 
خویش که خواهد ارث دهد و فرجام از آن پرهیزگاران است.» * 
AE‏ 


۹ ال عمران/۰۳۱ 
۰ احزاب / ۳۶. 


۳۹ / اخبار و آثار ساختگی 


پیامبر در گسترش دعوت خویش, ریشه‌کن ساختن عقاید باطل و رسوم زیانبار 
مبارزه با منکراتی که مردم بدان خو گرفته بودند و نیز در مسیر کاشتن نهال عقاید و 
احکام صحیح به جای آنها گام بگام راه پیمود؛ کسانی را که در اطراف او گرد آمده 
بودند به رغم اندك بودنشان در ابتدای امر, به صبر و پایداری و تحمل سختیها و 
مشکلات تشویق کرد و همچنان به برنامه‌ریزی برای گسترش دعوت خود و تحکیم 
پایه‌های آن با حکمت و تدبیری شایسته و با اندرزهای نیکو ادامه داد واين در حالی 
بود که وی با زمان همراه بود و از هر فرصت مناسبی بهره‌بردای می‌کرد تا آنگاه که 
اسباب پیروزی برای او فراهم گشت و اعراب شبه جزیره به فرمان او گردن نهادند و 
بدین ترتیب. وی نسبت به سرنوشت دعوت خویش در این سرزمین اطمینان خاطر 
یافت و پس از آن به ورای مرزهای جزيرة العرب رو آورد تا مکتب خویش را در همه 
جای این جهان بهناور بر و آن را به دور و نزديك برساند. او در کنار همه اینها 
وظیفه يك معلم. يك حاکم. يك قاضی و يك راهنمای دینی را در طول يك ربع قرن با 
روشی که خود آن را به حسب [اقتضای] زمان و مکان مفید می‌دید بر دوش کشید. او 
گاه حتی مشکلات شخصی مردم را آن هم با روشی که مناسب احوال و شرایط آنان 
بود حل می‌کرد. به عنوان مثال در برخی از روایات آمده است که مردی نزد وی آمد تا 
همسر خویش را طلاق دهد. آن مرد گفت: «اين زنم پسری سیاه چهره آورده است و 
من او را به عنوان فرزند خویش نپذیرفته‌ام.» پیامبر فرمود: «آبا شترانی داری؟» او 
در کی سار گنت ره برع E‏ 
دیگر بار از وی برسید: «آیا در میان این شتران شتری خاکستری رنگ وجود دارد؟» 
«او گفت: «آری» فرمود: پس شتر ماده [قرمز رنگ] از کجا چنین بچه‌ای [خاکستری 
رنگ] آورده؟» آن مرد بیابانگرد پاسخ داد:رشاید چنین ری در آن حیوان وجود 
[برای وی قابل درك است] و آن را در زندگی و اوضاع و شرایط خاص خود محسوس 


می‌يابد. از رای خود برگرداند. از این‌رو فرمود: «شاید این فرزند [سیاه از زنی سفید] 


۱- انبیاء /۱۰۵. 


مفهوم سنت و سیر تحوّل آن / ۲۷ 


نیز از چنین رگی مايه گرفته است.» در این جا آن مرد قانع شد و با اطمینان خاطر 
نسبت به فرزند تازه خود و در حالی که از این شيو رسول خدا که اطمینان وی به 
همسر و شريك زندگی‌اش را به وی بازگردانده بود تقدیر می‌کرد. پی کار خویش رفت. 

از همین نمونه است این ماجرا که یکی از افراد قریش به آن حضرت گفت: «ای 
رسول خدا اجازهٌ زنا به من ده.» پیامبر به وی فرمود: «آیا چنین چیزی را [از ناحیة 
کسی دیگر] با مادرت دوست داری؟» او گفت: «خدا مرا فدایت سازد. نه به خدا.» پس 
فرمود: «مردم هم چنین چیزی را برای مادران خویش دوست ندارند.» پیامبر همچنان 
به پرسش از وی در مورد رضایت پا عدم رضایت زنای دیگران با نزدیکان او ادامه 
داد تا او را به صرف‌نظر کردن از خواسته‌اش قانع سازد و اونیز در پاسخ همه سوالات 
اظهار می‌داشت که چنین کاری مورد تنفر و مخالفت اوست. پس از این پیامبر 
سرانجام نف وین د وکاری را کل نو تا به کاو با یی ود 
نمی‌پسندی, غیر تو نیز بدان خشنود نیست و دلش بارای آن نمی‌دهد.» در این هنگام 
آن مرد به اشتباه خویش پی برد و در حالی که از خواسته‌اش پشیمان بود در پی کار 
و وت 

نمونه‌های فراوانی از این قیبل وجود دارد که در آنها پیامبر(ص) بنا به موقعیت و 
مناسبت چنین روشهایی را در پیش می‌گرفت. 

علاقمندی پیامبر(ص) به ادب آموختن صحابه و تربیت آنان بر روش اسلام تا 
بدان پایه رسید که وی از هر مناسبتی استفاده می‌کرد و فرصتهایی نیز فراهم می‌نمود تا 
با آنان اجتماع کند و درباره اموری که سود آن به ایشان خواهد رسید با ایشان سخن 
گوید. او حتی گفته‌های خویش را تکرار می‌فرمود و میان کلمات فاصله می‌افکند تا 
برای آنان اندیشیدن در این گفته‌ها و بدیرش آنها ا تا ر شود. 

یکی از اصحاب او می‌گوید: پیامبر در هنگامی که سخن می‌گفت, زمام سخن را 
رها نمی‌کرد بلکه به گونه‌ای سخن می‌گفت که اگر کسی می خواست کلمات سخنان او 
را شمارش کند قادر به انجام این کار بود [دلیل این گونه سخن گفتن بیز آن بود که] 
گفته‌ها در ذهن شنونده جای گیرد و برای وی تردیدی نسبت به آن باقی نماند. او با 


اد وحود. زیاد سخن تقو تفت و برای اتان حز به آنجه اند دا سا بود راضی 
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نمی کا وشت کس کر رزیت مو ف و اسان پگ ند و بر هیچ کین بش جع 
نکنید چرا که برترین دین سهلترین [و سازگارترین آنها با طبیعت بشر] و برترین 
عبادت فهم دين است». اک | خاش می‌کرد کسی زبان به مدح وستایش او می‌کشاید 
می‌فرمود: «در ستایش و تمجید من راه مبالغه مپویید آن گونه که مسیحیان در تمجید 
عبسی راه افراط پیمودند [و او را بسر خدا قرار دادند]. من تنها بنده‌ای از بندگان خدا و 
فرستاد؛ او هستم. پس شما نیز چیزی بر این میفزایید.» 

او با این روح بلند. با این ضمیر یاك با این سینه گشاده و روش سالم - که خداوند 
برایش ترسیم نموده بود- و با همه امکانات هر تلاش ممکنی را به خرح داد تا بدر 
مکتب خویش را در دل و جان پیروان خود بکارد و آن را بارور سازد. او توانست به 
بسیاری از آمال خود تحقق بخشد و از اعراب سرکش و ستمگر جزيرة العرب 
رسولان خير و رحمت. داعیان صلح و دوستی و فرماندهانی بسازد که بیش از آن که به 
كمك سپاه و ساز و برگ نظامی خود جهان را درنوردند. با خرد خویش و تعالیمی که از 
رسول اکرم(ص) گرفته بودند مرزها را و همان ال که اواو ر رس 
رسول» و گاه «احادیث پیامبر» می خوانیم. سنتی نتی که اگر چنین مقدر می‌شد که از کید 
دسیسه پردازان و به بازیچه گرفته شدن از سوی تحریفگران و تخریبگران در امان 
بماند و برای ما نیز امروز و دیروز چنین متذر می‌شد که آن را به دامن گیریم و به 
مضامین و محتوای آن عمل کنیم. امروز می توانست برای ما یکی از مهمترین منابعی 
باشد که قدرت خویش را از آن الهام می‌گيريم و به وسیلهٌ ان کرامت و ازادی [از دست 
رفتةٌ خویش] را بازمی‌پابيم. چرا که این سنّت است که ما را بر مسیر حق و هدایت گرد 
یکدیگر می آورد و در مقابل آن مهاجمان فکری و سیاسی شرقی و غربی - که اهداف 
شومشان آنان را خواسته یا ناخواسته بر محور نابودی اسلام و درهم شکستن 
پایه‌های آن گرد هم آورده و در میان بظاهر مسلمانان نیز کسانی یافته‌اند که برای این 
ا تقد اف که جر در طا هر وشکل با مات و اقداف ی ها صلیتی ما وی تاره 
زمینه‌سازی می‌کنند- مارا از همه امکانات قدرت و توانمندی برخوردار می‌سازد. 

[در دوارن حیات پیامبر(ص)] همه کرده‌ها و گفته‌های آن حضرت بیش از هر چیز 
دیگر مورد توجه مردم قرار داشت, زیرا اواز آن زمان که خداوند به وسیله او ایشان را 
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از گمراهی به هدایت و از ظلمت جهل به نور علم رهنمون شده بود. محور حیات دینی 
و مدنی آنان بود. 

علا قمندی مردم به جمع آوری گفته‌ها و کرده‌ها و همه رفتارهای آن حضرت به 
حذی بود که اگر گاه یکی از آنان ناگزیر از عدم شرکت در مجلس وی می‌شد کس 
دیگری را جانشین خود می‌ساخت تا آنچه را از آن حضرت می‌شنود برای او نقل کند 
با کی( با ی ی ا در مور کی د ایک 
زندگی از پیامبر پرسش نماید. او با همه اینها از دخالت در امور شخصی مردم که با 
احکام. اخلاق و آداب مربوط نمی‌شد - حتی‌الامکان - اجتناب می‌نمود و می‌فرمود: 
«من به امور دینتان آگاهترم و شما خود به امور دنیایتان آگاهترید.» 

منابع موَثق بر این حقیقت تاکید دارد که طبقهٌ نخست مسلمانان تمامی گفته‌ها. 
کرده‌ها و همه رفتارهای بیامبر(ص) را گرد آوردند خواه آنچه از این میان به مکتب او 
به عنوان يك پیامبر مربوط می‌شود و خواه آنچه درباره دیگر امور زندگی می‌باشد. 
همچنین آنان همه آنچه را از پیامبر دیده یا شنیده بودند برای نسلهای پس از خود 
کل هد ارف فل کرو کے انان طا ار طر دیا ری و رار ره بون 


بیابانگرد. شهرنشین, بازرگان. عابد گوشه‌نشین و اصنافی از این قبیل به چشم 
می خوردند که این تفاوتها آنان را ناگزیر می‌ساخت تا در ميزان معرفت خود و نیز در 
میزان گرد آوری سخنان پیامبر از سوی هر کدام و درك این سخنان و رموز و اشارات 
آنها با یکدیگر زی :داه ا شتا باد اور این نکته نیز لازم است که در آن زمان 
محل گردهمایی همگانیی که شبانه يا روزانه همه در آنجا جمع شوند وجود نداشت؛ 
یبای a‏ نامع NS‏ زیت کزگای 
اتفاق می‌افتاد برگزار می‌شد. با وجود همه اينهاء پیامبر(ص) مردم را از افسردگی 
برحذر می‌داشت و بیم آن داشت که عبادت مردم را از کار و تلاش در به دست آوردن 
روزی و نیز تحصیل علم بازدارد. وی به همین سبب در دهها مناسبت بر این حقیقت 
تأکید ورزید که کار و تلاش در امور شخصی و سعی در این راه از دین جدا نیست و 
باداش آن از باداش روزه‌داران و نمازگزاران کمتر نبوده, بلکه دهها مرتبه بر آن فزونی 
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دارد. آن سان که می‌فرماید: ريك روز کار از يك سال عبادت برتر است.» گاه نیز وی 
این سخن خداوند را برای آنان می‌خواند: «در آنجه خداوند به تو داده است سرای 
آخرت را بجوی و بره خویش از دنیا را نیز از یاد مبر.» " پا دیگر آیاتی را به آنان 
گوشزد می‌فرمود که به طلب علم و روزی تشویق می‌کند و کسانی را که برای بدست 
آوردن این دو تلاش می‌کنند به باداش [همانند] صذیقین و مجاهدین بشارت می دهد. 

[در این میان] آگاهترین و آشناترین مسلمانان به سنت و سیر او کسانی بودند که 
در سرتاسر دوران حیات او با وی همراه و بیش از آنچه سایه به صاحبش نزديك است 
به او نزديك بودند. این در حالی است که هیچ يك از مورخان و محدثان در این 
اختلاف ندارند که در ميان همه مسلمانان علی(ع) از همه به او نزدیکتر و بیشتر با او 
همراه بود و پیامبر در خلوت و جلوت با او سخن می‌گفت و علی(ع) نیز پیام او را به 
دور و نزديك می‌رساند. اگر ما آن مبنایی را که سباعی و دیگر موّلفان در حدیث در 
پیش گرفته‌اند اختیار کنیم, لازم خواهد بود تا روایات رسیده از طریق علی(ع) به نقل 
از پیامبر اکرم(ص) از نظر تعداد و | رزش واعتبار در درجهٌ نخست قرارگیرد و این در 
و ی و رای ا انوا در ی ا ناخ اهر 

سنت] «محمدین اسماعیل بخاری» بیش از بیست و هشت روایت از علی(ع) ثبت 
نشده و برای غير او صدها و هزاران e ac‏ ر 
روایات علی(ع) نپرسیم] بلکه به دیگر صحابه نظری بيفکنيم خواهیم دید برای کسانی 
که از ابوهریره و عبدالله بن عاص و عبدالله بن عمر به پیامبر نزدیکتر بودند در صحاح 
حدیث, آن تعداد روایت ثبت نشده است که در مقایسه با روایات ابوهریره و عبدالله 
اوھ عد ا ی ا و ا 
EE‏ 

به هر حال علی‌رغم این که مسلمانان در دوران حیات پیامبر هر آنچه را که از آن 
حضرت می‌شنیدند و نیز هر عمل و یا رفتاری را که از ایشان مشاهده می‌کردند در 
دلهای خویش ثبت و ضبط کرده» نسل پس از نسل آنها را در مجالس خود نقل کردند. 


۲- فصص / ۰۷۷ 
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احکام دینی خود را از قر آن کریم و از سنت او برگرفتند و پس از [توجه به این حقیقت 
که بیامبر] به اپشان فرموده بود که: «او جز از وحی سخن نمی‌گوید و جز از جانب 
خدای خویش جیزی به آنان ابلاغ نمی‌کند» به سنت او به دیده احترام و کداشتت 
وروی ای ارب این ِ 
صدر اسلام n TT‏ 
نورزیدند بلکه به حافظه قوی خود متکی شدند و این در حالی است که بیامبر خود 
باب تدوین را گشوده و گروهی از مسلمانان را برای نوشتن قرآن و برخی از نامه‌های 
و که کرک راخ ردو یرای تست زمره گر ارفا سنارت 
و دیگر شوّون مربوط به دولت انتخاب کرده بود. با توجه به این حقیقت, راهی ناروا در 
پیش کر اند کسا نی که همغن خد اند که وروی کرداندن مسلها با رار وین 
حدیث در سرآغاز ظهور اسلام به نهی پیامبر از این کار برمی‌گردد. ایشان از پیامبر 
احادیثی از این قیبل روایت کرده‌اند که [به زعم آنان] فرموده: «از من سخنی ننویسید و 
هر کس از من چیزی نوشته است آن را نابود کند» و دیگر روایاتی که درباره این 
موضوع از آن حضرت نقل شده است 

او ووو نات عار وی هی تاد ادا اتود شرابط رک حدیث مورد فول 
با تعدادی دیک انا ادیش که ندوین حدین را محاز می‌داند و نیز با علاقمندی شدید 
پیامبر به مبارزه با بیسوادی که در آغاز ظهور اسلا م در ميان عرب گسترده بود در 
تناقض است. به عنوان نمونه در حدیث صحیح رسیده است که آن حضرت بر کسانی 
درآمدهای اه شا رورا اوی اص دای ان رنه که مو ان بان 
ی وی نی ا کک ردو ی ای د مد نا رازن دوادو رو ایرآ اداره 
حکومت اسلامی] بود به جای مبلغی که به عنوان فدیه برای آزادی هر کدام از اسیران 
تعیین کرده بود بر اسیرانی که خواندن و نوشتن می‌دانستند فرض کرد تا هر کدام به 
جای پرداخت فدیه به ده نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند و آخرین نمونه 


آن کوش با ر خەن با رها نا ناه د و ر یا ن عسی سر انی بت به فزاکری این 
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دو زبان دستور فرمود. 
پس از پژوهشی آگاهانه در این موضوع ممکن است به این نتیجه برسیم که 
ببامبر(ص) به دلیل علاقمندی فراوان به مبارزه با پیسوادی کسی را از تدوین حدیث 
منع نکرد. او در عين حال آن گونه که بر تدوین قرآن و فراگیری. خواندن و نوشتن 
اضرار:داشت بر دوبن گفته‌ها و شیره خود اضرار ندا زرا وی از این اك نود 
که مردم با اشتغال به سنت و سیر هوی از قرآن روی‌گردان شوند و آن گونه که به فرآن 
می‌نگرند به سیر؛ٌ او بنگرند و در نتیجه به مرور زمان همان گونه که گفته‌ها و سیره 
مسیح جایگزین کتابی شد که خداوند بر او نازل ساخته بو سيره وی نیز جای قرآن 
را بگیرد. در جنین صورتی, عناصر اخلالگر که حتی در عصر حیات امبر در این سو 
آن سو پراکنده بودند. نقطه شروع و دستاویزی برای مشوّش ساختن قرآن و سنت - 
ولو به وسیله قرار دادن برحی از گفته‌های بیأمبر(ص) در لابلای آیات قرآن ۳ 
می‌بافتند و به مرور زمان این امکان برای آنان و دیگران فراهم می‌آمد تا به ایجاد 
دند رار فاو وس رارك 
به هر حال پیامبر(ص) چندان مشتاق تدوین آثار خویش نبود و در این‌باره 
بو تفن اتاد ووک ی ران ان راک ھا ت با نویه ان حر میا کا 
اموری که ا و وبدان تشویق می‌نمود برخوردی سست‌وسرد و حاکی از 
بی‌اعتنایی خواند. علاوه بر این» هیچ چیزی از آن حضرت نرسیده است که بتواند 
یی کا فیدر تخلیل این ندیده (تدوپن سئت) باشد. در نتیجه همین وضعیت» 
مسلمانان پس از وفات آن حضرت موضع سردی نسبت به تدوین فرموده‌های وی 
وش ترس کر هم یا SS‏ ها وس گرا بر 
E PATE‏ رخ دا وه وی تعاس موادت اعماه کر دند ان 
گونه که در کتاب تاریخ الفقه الحعفری یاد آور شده‌ایم مسلمانان پس از وفات پیامبر با 
تشوبق و ترویج همین موصع بی‌تفاوت و سرد نسبت به ندوین حدیث و حتی با نهی 
ی از این کار همراه با تهدید به مجازات در صورت اقدام به این امر از ناحیه 
صاحبان حکومت مواجه شدند. با وجود همه اینها در عصر صحابه برخی از آثار مدوّن 
حدیثی از امام علی(ع) »ابن عباس و دیگران ظهور یافت و آن گونه که گروهی از 
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موّلفان در این موضوع مدعی شده‌اند- و البته ماء در دیگر کتابهای خود تردیدهایی 
در این خصوص مطرح ساختیم- در همین عصر عبدالله‌بن عمروین عاص صحنة 
صادقَ؛ خود را نوشت. 

ابن ندیم در کناب الفهرست می‌گوید: در شهر حلیه مردی بود به نام محمدبن 
الحسن که وی را «جمَاعة للکتب» (یعنی گرد آورند؛ کتابها) می‌خواندند. او دارای 
مخزنی از کتب بود که من برای هیچ کس دیگر همانند آن ندیده‌ام. این مخزن شامل 
مجموعه‌ای از کتابهای عربی در نحو و لغت و ادب بود. من بارها با این مرد برخورد 
کردم. او انسانی بخیل و نسبت به آنچه داشت در دادن به دیگران سختگیر و از بنی 
حمدان نگران و هراسان بود وی [در یکی از این ملاقاتها] صندوق بزرگی را به من 
نشان داد که در حدود سیصد رطل " بوست. سند ورقه و کاغذهای جینی و تهامی و 
نیز قطعات چرم در آن جای داشت و بر آنها معلقّه‌هایی از شعرای عرب و نیز تك 
قصیده‌هاپی از آنان, اندکی دربارهُ نحوء حکایات اخبان اسماء و انساب و دیگر علوم 
عرب و غیر عرب ثبت شده بود. من در این قطعات و اوراق نگریسته و آنها را زبر و رو 
کردم. بسیا ر شگفت آور بود جز این که گذشت زما ن آنها را کهنه کرده بود. بز زوی هر 
يك از اين اوراه ق» برگه‌ای و نیز ستونی از امضاها به خط دانشمندان ن یکی پس از 
دیگری وجود داشت. من در ضمن این مجموعه صحیفه‌ای به خط خالدبن ابی هیاج 
از صحابه علی(ع) دیدم و علاوه بر این [نوشته یانوشته‌هایی] نیز به خط امام حسن و 
امام حسین (ع) مشاهده کردم. من همچنین در نزد او عهدنامه‌ها و امان‌نامه‌هایی به 
خط امیرمومنان(ع) وبه خط دیگر منشیان پیامبر(ص) و علاوه بر آن, نوشته‌هایی به 
ای قرو لد شا ای وس اور وتو شمان معط ا 
آثاری را دیدم که نشان میداد علم نحو در آغاز از ابو اسود دوئلی گرفته شده است. 

غار یر انخه کن کات بت به مسا تال یکی ان [دال بر وجود ار 
کوب وکا هوجو کات شا زوس که نگ ا پا رارف قار 
۳- وزن و بیمانه‌ای است که انداز؛ آن در شهرهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و بیشتر هنگامی که 


در مورد غیر طلا و نقره به کار می‌رود معادل ۱۲ اوقیه یا ۴۰۷/۶ گرم خواهد بود. بنابراین وزن این 
صندوق کتاب در حدود ۱۲۵ کیلو بوده است. -م. 
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داده‌اند. این همه علی‌رغم موضع منفی و مخالفی است که خلفا در مقابل تدوین 
حدین و سبره نبوی از خود نشان دادند. 

وضعیتی که بدان اشاره رفت تا پایان عصر صحابه استمرار پافت و با فرا رسیدن 
دوران تابعین حرکت تدوین حدیث بنا به عللی رو به گسترش نهاد. 

شاید یکی از مهمترین اسباب و دلایل گسترش این حرکت آمیختگی آمیزش 
مسلمانان با دیگر ملتهای متمدن د که تاریخ ایران و روم و نیز تاریخ شاهان و فلاسقة 
خویش و آثار و اخباری از این قبیل را با خود همراه داشتند- بود. 

علاوه بر این» مسلمانان در این دوره نسبت به سنت احساس خطر کردند. زیرا 
بخش عمده‌ای از سنت در سینهُ حافظان قرار داشت واينك برخی از آنان از جهان 
رخت بربسته‌اند و برخی از احادیث نیز به همراه آنان از دست رفته بود و از دیگر 
سوی داستان‌سرایان و نیز دروغ‌پردازان در این دوران و بویژه - در عصر اموی در هر 
سو گسترش یافته است چنان که در فصول آینده اثبات خواهیم کرد. بنابراین گروهی از 
دانشمندان احساس نیاز شدیدی به تدوین حدیث برای جلوگیری از نابود شدن آن و 
نیز جلوگیری از به بازبچه گرفته شدن آن نمودند. در طی این دوره» حرکت تدوین با 
گامهای بلندی همراه زمان به پیش رفت و قبل از پایان این دوره» علما و اندیشمندان 
عملا مسابقه‌ای را در تدوین و نوشتن در موضوعات و زمینه‌های مختلفی آغاز کرده. 
هر چه را در دسترس راویان یافتند حتی جعلیات بنی امیه را ثبت و تدوین کردند. 

ابن سعد در کتاب الطبقات الکبیر می‌گوید: هشام بن عروة‌بن زببر گفت: پدرم در 
نبرد حرّه کتابهای فقهی را که در اختیار داشت سوزاند و پس از آن می‌گفت: اگر آن 
کتب اکنون نزد من باقی مانده بود برای من دوست داشتنی‌تر از این بود که اکنون 
خاندان و ثروتم برایم برجای مانده باشد. 

ابن سعد در جای دیگری می‌گوید که عبدالرّزاق گفت: از معمر شنیدم که می‌گوید: 
گمان می‌کردم که من روایات فراوانی از زهری نقل کرده‌ام تا این که چون ولید کشته 
شد ديدم دفاتری مملو از علومی که او از زهری گرفته بود بر بار چهار پایان از 
خزانه‌های او به بیرون حمل می‌شود. 

ابن خلکان می‌گوید: چون ابن شهاب زهری در خانه می‌نشست. کتابهای خود را 
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در پیرامونش می‌گذاشت و از همه امور دنیا بدانها مشغول می‌شد تا بدان حد که 
همسرش می‌گوید: به خداوند سوگند [تحمّل] این کتابها برای من سخت تر از [تحمّل] 
سه همشوی است. 
ابن خلکان می‌افزاید: ابو عمروین علاء (متولد سال ۷۰ ه.ق) آن قدر کتاب - که 
آنها را از اعراب فصیح گرفته و نوشته بود - داشت که یك خانه را تا نزديك سقف پر 
۱ 
از قبیل آنجه گفته شد دهها شاهد وجود دارد که نشان می‌دهد سستی و سردی 
نخستین طبقهٌ مسلمانان در خلال نیمه دوم قرن نخست هجری رخت بربسته و حرکت 
تدوین در زمینه‌های مختلف همراه با زمان رو به گسترش و تحوّل نهاده بود تا آن که در 
آغاز نیمهٌ اول قرن سوّم هجری به اوج خود در تبوبب و تصنیف [مباحث ثبت شده و 
حرکت تدوین در طی عمر خود مراحل چندی را پشت سر نهاد: در نخستین 
مرحله مولف در کتاب جامع خود [که شکلی شبیه دايرة المعا رف اما بدون نظم و ترتیب 
داشت] هر چه را در زمینه‌های مختلف بر سر زبانها بود» بدون تدقیق و وارسی و بدون 
ایجاد نظم و هماهنگی میان ابواب و موضوعات مختلف ثبت و جمع آوری می‌کردند و 
به همین دلیل یك کتاب مجموعه‌ای از نوادر, احکام. امثال, داستانها و از این قبیل را 
در برمی‌گرفت. اما در آغاز نیمه اول قرن دوم این حرکت شکل نوینی یافت و 
دانشمندان احساس نیاز شدید به ایجاد نظم و هماهنگی میان موضوعات تاألیفهای 
خود کردند واین احساس, آن گونه که از صحاح سته برمی آید در فرن سوم به اوج خود 
زد 
حقیقت غیر قابل انکار آن است که سستی نخستین طبقه صحابه در امر تدوین 
حدیث, به هر دلیل, برای عناصر فاسدی از یهودیان» مسیحیان و مشرکان مکه و دیگر 
کسانی که اسلام در دلهای آنان جای نگرفته اما خود را در صفوف مسلمانان جای 


داده بودند این فرصت را فراهم آورد تا احادیث غريبه و دروغ از از رول 


۴ احمد امین. فحر الاسام ص ۱۶۸ . 
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اکرم(ص) و نیز بسیاری از داستانها و اخبار امتهای پیشین و بویژه داستانهای بهودی 
به روایت تورات و شروح آن را در میان احادیث جای دهند و قسمتی از این افسانه‌ها 
را حتی به تفسیر قران بیفزایند. از جمله کسانی که عهده‌دار این کار بودند می‌توان 
عبدالله بن سلام» کعب احبار, وهب‌بن منبه و دیگر کسانی را نام برد که داستان‌سرایی 
را بيشه خود ساخته, توده‌های ساده و ناآگاه را با افسانه‌های خود می‌فریفتند تا 
ثروتهای آنان را بدین‌گونه از آن خود سازند و نیز بدین‌وسیله به تملق گویی حاکمان 
پرداخته. توجه آنان را به سوی خود جلب و جوایزی دربافت کنند. نخستین 
نشانه‌های این گروه در عصر نخستین طبقهٌ صحابه ظهور یافت و شاید نخستین کسی 
که این کار را پيشة خود قرار داد تمیم دارمی - معاصر خليفه 3 عمرین خطاب - 
توق او از هید اه تخر ات و عاو رای ایس دوه ایا ها 
پدیرش تقاضای وی خودداری کرد لیکن در اواخر خلافت خود به وی اجازه داد تا 
هر هفته یك بار برای مردم به داستان‌سرایی بپردازد. 

چون دوران خلافت عثمان بن عفان فرا رسید» وی او را آزاد گذارد و او نیز آن 
گونه که خود دوست داشت و برایش شیرین بود بدون هیچ مانع دینی درونی یا مراقبت 
از سوی کسی [یا کارگزاری] در مسجد و اجتماعات مردم برای آنان سخن می‌گفت. 
یکی از دلایلی که نشان می‌دهد این گروه از دروغگویان و داستان‌سرایان هیچ گونه 
مشکلی [در دروغ‌پردازی] نداشتند این است که یك بار روح‌بن زنباع بروی [تمیم 
دارمی] که برای اسب خود جو آماده می‌کرد وارد شد و به وی گفت: آیا در میان اینان 
[که مدحشان می‌کنی و برایشان داستان می‌گویی] کسی نبود که این کار تو را عهده‌دار 
شود و تو را از این کارها بی‌نیاز کند؟ او گفت: چرا بود اما من از رسول خدا(ص) شنیدم 
که فرمود: هیچ مرد مسلمانی نیست که برای اسب خود جو آماده کند و [در توبره‌ای] 
برگردن وی آویزد مگر آن که برای او در برابر هر دانه جو یك حسنه نوشته می‌شود. * 

آن گونه که در جلد اول تاریخ طبری دربا ره سر آغاز خلقت آمده است عبدالله بن 


سلام چنین حدیث می‌آورد و می‌گوید: خداوند افرینش را در روزهای یکشنبه و 


۵- احمد آمین. فحر الا سلام» ص ۰۱۶۱ 
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دوشنبه آغاز کرد؛ کوههای لنگر انداخته بر زمین را در روز سه‌شنبه و چهارشنبه آفرید؛ 
اسعاتفا را در بنج‌شنبه و جمعه خلق کرد و در آخرین ساعات روز جمعه از خلقت 
کائنات فراغت یافت و در همان ساعت آدم را با عجله بیافرید. هت ا 
جمعه] هنگامی ات هه امت در ان یزیا جوا هدا شید 

از قبیل بانط كفت نمونه‌های ی وجود دارد که بهودیان و 
دیگران : آنهارا در در میان [جامعه] مسلمین جای دادند و اين افسانه‌ها بس از چندی 
در ردیف احادینی قرار گرفتند که طبقهٌ دوم از راویان به نقل آنها پرداختند و آنها را به 
رسول اکرم(ص) نسبت دادند و [در عصر تدوین نیز) مولفان آنها را در ميان سایر 
روایات دراین جا و ان جای مجموعه‌های حدیثی خود تدوین کردند. 

به هرحال, نیاز به حدیث در عصر تابعین از هر زمان دیگری بیشتر احساس 
می‌شد. زیرا مسلمانان در این عصر حیات حد بدی زا چن رزوی داد حیاتی که به 
ا ا حوزه اسلام و آمیختگی لفان با دیک امیا و تیا وت ار حوادئی 
نامانوس با آنچه آنان تا کنون بدان خو گرفته و عادت پافته بودند بود. بنابراین برای 
تابعین این ضرورت تشن امه نود تا به روایات و مطالب مدون شده صحابه مراجعه 
کنند آن هم در شرایطی که انتساب دروغ به پیامبر(ص) ممکن و رایج بود. چرا که 
حاکمان و کارگزا ران. خود در دعوت مردم به جعل احادیث بوبژه احادیثی که تاج و 
ت ES‏ ۳ تصعیف می کر دشر کت کردند. 

افزون بر این صحابه‌ای که مراجع برتر برای افراد پس از خود قرار گرفتند در 
سطحی نبودند که زمینه‌ها و اسباب اطمینان و وثوق به روایاتشان فراهم باشد. شاهد 
این مدعی ما را همین آیاتی بس است که - در سوره توبه و دیگر سوره‌ها آمده و 
۳0 ی انا ۱ 
ارزشهای آن توصیف می‌کند. 

این صحابه و دیگران صدها روایت [جعلی] در زمینة حلال و حرام و سایر 
زمینه ها در لابلای احادیث صحیح قرار دادند 

زمانی که دوران تصفیه و یاکسازی احادیث فرا رسید دست اندرکاران این امر به 
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بحث از احوال تك تك راویان پرداخته, شرایطی برای قبول روایت قرار داده, بر اساس 
آن روایات را به انواع متداول آمروزی [از فبیل صحیح و ضعیف] تقسیم کردند. 
بدین تر تیب تمامی روایات در معرض نقد و بررسی قرار گرفت. جز روایات صحابه که 
در معرض نقد قرار نگرفت و هیچ کنکاش و مراجعه‌ای را پذیرفت چرا که به گفته 
مؤلفان در این زمینه, آنان در حدی ورای شبهه و پیروی از خواسته‌های دل هستند! 

برای ما که به بررسی یکی از گسترده‌ترین و مرتبط ترین موضوعات به حیات 
مسلمانان پرداخته‌ايم لازم است تا - هر چند اندکی- در مورد مصونیتی که محدثان به 
همه کسانی که نام «صحابه» بر آنان اطلاق شده قائل شده‌اند و نیز در مورد اسباب و 
ادات این اعظای عضو یت ها سل ورین 

این اعطای مصونیت در حالی است که صحابه خود. همدیگر را به فسق و کفر 
متهم می‌کردند و نسبت به همدیگر اتهاماتی روا می‌داشتند که هیچ شرجعت ودی آن 
را روا نمی‌شمرد و حتی آیین جنگل و ظلمتهای جاهلیت نخست آن را مجاز 
نمی‌دانست. اگر بخواهیم جنایات و مخالفتهایی را که تاریخ برای مردمی که در عصر 
ظهور اسلام در میان صحابه بودند ثبت کرد. مورد بررسی فرار دهیم. نتیجه کار کتابی 
قطور از بزرگترین کتابها و سرشارترین آنها از حقایق و اسناد غير قابل مناقشه 
خواهد شد. اگر بخواهیم در برخورد با این موضع واقع گرایانه و بی‌طرفانه عمل کنیم ما 
را همان حملات سختی که قرآن کریم علیه آنان صورت داده و آنان را به نفاق و فسق 
متهم ساخته و توطله‌ها و دسایس آنان را که در تاریکی‌های شب عليه رسول خدا و 
برای نابودی او و دعوت او می‌چیدند برملا می‌سازد کفایت خواهد کرد. علاوه بر این 
دهها حدیث مورد گزینش و قبول مولفان صحاح ششگانهٌ اهل سنت وجود دارد که 
همه» این گروه را به ارتداد از دین و نافرمانی و سرپیچی از اصول و مبادی آن متهم 
نموده است به گونه‌ای که هیچ تردیدی در این باقی نمی‌گذارد که این گروه اگر از 
دپگرانی [که بیامبر را ندیدند] بدتر نبودند حداقل بسان دیگر مردم بودند که در ميان 
آنان درستکار و بدکار, منافق و مؤمن و نیز کسانی وجود دارند که گرایشها و تمایلات 
نفسانی آنان را به بایین ترین مرتبهٌ انحطاط و پستی کشانده است. 

آری هر کس در تاریخ مسلمانان در خلال نخستین قرن سرشار از حوادث و 
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تحولات آنان پژوهش نماید درك خواهد کرد که انديشه تقدیس صحابه - که پس از 
این قرن رواج یافت و عقیده صدها میلیون مسلمان در طول تاریخ شد و بر اساس آن. 
علما به پژوهش حدیث پرداختند و اصول و قواعدی برای آن بنیان نهادند و [در نتیجه 
همین اصول و قواعد و حاکمیت انديشه مزبور] به نتایج وحشت آوری دست یافتند که 
چهرهٌ سنت را زشت نمود و دشمنان کینه توز را به سلاحی مناسب برای هدم و تخریب 
دین مجهز کرد - اندیشه‌ای است که صاحبان حکومتها و پیروانشان در تحکیم و 
تثییت آن تلاش کردند آن هم برای اهدافی که سیاست و جنگ بر سر حکومت - که 
1 ین جنگ مخالفان خود را هدف هر 
گنه که :و ی ی آزادی‌ها و احساسات آنان قرار دادند 
شت آنا افا فی کر دو در جنین وضعیّنی بنی‌امیه درك کردند که مسلمانان برای 
همیشه در مقابل این خلافت موضم موافق و يا بی توجه نخواهند داشت. آنان به همین 
تست 1 اس تن 


آنان و وغ کزان را مورد تشه ارت ادوا و وت تا تا و 





می‌کاست تلاش سختی به خرج دادند و بدین‌ترتیب با همدستان خود. سیلی از 
روایات را جعل کرده آنها را از طریق صحابه به رسول اکرم(ص) نسبت دادند و این 
دز الى بود که تسیا ری ار ان صاب طععه ها و کشت رمان ده ودند[ ودیک 
اثری از ایشان نبود]. [امویان در کنار این کار] برای آن که هیچ تردیدی به این روایات 
راه نیابد و زمینه‌ای برای رد وطعن در آنها ایجاد نشود چنین حالت قداستی برای 
صحابه ساختند و بر همه آنان لباس عدالت پوشاندند و اين انديشه را در ميان همه 
مردم با اختلاف گروهها و طبقات آنان رواج دادند و در راه تثبیت و نقش بستن این 
انديشه در دلها با زر و زور و با همه ابزارهای فریب و تشویق, تلاش کردند. این تفکر 
همچنان در گذر زمان و نسلها به حیات خود ادامه داد تا دوره مؤلفان کتب رجال و 
احوال راویان فرا رسید؛ عصری که از نظر نبرد فکری و دینیی که در آن ایام در مجامع 
مسلمانان در خلال قرن دوم هجرت گسترش يافته بود با همه عصرهای گذشته تفاوت 
داشت. اینان می‌دیدند که محاکمهٌ صحابه و در معرض جرح و تعلیل قرار دادن انان 
همانند دیگر راویان موجب کنار زدن بیشتر روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) خواهد 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


شد زیر اکثر این روایات به واسطه همین صحابه مورد جرح به پیامبر نسبت داده شده 
است. این کار به نوبهٌ خود به تقویت عناصر دیگری می‌انجامید که به عقل اجازه 
نمی‌داد تا همچنان از صحنه [آراء و نظریات و مباحث] به دور باشد. بدین تر تیب به 
عقل این حق داده می‌شد تا در همه مسائل مگر آنچه در زمره ضروریات غير قابل 
رد و ماف فرار ھی کرد دالت کد افدون سر ان سا خمد اران و سس کان 
می‌دانستند که تردید و تشكيك در مورد صحابه و در معرض داوری قرار دادن آنان 
هناد دران تشک در لات اسا هی با وال سای و وجو ان خر اه 
انجامید. زیرا عدالت صحابه و حکم به عدم اجتماع آنان بر ضلالت وگمراهی - چنان 
که آنان من اند از غد رین ادله مروت لاف است اوا رین سوال رفن 
این دلیل خلافت نیز زیر سوّال می‌رود]. بنابر این اگر می‌پذیرفتند که صحابه نیز 
همانند دیگر مردمند و نیز اگر آنان را در معرض اتهام قرار می‌دادند. این نوعی 
پیروزی برای حزب مخالف خلافت سه خلیفه اول بود و در نتیجه» بر خلافت بنی اميه 
نیز حتی بر اساس همان منطق ایشان که مردم گرفتار خلافت را بدان گمراه کرده 
ی شو نك ۱ 

یکی از حقایق موّید این مدعی که محاکمهٌ صحابه و قرار دادن آنان در معرض 
انهام همانند دیگر مردم موجب کنار زدن بسیاری از روایات منسوب به ایشان می شد 
آن است که کسانی که خود را از هال این انديشه بیرون کشیدند و این برده را دریدند و 
در مورد صحابه نیز همانند دیگران به بررسی عمیق پرداختند در ميان مرویاتی که به 
سند این گروه از صحابه به بیامبر می ر سید جز تعدادی بسیار اندك حدیت صحیح 
نیافتند و همین امر آنان را ناگزیر ساخت تا به استخراج برخی از اصول و قواعد 
[جدید] برای استنباط احکامی که مدرکی از کتاب یا سنت در مورد آنها وجود نداشت 
بپردازند. از جملهٌ این گروه پیشوای حنفیّه است که قیاس را به عنوان دلیل برای 
بسیاری از احکام پذیرفت. اعتماد وی به قیاس بدین سبب بود که وی به همۀ روایات 
صحابه اطمینان نداشت و از نظر او تنها چند ده حدیث, حدیث صحیح بودند [و به 
همین دلیل وی ناگزیر از اختیار منبع دیگری برای استنباط احکام بود]. 





مفهوم ستّت و سیر تحوّل آن / ٤١‏ 


صحایی 


اکنون که عزم سخن گفتن درباره احادیث جعلی و مسائل مربوط به این موضع 
داریم ناگزیر از ارائهٌ خلاصه‌ای از آرای دانشمندان و محدثان دربارهٌ مفهوم «صحابی» 
و درجات آنها در روایت از رسول اکرم(ص) می‌باشيم. 

در کتاب الباعث الحثیث از محمد شاکر و در تدریب الراوی از سیوطی و نیز در 
مقدمۂ ابن صلاح و برخی منابع دیگر آمده است که صحابی هر مسلمانی را گوبند که 
پیامبر را دیده و یا از وی حدیث شنیده است. خواه همراهی و همدمی او با پیامبر 
طولانی و خواه کوتاه. حتی به گفته امام احمدبن حنبل, "' يك روز باشد. برخی در این 
موضوع دچار زیاده‌روی توجیه نایدیری شده, حتی کسانی چون زیدبن عمروبن نفیل 
که پیامبر را قبل از دوران نبوت دیده و خود بر ایبن حنفیت مرده‌اند و همچنین کسانی 
را که پیامبر را در دوران قبل از نبوت دیده و دوران بعثت را درك کرده و مسلمان شده 
باشند, هر چند در این دوران برای بار دیگر پیامبر را ملاقات نکرده باشند. نیز در 
ردیف صحابه دانسته‌اند. 

بخاری, ابو زرعه, ابن عبدالبر ایوموسی مداینی و آبن آثیر در کتاب اسدالغابه فی 
معرفة الصحابه؛ از جمله کسانی هستند که بر این تهریح دارند که مجرد ریت 
پیامبر(ص) از سوی شخص برای اعطای عنوان صحابی به وی کافی است. '' 

در مقدم؛ ابن صلاح چنین امده است: آنان [عالمان) در اطلاق کلم صحابی بر 
کسانی که حتی یك بار پیامبررص) را دیده‌اند افراط کرده‌اند و این به سبب منزلت والا 


و مقام رفیع پیامبر است. برخی حتی این را که شخص يك یا دو حدیث از پیامبر(ص) 


ا 


روایت کرده باشد به رویت ان حصرت ملحق اه رت سعیدین مسیب از کسانی 


۶ بغدادی, الکفابه فى معرقة علم الروابة ٠‏ ص ۵۱؛ ابن جوزی, عبدا لرحمن, تلفیح فهرم اهل الا تا 
ص ۲۷. 

۷- هر چند در کتاب دراسات فی الکافی و البخاری به تفصیل دربار؛؟ صحابی و تعریف مصاحبت با 
پیامبر سخن گفته‌ايم, اما موضوعی که دراین جا به بررسی ان برداخته‌ایم ایجاب می‌نماید تا دیگر بار در 
مورد انان سخن گوییم. علاوه بر این تکرار این مبحث در این کتاب خالی از فایده و طرح برخی نکات 
تازه نخواهد بود. 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


اطلاق نام صحابی بر کسی] چنین شرط کرده بود که وی یك يا دو سال با پیامبر 
مصاحبت داشته و يا برای خدا در یك یا دو غزوه شرکت جسته باشد و نیز به این علت 
که این شرط به خروج کسانی چون جریرین عبدالله بجلی - که به گفتهٌ فقیهان و 
محدئان مدت مدکور را با بیامبر مصاحبت نداشته‌اند - از تحت عنوان صحابی 
می‌انجامید [و این به زعم آنان کاری نامقبول بود]. 

ابن اثیر حتی موّمنان جنْ را نیز به صحابه ملحق دانسته است. [در مقابل او] 
گروهی در این الحاق چنین تردید وارد کرده‌اند که چرا تنها مومنان جن به صحابه 
ملحق شوند و نه فرشتگان [که همه موّمنند]. لیکن ابن اثیر در مقابل این ايراد چنین 
پاسخ داده است که جّیان مکلف به پذیرش اسلام هستند و برخی از آنان [به همین 
سبب] به مکتب پیامبر ایمان آورده‌اند. برخلاف فرشتگان که مشمول این تکلیف 
نیستند و به همین دلیل جنیانی که ایمان آورده‌اند «صحابی» خوانده می‌شوند و هیچ 
کدام از ملائکه بدین عنوان خوانده نمی‌شوند. 

«ابن اثیر» در ادامه می‌افزاید: هنگامی که پیامبر خدا عیسی(ع) بر زمین فرود آید 
و به شریعت و آیین محمد(ص) حکم کند اعطای وصف صحابی به وی صحیح خواهد 
بود زیرا وی [از آسمانها] پیامبر را بر روی زمین دیده است. 

زرقانی در شرح المواهب چنین تصریح دارد: صفت صحابی برای فرشتگان نیز 
ثابت می‌شود آن گونه که غیر فرشتگان هم به این صفت خوانده می‌شوند. دلیل این 
امر نیز آن است که پیامبر(ص) به سوی آنان نیز مبعوث شد اما مبعوث شدن وی به 
سوی آنان یا برای تبرك و بعثت ظاهری بود یا آنان به تکلیف خاصی سوای تکلیفی 
کارا اا ا ود 

از یحیی‌بن عثمان‌بن صالح مصری نقل شده است که: مصاحبت با پیامبر [و 
عنوان صحابی] بر هر کسی که عصر پیامبر را درك کرده اطلاق می‌شود هر چند خود 
وی یامبر را ندیده باشد. بر این اساس است که عبدالله بن مالك جیشانی را نیز که 
پیامبر را ندیده و تنها در دوران خلافت عمربن خطاب به مدینه آمده است در ردیف 
صحابه قرار داده‌اند. ۷۶ 

ابن عبدالبر و ابن منده هر کس را که تنها به تبع مسلمان بودن پدر و مادر صحابی 


مفهوم سنّت و سیر تحول آن / ٤٣‏ 


او حکم به مسلمانی وی شده است در ردیف صحابه قرار داده‌اند. ۹" 

از قبیل آنچه گفته شد اقوال و نظریات دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر هیچ 
بنیانی از علم و عرف نیست. چرا که علم و عرف اجازه نمی‌دهد این عنوان به هر کس 
که تنها بیامبر را دیده و یا از وی حدیثی شنیده و یا در عصر وی متولد شده است و با 
واجد ویژگیهایی از این قبیل است اطلاق شود مگر آن که آن کس - هر چند در 
این نیز حقیقتی روشن است که مردم به اعتبار بلندی يا کوتاهی مدت مصاحبت. 
داشتن يا نداشتن رابطهٌ محکم و استوار و اطمینان یا عدم اطمینان قلبی [به رسالت و 
تفاوتی محسوس دارند, آن جنان که مردم در اتصاف به تیک ازاف ار فی علم. 
کرم. شجاعت. بخل, زیبایی و مانند اینها با یکدیگر متفاوتند. از همین جاست که 
[می‌گوییم] این وصف در مورد کسانی که از نخستین روزها تا آخرین روزهای حیات 
ا (ضن ھر اء آو بو دنت صادن تر و اشکارم است‌ نا کسانی کدرا خرن رون‌های 
حیات وی اسلام آورده با او همراه شدند. هر چند که این گروه دهها برابر گروه نخست 
از پیا مبر(ص) حدیث نقل کرده با شند. 

همجنین ارتباط و تناسب این وصف با کساتی که پس از هجرت ایمان اوردند 
همسان آنانی نیست که در نخستین مراحل دعوت بیامبر(ص) به وی گروبدند. با 
توجّه به همین نکته, اتصاف کسانی به صفت صحابی که پس از هجرت اسلام گزیدند 
کاملتر از اتصاف افرادی است که در زمانی نزديك به وفات آن حضرت مسلمان شدند. 
البته این بدان معنی نیست که طول مدت اسلام شخص و همراهی وی با رسول 
خدا(ص) در صدق این عنوان دخالت دارد. بلکه مقصود از این تفصیل آن است که 
«صحابی بودن» يك ری است همانند دیگر ویژگها و صفاتی که به شخص نسبت 
داده می‌شود و پس از وجود اسباب و زمینه‌ها و شرایط آن ویژگی در آن شخص بر وی 
حمل و کرک همراه با ملاحظه وحود انا عدم امات و زمینه‌ها, اطلاق و 


۸-- سیوطی. تدربب الراوی» ص ۱۲۳ به نقل از قرا فی. شرح تلفیم فهرم اهل الا تر. 
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صحابی بر اشخاص لزوما از نظر تناسب و ارتباط موضوع و محمول به لحاظ کوتاهی 
و بلندی مدت. کثرت و پا قلت معاشرت و وثوق و اطمینان طرفینی میان شخص و 
پیامبر اکرم تفاوت می‌یابد آن سان که صفاتی دیگر چون علم کرم» شجاعت و ... وقتی 
به اشخاص [موضوعات خود] نسبت داده می‌شود. این نسبت از شخصی تا شخص 
دیگر متفاوت است. اما این که مجرد روّیت رسول اکرم(ص) برای صدق عنوان 
صحایی کافی باشد که همین نیز رای اکریت اهل سنت است. یا آن گونه که برخی 
دی مد | ن وان شام همه کنات کدی فصر ان هرت :ناویا امدهاند 
گردد. پا چنان که به برخی نسبت داده شده مجرد اسلام آوردن شخص در این دوران 
در صدق این عنوان کفایت کند. یا آن سان که در برخی اقوال آمده است صرفا روایت 
شخص از بیامبر برای شمول این عنوان کافی باشد و پا چنان که برخی از منحرفان از 
قییل ابن اثیر و زرقانی - در شرح المواهب - قائل شده‌اند این عنوان حتی شامل 
جنیان و فرشتگان گردد؛ همه اینها آرا و نظریاتی است که مستند به هیچ سنت و روایت 
مقبولی نبوده و عقل و عرف نیز در هیچ عصری از اعصار آن را نمی‌پدیرید و اگر 
بخواهیم این آراء را مورد بررسی و بازبینی جدی قرار دهیم در مقابل نقد و بررسی 
جیزی جز نظریه منسوب به سعید بن مسیب پارای مقاومت ندارد. [مقبولیت نسبی و 
مقاومت نظریه اخیر در برابر بررسی و نقد نیز به این سبب است که] وی حد و مرزی 
برای حداقل صدق عنوان صحابی قرار داده و در صدق این عنوان چنین شرط کرده 
است که شخص یك يا دو سال با پیامبر همراه بوده و پا حداقل در یك غزوه» همراه با 
او در جهاد شرکت ورزیده و در پیشگاه وی نبرد کرده باشد. 

با آن که تود اعظم علما و محدثان اهل سنت این وصف را بر هر کسی که پیامبر 
را حتی برای يك لحظه دیده و از وی حدیثی شنیده است تعمیم داده‌اند. اما در عین 
حال صاحبان این صفت را به گروهها و طبقات متعددی تقسیم کرده‌اند که حاکم 
نیشابوری آنها را به دوازده طبقه و ابن سعد در کا ت الطبقات الکبری آنها را به یانزده 
طبقه رسانده و آرای دیگری نیز در این خصوص مطرح شده است که در صدد 
پرداختن به آنها بيستتيم. در همین حال این عالمان و محدثئان بر این حقیقت انفاق 
دود که تخیتن اطیقه خا شال کیان است کد ور اوا یل نت اسلام. آوزدند: 
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ایا وان یراس وا شود بش 
مبشره» - یعنی أن دهنفری که به ادعای اهل سنت رسول اکرم(ص) انان را به هشت 
مزده داده - بشت سر اين چهارنفر قرار می‌گیرند. ما نیز منکر این نیستیم که نخستین 
مسلمانان حقیقتا به وصف صحابی متصف می‌باشند اما مدعای ما این است که 
مصاحیت و همراهی- هر مقدار که مدت آن طول کشیده باشد, از هر نوع که باشد و با 
هر کس که باشد خواه پیامبر خواه جانشین او و خواه کسی دیگر؛ تا زمانی که شخص 
از این اجره ق و ردو ودوست و هت اه سود نی ذرصوواناین تا 
آن باه کر ا گنها وها رات را عکس روهار گنها و 
تصرفات همنشین خود را از خود و هس ان مرت تسیز بالا نمی‌برد 
و موجب هیچ امتیازی برای او نسبت به سایر مردم نمی‌گردد. [در همین راستاست که 
مشاهده می‌کنيم] با آن که صحابه نزدپکتر و مقربتر از فرزندان و نزدیکان پیامبر به وی 
نبودند [و بلکه فرزندان او از همه به وی نزدیکتر بودند] اما با همین وجود اسلام حتی 
برای آنان هیچ امتیازی بر دیگر مردم مگر به واسطهٌ عمل صالح و خدماتی که به دیگر 
انسانها تقدیم می‌نمایند قرار نداده است. به عنوان نمونه در حدیث صحیح از پیامبر 
اکرم(ص) آمده است که فرمود: «برترین مردم کسی است که به مردم سودی برساند. 
نمونهٌ دیگر آن که وی به فاطمه(س) که یگانه دختر محبوب او و عزیزترین مردم در دل 
و جان او و از نزدبکترین مردم به وی در همه ساعات بود می‌فرماید: رای فاطمه [برای 
آینده خویش ] کار کن که من در پیشگاه خدا در مورد تو E‏ 
شگفت آن است که آن گروه از [علما و محدئان اهل سنّت] این فرمودة پیامبر و 
ES‏ ره سا رش توف اه رای هگنت شا رات 
کرده و در عین حال مدعی‌اند که صحابی بودن معاویه. سمرة بن جندب. عمروبن 
عاص و دهها تن همانند آنان که چهر؛ تاریخ را با جنایات و گناهان سنگین خود 
آلوده کرده‌اند. شان و مر آنان را بالا می‌برد و آنان را در صفوف قدسیان قرار 
س دهد با آن که تاریخ تاد می‌کند که ا ۱ 
اسلام در آمدند تا روزی که از این جهان رخت بربستند از دستانشان خون بیگناهان و 
صالحان می‌چکید. شگفت‌تر آن که تحجر و تنگ‌نظری برخی از محدثان را به ابراز 


٩‏ / اخبار و آثار ساختگی 


این عقیده کشانده است که: «يك روز از روزهای مصاحبت معاویه با بیامبر(ص) برتر 
از همه دوران حیات عمربن عبدالعزیز و خاندان اوست, ۲ 

این تنگ‌نظری آمیخته به ستم اگر از چیزی حکایت داشته باشد. حاکی از 
حماقت چنین کسانی خواهد بود که برای کسانی به اثبات فضل بپردازند که اسلام 
آنان را از هر گونه وسیلةٌ دور يا نزديك فضیلت برهنه ساخته است. [سمره و عمروین 
عاص از این گروه افرادند و] اگر پژوهشگری با هر عقیده و از هر گروه» به بررسی 
تاریخ این دو نفر و مقايسه آن دو - که از کارگزاران دولتی بودند که معاویه آن را بنیاد 
نهاد و با آن عدالت را از ميان برد و ستم و آیین جنگل را زنده کرد- [با دیگران و از 
جمله عمربن عبدالعزیز] بپردازد. چاره‌ای جز این نخواهد داشت که در کنار عمربن 
عبدالعزیز قرار گیرد؛ همان کسی که محو آثار گذشتگان خویش و ستم پدران خود را از 
پیرامون خلافت و پیش بردن آن به سوی اهدافی که اسلام برای حاکمان مشخص 
کرده است. در صدر برنامه‌های خلافت خود قرار داد و بدون طرفداری بی‌دلیل از آنان 
و یا فرببکاری, از سیاستهای آنان برگشت و بدون آن که میان اقوام و نژادهای مختلف 
تفاوتی قائل شود به همه چیز جز احقاق حق, دادخواهی برای مظلومان و تلاش دائم 
بای ی اتود هی ی که ات نها کت رورس اقا که 

با اجمالی که بیان شد می توان دورنمابی از روش این حاکم و اهداف او در خلال 
دورةٌ کوتاه خلافتش به دست آورد؛ دوره‌ای که اگر برای آن چنین تقدیر می‌شد که 
زمانی بیشتر به درازا کشد می‌توانست چهره سیاه دولت ستمگر و سرشار از زشتیها و 
منکرات بنی‌امیه را تغیبر دهد؛ دولتی که شعار سران آن این بود که توده‌ها باع و بستان 
قریش (یعنی همان گروه حاکم) هستند و شیو کارشان به غارت بردن داراییها [ی 
دولت و مردم] برای ارضای شهوات خود بود. دولت امویان - که معاویه آن را بنیان 
گذارد- به همین [شیوه و با همین] برنامهٌ ظالمانه توانست حرکت گسترد؛ خود را 
استمرار بخشد بی آن که جرقه‌ای از یك امید دور و دراز به بر آورده شدن برخی آمال و 
آرزوها. خود را به توده‌ها نشان دهد. البته در این ميان روزهای درخشانی که در 


۰ )- محمد شاک أحمد. الماعث الحتيث» ص ۱۸١‏ 
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با همه اینها محدثئان اهل سنت به غایت در تمجید و مهم نشان دادن مصاحبت 
معاویه با پیامبر اکرم(ص) - که هیچ تغییری در طبیعت آميخته به شرك وی ایجاد 
نکرد- راه افراط بیموده و چنین مدعی شده‌اند که در ترازوی فضایل يك روز از این 
مصاحبت از تمام دورةٌ حیات عمرین عبدالعزیز و ایام سراسر خير و صلاح او برتر 
است. افراط اینان را به حمله‌ور شدن به شيعه نیز کشانده است. تنها به بهانه این اتهام 
که انامه انا اغرات م و مر ن که راک ها رای کیره کرو 
دیگران و از سر حیله» کلمه اسلام را بر زبان راندند عادل نمی دانند و آنان رابه جهل و 
باوه‌گویی و پیروی از هوای نفس متهم می‌نماید. 

آری چنین است که حاتم طایی را به بخل سرزنش می‌کنند و قس بن ساعده را به 
کم خردی ملامت می‌نمایند. ۲" 

ابن کثیر در مختصر علوم الحدیث می‌گوید: اما در مورد گروههای رافضی با جهل و 
کم خردی و دعاوی آنان در مورد صحابه جز هفده‌تن, [باید گفت] این گونه دعاوی از 
سر هذیان و یار گر است و جز اجتهاد به رای فاسد برخاسته از جمود ذهنی و 
هوسهایی که از آن پیروی می‌نمایند دلیلی بر آن وجود ندارد و کمتر از آن است که 
ارزش رد کردن داشته باشد. 

ابن کثیر در ادامه بحث خود به قداست و عدالت صحابه می‌بردازد و تا این جا 
می رسد که برترین همه صحابه ابوبکر عبدالله فرزند عثمان (مشهور به ابوقحافه) است 
و عمربن خطاب در رتبهُ پس از او قرار می‌گیرد. [در مورد تعیین سومین نفر در فضل و 
بزرگی پس از این دو در تاریخ مشاهده می‌کنیم که] عبدالرحمن‌بن عوف [در شورای 
تعیین خلیفه سوم] در مورد مشخص کردن فرد برتر میان عثمان و على در تردید بود 
د دادن الطالنى اسان و عییر قسا بالفهاهة ال 

اشاره است به دو مثل عربی: مثل نخست می‌گوید: مادر که مظهر بخل در امثال و حکم عربی است 
حاتم طایی را که مظهر سخاوت است به بخل و خست متهم می‌نما ید. 

مثل دوم می‌گوید: باقل ایادی که در بلاهت و ساده اندیشی طرب‌المثل می‌باشد, قس‌بن ساعده 


خطیب و سخنور و دانشور مشهور عرب را چنین متهم می‌کند که ساده‌اندیش است و قدرت اندیشه او به 
قدرت انديشه باقل نمی رسد! م. 
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اما پس از مشورت با اهل مدینه و حتی [به ادعای این نویسنده] نظر خواستن از زنان 
رها شاوی تن ار کروکان کر سکس ها و 
همه بر برتر بودن عثمان اتفاق نظر داشتند. نطر وی نیز بر برتری عثمان قرار کک 

ابن کثیر در ادامه چنین می‌افزاید که دارقطنی گفته است: هر کس علی را بر 
برتری دهد همه مهاجران و انصار را مورد اهانت و خدلان قرار داده است. این ت 
در ادامه سخن» غ و مخالفت خود را با مردم کوفه که علی ا غت‌ها | رج 
TE‏ ۱۳ 

به هر حال نگارنده قصد بسط این گونه مباحث را ندارد و پرداختن به جز آنچه که 
در موصوع مورد بررسی نیازی بدان هست. برای وی اهمیت ندارد و اگر در بحث از 
حدیث این اشاره کوتاه هم ضرورت نداشت خود را از برداختن بدان بی‌نیاز می‌دید. 

در هرحال, شیعیان تا آن حد که ابن‌کثیر در کتاب خود ادعا نموده است در جرح 
صحابه زیاده‌روی نکرده و موضعی میانه و معتدل انخاذ کرده‌اند به گونه‌ای که نه 
اجان تا به را مور هالت رار مس دهد و ]نه اة آنان] از کناهاران و 
ما فان چان ری یی دل شین نله ان در بر تور تکام کر ان وسنت در مورد 
صحابه به داوری می‌نشینند و قرآن نیز بی‌تردید. آن گونه که در سوره فتح آمده. خوبان 
این جماعت را ستوده و آنان را به صفاتی که شا ست ایشان می با شد آراسته است. آن 
جا که می‌گوید: «محمد(ص) رسول خداست و آنان که با اویند بر کافران سخت و با 
همدیگر ترم و مهربانند. آنان را در رکوع و سجده می‌بینی و فضل و رضوان الهی را 
می‌جویند. علامت ایمان در اثر سجده بر چهره‌های اپشان است و این مثل آنان در 
رای تم نان سانشان ات سا اه N‏ 
گردد و ستبر شود و بر پایهٌ خویش بایستد به گونه‌ای وی 
ها ات کے ات اش ق ا ا وشن 
شوند. خداوند ایمان آورندگان و درستکاران این جماعت را آمرزش و پاداش بزرگ 


r ۱‏ 
نو ید داده ان 


۰۱۸۳۱۸۲ این کیره مختصر علوم الحدیت؛ ص‎ ٣ 
.۲۹/ فتح‎ ۳ 
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در یه دیگری یز می‌گو بد: «نخستین بیشتاران مهاجر و انصار و آنان که به نیکی از 
ایشان بیروی کردند» خداوند از انان خشنود است و آنان نیز از خداوند خشنود و 
راضی‌اند. خداوند برای ایشان بهشتهایی که در زیر [درختان] آن نهرها جاری است 
ااا د در ان اردان تاش ۱ 

آیات فراوان دیگری از این قبیل وجود دارد که دلاوریهاء جهاد. اخلاص و 
پاکبازی صحابه در راه خدا و رسول و رسالت و مکتب او را مورد تقدیر قرار داده 
انتتتضعا یدبا این وضت هر کر سا تستند که ی ان انان را با ف‌آغوشی پس ند 
و نادیده بگیرند و مواضع درخشان آنان در کنار پیامبر(ص) و رودرروی کفر و سرکشی 
را انکار کنند. بلکه شیعه [چون دیگران] از سیره و دلاوریهای آنان زیباترین مناهیم 
خیر و فضیلت و یاکی را الهام می‌گیرند و آنان را چنان توصیف می‌نمایند که امام 
بزرگوار زین‌العابدین )ع( در مورد ایشان فرمود: 

«پروردگارا بر اصحاب محمد(ص) درود فرست. آنان که به نیکی با او همدم 
شدند. در باری او امتحان خوبی دادند. به همراهی او شتافتند. به سوی دعوت او بر 
همدیگر بیشی جستند در راه اظهار سخن او و غلبه خواسته او زن و فرزندان را رها 
کرد و در انار شا تن دعوت اوها تفرآن وفرزندان [ مقر خوش کد 

ما در عدالت و قبول روایات صحابه از پیامبر اکرم(ص) هر قدر که باشد تردیدی 
نداریم. اما این را نیز نمی‌بديريم که همه افرادی که به مجرد دیدن پیامبر(ص) يا 
حدیث شنیدن از او يا حتی معاشرت با او در دوره‌ای بس طولانی نام صحابه بر آنان 
اطلاق شده اما در دوران حیات و پس از وفات آن حضرت به فتنه‌هایی دامن زدند و 
زندگی خویش را در کنار معا وبه و دیگر کسانی به پایان رساندند که پس از عاجز شدن 
از روبارویی و مقاومت در برابر اسلام تظاهر بدان کردند و زندگی خویش را در خدمت 
شیطان فرار دادند. تقدیس شوند. شیعیان میان جنین افرادی با حاکمانی که خطوط 
اصلی بنیاد نهاده شده توسط قرآن و پیامبر برای فرمانروا و رعیّت را تغییر و تبدیل 
داده و از آن منحرف شدند هیچ تفاوتی نمی‌گذارند. درنتیجه, ما از همه کسانی که 


۴ توبه ۰۱۰۰7 
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صحابه را عادل دانسته روایاتشان را مورد قبول قرار می‌دهند و نیز روایات بانو 
عايشه را - که هزاران حدیث از پیامبر(ص) نقل کرده و همین احادیث مرجع 
استنادی برای نخستین طبقهُ تابعین و کسانی چون عروتبن زبیر و فرزندش هشام 
گردیده است - می پذیرند می‌خواهيم تا میان قبول روایات و عدالت او با آن حدیث 
پیامبر اکرم که در صحیح بخاری به نقل از نافع از عبدالله بن عمر آمده است توافق 
برقرار نمایند. آن جا که می‌گوید: پیامبر(ص) برای ادای خطبه ایستاد و با دست به 
محل سکونت عایشه اشاره کرد سه بار فرمود: «فتنه این جاست فتنه این جاست فتنه 
این جاست جایی که شاخ شیطان از آن بیرون می‌آید» و یا در روایت دیگری از 
پیامبر(ص) آمده است که از خان عايشه بیرون آمد و فرمود: وراس کفر این جاست 


آیا دراين حدیث مراد پیامبر از شاخ شیطان و فتنه. ساختمان آن خانه و وسایل 


جایی که شاخ شیطان برون می‌زند.» 
درون آن است پا کسی که داز ان نها سکویت کید ور ندیم کد با این که [یا بد 
بگوییم] قاض آن کرت که کا دلا نان خی تس یه وکر هرا ات کین 
می‌شد در این مورد نیز خشم و غضب عليه بانو عايشه بر وی مستولی شده و در نتیجه 
عايشه را به این صفت که با وافعیت او هیچ تناسب و توافقی ندارد خوانده است؟ [در 
پاسخ باید گفت] برای هیچ مسلمانی امکان ندارد که هم به اسلام پایدار و وفادار مانده 
باشد و هم این رای را اختیار کند. زیرا اختیار چنین عقیده‌ای مالا به این منتهی 
می‌شود که بگوییم پیا مبر(ص) مانند دیگر مردم عادی است که خشنودی و ناخشنودی 
آنان را به طغیان و سرکشی و انحراف از حق می‌کشاند. 

رال کر می‌تواند در مورد دیگر صحابه نیز مطرح 
شود. همان کسانی که اهل سنت به عدالت ایشان و لزوم عمل به همه روایاتشان 
معتقدند و این در حالی است که بخاری در صحیح خود احادیث ارتداد صحابه را نقل 
کرده و از این جمله است روایاتی که در مورد مروان و پدرش و نیز معاویه و امثال او 
اتف اه 

تنها راهی که اهل سنت در مقابل این سوال دارند آن است که بگویند این گونه 
روایات [منتسب به صحابه] جعلی است و به دروغ به پیأمبر نسبت داده شده است. در 
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انی رت وال ما اران راھد رفت افا ار موی دیکر انان تایب خر اه ودا 
از مبالفه و غلو خود در مورد صحیح بخاری دست بردارند و به آن همانند دیگر 
مم ها سای بت که فا تزع قبسا رس می با سا ید لین کون کنو 
رات نها خی موصعی را کیت مش ی ری از کرد ان داد انت 


فصل دوم 


ارزیابی جدیت واقسام ان 


آن گونه که در اوایل فصل پیشین آوردیم. حدیث که حاکی از سنت رسول 
اکرم(ص) تسه عملا در تشریع و قانونگذاری اسلامی نقش [عمده‌ای] را به خود 
اختصاص داده است. اگر سنت نبود آیین اسلام ویژگیهای کمال. فراگیری و 
انعطاف‌پدیری را که به وسیله آنها بر دیگر ادیان و نیز فوانین وضعی برتری یافته از 
دست: می ذاد. و وا ایا وه 
طبقات و نسلهای پس از ایشان به حدیث نیاز بوده است. و به مرور زمان و با پی‌دریی 
آمدن رخدادهای تازه و نیز تحوّل وسایل زندگی این نیاز افزایش یافته است. [در 
چنین شرایطی] ضروری بود که در همه سرزمینهای اسلامی و بویژه سرزمین تشریع [و 
وحی], نسبت به بررسی حدیث از نظر متن و سند و نیز تدوین مرتب و سازمان یافته 
آن بر اساس ابواب. مناسبتها و موضوعات در مجموعه‌های حدیثی تلاشهایی به عمل 
اید. دراين راستاء مکتب اهل بیت که هستهٌ آن به وسیله امام علی(ع) و فرزندان او به 
رهبری دو امام بزرگوار باقر و صادق (ع) نهاده شد هزاران دانش‌پژوه را از سرتاسر 
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مناطق اسلامی برای اخذ حدیث از منبع اصلی آن در خود جای می داد. حتی ابوحنیفه 
پیشوا و مومس مدهب حنقی و امام اهل رای در عصر خود با تشکيك در احادیث 
صحابه به این مکتب یناه آورد و در موضوعات مختلف از آن جا کسب حدیث کرد. 
اعجاب و تحسین او از پیشوای این مکتب و دستاورد آن. او را بر آن داشت تا بارها با 
این گفتۀٌ خود که: «اگر آن دوسال [شاگردی در مکتب امام صادق] نبود نعمان ۲ هلاك 
می شد از آن مکتب به نیکی یاد کند. 

شاگردان این مکتب هزاران کتاب در زمينه فقه و حدیث و دیگر علوم تألیف 
کردند و مشهورترین انها چهار صد کتاب بود که بعدها اصول اربعماة خوانده شد و 
شاید همین کتابها از مهمترین منابع کنب حدیثی قرن دوم و سوم و از جمله کتب اربعة 
محمدین ثلاثه بوده است. همچنین, این کتب محل استناد دانشمندان قرن سوم و چهارم 
دز اضول مدهت آیامیه ااي اداد و اول وماد انم هت ترا از 
خرافات فرق ضاله و سخیف گوییهای اهل غلو و اسماعیلیه پیراستند نیز قرار گرفته 
است, چنان که این حقیقت بخوبی از تألیفات علمای آن عصر از قیبل شیخ مفید. سید 
مر تصی, محمدبن فتح کراجکی» شیح طوسی و کات کار که در دوران اوج تقابل 
عقیدتی و کشمکشهای فلسفی می‌زیستند روشن می‌شود. این کشمکشها در قالب 
مداهبی چون معتزله و برخی از فرقه‌های اسماعیلیه که دین را بر اساس روش اعتزال 
مورد بحث و کنکاش قرار می‌دادند و سعی در ایجاد هماهنگی هان آن و دیگر مذاهب 
داشتند بروز کردند. گرایش اخیر در نزد اکتر علمای آن دوران شکل جدی به خود 
گرفت؛ البته به استثنای اشاعره به پیشوایی ابوالحسن اشعری و گروه عمده‌ای از فقها و 
مخدانان آهل سنت که نین راش نداشتند و بر موضع خشك و مبالغه آمیز خود 
نسبت به حدیث اصرار می ورزیدند. ' 

[در این میان] قمیها و اشعریها " و کوفیها در مورد حدیث و بررسی آن از نظر 
ان ن ت ا هه ا ۱ 
۲- مقصود از این سه تن» محمدبن یعقوب کلینی صاحب الکافی . محمدبن بابویه مشهور به صدوق 
مؤلف من لا بحضره الفقیه و محمدبن حسن طوسی موّلف التهذیب و الاستبصار می‌با شد. 


۳- مراد از اشعری‌ها در اين جا خاندان شیعی مذهب اشعری است و نباید آنان را با پیروان مذهب 
اپوالحسن اشعری که از مذاهب کلامی اهل تسنن است, اشتباه گرفت. - م. 
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متن و سند سختگیری فراوان داشتند و نسبت به راویان نیز تا آن حد مراقبت و دقت 
نشان می‌دادند که به مجرد متهم بودن راوی به انحراف از اصول و عقاید امامیه روایت 
را رد می‌کردند. چنان که محمدبن احمد بن عیسی قمی گروهی را به صرف متهم بودن 
به عراز ت نیرون راند. 

در برخی روایات آمده است که گروههای معتدل, شیعهٌ واقفیه * و دیگر فرق 
[منحرف از خط مذهب اثنی عشریه] را رسگهای باران دیده» می‌خواندند [که این خود 
مایا کی فوا ا 

در آن دوران این سختگیری امری لازم و دارای آثار مفیدی بود. زیرا کذب در 
حدیث تا بالا تربن حد ممکن گسترش و رواج یافته بود. خواه از سوی فرقه‌ها[ی دینی 
یا سیاسی]. خواه از سوی داستانسرایان و حتی برخی از شیعیانی که در عقیدهٌ خود 
انحراف داشتند و خواه از سوی عناصر مخالف اهل بیت که احادیث غل و آمیز منقبت و 
نیز احادیث منقصت *را به منظور ایجاد شکاف میان اهل تشیع و توده‌های مسلمان 
از ریق سین آ ادیش که ابو وت ی وال دارم ی کرد یک ام کرد 

به همین دلیل بود که بزرگان شیعه چنین موضع سرسختانه‌ای اتخاذ کردند و تمام 
توان خود را مصروف آن داشتند تا راہ را بر تلاش پر التهابی که شکافهایی در حدیث 
ایجاد کرد که آثار آن تا امروز ادامه یافته و ما را به رنج می‌افکند. سد نمایند. این 
عالمان پاکباز تنها به در پیش گرفتن این موضع سرسختانه بسنده نکردند. بلکه گروهی 
از آنان داوطلب الت آثاری در مورد احوال راویان شدند و اصول علم رجال و 
حدیث را بنیاد نهادند تا دیگر پژوهشگران در مراجعه به يك روایت يا يك راوی از 
آگاهی برخوردار باشند. در همین زمینه علی‌بن حسن‌بن علی‌بن فضال دست به تألیف 
زد که تاليف وی مأخذ و منبعی در مورد احوال راویان گشت. وی خود از افراد ثقه در 
جرح و تعدیل راویان بود. همچنین فضل‌بن شاذان. محمدبن احمدبن داوود که در 
O og‏ 
حضرت قطع کردند. این فرقه را «ممطوره» و «موسویه» نیز گفته‌اند. رك: محمدجواد مشکور. فرهنگ 
فرق اسلامی. 


۵- در فصول اینده به تفصیل به این موضوع و نیز به بررسی نمونه‌هایی از این نوع احادیث برداخته 
۰ أ ۳ 
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زمان خود شيخ قمیها بود. محمدین حسن محاربی» نصربن صباح مکنی به ابوالقاسم 
بلیخی» محمدبن خالد برقی» محمدبن مسعود سمرقندی معروف به عیاشی از جمله 
کساتی خد که به تصریح صاحبان فهرست و تراجم از جمله نجاشی. شنیخ طوسی و 
میرزا محمد در اپن زمینه به تالیف دست زده‌اند. شیخ طوسی این حقیقت را در کتاب 
العده نیز مورد تأکید قرار داده است. 

در العده آمده است که این طایفه میان رجال ناقل این اخبار امتیاز گذاشت. لقه را 
مشخص نمود. ضعیف را شناسایی کرد ميان کسی که به حدیث وی اعتماد می‌شود با 
کسی که به حدیثش اعتماد نمی‌شود فرق گذاشت. افراد ستوده و نکوهیده را طبقه‌بندی 
کرد و گفت: فلانی در حدیثش متهم است» فلانی دروغگوست یا در مذهب با ما 
مخالف است. این طبقه‌بندی عیوب و انهاماتی از این فبیل را که مرز میان کسانی را که 
به حدیث انان اعتماد می‌شود و کسانی که به حدیثشان اعتماد نمی‌شود. مشخص 
سر کنددفیقا فعاسایی و اشکار کرد 

پس از این کتابهاء آثاری به دنبال ھل علم رجال و درایه آن هم در شکلی 
وسیعتر و به گونه‌ای که اقسام حدیث از نظر ارسال, تقطیع» تعلیل و اران فقيل" 
دربر می‌گرفت ظهور کرد و بدین ترتیب برای همه کسانی که می‌خواستند احادیث 
صحیح را بيابند و آنها را از دیگر احادیث جدا کنند دستیابی به این منظور تسهیل 
گردید. 

لازم به یادآوری است که ضعف یك حدیث [لزوما] به مفهوم بی‌ارزش بودن کامل 
آن و بی‌اعتنایی به آن در همه احوال نیست, زیرا ضعف حدیث از نظر برخوردار نبودن 

راویان آن از شروط مطلوب مانع از این نمی‌شود که همین حدیث دارای برخی از 

فراین خارحی ۲ با داخلی باشد که موحب رححان یافتن [حکم به] صدور آن از 


0 ٩ yS ET 
alas را روایت چ جز از افراد تس‎ 
a بدان استناد واعتماد کرد‎ 
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اراس گاید کرود ی N‏ بای فرو ین در نارای 
موارد راست بگوبد. با چنین.وضعیتی حق نخواهد بود که اگر راوی گاهی اوقات دروغ 
گفته. یا مجهول‌الحال و یا متصف به صفتی است که موجب عدم اطمینان به روایت 
می‌گردد. همه روایات او -هر چه باشد. آن هم تا زمانی که در بسیاری از موارد 
احتمال راستگویی وی در روایت وجود دارد- مردود شمرده شود. بنابراین [در 
برخورد با چنین حدیثی] بررسی و وارسی واقع‌بینانه‌ای لازم است تا چنان چه مانعی 
برای اخذ آن نباشد و امارات کذب و دروغ بر آن آشکار نباشد و به جای آن با برخی 
از شواهد و فراین تقویت شود. مورد عمل قرار گیرد و همانند دیگر روایات و با 
آن برحورد شود. 

همان گونه که دانشمندان شیعه به ال آثاری دربارهٌ حدیث و احوال راویان 
دست زده‌اند. دانشمندان اهل ست نیز که زمانی ندوین حدیث در میان ایشان معنوع 
بوده است» در همین موضوع تالیفاتی عرضه کرده‌اند. ذهبی در همین باره هنگامی که 
به حوادث سال ۱۴۳ ه.ق می‌پردازد چنین می‌گوید: در این عصر دانشمندان شروع به 
تدوین حدیثت. فقه و تفسیر کردند و از جمله» ابن جریح در مکه به تصنیف و تاليف 
پرداخت و در همین شهر کسانی چون ابن عروبه, حماد بن سلمه * و دیگران دست به 
الف زدند؛ در کوفه نیز ابوحنيفه به تصنیف در مورد فقه و مبانی اهل رای دست يا زید؛ 
در مدینه مالك موطا خویش را ال کرد؛ اوزاعی در شام ۳ عرضه داشت: 
سفیان ثوری کناب جامع خویش را نگاشت؛ عبدالله بن مارگ سیم سن نس .و 
د اش سا یواک اون ای اس روا تیه 

آن گونه که بخوبی از موطا امام مالك برمی‌آید. در این عصر ا با گفته‌های 
صحابه و تابعین آمیخته بود. اما طبقهٌ دوم که در نیمه آخر قرن دوم هجری می‌زیستند 
سخنان رسول اکرم را از گفته‌های صحابه جدا کردند و اسناد احادیث خود را تا رسول 
کرم یا صحابیی که حدیث از او نقل شده بود دکر نمودند و به همین دلیل E‏ 


مس نام اصلی ابن جريح» عبدا لملك بن عبدالعزیز؛ نام کامل ابن عروبه» سعیدبن آبی ڪر وبه (متوفی سال 
۰ ه.ق) می‌باشد. 
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دوره مسانید [جمع مسند] " خوانده می‌شد. 

طبقه سوّم که پس از اين طبقه ظهور یافت گنجهایی سرشا ررا در پیش روی خود 
یافت. اما ار کد انق تیه رهب تا سره ور امه نود :دروغ در حدیث 
در همه زمینه‌ها به حد اعلای خود رسیده و مذاهب و نظریات متعددی بدیدار شده 
بود. حاکمان شیوه‌های گمراه‌سازی و سوه استفاده از دین را برای توجیه کارهای خود 
در پیش گرفته و داستانسرایان در مساجد و جوامع مختلف در تمامی مراکز و شهرهای 
اسلامی براکنده بودند. 

به همین دلیل دانشمندان این طبقه به انتخاب ا ارتا نا ی 
محموعه و جدا کردن آنها از فیک اديت برداختند. ورای ا دک ووو ا 
شیوخ محدئان محمدین اسماعیل بخاری جعفی (متوفی به سال ۲۵۶ ه.ق) و مسلم بن 
N LS‏ ر داشتند که دو کتاب صحیح بخاری و 
صحیح مسلم را يس از دقت و وارسی در اسناد روایات تألیف کردند. چنان که گفته‌اند 


بخاری کتاب خود را از میان ششصد هزار حدیث و مسلم نیز از همین تعداد حدیث 
کتاب خود را برگزید. این دو کتاب. به گفتهٌ اهل سنّت. بعدها از بزرگترین و مقدسترین 
منابع و مراجم آنان پس از کتاب الهی گردید. ابو داوود سلیمان بن اشعث سجستانی 
(متوفی به سال ۲۷۵ه.ق)» ابوعیسی محمدین عیسی سلمی معروف به ترمدی (متوفی 
به سال ۵۲۷۹ .ق)» ابو عبدالله محمدبن زید قزوینی معروف به ابن ماجه (متوفی به 

سال ۲۷۳ه .ق)و ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب نسائی (متوفی به سال ۳۰۳ه.ق) از 
عالمانی هستند که شیو این دو را در پیش گرفتند. کتابهای دانشمندان مذکور به صحاح 
سته شهرت یافت و این شهرت بدان پایه رسید که هیچ کدام از کتب مربوط به حدیث 
قبل و بعد از آن به چنان شهرتی نرسید. در این میان صحیح بخاری در صدر این شش 
کتاب حدیئی قرار دارد و اهل سنت در مورد آن چنان افراط و غلو کرده‌اند که آن را 

برابر کتاب الهی [قرآن] قرارداده‌اد تا آنجا که مقدسی می‌گوید: هر کس بخاری از او 
ا ز پل گذشته [و دیگر در روابات او هیچ تردیدی نیست]. این در حالی 
ست که اگر پژوهشگری بخواهد اصول و معیارهای علم درایه را بر دو کتاب صحیح 


کتب به «مسندي نیز أن بود که احادیث انها با دکر سند ثبت می‌شد. - م. 


ارزیابی حدیث و اقسام آن / ۵٩‏ 


بخاری و صحیح مسلم تطبیق کند. توجیهی برای این مبالفه و وجهی برای صحیح 
خواندن این دو کتاب نخواهد یافت. زیرا سندهای ضعیف بر اساس معیارهای رجال و 
درایه در این دو اثر بیشتر از سندهای موثق است. 

بخاری و مسلم روایاتی را به نقل از افراد مشکوك و متهمان به کذب و راویان 
مجهول و نیز به نقل از خوارج, ناصیها و دیگر طوایفی آورده‌اند که تحقیقی همه جانبه 
و تاملی فراوان در احادیث آنها لازم است تا یقین به صدور آن حاصل گردد. نگارنده 
در کتاب دراسات فی الکافی و الصحیح البخاری نمونه‌هایی از افراد متهم به کذب و تنی 
چند از جاعلان حدیث را در میان رجال حدیثی بخاری آورده و پیرآمون این موضوع 

با همه اینها حقیقت انکار ناپذیر آن است که بخاری و دیگر اصحاب صحاح 
برای کتاب خود برنامه و شیوهٌ خاصی را در پیش گرفته, هر حدیثی را در جای مناسب 
خویش قرار دادند و احادیث را در میان بخشها و ابواب مناسب جای دادند و [نهایت] 
تلاش خود را در انتخاب و هماهنگ کردن این احادیث و نیز در برگرفتن بیشتر 
موضوعات اسلامی مبدول داشتند. از این رو کتابهای آنان رویداد تازه‌ای در تاریخ 
تالیت و وهی ایر یرای متا ن ا خهارم این امکان را فراهم اورو تا ور 
جستجوی هر موصوع مورد بررسی خود به جای مراجعه به دهها کتابی که احادیث 
eS‏ 
می‌گوید؛ به يك منبع مراجعه کنند. به همین دلیل صحاح ششگانه و از جمله صحیح 
بای رها کتابهای قبل از خود را نسخ کرد و منبعی برای همه قانونگذاران و 
محدئان گردید. 

طبیعی است که در چنین شرایطی آرای گوناگونی در ارزیابی این گونه کتب بروز 
کند و به خاطر ملاحظات حزبی یا سیاسی برخی نسبت به این کتابها راه افراط و غلو 
در پیش گیرند و برخی دیگر موضعی معتدل اتخاذ کنند آن چنان که وضع در مورد همه 
جیزهایی که در این دنیا انسان بدان دل می‌بندد به همین گونه شمان رنه که 
برای هر کسی که در مورد آرای اهل سنت نسبت به این کتب پژوهش کند روشن 
می‌شود. در میان آنان هیچ شخصی که در ارزیابی این کتب و بویژه صحیح بخاری 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


: رعایت اعتدال را کرده باشد, به چشم نمی‌خورد و همگی در يك صف نسبت به این 
شش کتاب قرار گرفته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی نظریات و آرای شیعیان 
نسبت به کتب اربعه که در میان ایشان شهرتی بسزا دارد بپردازيم» در میان آنان کسانی 
را می‌بينيم که نسبت به این کتب موضعی معتدل دارند و در کنار انها کسانی هستند که 
موضع افراط آمیز دارند. همچنین کسانی را که نسبت به روایات و راوبان این کتب 
موضع نقد در پیش گرفته‌اند در کنار کسانی خواهیم یافت که می‌گویند: در وئاقت راوی 
همین بس که کلینی از او روایت کند. البته نباید از یاد برد انان که نسبت به احادیث 
کتب اربعه بویژه کتاب کافی موضعی مبالغه آمیز اتخاذ نموده‌اند. علی‌رغم کمی تعداد 
آنها در مقایسه با اشخاص معتدل و میانه‌رو در ارزیابی این کتب. در مبالغه و غلو خود 
به پایه اکثر اهل سنت در مورد صحیح بخاری و صحیح مسلم» پیش نرفته‌اند. 

تردیدی نیست که کلینی تلاشهای قابل تقدیر و پر ارزشی در این راه به خرج 
داده است. زیرا ویژگیهایی که کتاب وی از آن برخوردار است. در دیگر تألیفات قبل 
از او وجود ندارد؛ این کتاب» اصول, فروع. اخلاق, آداب و همه ابواب فقه از طهارت تا 
دیات را در برمی‌گیرد و علاوه بر این؛ این کتاب احادیث مناسب با هر فصل را در 
جای خود و بلکه هر مساأله را در جای مناسب خویش قرار داده است. به همین دلیل. 
محققان مشهور امامیه که نزديك به عصر کلینی بوده‌اند. مانند شیخ مفید. کراجکی. 
سیدمرتضی و دیگران. علی‌رغم آن که ملاحظاتی در مورد کافی ابراز داشتند و اعتماد 
کلینی به برخی از روا بات را مورد سوّال قرار دادند. خوبیهای این کاب را انکار نکرده 
و به تعبیر شیخ: مفید گفتند: این کتاب از پر ارج‌ترین و مفیدترین کتابهاست و تاکنون 
ماب ان تا ل تشه میت 

اک بخواهیم به بررسی اسباب و دلایلی بپردازيم که این موقعیت را در نظر 
دانشمندان و محدئان گذشته و حتی در نظر اخباریین - که به حشويةٌ " اهل سنت 
شباهت دارند - به کناب کافی بخشید ناکر یر باید شخصیت کلینی و اعتمادی را که وی 


از آن برخوردار بود در ارزیابی خود منظور کنیم» جرا که شخصیت موّلف گاه اثر را 


۰- در باورقی مقدمه موّلف در مورد این فرقه صحبت شد. - م. 


ارزیابی حدیث و اقسام آن / ٩۱‏ 


تحت‌الشعاع خود قرار داده» به آن | رزشی رورس ار ي واقعی آن می بخشد. 
ر نیز در هر عصری به صورت ناخود آگاه تحت تأثیر شخصیت مولف فرار 
می‌گیر ند [و آن را معیار سنجش خود در مورد کتاب قرار می‌دهند] و : تاریخ دهها شاهد 
بر این مدعی ارائه می‌دهد. 

تک فا کات موی کر کات و فى الکافی و الصحیح البخاری حق اين 
کتاب را ادا کرده و اکنون نیازی به تکرار آن مباحث وجود ندارد. به هر حال این 
هالهمقدسی که گرد کتاب کافی را فرا گرفته بود ودل دو فرن تمام بر عقل و درك 
رها کر رید ا تا مرها ان ا ع ا د او اوی 
به عرصه علم نادند و تکرشن دیک یه ھم اخادویت و کت دی دون اسا 
داشتند ادامه یافت. آنان این کار را از طریق دسته‌بندی جهارکانه حدیث که به کفته 
اخباریین از خطرناك رین رخدادها برای حدیت بود و به ادعای آنان بیش از نیمی از 
احادیث موجود در مجموعه‌های حدیثی [شیعه] و از جمله کناب کافی را در معرض 
سقوط و حداقل تردید و تشکيك قرار می‌داد. به انجام رساندند. از آن تاریخ به بعد 
دیدگاهها دربارهٌ حدیث نسبت به آنچه قبل از علامه حلی حاکم بود بشدت رو به تغییر 
و تحول نهاد. این در حالی است که قبل از آن, حدیث تنها به دو دستهٌ صحیح و غير 
صحیح تقسیم می‌شد و صحیح حتی شامل حدیث ضعیف نیز می‌شد, مشروط به این 
که با برخی از قراین تقویت شود یا موافق کتاب باشد و یا دلیل مقبول دیگری وجود 
داشته باشد. در آن تقسیم‌بندی. غير صحیح شامل ضعیف مجرد از قرینه و شامل 
صحیح مخالف کتاب يا مخالف اصل [یا دلیل] معتبر نیز می‌شد. اما با دسته‌بندی 
جدید. دانشوران و پژوهشگران برای خروج از هال مقدسی که گرد کتب اربعه را فرا 
کر یو واه ا دد وا ن ار ا رم رابات و سس راو ی تن 
اقسام چهارگانه میسر گردید. 

ی اعا وى ر کا ي ا جي ا ن ور ااه 
روایات کافی که از موثقترین کتب اربعه است بیش از دو سوم آنها را در ردیف 
۱- همان گونه که در صفحات اینده خواهد امد مقصود از این دسته‌بندی چهارگانه تقسیم حدیث به 
چهارنوع صحیح, حسن, موق و ضعیف می‌باشد. - م. 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


احادیثی قرار می‌دهد که اگر با برخی از قراین و شواهدی که احتمال صدور آن را از 
ائم بالا می‌برد تقویت نشود. اعتماد و استناد به آنها صحیح نیست. البته نخستین 
طبقه‌ای که به تدقیق و کنکاش در کتب اربعه پرداخت در معرض تهاجمات سخت و 
اتهامات توجیه‌ناپذیری از ناحیهٌ همان کسانی قرار گرفت که در ابراز علاقه به این 
کتابها راه افراط را پیمودند و همه محتویات آنها را بدون تحقیق در متون و تدقیق در 
اسناد آنها پذیرفتند و رفتاری همانند رفتار شیوخ اهل سنت نسبت به صحیح بخاری 9 
صحیح مسلم و دیگر صحاح از خود نشان دادند. این جماعت هر چند گروه بزرگی را در 
خلال دو فرن متوالی تشکیل می‌دهند اما اینان منعکس‌کنندۀ آرا و نظرات شيعه 
نمی‌باشند. چرا که علمای محقق طايفه شیعه با تقدیر ار ای ی رع و 
ستایش او راه اعتدال بیموده و چنین ادعا نکرده‌اند که هر آنچه در تألیفات وی آمده 
اع ابا تشم ورن سایق ا داو رال اا ریوب این اب در 
فراتر و برتر از [وارد ِ هر گونه شبهه دانستند و همانند حشویهٌ اهل سنت که 
اعاویت کاو مرو ا م در حو ت متا یی با ال اا کی ا 
می‌شمردند با احادیث کافی برخورد کردند -ایستادند. 

به هر حال تقسیم حدیث به چهار دسته نتیجۀ محتوم بررسی متن و سند حدیث 
بود. 

[اپنك که از متن و سند حدیث نام برده شد مناسب است تا پیرامون هر کدام 
توضیحی داده شود]. 

مراد از «متن» همان عبارات و کلمات حاکی از معنای مورد نظر می‌باشد. این 
عبارات گاه در معنای خود صراحت دارد و قابل کنکاش نیست که در این صورت بدان 
«نص» گفته می‌شود. گاه نیز می‌توان در عمل برای این عبارات بیش از يك معنی فائل 
شد. چنان که مثلا دو معنی در مورد آن متصوّر و محتمل باشد. در این صورت اگر 
دلالت عبارت بر هر يك از اين دو معنی محتمل همسان باشد یعنی احتمال اراد يك 
معنی مساوی احتمال اراد معنی دیگر باشد. این حدیث «مجمل» نامیده می‌شود؛ اما 
اگر عبارت با دلیلی همراه باشد که اراد معنی مرجوح [معنی ضعیفتر از دو معنی 
مفروض] را تقویت کند. این حدیث در اصطلاح علمای درایه «مُرول» خوانده می‌شود؛ 


ارزیابی حدیث و اقسام آن / ٩۳‏ 


اگر چنین دلیلی با عبارت همراه نبوده [و بلکه دلیلی در تا پید معنی راجح وجود داشته 
و يا يك معنی به دلیلی رجحان داشته باشد]» این نوع حدیث «ظاهر» و چنین دلا لتی 
A‏ 

ظهور عبارت یك حدیث در یکی از معانی محتمل گاه ظهوری شرعی است 
همانند ظهور الفاظی مشل «صلاة» و «صوم» در معنای شرعی بعنی همان کیفیت 
خاصی که شارع از این دو لفظ اراده کرده است کاهظهوز غرفی است و کاهی نیز 
ناشی از فراوانی استعمال و به کار گیری عبارت در آن معنی خاص E‏ 
که به تعبیر علم معانی و بیان, از زیاد به کار بردن لفظ در يك معنی نوعی انس و 
آشنایی میان این لفظ و معنی پدید می‌آید. 

یکی از انواع ظاهر» «مطلق» و نوع دیگری از آن «عام» است. مراد از مطلق آن 
است که لفظ دلالت بر ماهیتی داشته باشد که هم در ضمن يك فرد و هم در ضمن بیش 
از يك فرد تحقّق می‌یابد. مراد از عام نیز این است که لفظ بر مصادیق فراوانی» بدون 
مشخص و محدود کردن آن در يك فرد. دلالت کند. [اما این که چرا عام یا مطلق ظاهر 
است و نه نص از این جا روشن می‌شود که] دلالت عام بر تمامی افرادی که عنوان عام 

بر انها تا دی اس زو با فلا لت فطل پر هه بدون هیچ استثنایی] به گونه‌ای 

نیست که مانم اراد هر معنایی جز معنی اولیة آن [مثلا برخی از افراد عام یا برخی از 
حالات مطلق] شود. 

تمام آنچه تاکنون ارائه شد از نظر دلالت عبارات و کلمات بر معانی و مفاهیم 
خود می‌باشد. اما از نقطه‌نظر استعمال [باید گفت] لفظی که برای دلالت بر يك معنی به 
کار می‌رود گاه برای دلالت بر يك معنای جزئی وگاه برای دلالت بر معنای کلی (یعنی 
قدر جامع میان معانی متعدد) به کار گرفته می‌شود. در هر یك از این دو صورت نیز. 
گاهی لفظ در معنی حقیقی استعمال می‌شود. گاه در معنی مجازی به کار می‌رود. گاه 
برای دلالت بر معنی منقول‌الیه (معناپی تازه که لفظ بعدها آن را پیدا کرده است) مورد 
استعمال قرار گرفته و گاه نیز در يك معنی مطلق یا مقید. يا عام یا خاص و پا مبین به 
کار می‌رود. از این قبیل استعمالات فراوان دیگری وجود دارد که در مقام سخن گفتن 
رخ می‌دهد و در متون حدیثی نیز امثال چنین کاربردی دیده شده است. 


6 / اخبار و آثار ساختگی 


با چنین وصفی [و پس از توجه به این حقیقت که دهها احتمال در استعمال يك 
لفظ وجود دارد] مورد استناد قرار دادن يك حدیث و تطبیق مضمون آن تسها در 
شرایطی صحیح است که از جهت استعمال لفظ - آن هم پس از فراهم آمدن شروط 
لازم درا دنر سل اط او اف تیا شین 

مقصود از سند حدیث که موضوع مورد بحث و اهتمام پژوهشگران در علم درایه 
می‌باشد عبارت است از مجموعه راویانی که حدیث را یکی پس از دیگری نقل 
کرده‌اند تا آن جا که این سلسله به پیامبر(ص) یا یکی از ائمهٌ (ع) می‌رسد. این 
مجموعه بدین سبب «سند» نامیده شده است که هر يك از افراد سلسله راویان. حدیث 
را به فرد قبل از خود نسبت می دهد يا به عبارت دیگر به او مستند می‌نماید. 

[اهمیّت سند در يك حدیث تا آن حد است که] اوصافی که حدیث بدان خوانده 
می‌شود مبتنی بر رتبه و ارزش سند بوده و به اختلاف کیفیّت و ارزش آن اختلاف 
می یا بد. 

در این جهت هیچ تفاوتی میان [مصادیق مختلف سنت] از جمله میان کلام صادر 
از پیامبر یا امام (ص) با فعل پا تقریر وی وجود ندارد. هر چند هر یك از انواع گفتار. 
کردار و تقریر معصوم ویژگیهایی مخصوص به خود را داراست. به عنوان مثال. سنت 
عملی [کردار معصوم] وقتی برای بیان تکلیفی از تالیف آمده باشد. [در دلالت جردا 
تابع آن تکلیف از نظر وجوب, استحباب و دیگر احکام خمسه خواهد بود. اما اگر 
فعلی از پیامبر یا امام ابتدا صادر شود به گونه‌ای که قبلا از آن سوّالی مطرح نشده و نیز 
اک که اب فا بای نان کک اکا نرعن سکم 
در چنین صورتی به نظر شیخ عبدالصمد. " این فعل نخواهد توانست دلیلی شرعی 
برای يك حکم محسوب گردد. وی در این‌باره می‌گوید: فعل معصوم در حالت تجرد از 
هر گونه سوّال یا فرینه‌ای که جهت و علت صدور آن فعل را بیان کند. اگر در امور عرفی 
- که با تشریع ربطی ندارد- باشد هیچ دلالتی جز اباحهٌ مطلق آن فعل نخواهد داشت. 
اما اگر چنین فعلی در امور عبادی باشد با ضمیمه کردن ان دلیل که معصوم هج فعل 


۲- مقصود نگارنده عبدالصمد حارثی می‌باشد که در کتاب الوحیره این عقیده را ابراز داشته است. - م. 
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ی خن یا راجحی را مگر به خاطر مصلحتی که آن راایجاب می‌نمایدانجام نمی دهد 
حداقل صدور این فعل از معصوم دلیل بر رجحان و برتری آن خواهد بود. 

سنت تقربری که یکی از اقسام سنت است عبارت است از سکوت پیامبر(ص) یا 
امام (ع) در مقابل کاری که کسی در حضور پیامیر(ص) و با امام(ع) انجام می دهد که 
چنین سکوتی نشان دهندهٌ به رسمیت شناختن و پذیرفتن این کار و دلیلی بر جواز با 
رجحان ان به صورت وجوب يا استحباب می‌باشد. چرا که سکوت امام يا پیامبر در 
صورت عدم مانع برای اظهار حق در موردی که آن کاری که در حضور ایشان انجام 
گرفته مشروع نباشد خود نوعی پذیرش و به رسمیت شناختن منکر و باطل خواهد بود. 

همان گونه که پاد آور شده‌ايم. سنّت عملی و تقریری به وسیلهُ خبر حاکی از آن 
ثابت می‌شود و همه اقسام و احتمالاتی که در خبر حاکی از گفته‌ها و تصریحات 
معصوم [سنّت قولی] جریان دارد در خبر حاکی از کردار و تقربر امام [سنت عملی و 
تقریری] نیز جاری است. 

هر خبری از این جهت که کاشف از گفتارء کردار یا تقریر معصوم باشد. گاه به 
گونه‌ای است که قطع به صدق و راست بودن آن وجود دارد همانند خبری که خداوند با 
بیامبر یا وصی او بدهد؛ گاه نیز این خبر به گونه‌ای است که فطع به دروغ بودن آن 
ا ی رسیلمه کذاب میتی بر این که وی [نیامر اسف] واز»خداق 
سبحان وحی می‌گیرد پا همانند خبری که برخلاف واقعیت و امور محسوس و بقینی 
باشد و از این قبیل خبرها که قطع به دروغ بودن آنها وجود دارد؛ گاه نیز خبر به گونه‌ای 
اک ای ان ی تسا عقاو با مان کلم ا ق 
خبر فاسق و گاه نیز خبر به گونه‌ای است که مشکوك می‌باشد یا به عبارت دیگر 
اال کدی آنبا امال دش رار استهمانند ان که خر دهد مجهو ل الال 
باشد و یا از نظر عدالت و یا عدم آن معروف بوده اما از نظر صدق و کذب و احتمال 
راکو با کرو ودن هر ی درا ره او وچو د ادا شد که اکال دیو کرت 
رادر خبر وی با هم برابر سازد. [مثلا راوی عادل باشد اما قراینی بر این دلالت کند که 
وی دروغ نیز می‌گفته است که در چنین حالتی علی‌رغم آن که روای شناخته شده است 
اما همین قراین مانع گمان قوی به صحت خبر وی می‌گردد]. 


٩‏ / اخبار و آثار ساختگی 


حدیث از نظر تعداد راویان آن به دو گروه عمده «متواتر» و «واحد» تقسیم 
می‌شود, متواتر نیز به نوبة خود به متواتر لفظی و متواتر معنوی تقسیم می‌شود. _ 

متواتر لفظی حدیثی است که گروهی آن را روایت کنند به گونه‌ای که [عادتا] برای 
انسان علم و یقین به راستگویی این جماعت [و عدم تبانی آنان بر روایت کردن يك 
گفتهٌ مجعول] حاصل می‌شود البته حصول چنین علمی در مورد هر يك از طبقات 
راویان [یا هر يك از گروههای سلسله راویان] در صورتی که راوپان متعدد باشند و 
ميان معصوم و آخرین راوی فاصلهٌ زیادی وجود داشته باشد. لازم و ضروری است. 
بر هر ES‏ اد معا واه از 
پیامبر(ص) نقل کرده باشند در این مثال هنگامی این حدیث متواتر خواهد بود که از 
سوی گروهی از افراد طبقهٌ بعد از تابعين به نقل از گروهی از تابعین و از سوی انان به 
نقل از گروهی از صحابه نقل شده باشد که از روایت کردن ایشان علم به صدق و 
راستی [و عدم تبانی] هر یك از این طبقات محدئان و واسطه‌ها حاصل می‌شود. در 
راویان این گونه احادیث عدالت و دیگر شروط معتبر در راوی خبر واحد معتبر نیست. 

البته در کنار این باید این حقیقت که راویان تبانی بر کذب و جعل حدیث 
نذاشته‌اند ر اعرار کردد: همین با نت مشونده ار طریق س [و اه ملا از طریق 
حدس] از مضمون خبر آگاهی یافته باشد چرا که در صورت آگاهی بافتن از مضمون 
خبر به هر طریق دیگر خبر فایده خود را از دست خواهد داد. افزون بر این بايد ذهن 
شنونده خالی از هر گونه شبهه‌ای مخالف با مضمون حدیث مورد نقل باشد و نیز از راه 
تقلید یا اجتهاد یا راهی دیگر به چیزی خلاف مضمون آن اعتقاد نداشته باشد. 
بالاخره این شرط نیز لازم است که همه واسطه‌های نقل خبر خود را از طریق حس به 
منک E a‏ 
پیامبر(ص) بشنود. طبقهٌ دوّم از این طبقه بشنوند و طبقه سوم نیز به همین شیوه تا به 
آخرین طبقه برسد. بنابراین اگر راویان [به جای استناد حدیث خود به این که 
شنیده‌اند بگویند به طریقی حدیث را استنباط کرده‌اند و] آن را به دلیلی عقلی يا به 
آیه‌ای از آیات قرآن مستند رنه چنین خبری متواتر لفظی نخواهد بود. 


با این وجود, در حصول تواتر وجود تعداد مشخصی از راویان [در هر طبقه] شرط 
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نشده است و تنها باید راویان [در هر طبقه] به حدی از کثرت و فراوانی رسیده باشند که 
فرض اجتماع و تبانی چنین تعدادی بر دروغگویی و جعل حدیث ممتنع بوده و از در 
انان. هر تعداد که باشند. علم به صدور خبر حاصل شود. اما این که عدد خاصی مثلا 
چهارده- بیست و يا هفتاد نفر و از اين قبیل برای راوپان اعتبار گردد- چنان که در 
کټ اهل شنت امه ات او نظر شتعهاصل و اساس ندارد 

بیشتر محدئان بر این عقیده‌اند که متواتر لفظی با این معنی در سان احادیث 
شیعه از نوادر است بلکه جز چند حدیث معدود حدیث دیگری از اين نوع یافت 
نمی‌شود. 

گروهی ار تفج ناخ اهل سنت جنین مدعی شده‌اند که وجود این نوع از حدیث 
متواتر در میان احادیث آنان از پیامبر(ص) مسر و ممکن است. آنان از جمله حدیث 
«مَنْ کلب على ا ۳ حدیث انشقاق قمر احادیث ترغیب رو ساختن 
مساجده‌احادیث شفاعت و برخی از دیگر احادیث را که صبحی صالح در کتاب خود 
علوم الحدیث و مصطلحه از آنان یاد کرده است در ردیف این نوع حدیث می‌دانند. 

متواتر معنوی [که نوع دیگر حدیث متواتر می‌باشد] آن است که جمعی حدیثی را 
به الفاط و عبارات متفاوت و مختلف روایت کنند که همه این عبارات بر يك معنی 
دلالت و اتفاق داشته باشد و از نقل آن بوسیلۀ این گروه علم به صدور معنی و مفاد 
حدیث از معصوم حاصل شود. بعید نیست که این نوع از احادیث متواتر در ميان 
روایات شيعه در اصول و فروع نمونه‌های فراوانی داشته باشد. ان چنان که این 
حقیقت برای هر کس در مجموعه‌های حدیثی اهل تشیع و اهل تسنن تتبع نماید 
روشن می‌شود. * 

آن گونه که حدیث گاه متواتر خوانده می‌شود گاه نیز «مشهور» و «مستفیض» 
خوانده می‌شود. مراد از حدیث «مشهور» آن است که حدیث در ميان راویان هر چند 
در برخی از طبقات یا واسطه‌های نقل شهرت يافته باشد همانند آن که يك راوی 


من دروغ بندد باید جایگاهی از اتش برگزیند. - م. 
۴- رك: ممقانی» متباس الهدابه؟ و شيخ عبدالصمد حارئی» الوجیزه و شيخ طوسی, العدة. 
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حدیث را از پیامبر(ص) با امام(ع) نقل کند و پس از آن گروهی همین حدیث را از این 
فرد نقل کنند. در چنین حالتی حدیث «مشهور» خوانده خواهد شد. هر چند در يك 
سلسله به وسیلة يك راوی از راوی واحد قبل از خود که او نیز روایت را از یك نفر 
گرفته روایت شده و در سلسلۀ مستقل دیگری نیز به همین نحو روایت شده و 
بدین ترتیب شهرت یافته باشد. حدیث «انما الاعمال بالنیات» را از این نوع حدیث 
دانسته‌اند زیرا که تنها یك نفر آن را از پیامبر(ص) نقل کرده و گروهی آن را از وی 
روایت کرده‌اند و همین سبب شهرت روایت شده است 

اماحدیث «س‌ستفیض» آن است که در تمامی واسطه‌های سلسله روایت از 
خسن زاوی تا آغرین کسی که روایت‌از ار قل شقه است یش ار سه تفر ای را تین 
کرده باشند. از این جهت حدیث «مستفیض» با حدیث «متواتر» مشترك می‌باشد اما با 
این تفاوت که حذاقل تعدادی که در متواتر شرط شده آن است که این افراد به 
اا ای اف عا هوی و رات نان خاصل ارعان کین قطن 
در رمستفیض» وجود ندارد. 

یکی دیگر از اقسام حدیث. حدیث «غربب» می‌باشد. و در حالتی اس که 
متن روایت مشتمل بر پاره‌ای الفاظ [کلمات یا عباراتی] غامض و پیچیده باشد به 
گونه‌ای که فهم آن مشکل بوده و در مقام سخن گفتن کمتر به کار گرفته شود. 

آذافنگ انواع دی وی نا در ی باشت و اندر عالی است هغیت 
توسط دو نفر و یا بیشتر E‏ بت از اوست نقل شود. علت نامیده 
شدن اين نوع جد و ادن آن اسشت که پک ن خد شی درت ار ییا میر(ضن): :و 

مام(ع) نقل شده» و یا به این جهت است که در صورت نقل روایت توسط دو نفر یا 
وا رن 9 توجّه قرار می‌گیرد. 

به هر حال. مار ف ایی زان یال بش تم آن به دو نوع 
«متواتر» و «واحد» می‌باشد. 

در مورد [حجیّت] نوع اول به دلیل علم به صدورش از امام در وجوب قبول و 
پذیرش مقتضای آن هیچ تردیدی وجود ندارد و به همین جهت [حدیث متواتر] از 
لحاظ سند قطعی الصدور دانسته می‌شود. اما اين نوع حدیث از نظر دلالت همانند 
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دیگر ادله‌ای است که از نظر مقدار دلالت و قدرت ظهور بر معنای خود مختلف و 
متفا وتند. بنابراین تنها امتیاز حدیث متواتر بر دیگر انواع از نظر سند و قطع به صدور 
آن است [اما از نظر دلالت], اگر در معنای خود صراحت داشته و به اصطلاح نص 
باشد پیروی از آن لازم است و اگر ظهور داشته باشد التزام به مفاهیم و عمل به مناد 
آن لازم نیست مگر این که بپذیریم ظواهر گفتارها و از جمله خطابات قرآنی [بیانگر 
مقصود صاحب سخن و از ناحیه وی برای شنونده حجّت می‌باشد] و التزام به مفاد آن 
و عمل به مقتضای آن واجب می‌باشد. 

حدیث پا خبر واحد [که در مقابل متواتر قرار دارد] روایتی است که راویان آن در 
هر طبقه به حدی نرسند که [علم به صدق و راستی ایشان و در نتیجه] علم به صدور 
روایت از معصوم حاصل شود. خواه آن که راوی يك شخص با بیشتر باشد. به همین 
دلیل است که صاحبان تألیف در علم درایه روایت مشهور» مستفیض و عزیز را از نوع 
خبر واحد دانسته, و به این نتبجه رسیده‌اند که هر حدیثی که علم به صدور آن از منبع 
اصلی‌اش خواه پیامبر و خواه امام حاصل شود؛ در صورتی که در معنای خود نص بوده 
و هیچ احتمال خلافی در آن نرود با به گونه‌ای در معنای خود ظهور داشته باشد که 
رای سا طب ی ف شوه ال ر و ی شاه 
جبین علمی کفایت می‌کند. مور دند بر کی و استاد قفرا ر دادن آن و یز:عمل کردن بز 
طبق مقتضای آن ضروری است. اما هر خد یی که کین غلم ار آن برای شنونده 
حاصل نشود؛ در صورت علم به کذب راوی» هر چند به كمك قراین خارجی» این 
حدیث از حجیت خواهد افتاد. جرا که در چنین حالتی امکان ندارد که شارع ما را 
پدیرش چیزی ملزم کند که با علم و یقین ما تناقض دارد. [در مقابل دو حالت فوق] هر 
حدیثی نیز به گونه‌ای باشد که [علم به صدور حتمی آن و علم به کذب قطعی آن حاصل 
نشود. بلکه] گمان بیشتری به صدور آن از معصوم برود همانند این که راوی حدیث پا 
یك دو نفر امامی عدل یا امامی مجهول‌الحال و یا کسی باشد که در دین و رفتار خود 
راه سالمی را انتخاب کرده هر چند امامی مذهب نبوده است؛ در جنین حالتی صحیح 
اس که شارخ ا عمل به این عذیت را بدهد: 

به هر حال اخبار واحد همچون خبر مشهور, مستفیض و عزیز, تا قبل از فرن هفتم 
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هجری مورد توجّه مْلفان و محدٌثان نبود و اسناد [یا سلسله راویان] این احادیث 
مورد بررسی بی‌طرفانه قرار نگرفته بود. اما از آن زمان به بعد جمال‌الدین ابومنصور 
حسن بن سدیدالدین مشهور به علامةٌ حلی (متوفای سال ۷۲۶ ه .ق) و استادش 
احمدین موسی بن طاووس (متوفای سال ۶۷۳ه.ق) به تحقیق و پژوهشی جدید در 
حدیث پرداخته آن را به چهار نوع اصلی [صحیح. حسن, موٹق و ضعیف] تقسیم کردند 
و بر همین اساس احادیث را در ترازوی ارزیابی قرار دادند و از آن پس نیز علما و 
محدئان بر اساس همین تقسیم پیش رفتند. این در حالی است که تا آن زمان در بیش 
از چهار فرن حدیث به دو نوع «مقبول» و «مردود» تفسیم می‌شد؛ حدیث مقبول حدیثی 
بود که راوی عادل امامی در تمامی مراحل سند آن را روایت کرده باشد و یا ان که 
حدیث دارای راوی غیر عادل بوده اما با قراینی همراه باشد که احتمال صدور آن از 
امام را تقویت می‌کند و حدیث مردود حدیثی بود که این شرایط در آن فراهم نباشد. 

کوتاه سخن آن که [بر حسب تقسیم اخیر حدیث به چهار گروه اصلی تقسیم 
می‌شود: صحیح» حسن» موثق و ضعیف. اپنك مناسب است به شرح مختصر هر يك از 
این اقسام بپردازیم]. 

حدیث صحیح [در اصطلاح این تقسیم] حدیثی است که يك نفر عادل امامی یا 
دو نفر عادل در هر مرتبه‌ای از مراتب سند تا زمانی که به معصوم می‌رسد. آن را 
روایت کرده باشند. شیخ عبدالصمد حارئی در کتاب خود الوحیزه فی علم الحدیث پس 
از این تعریف این شرط را نیز افزوده است که حدیث «شاد» یا «معلل» نباشد. وی 
می‌گوید: این دو شرط را بیشتر محدئان شيعه معتبر ندانسته‌اند و این در حالی است که 
تان اه بش ر را م خرو ها رای و نار کر که 
هیچ تاو مان چچ هدوت و غاد ردن آن وود ند رده او در ادامه .خن کرید 
حدیث صحیح باید معلل نباشد و حدیت معلل را حدیئی می‌داند که در بردارنده سببی 
از اسباب غموض و ابهام باشد که موجب ضعف آن در سند و يا در متن گردد و تنها 
کسانی که مهارت ي در علم حدیث دارند این ابهام و غموض را کشف 
می‌کنند. وی می‌افزاید: معلل ترذن عدیت از لحاظ من آن:به ضعف بر کیت مخالفت 
با قواعد عربی یا با دلیلی قاطع و از این قیبل عوامل برمی‌گردد. اما معلل بودن 
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حدیث از لحاظ سند پا به این که نام راوی مشترك ميان ثقه و غير ثقه است. یا به این 
که راوی حدیث را از کسی نقل کرده که با وی ملاقات نکرده و یا با او معاصر نبوده 
است و یا به این برمی‌گردد که حدیث مورد نظر را کس دیگری نیز با سندی دیگر 
مخالف با سند اول روایت کرده و قراینی نیز وجود دارد که دلالت بر وجود عیبی در 
سند اول می‌نماید. او در ادامه می‌گوید: گاه نیز «علت در حدیث» به چیزهایی غیر از 
آنچه گفتیم و به اموری از قبیل کذب راوی» غفلت راوی, مقطوع بودن حدیث. ارسال 
آن و دیگر چیزهایی که موجب ضعف حدیث می‌گردد اطلاق می‌شود. 

مؤلفان اهل سٽت در زمینۂ علم کر ت معلل را انه راه وک 
و «مقطوع» در ردیف احادیث ضعیف شمرده‌اند. از جمله در كتاب الباعث الحثيث 
چنین آمده است: حدیث معلل آن حدیثی است که هر جستجوگری [پس از دقت و 
وا اند ان یتنعل ی اک اا و ھت ار دا رام کت سر 
چند ظاهر آن سالم به نظر رسد. 

مطلب دیگری که توجه بدان لازم است آن است که قوت و اعتبار يك حدیث بر 
حسب اختلاف نوع سند و علاوه بر آن بر حسب برخی از قراین تقویت کننده [و پا 
تضعیف کننده آن] متغیر است. 

[در تاد همین مطلب] عبدالصمد حارثی در الوجیزه می‌گوید: اصحاب ما 
(شیعیان) گاهی اوقات حدیث غیر صحیح را در صورتی که با فراینی که ترجیح صدور 
آن را باعث شود همراه باشد می‌پذیرند و گاه نیز حدیث صحیح را همانند حدیث غير 
صحیح در صورتی که با کتاب یا سنت قطعی دیگر و یا اجماع مسلم مخالف باشد رد 
می‌کنند. چرا که (کتاب, سنت قطعی و اجماع مسلم دلایلی علمی و قطعی هستند و در 
صورت تعارض آنها با يك دلیل ظنی همانند خبر واحد تقدم با دلیل علمی است زپرا] 
ممکن نیست که بتوان دلیل ظنی را بر دلیل علمی و قطعی مقدم داشت. 

حارئی بر همین مبنی می‌گوید: آنچه را [اهل سنت] روایت می‌کنند هر چند تمامی 
شروط صخت روایت در آن وجود ندارد از نظر امامیه مسحکوم به کدب نیست و 
گهگاهی به دلیل همراهی برخی از این روایات با پاره‌ای از قراین بدان اعتماد و 
د یلعای ی ا رزیت شام از 
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روایات ایشان را نقل کرده‌اند و این کار در میان ایشان متعارف و متداول شده است. 
[این که بتواند نقل این روایات دلیل بر مقبولیت برخی از آنها باشد به این سبب است 
که] اصحاب ما هنگامی که به نقل این روایات پرداخته‌اند آنها را برای عمل کردن و 
ترتیب اثر دادن به آنهاء بویژه در مورد آن گروه احادیثی که دربارهٌ سنن و آداب و 
اخلاق می‌باشد, نقل کرده‌اند. 

ا ر ولیت بر کاب با سنی آنها ا 
نشده است می‌تواند مستند به این حدیث پیامبر(ص) باشد که فرمود: «هر کس برای 
عم او ایی زا وی ارا کرد این ای اا ده ابیت باداش ا 
به وی خواهد داد هر چند حقیقت امر آن چنان که به وی رسیده است نباشد». همچنین 
ممکن است مستند این جواز ملاحظات و دلایل دیگری جز این باشد. 

عالمان علم درایه حدیثی را نیز به صحیح ملحق دانسته‌اند که راوی يك یا چند 
نفر را از ابتدا یا وسط سلسله روایت حذف کند اما روایت را به گونه [از معصوم یا 
واسطه‌ای قبل از او] نقل نماید که نشان دهنده جزم و عدم تردید وی در انتساب 
حدیث به معصوم پا آن شخص باشد همانند این که بگوید [معصوم] چنین فرمود يا 
ی کزنا عا دای شاه ای اکتا کر سوق Ee‏ 
اگر نقل روایت [پس از این حذفبا عباراتی باشد که از تردید راوی حکایت دارد 
ید ای ی ات ی لاعف 
«صحیح» نخواهد بود. چرا که در این حالت راوی در انتساب حدیث به کسی که 
حدیث را از او روایت کرده است هیچ گونه جزمی ندارد. ۴ 

حارثی بر همین مبنی می‌گوبد: شیخ طوسی در کتاب التهذیب احادیث فراوانی 
اورده که بسیاری از آنها را به اصحاب ائمه نسبت داده است. از ميان این احادیث 
آنهایی که سندشان, هر چند به حسب ضوابطی که ما یاد آور شدیم» دکر شده است از 
نوع «متصل» شمرده می‌شود. اما آنچه در چهارچوب این ضوابط نگنجد. اگر آن را با 


۵- شاید سر اکتغا کد ین ا ری جر این و کا کر انان کد رو بت را در حفیقت 
نوعی شهادت مبنی بر صدور حدیث از منبع روایت خود می‌دانند و دراین نوع شهادت, تنها شهادت يك 
شاهد کفایت می‌کند. با این گونه عبارات شهادت تحقق نمی‌یابد. 
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عبارتی که از جزم و یقین وی [در انتساب حدیث] حکایت دارد روایت کرده باشد 
محکوم به صخت است و حکم حدیث متصل را به خود می‌گیرد و اگر این گونه نباشد 
تحت عنوان حدیث صحیح جای نخواهد گرفت. 

دومین نوع حدیث [از انواع چهارگانه] حدیث «حسن» است. «حسن» حدیثی 
است که راوی امامی ستوده شده - آن هم به گونه‌ای که این ستایش او را به حد عدالت 
نزديك کند- به شرط آن که معروف به فسق یا عدالت نبوده و دارای عقیده‌ای صحیح 
باشد آن را روایت کند. بنابراین» حدیث حسن ميان صحیح و ضعیف قرار دارد. نقطه 
اشتراك آن با حدیث صحیح ویژگی درستی عقیده و حسن رفتار و سیره راوی است و 
نقطه اشتراك ان با ضعیف این است که احتمال کدب در این دو نوع حدیث (حسن و 
ضعیف) بیشتر از احتمال کدب در حدیث صحیح می‌باشد. ۱ 

این نوع حدیث از دیدگاه شیعه تنها در صورتی معتبر است که با شواهد و قراینی 
همراه گردد که صدور آن از معصوم را تقویت کند. زیرا آن گونه که خواهد آمد. از 
ادله‌ای که بر وجوب تعبّد و التزام به مضمون روایات دلالت دارد بیش ازاین برنمی اید 
که تعبد به چیزی لازم است که در همه مراتب سند راوی آن عادل باشد. 

سومین نوع [از انواع چهارگانه] حدیث, حدیث «موثق» و آن حدیثی است که 
راوی آن از نظر دینداری مورد اطمینان» معروف به راستی و درستی و سیرت نيك بوده. 
اما اهل هو ناشن تعواه از اف او مور اعتتاه آهل تست باشد و عراه ار وهای 
از قبیل واقفیه " و فطحیه " که از خط اصیل تشیّع انحراف یافتند. اما [در مقابل اهل 
تشیّع] اهل تسنن هر گونه حدیثی را که افراد مورد اعتماد غير سنی نقل کنند تحت 
عنوان «صحیح» می‌دانند البته مشروط به آن که راوی شیعه نباشد حال به هر عقیده‌ای 
جز تشیّع که بخواهد. پایبند باشد هر چند از خوارح باشد و این بدین سبب است که به 
نوشتهٌ اکثر موّلفان در علم رجال. شیعیان به ادعای اهل سنت دروغگو و جاعل 


۶- در صفحات قبل اجمالا با این فرقه اشنا شدید. - م. 
۷- گروهی از شیعه که به امامت عبدالله بن جعفر ملقب به افطح معتقدند؛ جواد مشکور. فرهنگ فرق 
ا 
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چهارمین نوع [از انواع چهارگانه] حدیث, حدیث «ضعیف» و آن حدیثی است که 
: 17 
به مجرّد آن که میان راویان آن تنها یك نفر مهم به اموری که موجب فسق وی یا 
انحراف او از EET‏ وه وجود داشته باشد, این حدیث ضعیف 
شمرده خواهد شد هر چند دیگر راویان آن در بالا رین ن درجه از درستی و راستی قرار 
دایتعا تن 

در الوجیزه تألیف شيخ عبدالصّمد آمده است: گاهی ممکن است بك خبر واحد با 
دو سند حسن یا موثق یا ضعیف روایت شود يا با دو طربق که یکی حسن و یکی 
ضعیف است نقل گردد. اما چنین حدیثی [با وجود آن که با دو سند یا از دو طریق 
روایت شده] از صنفی که در آن قرار دارد خارج نمی‌شود تا در دیل عنوان دیگری 
تا توا اش EE‏ خی سرت مس ز 
حدیث ضعیفی که تنها به يك طریق روایت شده باشد قوی‌تر دانسته می‌شود. حدیث 
حسن نیز همانند حدیث ضعیف با روایت شدن به دو یا سه سند. تا زمانی که یکی از 
اساد ان با فرش هام نگ وه هه ابش وربا برد وج ون ان ار 
احتمال عدم صدورش از معصوم به گونه‌ای افزایش دهد که بتوا کان نید ان اقتماد کرد کر 
مرتبة حدیث صحیح قرار نمی‌گیرد. البته چنان چه یکی | TT‏ گردد 
یا لا غیت یا بلج مدن راک شود در چن بعالتی اعتماد و اطمینان: به 
صدور حدیث از معصوم بعید نخواهد بود؛ اطمینانی که عقلا در کارها و شوّون حود آن 
را معتبر می‌دانند. آنچه را علی‌بن ابراهیم - که به صلابت عقيده و راستی اشتهار 
دارد- از پدر خویش که او ر نیز در علم رجال مدح و ستایش شده اما ثقه خوانده نشده 
است روایت می‌کند از همین قبیل می‌باشد. این احادیث که فرزند از پدر خود نقل 
کرده - حسب قاعده- باید در ردیف احادیث ضعیف قرار گیرد اما از آن جا که این 
راوی» از نظر همه محدئان در نهایت راستی و برتر از همه شبهات قرار دارد؛ روایات 
وی را در رتبهٌ صحیح دانسته‌اند زیرا وی از افراد مورد اتهام و مشکوك روایت نمی‌کند. 

انواعی از حدیث که تاکنون بدان پرداختيم, اقسام چهارگانهٌ اصلی خبر واحد از 


نظر شیعهٌ جعفری است و از روزی که احمدین موسی معروف به ابن طاووس آن را 


ارزیابی حدیث و اقسام آن / ۷۵ 


بنیاد نهاد و شاگرد او علامهٌ حلی و متأخرین از آن دو آن را مبنای کار خود قرار دادند 
[ نا طون رواج داشته است]. ‏ 

علاوه بر این اقسام اصلی, احادیث به اعتبار وضعیّت سند و متن آن به اوصاف 
دیگری نیز خوانده می‌شوند که برخی از این اوصاف به حدیث ضعیف اختصاص دارد 
و برخی دیگر بر همهٌ چهار نوع اصلی حدیث قابل اطلاق است. اوصافی از قبیل 
«مقبول»» «مسند» و «مصنف» از این گونه اوصاف می‌باشد که ممکن است به هر چهار 
نوع اصلی اطلاق شود. زیرا [به عنوان مثال.] مقبول حدیثی است که مورد بدیرش علما 
قرار گرفته و انان بر عمل بدان اتفاق داشته باشند خواه این مقبولیت به سبب صحیح 
بودن سند و مبرا بودن متن آن از عیوب و نواقص باشد و خواه به سبب همراه شدن 
برخی از شواهد و مرجحات با آن, هر چند که سند آن از انواع سه گانه حسن, موثق يا 
ضعیف باشد. 

عناوین «معنعن»» «مسند» ۲ ۰ «مشهور» و «مستفیض» نیز در این گروه قرار 
دارند. البّه تفاوت دو وصف ا خر با دیگر اوصاف در این است که حدیث موصوف به 
شهرت و استفاضه خواء ضعیف باشد و خواه حسن یا موئق, لزومً با اين اْصاف 
ارزش و رتبه‌اش بالا می‌گیرد بدین معنی که مثلا حدیث ضعیف مشهور پا حسن 
مشهور به ترتیب از ضعیف و حسن فاقد شهرت معتبرتر است. 

محدئان اهل ت ميان دو نوع حدیت «مسند» و «متصل» تفاوت فائل شده و 
گفته‌اند: مسند حدبثی است که سند آن به طور پیوسته به شخص پیامبر(ص) می رسد 
اما متصل حدیثی است که سند آن به طور پیوسته به گوینده‌اش برسد خواه این گوینده 
پیا مبر(ص) باشد یا از صحابه و یا هر کس دیگر. 

دکتر صبحی صالح در کتاب خود می‌گوید که حدیث معنعن در صحیح بخاری و 


۸- مسند حدیثی است که سند ان به طور پیوسته به منبع اصلی آن می‌رسد به گونه‌ای که هر یك ۳ 
راویان آن را از راوی قبل از خود می‌گیرد تا وقتی که به پیامبر(ص) یا امام (ع) می‌رسد. معنعن نیز 
خی است راو به اش عارت. ای زا ل می کد کهیروی فلان عن فلان (فلاتی اد فلاتن روا یت 
کرده است). اهل سنت حدیث معنعن را در صورتی که شروط ذیل در ان فراهم اید حدیث متصل 
می‌دانند: راوی عادل باشد, راوی با کسی که روایت را از او نقل کرده است ملاقات کرده باشد, و سند 
میا از تدلیس باشد. 
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مسلم فراوان وجود دارد و تعداد آن در صحیح مسلم» بیشتر از صحیح بخاری است زیرا 
مسلم ملاقات میان راوی و کسی که وی حدیث خود را از او نقل کرده است لازم 
نمی‌داند [و به همین دلیل احادیث بیشتری را صح دانسته و در کتاب خود آورده 
ات ]: 

وی می‌افزاید: در چنین حالتی که راوی با مروی عنه ملاقات نکرده است؛ 
روط به ایکا فان هر دو ار افد هی مار تا فتیگر ا شید ضحت 
حدیت چنین توجیه می‌شود که راوی علی‌رغم عدم ملاقات با راویان پیشین روایت را 
ا ق کت ای ۱۳ 

برخی از اهل سنت بر این عقیده‌اند که هر گاه کلمة «عن» [به معنی أز] در حدیث 
نبوی و بویژه در مرویات صحابه بياید به معنی راخبرنا» [به ما خبر داد] و «حدثئنا» [ما 
را خیش کفت ]وم هی ار این فل است که د ولت بر شتیدن زاوی ار ان که حدیث 
را از او نقل می‌کند و نیز دلالت بر ملاقات میان آن دو دارد. 

برخی نیز حدیث معنعن را جزو احادیث مرسل دانسته‌اند از این نظر که استدلال 
به آن جایز نیست مگر آن که راوی آن از صحابه باشد. چرا که احادیث مرسل صحابه 
ل اعا دی مش یی آن اس 

شیخ عبدالصمد حارثی مذعی است که محدئان شيعه حدیث معنعن را به منزله 
متصل دانسته‌اند به شرط این که امکان ملاقات میان راوی و آن که وی حدیث رااز او 
نقل می‌کند ود اا وتا دل هة بزدی رای اال تدلیس :ورس ر 
منتفی شده باشد. 

یکی دیگر از انواع شیر اصلی حدیث, حدیث «مسلسل» است و آن حدیثی 
می‌باشد که راویان آن همه عباراتی همانند هم بیاورند پا صفاتی همسان داشته باشند 
و هر يك از راویان حدیث رااز فرد قبل از خود با همین عبارات یا اوصاف همسان که 
با راوی قبلی یا به خود روایت برمی‌گردد. نقل کرده باشد. روایتی را که حاکم نقل 
کرده از این قبیل است وی می‌گوید: احمدبن حسین مقری دست مرا در دست گرفت و 


۵9- رك: صبحی صالح, علوم الحدیث و مصطلحه» ص ۲۳۳و ۰۲۳۴ 
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گفت: ابوعمر و عبدالعزیزین عمر دست مرا در دست گرفت و گفت: صفوان بن سلیم 
دست مرا در دست گرفت و گفت.. راوی به همین ترتیب به نقل حدیث ادامه می‌دهد 
تا زمانی که سلسله سند به منبع اصلی روایت می رسد و می‌گوید: ابوهریره دست مرا در 
یت کر هت و کت ر مول دا (ض دا مرادن دست گر تاو کت بدآوند دس 
را در روز شنبه آفرید و کوهها را در روز یکشنبه, درختان را در روز دوشنبه, بدیها را در 
روز سه‌شنبه, نور را در روز چهارشنبه. چهاربایان را در روز ینج‌شنبه و آدم را در روز 
جمعه)». 

از این فل روا نات د یکی نر وچو د د ارد که مولفان دز وه خدیت آنها زا در 
رذ اد ا ود 

اجان الف درعل دی فی ریو اکر در شرا یط رغا بت امات افا کد 
که حدین به صورت مسلسل نقل شود هماند آنکه راوی بخواهد حدیث را آن گونه که 
شنیده است نقل نماید. این تسلسل مانع صحت حدیث تخواهد بود. اما اگر این 
تسلسل [که از اوردن عبارات و صفات همسان به وجود می اید برای ایجاد زیبایی 
بیشتر در حدیث] بوسیلهٌ راوی ساخته و پرداخته شده باشد. موجب تشکيك در صحت 
روایت خواهد گردید. 

محدئان شیعه نیز می‌گویند این نوع تسلسل [ساخته و پرداختهٌ راوی] از سخیف 
گوییهایی است که محدئان شیعه خود را از آن مبرا می‌دانند. 

«اضمار» یکی از دیگر اوصافی است که ممکن است حدیثی بدان متصَّف شود [و 
وک انیت رای مه اس رایزام هداس یی اضما 
یکی از اصحاب ائمه(ع) بگوید: در مورد ماله ای از «او» پرسیدم و او چنین فرمود یا 
چنین دستور داد. در این جا راوی منبع اصلی خبر را یادآور نشده و لفظی نیز نیاورده 
است که بصراحت یا به اشاره بر وی دلالت داشته باشد. این نوع از اضمار از سوی 
راویان شيعه در موارد تقیه و ترس از دشمنان به کار گرفته شده است و البته موجب 
ضعف حدیث می‌باشد. زیرا ضمیر خودبخود شایستگی این را دارد که مرجع آن 
پیامبر(ص) یا امام(ع) یا کسی دیگر باشد. هر چند به كمك قراین احتمال این که یکی 
از آن دو مرجع خبر است قوی‌تر باشد. 


۷۸ / اخبار و آثار ساختگی 


یکی دیگر از انواع فرعی حدیث «حدیث مجهول» و ان خبری است که يك یا دو 
نفر که به ثقه بودن معروف نیستند و مولفان کتب رجال از آنها هیچ مذمّت با با ی 
نکر دا ند و از افر اد مغرو ی و شتا خته شد در ان را وان تا شید انرا روا یت نما ت 
همانند این که راوی بگوید: «مردی مرا حدیث گفت» یا آن که «فلان شخصی [با ذکر 
تاو اه قل ار کی کنو از او خد ان می کد چن کے ات ا اد اه 
این قبیل مجهول خوانده می‌شوند. تفاوت نمی‌کند که همه افراد سلسله سند مجهول 
اشد با ری از نها و در ضورت ایر فر یا آفزاد فخهرل در ادا و یا در وس 
سلسله راویان قرار داشته باشند. اما اگر راوی بگوید: «از فردی ثقه شنیدم». در این 
میور انس این ما ا شاوی ره وس عات کبایت 
می‌کند چنین روایتی در حکم حدیت صحیح خواهد بود ولی چنان چه مبنای فوق را 
نپدیرفته باشیم. این عبارت راوی [که شهادت و گواهی وی بر عدالت راوی قبل از 
خود می‌باشد] مجهول بودن حدیث را از بین نخواهد برد و حدیث همچنان در ردیف 
احادیث ضعیف باقی خواهد ماند. 

محدثان اهل سنت در هر صورت عدم اکتفا به چنین عبارتی تا زمانی که نام راوی 
قبل [که از سوی راوی بعد ثقه خوانده شده است] دکر نشود را ارجح و صحیحتر 
می‌دانند. زرا می‌گویند ممکن است عیوبی در راوی مجهول وجود داشته که [راوی بعد 
از او به کشف آنها نایل نیامده و لذا وی را ثقه خوانده باشد اما] این عیوب می‌تواند از 
بش کر ان کین شود 

یکی دیگر از اقسام فرعی حدیث» حدیث «مرفوع» و آن حدیثی است که به 
پیامبر(ص) یا یکی از ائمه(ع) نسبت دادة شود مغلا یکی از صحایه بگوید: «از رسول 
خدا(ص) شنیدم» يا یکی از اصحاب امام بگوید: راز امام صادق(ع) شنیدم» يا «دیدم 
که امام چنین می‌کند» پا ردر حضور امام فلان کار را کردم [و امام منع نفرمود]». 

حدیث مرفوع خود به دو گروه تفسیم شده است: صریح و در حکم صریح. مرفوع 
صریح در گفتار, کردار یا تقریر همانند مثالهایی است که ارائه کردیم. اما «در حکم 
صریح» عبارت است از حدیثی که طی آن راوی در مورد آموری متعلق به احکام که 
اجتهاد بدان راه ندارد پا در مورد بهشت. دوزخ قیامت. قبر و اغاز افرینش سخن 
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گوید و نیز از این قیبل است اگ بگوید: ربه فلان کار دستور داده شد یم » راز فلان کار 
نهی شدیم» پا «هر کس جنین کند جنان یاداشی خواهد داشت» و از این قبیل است 
آنچه صحابی پا یکی از اصحاب امام می‌گوید. 

حارثی در الوجیزه می‌گوید: «در حکم مرفوع» که مورد آن فعل معصوم باشد 
ا ا ا ك هاب بات ا ا اا ن و شا 
مخصوص را که اجتهاد و نظر شخصی آنان در آن دخالتی ندارد انجام دهند. «در حکم 
مرفوع» که مورد آن تقریر باشد نیز همانند این است که صحابه پیامبر(ص) یا امام(ع) 
بگویند که آنان در زمان معصوم چنین و جنان می‌کرده‌اند. البته مشروط به آن که این 
کار از اموری با شد که پوشیده ماندن آن بر معصوم بعید می‌نماید [تا بدین گونه شرایط 
تقریر فراهم آید]. 

یکی دیگر از تقسیمات حدیث, حدیث «موقوف» می‌باشد و آن خبری است که از 
صحابهٌ پیامبر (ص) یا اصحاب امام(ع) نقل شود خواه مورد آن گفتار باشد خواه 
کردار, خواه سند آن متصل باشد و خواه منقطع. از این قبیل است چنان چه راوی 
بگوید: «ما [در زمان معصوم] چنین می‌کردیم» يا «اصحاب امام درفلان کار اشکالی 
نمی‌دبدند» و یا هر نوع حدیث دیگری از این قبیل که راوی آن را به سندی متصل پا 
منقطع نقل کند تا برسد به صحابه پیامبر(ص) يا اصحابی که معاصر با امام(ع) باشند. 

یکی دیگر از این اقسام. رحدیث منقطع» وان کدی اس که سند تا 
پیامبر(ص) با امام(ع) نمی‌رسد. همانند این که راوی برخی از راویان آن را از اول یا 
وط با اشر سلا :جرف کی الک دی را کار شدای سلا سید ان اا 
چند راوی حذف شوند حدیث «معلق» می‌گویند.[لازم به ذکر است که] احادیثی که 
شیخ طوسی در التهذیب و الاستبصار از کسانی چون حسین بن سعید که با او فاصله 
زمانی زیادی دارند [و قاعدتا افرادی از ابتدای سند حدف شده] روایت می‌کند و نیز 


۰- حسین‌بن سعیدین حماد اهوازی به همراه برادرش از افراد ثقه و ستایش شده می‌باشند. او از امام 
رضا و امام جواد و امام هادی (ع) روایت کرده است. برادرش حسن نیز آن گونه که صاحبان تألیف در 
علم رجال می‌گویند, صاحب سی‌کتاب بوده است. راوی مذکور در این جا را نباید با حسین‌ین ابی 
سعیدین هاشم - که از افراد نقهٌ واقفی مذه ‏ می‌باشد- اشتباه گرفت. 
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احادیشی که صدوق در من لایحضره الفقیه از یکی از اصحاب ائمه(ع) - که قطعاً با وی 
معاصر نبوده‌اند و وی مستقیما از آنان حدیث را نگرفته است - نقل می‌کند. نه منقطع 
مات ا ان اعادو عاد ت ل هه ام ان و5 
اک ف واا ا ا میا سس ا 
واسطه‌های میان شیخ و حسین‌بن سعید را نیز که از امام روایت می‌کند بر شمرده‌اند [و 
بدین نتیجه دست یافته‌اند که] زمانی که شیخ طوسی از حسین بن سعید روایت 
که و متا کد رقف ای ی اما پراش ا امان ا 
واوا اور 

هر گاه راوی یك پا چند نفر اس ات E‏ 
در اصطلاح علم درایه «منقطع به معنی اخص» خوانده خواهد شد. و در مقابل منقطع 
تسشن آعي که شام خلت ی وف بعش کار او تست ار تعدادی و 
شده‌اند می‌گردد. 

[قطع سند خود به دو گونه است:] اگر قطع سند مخفی باشد یعنی شنونده نداند که 
راوی با کسی که حدیث را از وی نقل می‌نماید معاصر نبوده [و در نتیجه کسی از 
سلسله سند حذف شده است]» چنین ابهام و اخفایی «تدلیس» "" محسوب خواهد شد. 
اما اگر قطع سند به گونه‌ای است که برای شنونده علم به این حقیقت حاصل می‌گردد 
که ا ی ا مود وی ری عم هر نبوده 
است. این نوع | ز قطع در ردیف «ا زشال 4 فرات داد خواهد شت راهان که راوی کر 
نشده یك نفر باشد یا بیشتر و نیز عدم دکر مقداری از سند عمدی باشد پا سهوی. 

فقها و محدثان در مورد [صحت] احتجاج و استناد به این گونه روایات البته در 
صورتی که راوی آن جامع همه شروط معتبر در يك راوی مقبول باشد اختلاف نظر 
داشته و جماعتی این نظر را برگزیده‌اند که چنان چه راوی اهل پرهیز از روایت کردن 
از افراد مورد شبهه و نقد و جرح و در ردیف کسانی چون محمدبن عمیر» صفوان بن 
یحیی و احمدین ابی نصر بزنطی و دیگر کسانی که به احتیاط‌ورزی در امور دين و 


١‏ رك: حارنی. الوحیره و ممقانی» هقباس الهدا بة. 
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پرهیز از شبهات اشتهار دارند قرار داشته باشند. پدیرفتن احادیث مرسل آنها و 
استناد به آنها همچون احادیث مسند اشکالی نخواهد داشت. گروهی نیز در مقابل 
حتی در مورد احادیث مرسل اشخاص فوق نیز تأمل کرده‌اند. چرا که از نظر اینان هر 
چند قائلان به جواز پذیرش این گونه مراسیل از قائلان به تأمل بيشترند. اما آنها در 
همه احادیث مرسل این گروه تتبع نکرده و آنها را مورد چنان کنکاش و وارسی جدیی 
قرار نداده‌اند که هر گونه تردیدی را از میان ببرد و بنابراین استناد این قائلان به این 
گونه احادیث می‌تواند ناشی از حسن ظيّ به این گروه از راوبان یا بنابراین باشد که 
نقل چنین احادیث مرسلی از سوی این گروه راویان به منزلهٌ گواهی دادن انان به ثقه 
بودن راویان قبل از خود محسوب شده است و این در حالی است که شهادت يك نفر 
[در مورد عدالت و ثقه بودن راوی] کفایت نمی‌کند مگر با استناد به این نظریه که 
بگوییم شهادت یك نفر در عادل خواندن کسی کافی است. 

به هر حال محدثان رارسال» را یکی از عيوب حدیث دانسته و حتی برخی بر 
حرمت نقل حدیث به صورت مرسل تصریح کرده‌اند. 

[قائلان به حرمت به این حدیث استناد جسته‌اند که] از امام صادق (ع) روایت 
شده است که فرمود: «برحذر باشید از دروغ [های] ساختگی». عرض شد: «دروغ 
ساختگی چیست؟» فرمود: «این که کسی حدیثی را برای تو نقل کند و [تو در نقل 
حدیث برای دیگران] از وی نامی نیاورده و حدیث را بلاواسطه از همان شخصی که 
آن راوی حدیث را از او گرفته و به تو رسانده است. نقل کنی». 

یکی دیگر از انواع حدیث» «حد.یث منسّل» و آن حدیثی است که دو یا سه نفر و 
با تشر او اداوس نا انها لس له نفد ان خد شود 

«شاذ»» «منکر» و «نادر» از دیگر اقسام حدیث می‌با شند. 

«شاذ» و «نادر» به حدیث مخالف مشهور گفته می‌شود هر چند راویان آن افرادی 

گروهی از محدثان می‌گویند: شاذ حدیثی است که در نزد فقها و محدئان متروك 
شده باشد. هر چند راوی ثقه و مورد اعتمادی که دل به سخن او اطمینان می‌نماید آن را 
روایت کند. 


۲/ اخبار و آثار ساختگی 


گروهی دیگر [در مقابل] گفته‌اند: شاذ حدیثی است که متن آن تنها از سوی يك 
راوی روایت شده است. 

یکی دیگر از انواع خبر واحد. حدیث «غریب» و آن حدیثی است که تنها یکی از 
افراد مشهور به وثاقت و عدالت ان را روایت کند. همانند ان که يك نفر حدیثی را از 
ابن ابی عمیر یا حسین بن سعید و افرادی از این قبیل نقل کند,این گونه حدیث به این 
سبب غریب نام می‌گیرد که بسیار کم اتفاق می‌افتد از افرادی بدین پایه از شهرت تنها 
يك نفر حدیث نقل کرده باشد. چنان چه راویان حدیث از چنین افراد مشهوری به دو 
اا ای د خد وغ ادوا عداو افر اوا ر اض ت رار رر لت 
«مشهور» خوانده خواهد شد. یکی دیگر از مصادیق «غریب» آن است که تنها يك نفر 
[در مقایسه با دیگران] زیادتی در متن حدیث يا در سلسله سند آن ایجاد کرده باشد. 

گاه حدیث هم از لحاظ متن و هم از نظر سند غریب است همانند این که حدیث 
تنها از سوی يك نفر روایت شده باشد. گاه نیز فقط از نظر سند غریب است همانند این 
که متن حدیث توسط یك نفر روایت شده اما در عین حال همین متن در نزد بسیاری 
[از راویان] شهرت داشته باشد البته با حفظ این شرط که منبع نخست نقل این خبر از 
يك نفر تجاوز نکند از قبیل حدیث «انما الاعمال بالنیات» که صاحبنظران علم دراية 
الخدت انرا هور ى رد تن 

یکی دیگر از انواع حدیث «مضطرب» و آن حدیثی است که در متن و يا در سند 
آنا افو ود دا شه با شد همان این که او تدش را بك بار از رراره دنگر پار 
لی ا 0 ا تافص رز 
بار دیگر ان را با مقداری زیادت و دیگر بار نیز با کیفیتی غیر از بار اول و دوم نقل 
نماید. هر گاه این اختلاف هم در متن و هم در سند وجود داشته باشد حدیث در نهایت 
ضعف خواهد بود» زبرا چنین اختلافی بر بی‌دقتی و پرهیز نداشتن راوی دلالت خواهد 
داشت. ۱ 

یکی دیگر از انواع حدیث «مقلوب» و آن حدیثی است که شخصی آن را از غير 
راوی آن به پیامبر(ص) يا امام(ع) نسبت دهد همانند این که حدیثی را که دیگران از 
محمدین مسلم روایت می‌کنند. شخصی از محمدین ابی عمیر یا زراره پا کسی دیگر 
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توا کت تماد ن گونه که گروهی ترجیح داده‌اند ممکن است این نوع تغییر | 7 
دروغهاپی که عدالت را از بین می‌برد. به حساب آید. 

از دیگر انواع حدیث» حدیث ل و آن حدیثی است که عیبی در آن وجود 
دارد و راوی سعی می‌کند تا ان را مخفی نماید. تدلیس گاه در سند اتفاق می‌افتد و گاه 
در شیوخ رأوی. 

تدلیس در سند از این قبیل است که راوی بی آن که حدیث را از فرد قبل از خود 
که معاصر او نیز هست بشنود. آن را از وی رواب بت کند و در این میان بکوشد تا این 
توهم را برای شنونده ایجاد کد که وی شخصا خدیت :ا از راوی قبل از خود شنیده 
ااا ا یک کت و ل ارا ی ر ال 
که حدیث را در کتاب آن شخص دیده و یا کسی دیگر آن را به وی گفته باشد. در همین 
حالت که خودش از راوی نشنیده اگر بگوید: راز فلانی شنیدم» یا «فلانی برایم چنین 
نقل کرد» تدلیس آشکارتر و رسواتر خواهد بود و این نوع تدلیس در شمار دروغی که 
موجب سقوط سند از اعتبار است. قرار خواهد گرفت. 

اما هدن رع روت ار ای ل ام ار انا ا نمی کر 
ن بان شاه نش شود وبا رک دار دبد تام او فر ید یه کف دانشستدان غل 
درایه این نوع از تدلیس کمتر ناخوشایند جلوه می‌کند. زیرا تنها عیب ان این خواهد 
وق که یش اروت وه هی رل کا ج کی ها شاوی ما مک 
نمی‌با شد. 

البته گاه می‌تواند راوی تدلیس‌گر دلایل و توجیهاتی برای کار خود داشته باشد 
که موجب تمایل و اطمینان به حدیث وی می‌گردد. 

از نظر شیعه این مطلب موره اتفاق است که تدلیس از اسیاب ضعف حدیث و 
ی نس یا توا وین اس که که واه رس 
ا ت قیاق ی او مرو تاو قارف ده ییا 
هیچ یی در آنها وجود ندارد. این بدیده بیشتر در ميان طبقه اول و دوم تأبعین را ۳ 
می‌با شد. 

صاحبان تألیف در علم رجال تصریح کرده‌اند که گروهی از بزرگان محدثان و 
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حافظان. تدلیس فراوانی در احادیث خود وارد کرده‌اند. آن گونه که ذهبی می‌گوید. 
هشیم‌بن بشیربن حازم. سفیان بن عبینه. سلمان مهران معروف به اعمش» حسن بصری 
یکی از چهره‌های تابعین در اواخر قرن اول هجری,عبدالرزاق صفائی ولیدبن مسلم 
دمشقی. سفیان ثوری و کسانی از این قبیل که شمارش آنان در این مختصر نمی‌گنجد. 
در این گروه قرار دارند. 

در کتاب توضیح افك" اماه اشت که همه ما هس دشن دور از راون 
روایت دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم می‌باشند. از این رو گروهی از صاحبان 
تاليف در زمينه رجال و حدیث کوشیده‌اند تا این دسته از روایات [مُدلس] گروه مزپور 
را دز ردنف اخاد نت مرل رار دهت [يه این هنتف که ار خدف وکا ر نون نها 
جلوگیری شود)» زیرا مرسل بودن حدیث موجب جرح راوی و متهم نمودن او در 
دینداری‌اش نمی‌گردد. در حالی که تدلیس يك چنین نتیجه‌ای را به دنبال خواهد 

شت. تنها اثر مرسل بودن حدیث آن است که حنین حدینی در ردیف احادیث 

هی وک اه کیک انوم وه ال ا کی دنه الان روات سوت 2 
یی گرزه به انجادیت a‏ گر زا استفامه از تعالطه اشکارق که بات 
پژوهشگر بی‌طرف هرگز آن را برای خود نمی پسندد. 

در الکناية فى علم الحدیث آمده است که از این متهمان به تدلیس چنین 
برنمی اید که تلاش دارند تا شنونده را به این توهم اندازند که با روای ملاقات داشته و 
از او حدیث شنیده‌اند» آن گونه که شرط مدلس دانستن یك حدیث احراز چنین تلاشی 
از سوی راوی است. بنابراین تنها اشکالی که بر احادیث این گروه وارد می آید آن 
ا کا به عدم سماع حدیث از کسانی که حدیث را ازایشان روایت کرده اما از 
آنها نشنیده‌اند تصریح نکرده و موضوع را مبهم گذاشته‌اند و این نوع از ابهام به 
«ارسال» نزدیکتر است تا به «تدلیس» بلکه این ابهام» آن گونه که از بررسی روایات و 
احا دت این کرو ری انت دض یی رمال شمر دە ی وف ۱۳ 
[در مقابل کسانی چون صاحب کفایه (بغدادی)] گروهی نیز افراد فوق‌الذکر را در 


۲- رك: توضیح الا فکار: ج۰۱ ص ۲۵۲ ۰۳۵۹۵ 
۳ رک" نفدادی» الکفا بة فی علم الحدیت» ص ۰۳۵۷ 
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ار و وود و رپس ورن و] د 
E‏ خود ls‏ ا 

هر کس در احوال راویان در دوره‌های مختلف به بژوهش بپردازد با تعداد 
چشمگیری از راویان در اعصار گوناگون برخورد خواهد کرد که آن چنان تعهّدی به 
دين نداشته‌اند که آنان را از دروغ و دغل باز دارد و در نتیجه برای رسیدن به همان 
هدفی که بدان اشاره کردیم به تدلیس دراحادیث خود پرداختند. 

نخستین بار این نوع از روایات [مدلس] در طبقه اول راویان روایات بیامبر 
اکرم(ص) و در میا ن کسانی مشاهده شد که صدها رواد بت [جعلى] | ز کعت الاحبار 
رھ بن مه ادر غد الین دوهی د سیه ها داش آو ایی فيل دو 
آن را به پیامبر اکرم(ص) نسبت دادند و پس از آن این احادیث در میان احادیث آن 
حصرت جای گرفت. جرا که گروهی از صحابه همجون ابوهریره. عبدالله بن عمر» 
عبدالله بن عمروبن عاص, سمرة بن جندب و اشخاصی از این قبیل, این احادیث را از 
جاعلان آن گرفتند و آنها را - به شکلی که شنونده را به این توهم می‌اندازد که آنان 
شخصا | بن احادیث راا ز بیامبر(ص) شنیده‌اند- برای مردم روایت نمودند. 

رشیدر ضا می‌گوید: کعب الاحبار ارب دان بهود بود که : برای بدیرفته شدن 
گفته‌هایش در مورد دين تظاهر به اسلام و خداپرستی نمود و بدین ترتیب احادیثی که 
او در میان احادیث قرار داد رواج یافت و برخی از صحابه نیز فريفتة آنها E‏ 
SS‏ ك e‏ برای 
e‏ آنان تشبت به ا وهب‌بن منبه الاحبار e‏ و هر 
خرافه‌ای که در مورد آفرینش و پیدایش و پیامبران و فرموده‌های ایشان و نیز فتنه‌هاء 
به کتب تفسیر و تاریخ اسلام راه یافته» همگی ازاین جماعت گرفته شده است. *۲ 

صعابه‌ای که بة وسیله کال ان و ھب مهو اتال انان که ودرا ور میان 


۴- رك: رشید رضاءالمنارء ص ۰۷۸۳-۵۴۱ 
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صفوف مسلمانان جای دادند تا به تخریب [دین] و ایجاد تشویش [در آن] بپردازند. 
فریب خوردند و از آنان روایت کردند این روایات را به پیامبر(ص) پا یکی از صحابه 
تشیت: دادن جرا که اکر عتین تنبت نمی دادند کسی این رو انات را نمی ید بر فت و آن 
مر ی که اه ارا بات مرس مایت ما تاد شوه یو 
نمی شد 

از جملهٌ چیزهایی که قابل تردید نیست. آن است که اسناد این روایات به غير 
راوبان اصلی آن ند لیش:3 کفراه ردن دیگران می‌باشد. اما اهل سنت وجود چنین 
جیزی را در ميان احادیث صحابه منکر شده‌اند» تنها به این دلیل که برخی راویان آنها 
از صحابه و برخی دیگر نیز کسانی هستند که بخاری و مسلم از آنان روایت کرده‌اند. 
اش وو تال ی ات که اگما برای هت آهن با قاط تعالمان اه ستت] و کار امدق با 
این گونه گمراه‌سازی و ترفند پردازیها چنین فرض کنیم که روایات صحابه - حتی 
روایات مدلس آنان- در ردیف احادیث مرسل قرار دارد. باز هم این فرض بر منزلت 
و ارزش این روایات نخواهد افزود بلکه همچنان این احادیث ضعیف خواهد بود. زبرا 
ول بو دن رم هر چند راوی ارسال کننده آن از افراد ثقه و ستوده شده باشد 
موجب کاستن از ارج و منزلت روایت و مستلزم تأمل و احتیاط در مورد آن می‌گردد 
تک وین از قراین همراه شده باشد همانند این که ائمه فقه و حدیث اهل 
بت آنا ورد یری وار داو یا ا درد میم امه است وسل ادر 
اصل عقیده ما و عقيدهٌ عالمان به اخبار واحادیث حجخت نیست» أبن صلاح نيز 
می‌گوبد: رآنچه در ورد احتجاج به حدیث مرسل و حکم به ضعف آن گفتیم 
تا انیت که راا ان ا او دن آنار وان قزر کا رون کش 
خویش آن را نقل کرده‌اند.» 

تصریحات دیگری از این قبیل نیز از گروهی از محدثان بزرگ رسیده است. اما با 
این وجود هنگامی که این عالمان به تنگنای ادله و فقر حجت و برهان گرفتار شده 
خود را در سختی و حرج می‌یابند. به سراع [کمك گرفتن از] صحابه بودن [راوی] 
می‌روند و وی را در سطح صدیقانی قرار می‌دهند که از روی خواسته‌های دل سخن 
نمی‌گویند و چنین مدّعی می‌شوند که احادیث مرسل صحابه در حکم حدیث متصل 
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مسند می‌باشد زیرا آنان جز از صحابی روایت نمی‌کنند و همه عادلند و جهل از 
وضعیّت و تاريخ زندگی ایشان مانع پذیرش روایاتشان نمی‌گردد. اهل سنّت همین 
موصع را نسبت به بزرگان تابعین در پیش می‌گیرند. با این استدلال که آنان آثار 
اهاط کرو وم ادا ی کو اسان ها کد 
دومین طبقهٌ تابعین نیز می‌رسند می‌گویند: روایات این طبقه مورد پذیرش بخاری قرار 
گرفته - و به گفتهٌ برخی از اینان کافی است که بخاری از کسی روایت کند- و آن گونه 
که مقدسی می‌گُوید هر کسی که بخاری از او حدیث نقل کند از پل گذشته است. 

یکی از مفالطه‌های آشکاری که در تدریب الراوی سیوطی به نقل از حاکم 
نیشابوری آمده آن است که می‌گوید: ما هیچ کس از پیشوایان اهل حجان مکه و 
مدینه, مصر» عوالسی [بحرین], خراسان, اصفهان» سرزمین فارس, خوزستان و 
ماوراءاللهر سراغ نداریم که در حدیث خود تدلیس کرده با شد. بلکه محذثانی که پیش 
ای دای اهل کو فا کن ا هل یفن هی رو ال 
تا ی را سا وا مایا ماک یه 
اتعای تابور اون کی ات که لیس را تیان ھا کس د کی ار انانف 
به دیس مه ابیت 

نکته شگفت آور در این اظهارات آن است که اتهام تدلیس برای بیشتر مردم کوفه 
هیچ سببی جز آن ندارد که اغلب آنان و محدئان ایشان به تشیع معتقد بودند. اما دیگر 
سرزمینهایی که نیشابوری اتهام تدلیس را در مورد ساکنان آن نفی کرده است. مناطقی 
است که بیشتر ساکنان آن از اهل سنّت و اکثر و بلکه همه راویان این مناطق سنی 
مدهب می‌باشند. این در حالی است که کسانی در مقابل نیشابوری» جماعتی از 
تدلیس‌گران را که از ساکنان مکه, مدینه» خراسان و دیگر مناطق مزبور بوده‌اند 
بر شمرده‌اند. 

به هرحال. از نظر شیعه تدلیس یکی از عیوبی است که موجب ضعف حدیث و 
عدم جواز اعتماد و استناد به آن - هر کس هم راوی آن باشد - می‌گردد و از نظر اهل 


۵- رك: الباعت الحنیث» ص ۴۸و۴۹. 
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سنت نیز تدلیس موجب ضعف حدیث می‌گردد به شرط ا ین که از سوی صحابی یا 
فردی از طبقهٌ اول تابعین صورت نگرفته باشد و نیز - آن گونه که از گفته‌های پراکنده 
عالمان سنی در این سوی و آن سوی برمی آید- از کسانی نباشد که در صحیح مسلم و 
صحیح بخاری از انان حدیثی نقل شده است 

یکی دیگر از افسام حدیث. «مُدرج» می‌باشد و آن حدیثی است که زیادتی در آن 
صورت پدیرفته باشد. البته به این نحو که يك راوی اصل حدیثی را نقل کند و به دنبال 
آن سخنی از سخنان خود بیاورد یا نظریه‌ای در تأیید آن ابراز دارد و راوی پس از او 
به گمان این که این دنباله از اصل حدیث است» حدیث را با این زیادتی نقل کند. 

اچد کاواس کررآزس تعست رایع دی با وی و مات 
اشد ورا ویر ای ان دوو ا اف سک روا نس سا ید از همین قبیل است جایی که 
زاق خد اوخای که در دا کی آن اع وار په ا ای روا ت هاه 
البته اگر چنین کاری از روی عمد صورت پذیرد تا راوی بعدی به این توهم انداخته 
شود که زیادتی در اصل حدیت موجود بوده است, این کار در ردیف تدلیس قرار 
خو ا هدا کا اگر از رزوی عمد باد بلک ا این ادت یا دنبالة حدیث 
تفسیری برای آن یا تعلیقی بر آن باشد و راوی بعد چنین گمان کند که این دنباله مکمّل 
عونت ا ونا ین انا جد یت ایی تما د ین کار تدای رده تس | ود 
شد. هر چند این نوع حدیث نیز همانند حدیث مدلس از حجيّت خواهد افتاد. 

شیخ عبدالصمد حارئی چنین مدعی است که التهذیب شیخ طوسی مشتمل بر 
خاش ات کر زواید در ان وارد فقو الځه انم رنادنها دلا بلۍ دارد که به 
مولف این کتاب برنمی‌گردد. 

یکی دیگر از اقسام حدیث, حدیث «جعلی» است. 

صا شام تال در زمینهٌ حدیث تصریح می‌کنند که نقل این گونه روابات از هر 
نوع که باشد. با آگاهی از دروغ بودن آن حرام است مگر آن که راوی دروغ بودن آن را 

[همچنین گفته‌اند که ] جعلی بودن حدیث گاه به اقرار صریح یا ضمنی جاعل آن و 
گاه به وجود برخی از قراین اثبات کننده این امر شناخته می‌شود. دروغ بودن حدیث 
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نیز با ضعف ساختار عبارات و تنافر کلمات. اشتمال حدیث بر مسائلی مخالف با 
اصول مدهب و ضروریات فقه. افراط در غلو کردن در مورد یکی از ائمه(ع) و 
موضوعات دیگری از این قبیل روشن می‌گردد. 

افزون بر این گفته‌اند: زیانبارترین جاعلان حدیث کسانی‌اند که زهد نمایی کردم 
و به گمان خود برای خدا احادیثی جعل کردند و مردم نیز آنها را پذیرفتند و این 
احادیث در همه اعصار رواج یافت. از این جمله است احادیثی که در «ترغیب» [به 
انجام برخی اعمال] و «بازداشتن و ترساندن» از برخی دیگر آمده است و در فصلهای 
آینذه کات به ارائهٌ نمونه‌هایی از این نوع خواهیم پرداخت. 

پس از این بررسی در مورد عوارض و حالاتی که موجب اعطای وصف و عنوان 
جدیدی به حدیث می‌گردد یاد آوری این مطلب لازم است که گاه برخی از این اوصاف 
و انش ییا لا ی عادو اسان فان را ورا ده 
اوصافی از قبیل «معنعن» «مسند», «مقبول»» «مشهور» و دیگر صفاتی که موجب 
نقصی در سند یا متن حدیث نمی‌گردد از این گونه‌اند. 

هدنک شمیی کیمادک E‏ 
زیا ووت وراج روي را از دست نمی‌دهد بلکه چنین حدیثی بیشتر از 
خامیت تقد این ضنات ام ززر N‏ 

آما یگ ضات نت بد کرای ات که هر ام دش مدان مف کر دد 
ار اغ ارو فسوی را ار دت و هگا دک ان کیان سان که پاد اور 
شدیم- با فراینی همرا ه گردد که احتمال صدور آن از معصوم را افزایش دهد. این نیز 
بدان جهت است که ضعیف بودن يك حدیث به معنی جعلی دانستن آن نیست بلکه 
حداکثر مفاد این ضعف. عدم اطمینان به راویان آن به سبب عدم اطمینان به دینداری يا 
افا نید ازع ر اوی و یا دلایلی میحر از این یل م نا شد که پر سر اه اطمتتان کردن:نه 
راوی وجود دارد. بنابراین اگر چنین حدیثی با قراین و شواهدی [حاکی از صحت آن] 
همراه گردد. موانع اطمینان به راوی از سر راه کنار خواهد رفت و حدیث مورد اعتماد 
قرار خواهد گرفت 

به هرحال» اقسام فوق‌الذکر حدیث در نظر اهل تشیع و تسنن یکسان تعریف 
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می‌شود به استثنای حدیث موثق که اهل تشیّع آن را نوعی از حدیث در مقابل صحیح. 
میسقت ی خاک اما عیشت را یگنر ا کت ی ات از 
بدین ترتیب افسام اصلی حدیث را سه قسم می‌دانند. این تقسیم‌بندی حدیث به سه 
نوع صحیح. حسن. ضعیف در سال ۲۷۲ و به وسیلة ابو عیسی ترمدی رواج یافت. آن 
گونه که ابن تیمیه تصریح دارد این تقسیم‌بندی قبل از ترمذی مشخص نشده بود. 

ابن تیمیه می‌گوید: آنان [عالمان اهل سنت در دور قبل از ترمذی] حدیث را به 
دو شاخهٌ اصلی صحیح و ضعیف تقسیم می‌کردند. در نظر ایشان ضعیف نیز دو گونه 
بود: گونه‌ای که عمل به آن ممتنع نبود و گونه‌ای که در آن حذ از اعتبار نبود که بدان 
عمل شود. 

تقسیماتی از قبیل تقسیم خبر به «ناسخ» و «منسوخ» یا «عام» و «خاص» و از 
اا ای ف که نها کون خی اع ا ا تشه 
می توان اف را بافت: 

در مورد دیگر انواع حدیث نیز اهل تشیع و اهل تسنن دارای دیدگاههای 
مشترکی SEE‏ کم تفاوتی در دیدگاههای | سن دو گروه جز در پاره‌ای از 
اصطلاحات اقسام فرعی هر يك از اقسام اصلی حدیث وجود ندارد. 

۲ شور ها مایا ا مط تا که دا ند کی یو ا 
تا به زیادتی با نقص سند توجه کافی داشته باشد, زیادتی از این قبیل که راوی در 
ابتدا پا وسط [یا انتهای] سلسله سند حدیث. کسی را بیفزاید همانند این که حدیث را 
بلاواسطه ازامام گرفته اما يك یا دو نفر ميان خود و امام قرار دهد و نقص و کاستی از 
این قبیل که راوی [برخی از واسطه‌های قبل از خود را از سند حدیث حذف نماید و در 
نتیجه] حدیث را از کسانی که با ایشان هم عصر نبوده پا هم عصر بوده لیکن دسترسی 
انان ندا کته امت روا یت کد 

چنانچه پژوهشگری از احوال و مراتب یا طبقات راویان اطلاع داشته و در این 
امر خبره باشد, نسبت به این عیب بصیرت و آگاهی خواهد داشت. این مطلب بویژه در 
مورد کسانی صادق است که با امه (ع) معاصر بوده و با ایشان و اصحابشان - که در 
تدوین و نقل احادیث آنان در شرایط مناسب تلاش می‌نمودند- ارتباطی نزديك 
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داشته‌اند. همچنین بر فقیه و محدث لازم است تا به ناسخ یا منسوخ بودن حدیث - در 
میان احادیث پیامبر(ص) - توجه داشته باشد. چرا که در شرایطی اختلاف ميان دو 
ینت ی ا و | کات در شک ,متیر ده در فالی که ور وا این اغلا 
ناشی از ناسخ ودن یکی از دود رای خد دیک اس الته این ماله قبط 
در مورد احادیث بیامبر(ص) ممکن است وجود داشته باشد, اما در مورد احادیث 
ائمه(ع) نمی توان مساله نسح را مطرح کرد. زیرا این مسأله تنها در دوران تشریع که با 
وفات پیامبر(ص) پایان می‌یابد-امکان مطرح شدن و به اجرا درآمدن را دارد. 

در روابت عاصم بن حمید از منصوربن حازم آمده است که گفت: به ابوعبدالله 
[امام] صادق(ع) عرض کردم: دربار؛ اصحاب محمد(ص) مرا آگاه ساز. آیا آنان به 
صداقت سخن او را نقل کردند یا بر او دروع بستند؟ آبوعبدالله(ع) فرمود: بلکه راست 
گفتند. عرض کردم: پس چرا [در روایاتشان] با یکدیگر اختلاف دارند؟ فرمود: آیا 
نمی‌دانی که گاه کسی نزد رسول خدا(ص) می‌آمد دز 4و3 ا یار اوی ا و 
او پاسخ می‌داد و سپس در پى نسح شدن آن پاسخ نخست دیگر بار به حضور پیأمبر 
می‌رسید و وی نیز پاسخی دیگر در اختیار او قرار می‌داد. بدین گونه است که برخی 
اخاذیث برخی دیگر را نسخ می‌کند. 

در روایت ابو ایوب خزاز از محمدبن مسلم نیز آمده است که گفت: به ابوعبدالله 
[امام] صادق(ع) عرض کردم: چه می‌شود که افرادی غیر متهم به دروغگوبی از فلان و 
فلان به نقل از رسول خدا(ص) روایت می‌کنند و سپس سخنی از شما برخلاف آن 
می‌رسد؟ امام فرمود: همان گونه که قرآن نسخ می‌شود حدیث نیز نسخ می‌شود. در این 
جا روشن است که مراد امام این نبوده است که حدیث وی حدیث پیامبر(ص) همان 
عصر حیات وی منسوخ می‌گردد و مردم پس از آن هم حدیث ناسخ و هم حدیث 
منسوخ را روایت می‌کنند اما حدیث امام(ع) این را روشن می‌کند که در آن زمان 
نسخی صورت پدیرفته است. 

به هر حال, از ميان این همه انواع حدیث که تاکنون بدان پرداختيم» تنها حدیثی 
قابل استناد است که در همه واسطه‌های سلسله سند توسط راوی عادل امامی مذهب 
نقل شود و به پیامبررص) یا امام(ع) برسد. حدیث موق نیز با حفظ همین شرایط 
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فاب ل استناد خواهد بود. اما در مورد حدیث حسن و ضعیف با همه اقسام آن دو ما در 
میان ادله چیزی نداریم که اشعار به جواز پذیرش این دو نوع و استناد به انها در 
احکام و موضوعات داشته باشد. البته در مورد حدیث صحیح و موثق نیز اگر ادله 
دیگر بر جواز استناد به آنها دلالت نمی‌کرد» این دو نوع نیز همانند بِقيهٌ انواع قابل 
استناد نبوده چرا که حداکثر مفاد عدالت راوی [يك روایت] حصول ظن و گمان برای ما 
در مورد صدور حدیث از امام می‌باشد و در عین حال احتمال عدم فور اناد امام 
هر چند به صورت ضعیفتر برجای می‌ماند. [از سوی دیگر] این گمان بیشتر به صدور 
حدیث از امام همانند دیگر گمانها هرگز جایگزین حقیقت و واقعیت نمی‌شود [و 
بنابراین نمی‌تواند خودبخود مجوزی برای پذیرش حدیث باشد). اما از آن جا که 
تحصیل یقین و جزم در همه امور به عسر و حرج و در نتیجه به از ميان رفتن عملی 
بیشتر احکام می‌گردد برای تسهیل امر بر مکلفین و از دیگر سوی به علت علاقمندی 
شارع مقدس به اجرای احکام [از سوی مردم] این گمان در مواردی که در بردارنده 
آثار شرعی است. بنا به مفاد ادله» جایگزین علم و جزم شده [و به خاطر همین ادله 
است که این روایات «ظنی» الصدور محل استناد قرار گرفته] است. 


موضع فقهای شیعه نسبت به خبر واحد 


گروهی از فقهای قرون چهارم و پنجم بر این عقیده بودند که استناد به خبر [واحد] 
حاکی فرمود؛ٌ پیامبر یا امام تا زمانی که با دلیل یا قرینه‌ای که از آن علم به صدور 
روایت از معصوم حاصل می‌شود همراه نگردد. صحیح و جایز نیست. 

اینان [برای عقيده خود] به آیاتی از قران که عمل به ظن و گمان را نهی می‌نماید 
و نیز به روایاتی که وجوب تدقیق را در بدیرش آنچه از ائمه روایت می‌شود مورد 
اه و ات ده اضر ا ام هتفه ا ی 
داوودبن فرقد روایت کرده است که امام هادی(ع) در پاسخ کسی که در مورد روایات 
نقل شده از پدران و اجداد آن حضرت سوّال کرد فرمود: آنچه را که دانستید حدیث 
بای :یکر یدو اتور ند نت که سار ماست :یه ما بر روا تون ار این کیل 
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است روایاتی که از پذیرش احادیث مخالف با کتاب و سنت پیامبر(ص) نهی می‌کند و 
به فراوانی در این سو و آن سو پراکنده و [دست‌کم] در معنی و مفهوم» متواتر می‌باشد. 

در مقابل این گروه بیشتر دانشمندان قائل به پذیرش خبر واحد با راوی عادل و 
نقه شدند. 

طرفداران این نظریه بر صاحبان رای نخست این ايراد را مطرح کرده‌اند که 
ووایاتی که انشان پدانها ا اد چات برخی از نوع خبر واحد است که یه اغاق 
خود ایشان قابل استناد نمی‌باشد. برخی در مقام حل تعارض دو خبر امده است و لدا 
شامل غیر این گونه روایات که با کتاب و سنت قطعی تعارضی ندارد نمی‌گردد و برخی 
نیز نظر به روایات کسانی دارند که اخبار و احادیث آنان نمی‌تواند مورد اطمینان قزار 
گیرد و این گونه احادیث. تا زمانی که با قرینه‌ای در تایید صدور آن از معصوم همراه 
نگردد از نظر همه و بدون هیچ گونه اختلاف نظری باطل است. 

اشکال دیگر آن که [اگر احادیث نهی کننده از عمل به خبر واحد را بپدیریم] این 
نهی شامل آن دسته از اخبار واحد نیز که به اصول دین اسلاء مربوط می‌شود خواهد 
شد ۱ 

کوتاه سخن آن که بیشتر علمای شیعه از نخستین دوره‌ها در [استنباط ] فقه و در 
مناظرات خود به روایات عادلان ثقه استناد کرده‌اند و با مراجعه به مجموعه‌های 
حدیثی روایاتی را که شرایط مطلوب راوی و روایت در آن فراهم بوده است برگرفته. 
روایات حسن و ضعیف و از این قبیل را که مشتمل بر اشکالی در متن آن یا مخالفت 
اصلی از اصول پذیرفته شده و یا ضرورتی از ضرورات دین بوده کنار گذاشته‌اند. البته 
احادیث موجود در کتب اربعه را پذ برفته و در صحت صدور آن از معصوم هیچ تردیدی 
روا تداشته‌اند وی د یکر ان را به عاط ر این که اتاد این روا نات را با ترازوی: اضول 
علم درایه سنجیدند و آنها را به چهار نوع اصلی صحیح, موثق. حسن و ضعيف تقسیم 
نمودند. آماج اتهامات گوناگون قرار داده‌اند. 

اینان موضعی شبیه حشویه اهل سنت در پیش گرفتند که همه احادیث را با همه 
اشکالات و نواقص و علی‌رغم آن که بسیاری از آنها با اصول و مبانی اسلام منافات 
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داشتند. بذیرفتند. چنین کسانی از هر فرقه که باشند تنها نمایندهٌ خود هستند و هرگز نه 
در این موضوع ونه در دیگر موضوعاتی که فرق گوناگون بر سرآنها اختلاف‌نظر دارند 
بیانگر آرای اهل تشیع و تسنن نمی‌باشند. 

گروه مخالف اخباریین موضعی احتیاط ات راربا تست بانج در 
پیش گرفته, به بررسی تاریخ زندگی راویان پرداختند و روایات آنان را با کتاب و سنّت 
[قطعی] مقایسه کردند؛ آنچه را با حکم عقل یا با کتاب به گونه‌ای منافات داشت که 
جمع ميان آن دو وجود نداشت. کنار گذاشتند و آنچه را چنین نبود» در صورتی که را 
ان به صحت عقیده و حسن سيره معروف بود پذیرفتند؛ البته بازهم نه بدان جهت که 
قطع و جزم به صدور آن از امام پیدا می‌کردند بلکه از این جهت که دیگر ادله بر جواز 
استناد به آنها و عمل به مضامین آنها [حتی با ظنی بودن آنها] دلالت داشت 

روشنترین دلیل این گروه از قران آي وا است: «اگر فاسقی خبری برایتان 
آورد» در آن تحقیق کنید مبادا که به نادانی با قومی درافتید و پس از آن بر آنچه 
کرده‌اید پشیمان شوید.» " آیه فوق بر این تصریح دارد که چنان چه خبری از سوی 
انسان فاسقی داده شود تحقیق و تدقیق در آن خبر لازم خواهد بود. لازمة این تصریح 
آن است که اگر خبری را انسان غیر فاسق [عادلی] بیاورد تحقیق و درنگ در پذیرش 
آن لازم نخواهد بود. در چنین حالتی که تحقیق و کنکاش ضرورت نداشته باشد, يا 
باید بگوییم چنین خبری [بدون تحقیق و بررسی بیشتر] مورد قبول و شایستهٌ عمل 
کدی یه آن است کههمن نی مدغای ماش با آن که‌بباید تکوم تین حرق 
تحقیق و فحص لازم ندارد و بدون فحص و بلادرنگ باید آن را رد کرد که] در چنین 
صورتی, مرتبهٌ عادل پایین تر و بدتر از فاسق خواهد بود. چرا که در این صورت بنا به 
مفاد آیه, خبر فاسق ق قابلیت تحقیق و وارسی را دارد [و ممکن است پس از اطمینان | ر 
صحت آن پذیرفته شود] اما خبر عادل بی‌درنگ رد می‌شود [و حتی قابل طرح و 

وارسی هم نمی‌باشد]. 
ا وھ ات کی اید ا اب آیه که می‌گوید: «اگر 
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نمی‌دانید. از اهل ذکر بپرسید». "۲ همچنین این آیه که می‌گوید: «چرا از هر فرقه‌ای 
گروهی [به سرزمین اهل دانش] کوج نمی‌کنند تا در دین آگاهی یابند و زمانی که به 
شوی قوم خود برمی‌گردند. آنان را اند تما ند شا ند که انان عدر ندم ۲۶ 

از این قبیل, آیات دیگری نیز وجود دارد که می‌توانند. پس از دخل و تصرف در 
ظاهر آنهاء مستندی برای صاحبان نظریه «جواز عمل به خبر واحد» باشند. 

ای نخست با آن که از دیگر آیات زمیهٌ آماده‌تری برای جواز استناد به خبر 
واحد دارد. اما بطور همزمان از سوی مخالفان و موافقان عمل به خبر واحد در معرض 
نقد و حمله فرار گرفته و این انتقادها و ایرادات به گونه‌ای است که برخی از آنها را 
نمی توان نادیده گرفت و به صورتی اطمینان بخش آنها را توجیه نمود. 

از جمله اشکالات این است که [استدلال به این آیه از یکی از دو طریق منهوم 
وصف و مفهوم شرط ممکن می‌گردد.] اگر استدلال از طریق مفهوم وصف یعنی تعلیق 
حکم [وجوب تدقیق و وارسی در خبر] بر صفت فسق در مخبر باشد. در این صورت 
بنابر نظریه مختار اکثر اصولیین [مفهوم شرط حجت نیست و] انتفای وصف از موضوع 
بر انتفای حکم از این موضوع فاقد وصف دلالت نمی‌کند. 

علاوه بر این حتی قائلان به مفهوم وصف در مثل چنین جابی ملتزم به دلالت 
وصف نمی‌باشند. زیرا ما دراین جا مطمئن نیستیم که در حالت انتفای وصفی که حکم 
را به این موضوع خاص پیوند می‌دهد. سنخ این حکم منتفی شده باشد. این مطلب در 
صورتی بود که استدلال بر حجیّت خبر واحد به وسیل مفهوم وصف باشد. اما اگر 
استدلال به آیه از طربق مفهوم شرط پا تعلیق حکم [وجوب دقت و تأمَل] بر شرط 
تن یز انوم اب ات اش CT‏ ترا وه نا 
ممکن است در این جا این شرط از نوع شرطهای «محققة الموضوع» باشد که فاقد هر 
گونه مفهومی است. به بیان دیگر اگر شرط علت انحصاری حکم باشد لزوما با انتفای 
شرط. حکم نیز از این موضوع منتفی خواهد گردید. اما اگر این شرط به گونه‌ای باشد 
که با انتفای شرط اصل موضوع از بين می‌رود (محققة الموضوع) در اين صورت 


۷- انبیاء/ ۰۷ 
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انتفای حکم به جهت انتفای موضوع است و مستند به انتفای شرط نخواهد بود. بلکه 
استناد ان به انتفای اصل موضوع خواهد بود. دراین ايه بنابراین مبنا که سبب وجوب 
تحقیق در خبر این است که خبر از سوی فاسقی آورده شود این مفهوم استفاده 
خواهد شد که اگر غیر فاسق خبر را بیاورد دقت و تامّل در آن لازم نیست. اما آیه 
چنین مفهومی را ندارد [و شرط مذکور در أن از نوع شرط محققة الموضوع است] زیرا 
مفهوم وجوب تدقیق در خبر فاسق, عدم وجوب است در صورتی که «فاسق خبر را 
نیاورد». در مثل این مقام. این که «فاسق خبر را نیاورد, ممکن است به این معنی باشد 
که «اصلا کسی خبری نیأورد» یا به این معنی که «غیرفاسق خبری بیاورد». مسائل و 
مواردی که از این نوع است و شرط برای بیان حکم است در صورتی که موضوع آن 
محقق شود و به عبارت دیگر شرط می‌گوید با وجود موضوع حکم خاص آن چنین و 
چنان است. در چنین مواردی شرط مفهومی ندارد. مثل آن که کسی بگوید: «اگر درس 
را خواندی آن را حفظ کن» یا بگوید: «اگر پسری داشتی او را ختنه کن» یا بگوید: «اگر 
همسر گرفتی او را میازار» [که در این موارد به ترتیب نمی توان این مفاهیم را استتباط 
کرد که «اگر درس نخواندی آن را حفظ نکن» پا «اگر پسری نداشتی او را ختنه نکن» با 
«اگر همسر نگرفتی او را بیازار»). 

اصولییّن در مجموعه‌های اصولی خود مباحث مفصّلی پیرامون این آیه مطرح 
کر دة اند کشت ساره کدرا فا راسشته است: 

اما سایر آیاتی که طرفداران نظريه «جواز عمل به خبر واحد» بدان استناد 
جسته‌اند به گونه‌ای است که هیچ سودی اه ید کر ان کا اول و یری ر 
آنها بدهیم که با ظواهر و شان نزول آنان مناسبت ندارد. 

طرفداران این نظریّه علاوه بر آیات مورد اشاره؛ به اجماع مورد ادعای برخی از 
او اضر این ا اد ب ا و این در عالی ات کر عهدان د خوار شاد 
به خبر واحد نیز برای مدعای خود به اجماع استدلال کرده‌اند. در صورتی که می دانیم 
اجماع هر چند با اجماع دیگری تعارض نداشته باشد حتی در مسائل فرعی [غیر 
اصولی] نیز ارزش و فایده‌ای نخواهد داشت مگر این که «اجماع محصّل» و مشتمل بر 
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ی معصوم باشد. 
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اگر ما هم آنچه را پیرامون اجماع گفته شده‌است نادیده انگاريم و بنا را بر 
حجیت اجماع قرار داده و آن را در ردیف ادلة احکام قرار دهیم و چنین نیز فرض کنیم 
که اجماعی دائر بر عمل به خبر واحد وجود دارد. اما با همه اینهاءدر کلام اجماع 
کنندگان هیچ شاهدی حاکی از این وجود ندارد که انان حتی به اخبار عادلانی که خبر 
آنا ن با قفرا نن وشوا هد و یکر تقویت نشد است برغل می کر دمانت [ندنی انیت کم 
با وجود چنین احتمالی» اثر اجماع از میان می‌رود و دیگر اجماع صلاحیت برای 
استناد جستن به آن نخواهد داشت زیرا در چنین حالتی بیانگر رای معصوم نیست. 

صاحبان این نظریه [یعنی قائلان به حجیّت خبر واحد] همچنین به روایات و 
سیره جاری تا زمان امام مبنی بر اعتماد به احادیث افراد ثقه از نظر دینی. استدلال 
کردا ا بن دو د لل او ما ین ادلی ات که طز هدار ان نظ بت پوزیدان اساد 
جسته‌اند. چرا که اخبار مورد استناد هر چند از نوع خبر واحد هستند [و استناد به آنها 
مصادره به مطلوب است] اما این اخبا ر در مضمون و معنی خود متوأتر و برخی از آنان 
یز یا فراینی همراه هستند که صدور آنها را از معصوم ای کت مسا این 
وتات ان ات که تفن و راو بنیان و اساس بدیرش حدیث و استناد به ان 
می‌باشد. 

شیخ انصاری ذو وشات سی وید در [کاب] وای اله ادغاي توانر ځار بر 
عله رز تفت ی وال و ی ا ات اھان یه اسک 
احتمال دروع در آن به اندازه‌ای ضعیف می‌باشد که عقلا بدان اعتنایی نمی‌کنند و به 
خاطر آن از عمل کردن به چنین خبری دست نمی‌کشند. تا که وروما 
فبیل «ثقه»» «صادق» تن و غیره که در روایات مورد استناد آمده موبّد همین 
مد ات 

تدکر این نکته نیز لازم است که در بیشتر روایاتی که ر پیرآمون این موضوع مد 
به «عادل بودن» راوی اشاره‌ای نشده و حتی در برخی از روایات مواردی آمده است 
که اشعار به ترخیص جواز عمل به خبر غير عادل دارد. آن گونه که در رواب بت العده از 
امام صادق(ع) آمده است که فرمود: «هر گاه برایتان حادثه‌ای ب پیش آمد که حکم ۳ 
در آنچه از ما روایت شده است نمی‌پابید. در آنچه از امام علی(ع) روایت کرده‌اند 
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بنگرید». علاوه بر این روایت [که در آن اشاره‌ای به عادل یا غير عادل بودن راوی 
نشده است] " ائمه(ع) اجازه داده‌اند تا به روایات مکتوب ببنی‌فضال» و دیگر 
کسانی که از تشیّم صحیح انحراف یافته بودند یز عمل شود. 

اما در مورد جریان سیره [و عادت] ۳ در عمل به اخباری که از سوی افراد 
مورد اطمینان بدانان می‌رسد باید گفت: جای تردید نیست که مردم در همه کارهای 
خود به کسانی که در دینداری و درستکاری مورد اطمینان ایشان می‌باشند اعتماد 
ھی کل ویر اسان این غاد مهای ان را سود رند و چا ای راک یر این 
گفته‌ها مترتب شود خواه دینی باشد و خواه دنیوی, می پذبرند. بدون تردیداین سيره و 
عادت مردم به زمان حیات امام معصوم(ع) برمی‌گردد. در آن زمان نیز این سيره 
جرا او ا و مش وت ا ی ا 
بر متا لت کی را اوا ان ی ا ا هه اھا مار ا این سی 
نهی نکرده و این در حالی است که می‌دانیم [این گونه سکوت امام به معهوم مشروع 
بودن عمل می‌باشد. چرا که] سکوت امام درباره انچه آن را نمی‌پسندد أن هم در 
شرایطی که می تواند از آن منع نماید [و حرمت آن را] بیان کند به این معنی خواهد بود 
که وی وظیفه خود را به انجام نرسانیده و در ادای امانتی که به او سپرده شده کوتاهی 
کت 

تن اد کنر اعتماد ورزیدن به اب ر اران که شوه انیت که یرو رده 
در همه ORT‏ هت E‏ 
می‌باشد. بر آن جریان داشته است و [معصوم نیز آن را تقربر کرده و به رسمیت 
شناخته است و همین دلیل جواز ان خواهد بود. چرا که] در مورد ری تنس پیأمبر و 
چه امام روا نیست که اشتباه مردم را تقربر کند و در شرایطی که برایش ممکن است از 
اظهار حق سکوت ورر دو هيج چیزی از وی نرسد که به نهی او از بیمودن این طریق 
خطا اشاره داشته باشد. , 
علاوه‌بر | ری و تا راشخاص عادل و موثق مالا به 


نی اهل تحقیق بوشیده نیست که استفاده | زاین روایت برای جوا ز عمل به خبر غير عادل نیاز به 
E‏ ر ور ت رو عو ایی کر و( 
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از میان رفتن بیشتر احکام شرع خواهد انجامید. زیرا ادل قطعی و اخبار همراه با 
قراین, بیشتر احکام را پاسخگو نمی‌باشند تا چه رسد به آن که هم احکام دین را بیان 
کند. بنابراین اگر ما روایات اشخاص عادل و موق را نادیده گرفته, آنها را در ردیف 
اخبار و روایات افراد فاسق و مشکوك قرار دهیم. با توجه به این مطلب که احتیاط نیز 
موجب عسر و حرج است. برای ما هیچ راهی برای امتثال و اجرای بخش عمده‌ای از 
احکام نخواهد ماند. بی تردید در چنین شرایطی عقل چاره‌ای جز اعتماد و اطمینان به 
گمانهای به وجود آمده از چنین اخباری, در صورتی که احتمال عدم صدور آن نسبت 
به احتمال صدور ضعیف باشد, نمی یابد. 

شیخ طوسی در کتاب العدة موضعگیری اهل تشیّم را در مقابل خبر واحد به طور 

لاف شین ا وم کد و اا هی که من شار کرددام آن ات که سر وا عز 

هنگامی [حجت است که] از طریق اصحاب ما که معتقد به امامت هستند از پیامبر(ص) 
با از یکی از ائمه(ع) نقل شود و راوی نیز کسی نباشد که در نقل او اشکال و نقصی 
است بلکه باید در نقل حدیث راستگو باشد و علاوه بر این در کنار روایت قرینه‌ای 
دال بر صحت أن نیز وجود نداشته باشد. زیرا در صورت وجود چنین قرینه‌ای استناد 
به این خبر ناشی از فرینه خواهد بود [نه عادل بودن یا امامی بودن راوی]. 

وی می‌افزاید: شیعه از دیرباز بر عمل به آن روایاتی که آنها را در تألیفات خود 
نقل کرده و در «اصول» ۰" خود ثبت و تدوین نموده بودند اتفاق نظر داشتند و 
شواهتی به ما رساد است که ادان شیعه تست و این مضه رین در مقابل 
خبر واحد کسی را مورد ملامت قرار داده باشند. این در حالی است که اگر عمل به این 
گونه اخبار جایز برو امام در خلال آن دوران طولائبی که با پایان ماموریت نواب 
چهارگانه -که پیوسته با امام عصر در ارتباط بودند- خاتمه یافت. حرمت آن را بیان 
می فرمود. 

شیخ طوسی در ادامه می‌گوید: [به عنوان مثال] قباس یکی از امور منع شده از 
سوی شیعیان می‌باشد و به همین دلیل هر گاه عالمان شیعه کسی را می‌دیدند که بدان 


۰ اشاره به «اصول اربعماة» که قبلا در متن کتاب توضیحاتی بیرامون انها ارائه گردید. - م. 
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تمایل یافته و گهگاهی حتی در مقام جدل و احتجاح با خصم از آن استفاده کرده 
است. گفته‌های او را رد می‌کردند و چنین کسی در معرض شدیدترین حملات و 
نارواترین تهمتها قرار می‌گرفت. بنابراین اگر استناد به خبر واحد نیز همانند قیاس و 
استحسان از نظر شیعه ممنوع می‌بود. آثار آن در گفته‌ها و نوشته‌های عالمان شيعه به 
همان شدت که نسبت به قیاس و استحسان دیده شد نسبت به خبر واحد نیز خود را 
نشان می‌داد. در حالی که آنچه از عالمان شیعه برمی آید بر جواز استناد و اعتماد به 
خبر وانجد تاکید دار د ور کار این بابد روا بات مید از انمه(ع) را نیز ورد توجه 
قرار داد. هر کس در روایاتی که از ائمه )ع( درباره این موضوع رسیده به تتبع بپردازد 
اطمینان می بابد که حذاقل برخی از آنها از امه (ع) صادر شده است. 

شیخ طوسی سپس چنین می‌گوید: منکران جواز عمل به خبر واحد از امامیه این 
موضع منفی نسبت به خبر واحد را در مقابل دشمنان خود اتخاذ نمودند» [چرا که 
مان اوا بزاس یات ری از اکا کال رای هه که خی ری ووابات 
ایشان مفادی غیر از نظرات آنان داشت به اخبار واحد [فاقد شرایط] اساد 

شیخ طوسی در ادامة گفتار خود به ارائهٌ همهٌ شبهات می‌پردازد و همه این شبهات 
و استمالاتین وا که مهن استت بر سر راه مغتقدان به تخت یر واد فرار کیرد رد 
می‌کند. 

لازم به ذکر است که بیشتر معتقدان به جواز پدیرش اخبار احادی که در تمام 
مراحل سند از سوی راویان عادل و موَثق روایت شده باشد. تنها حجیّت این اخبار را 
در ار و اکا هر اند زو ا این و و کی چ 
نبخشیده‌اند.] بتابراین» از نظر این گروه اگر خبر واحد مربوط به موضوعات باشد آن را 
مورد بدیرش قرار نمی‌دهند مگر آن که راویان آن متعدد باشند مثلا در همه مراتب سند 
دو نفر عادل يا دو نفر ثقه آن ر روایت کرده باشند. همان گونه که در همه مواردی که 
خبر واحد در آن کفایت نمی‌کند و یا مطلق ظن و گمان تا زمانی که دلیلی بر حجیّت آن 
نیا مده باشد حجیّت ندارد وضع به همین گونه است. 

ما در مقابل اینان می‌گوييم که ادل مورد استناد معتقدان حجیت خبر واحدی که 
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راوی آن عادل و موثق باشد بویژه سیر عقلا و سیر متشرعه - که از قوی‌ترین ادله 
آنان می‌باشد - حتی از دور نیز چنین دلالتی ندارد که عقلا و متشرعان تنها در 
خصوص احکام به اخبار نقه اعتماد می‌کرده و احکام متعلق به موضوعات را کنار 
می‌گذاشته‌اند. هر پژوهشگری که در این ادله تأمّل ورزد بسادگی این حقیقت را 
درخواهد یافت» چرا که مردم [در همه زمینه‌ها] به کسانی که به صدق و راستی و امانت 
آنان اعتقاد دارند اعتماد می‌ورزند و بر گفته‌های آنان همه آثار لازم را مترتب 
می‌سازند. خواه این گفته‌ها و خبرها در زمينهُ احکام باشد و خواه در زمینهٌ موضوعات؛ 
بویژه در زمانی که احتمال خلاف واقع بعید و دور از ذهن باشد به گونه‌ای که - به تعییر 
وی توص و رود 

تا ی دای که وای ی لتاق ستاو 
ا غا مت یر زاس ول ات دا رش زاین خبر درباره احکام باشد 
و خواه دربارهٌ موضوعات از قبیل عدالت. ضرر, نسب خانوادگی, زنده يا مرده بودن 
شخص و نظیر اینها که از موضوعات است و در عین حال دارای اثری است که امر آن 
به شارع برمی‌گردد. نگارنده هیچ دلیلی که بر حجیّت خبر واحد در غير این دو مورد 
دلالت کند. نیافته‌ام. زیرا امور خارجی که به احکام ربطی ندارد. به شارع دن 
برنمی‌گردد و به او ارتباطی ندارد تا در پی ادله‌ای دال بر جواز یا عدم جواز پذیرش 
این امور از سوی او باشیم. 

آخرین نکته آن که [معتقدان به حجیّت خبر واحد يا به عبارت دیگر] قائلان به 
جواز اکتفا کردن به گمانهای حاصل از خبر ثقه در احکام و موضوعات. این امر را در 
مورد اصول اسلام جایز نشمرده‌اند. چرا که در این گونه موارد تحصیل یقینی که هر 
گونه شكك و تردید را از میان بردارد لازم است و ظنّ و گمان هر اندازه که قوی باشد 
احتمال خلاف [و در نتیجه شك و تردید] را از میان نمی‌برد. 

شخ اتضاری فسات موضم دیهان اسلام درباره اضول انبلام را در شقن 
نظریهٌ ذیل به طور خلاصه بیان کرده است: 

الف) ضرورت تحصیل علم در این گونه امور از طربق نظر و استدلال که همین نیز 
نظریة مشهور میان اکتریّت علما می‌با شد. 
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شیخ انصاری می‌افزاید: علامه مدعی اجماع تمام علما در این موضوع شده 
است. 

ب) کفایت علم هر چند از راه تقلید حاصل شود [نه از راه استدلال]. 

ج) کفایت مطلق ظن و گمان خواه این ظن و گمان از طریق تقلید به وجود آید و 
خواه از طریق پژوهش و استدلال. 

د) کفایت گمان حاصل از استدلال. 

ھ ) کفایت ظن و گمان حاصل از خبر عدل ثقه» این نظریه از آن اخباریین و 
طرفداران ایشان از حشویه - که هیچ مجال و میدانی برای عقل در مقابل حدیث و 
نقل قائل نیستند - می‌باشد. 

و) کفایت جزم و یقین حاصل از تقلید. 

طرفداران این نظریّه معتقدند که لزوم تحقیق و استدلال از واجبات مستقل است 
که در شرایط مشکل شدن آن مورد عفو می‌باشد. 

فان این تفن نیب آنچه عقیدهٌ اهل تشیّع را بیان می‌کند همان نظریه اوز 
است. چرا که اغلب علمای شیعه تنها همین نظریّه را می‌پذیرند. 

شیخ انصاری در ادامه می‌گوید: اصول دین که اوا و بالذات در آن اعتقاد باطنی و 
تدیّن و تقیّد ظاهری مطلوب است بر دو نوع می‌باشد: نوع نخست آن است که بدون 
هیچ شرطی اعتقاد و التزام به آن برای مکلف واجب است و تحصیل علم در این گونه 
امور از باب مقدمه لازم می‌باشد آن گونه که سایر مقدمات واجبات مطلق نیز چنینند. 
اما نوع دوم آن است که تنها در هنگام حصول علم بدان اعتقاد و التزام به آن لازم 
خواهد بود. همانند تفاصیل و خصوصیات مربوط به توحید و نبوت و سایر امور 
اعنقادی, در این گونه امور تحصیل علم و معرفت واجب نیست. چرا که وجوب آن 
مشروط به حصول معرفت می‌باشد. و بنابراین قبل از حصول معرفت اعتقاد بدان 
اجب تست و ای که اما ویدان واج اشد نمی توان مقدمات آن را واعت 
دانست. همان گونه که در سایر مقدمات واجب مشروطی که تحصیل مقدمهٌ وت 
نیست, وضع چنین أست. 

شیح انصاری پس از ارائ این تقسیم‌بندی این نظریه را برمی‌گزیند که وجوب 
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التزام و اعتقاد به این امور به خاطر ظن و گمان حاصل از اخبار و روایات هر چند 
صحیح باشد. از باب اعتماد و استناد به ظن و گمان در امور اعتقادی خواهد بود و به 
هی دی اف بت و رد ناما و ا لام ابیت 

شیخ انصاری در ادامه می‌افزاید: شهید ثانی در کتاب المقاصد العلیه تصریح دارد 
که پذیرش و تصدیق آنچه از طریق خبر واحد از رسول اکرم(ص) دربارۂ جزئیات 
برزخ و معاد و از این قبیل رسیده, نیز اعتماد به آن در این مقام مطلقا واجب نیست هر 
چند سند چنین روایتی صحیح باشد چرا که خبر واحد موجب حصول ظن و گمان 
می‌شود و ظن و گمان چیزی است که در جواز عمل به آن در احکام فرعی شرعی 
اختلاف شده است پس چگونه می توان در احکام اعتقادی آن را معتبر دانست؟! 

وی سپس ادامه می دهد که شیخ طوسی در کتاب العده چنین گفته است: عدم جواز 
استناد و اتکای به خبر واحد در اصول دین امری مورد اتفاق همگان بجز برخی از 
اا گاهان اهل غیت می‌باشد. 

کوتاه سخن آن که اموری از قبیل توحید. نبوت» معاد» بهشت» دوزخ و حساب که 
تحصیل اعتقاد بدانها ضرورت دارد به گونه‌ای است که بر آن که توانایی دارد واجب 
است تا خود در این مورد به جستجو و تحقیق بپردازد و همه توان و امکانان خود را به 
کار گیرد تا به اعتقاد قطعی برسد. اما کسانی که توانایی جستجو و تحقیق ندارند که 
معمولا مردم عادی و عوام از این قبیلند نمی‌توان آنان را به نظر و استدلال برای 
تحصیل علم مکلف ساخت و برای آنها صرف اعتقاد به این گونه امور کافی است؛ 
حال از هر طریقی که حاصل گردد هر چند از راه تقلید باشد. همین مطلب نیز با آسانی 
وی تم اس ده شا فان هاش ا ات مره ار تنس 
که به وجود حد وسطی میان اسلام و کفر اشعار دارد و اين گروه از مردم را در این حد 
قرار می دهد باید گفت: این روایات بر فرض صخت می تواند بیانگر واقعیت حال این 
گروه از نظر منزلت و جایگاهی که در روز قیامت استحقاق آن را دارند باشد» چرا که 
آنان استحقاق این را ندارند که خداوند آنها را در صف کسانی که از روی علم و نظر و 
با برداشت صحیح موحد و مؤمن شده‌اند قرار دهد و از سوی دیگر این نیز امکان 
ندارد که خداوند انان را در صف منکران و کافران جای دهد. زیرا آنان خدا و رسول او 
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را انکار نکرده‌اند بلکه فقط وسایلی برای به دست آوردن جزم و یقین به اصول دين 
در اختیار نداشته‌اند و این چیزی نیست که آنان را از ایمان خارج سازد. 

در روایت سلیم بن قیس از امیر موّمنان(ع) روایت شده است که فرمود: «کمترین 
حدی که بنده‌ای می تواند موّمن باشد آن است که خداوند خود را به او بشناساند و او 
نیز با طاعات و فرمانبری به او اقرار و اعتراف کند و نیز خداوند پیامبرش را به او 
بشناساند و او نیز به اطاعت و فرمانبری از او اقرار و اعتراف نماید و همچنین خداوند 
امام او و حجت خویش بر زمین و گواه خویش بر خلق را به او بشناساند و او نیز به 
طاعت و فرمانبری به او اقرار و اعتراف کند». من [راوی] گفتم: «ای امیر موّمنان, هر 
چند این بنده هیچ نداند جز آنچه تو فرمودی؟» فرمود: «آری». 

علاوه بر این روایات دیگری نیز وجود دارد که به این مضمون اشاره می‌کند. 

اما در مورد نوع دوم [از آنواعی که در تفسیم شيخ انصاری مورد ملاحظه قرار 
گرفت] که اعتقاد بدانها تنها پس از حصول علم به آن واجب است و اموری چون برزخ» 
احوال بهشت و دوزخ. کیفیت حساب و صراط و از این قبیل را دربرمی‌گیرد 
[می‌گوییم]: معرفت این گونه امور به صورت تفصیلی و نیز پژوهش و تحقیق در این 
باره واجب نیست. زیرا این معرفت. مقدمهً واجب مشروط است و مقدمهٌ واجب 
مشروط وجوبی ندارد. اما اگر از طریق خبر متواتر یا خبر واحد همراه با قراین علم به 
این حقایق حاصل شود باید آن را پذیرفت. در این میان آن گونه که از شهید ثانی در 
المقاصد العلیه نقل شد تعبّد و التزام به مفاد خبر واحد [مجرد از قرینه] که حاصلی جز 
ظن و گمان ندارد واجب نیست. 

شیخ انصاری در رسائل می‌گوید: در صدق عنوان ایمان بیشتر از این شرط نیست 
که شخص توحید را بپدیرد و به پیامبر(ص) و به این که وی در آنچه [از جانب خداوند] 
آورده و به مردم ابلاغ فرموده راستگو و درستگو بوده است ایمان آورد. البته مراد این 
تست فص ات وف رایع او واه با مت هرا که کرت برت کسایی 
که در مکه ایمان آوردند اهل بهشت نبودند یا آن که [باید گفت] حقیقت ایمان پس از 
گسترش آیین اسلام چیزی جز آنچه در صدر اسلا معنی داشته, بوده است [و به همین 


ولل موی کا اوه با مه و ی شترا یط موم وا دو ها ند اما یں ار ان 
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برای دیگران مومن بودن شرایطی جدید داشته است]. [شیخ انصاری در ادامه 
کر له اک ماس اه رای کی مایت ره او اف رود 
پذیرش آن و الترام به آثار آن واجب خواهد بود. 

به هر حال شیخ انصاری و برخی دیگر در مورد کیفیّت التزام و اعتقاد به اصول 
دين و گوناگونی آرا و نظریان در این مورد سخن را به درازا کشانده‌اند. اما آنچه در 
این میان بیانگر نظریة اهل تشیّع می‌باشد آن است که در این گونه امور [تحصیل] 
اعتقاد و پذیرش معتقدانه آن لازم و واجب است و بر آن که توانایی تحصیل معرفت 
در این زمینه دارد ضروری است تا با ابزارها و وسایلی که این معرفت را برای وی 
فراهم می آورد در این راه بکوشد اما آن که چنین توانی ندارد برای او صرف علم و 
یت اهر اه که اف شود ای امیس کین دت وا نا و 
دیگر طرق ظنی حاصل گردد. مکلف ساختن چنین افرادی به بیش از این تکلیفی 
است به امور غير مقدور که عقل و شرع آن را نمی پذ یرد. 

علاوه بر این مکلف نمودن جاهل به تحصیل طرق علمی به خروج ارت غالب 
مردم از ایمان خواهد انجامید. آن گونه که برخی از بزرگان فقها به چنین تکلیفی قائل 
شده‌اند. اما طرفداران این نظریه اول کافی برای تأیید آن در اختیار نداشته [و ارائه 
نداده ]اند. 

تفصیل فوق در خصوص مسائل اساسی عقیدتی بود اما دربار؛ جزئیات و 
تفاصیل این مسائل» فحص و کنکاش و حتی تدیٌن و تعبّد به آنها لازم نیست مگر 
آنکه با اسباب و وسایل متعارف برای شخص علم به این گونه امور پیدا شود. 


موضع فقهای اهل سنت نسبت به خبر واحد 
تیش از این قر خلال مات گذشته باد آور شدی که اصولی که:داتسمندآن شیعه: 


در علم حدیث و درایه برای حدیث و انواع آن وضع کرده‌اند به استثنای برخی از 
تعاطا دارآ ایام هو هرا ای که وھک ران اهل سس 


برای آن وضع کرده‌اند, نیست. 

همان گونه که گروهی از علما و فقیهان شیعه در مورد خبر واحد موضعی منفی 
انخاد کرده و هر خبر واحدی را هر چند در نهایت صحت قرار داشته باشد تا زمانی که 
مه ی اسف تاش کرو یداه معا ما 
سنت نیز موضعی مشابه در پیش گرفته. چنین شرط کرده‌اند که خبر در تمام مراحل 
سند [دست کم] از طریق دو راوی عادل روایت شده باشد. برخی از همین گروه 
مذعی‌اند حدیث صحیحی که «بخاری» و «مسلم» آن را می‌پذیرند [و روایت می‌کنند] 
حدیثی است که دو نفر راوی عادل از همانند خود نقل کرده باشند برخی دیگر هیچ 
توجیهی [از جمله توجیه فوق] را برای قبول خبر واحد نمی‌پذیرند مگر زمانی که 
راویان آن متعدد باشند و نیز با برخی از قراین که صدور آن [از معصوم] را تاد کند, 
همراه باشد. 

را ا بیان 
جمله ابن اثیر در مقدمه جامع الاصول و نیز مؤلف کتاب مالا يسع المحدث حهله گفته‌اند 
که بخاری و مسلم در صحیح خود چنین ملتزم شده‌اند که هیچ حدیثی مگر آنچه از نظر 
ی در کت فان رام نیابد و حدیث صحیح از نظر آن دو» حدیثی است 
که دو نفر یا بیشتر» آن را از پیامبر(ص) روایت کرده باشند و همچنین حدیثی است که 
چهار نفر تابعی و یا بیشتر» آن را از یکی از صحابه روایت کنند و نیز حدیثی که بیش از 
هار آنرا ار یکی E E‏ 

وی چين ادام نی ده اراک ی تاغل ین غیت تک ا ھان مدان 
(متوفای سال )۱٩۳‏ برای قبول حدیث شرط کرده است که دو نفر آن را از دو نفر 
روایت کنند. او همچنین می‌افزاید: جبائی گفته است که اگر خبر را يك نفر عادل روایت 
کند پذیرفته نخواهد شد مگر آن که خبر يك عادل دیگر به آن ضمیمه گردد یا خبر با 
ظاهر فر آن موافق باشد يا آن که يك عادل دیگر نیز آن را و کو 
صحابه را یت بیشتر معتزله نیز راي جبائی را برگزیده‌اند. اما 
دابانگ کشت تس وی کک درکن و عازن تاد 
آن] ایستاده‌اند هر چند راوی آن يك نفر عادل باشد البته اینان خود به دو گروه تقسیم 


می‌شوند: گروهی می‌گویند خبر واحد مفید علم و قطع به صدور حدیث از پیامبر(ص) 
است و گروهی مذعی‌اند که اثر خبر واحد چیزی فراتر از ظن و گمان نیست. 

در تعليقه الباعث الحثیث آمده است کسانی که معتقدند خبر واحد هر چند راوی 
آن يك نفر عادل باشد قطعی الصدور است. اکثریت غالب محدئان را شامل می‌شود 
اختصاص می‌دهند و کسانی چون حسین بن علی کرابیسی, حارث بن اسد محاسبی و 
ابن حزم از این گروهند. ابن حزم در کتاب خود الاحکام فی اصول ال حکا ۳۱ می‌گوبد: 
خبر یك راوی عادل از عادلی دیگر [به نقل] از رسول خداء علم و عمل بر طبق آن را 
ایجاب می‌نماید. 

در ادامه این تعلیقه اسامی قائلان به نظریهٌ اخیر ذکر گردیده و کسانی چون ابن 
ار ای اش تا آ رای نام او طیارش 
شافعی, سرخسی حنفی, قاضی عبدالوهاب مالکی و ابن زغرانی حنبلی از جمله این 
گروه ذکر شده‌اند و در ادامه آمده است که اکثر علمای کلام و همه اهل حدیث همین 
نظر را برگزیده‌اند. 

صاحب این تعلیقه در پایان می‌گوید: حق نیز همان است که ابن حزم و هم 
مسلکان وی اظهار داشته‌اند که حدیث صحیح موجب علم قطعی می‌گردد خواه در 
صحیح مسلم و صحیح بخاری ذکر شده باشد و خواه در کتب دیگر. این علم قطعی نیز تنها 
برای کسانی حاصل می‌شود که تبخر در حدیث داشته و به احوال راویان و عيوب 
حدیث آگاه با شند. این تعلیقه در پایان به این نتیجه می رسد که تفاوتهایی که متکلمان 
میان علم و ظن قائل شده‌اند مفهوم و مرادی غیر از آنچه در نظر ماست دارد. ۳۳ 

از آنچه گذشت چنین برمی آید که بیشتر محدئان و فقیهان اهل سنت خبر واحدی 
را که از سوی راوی عادل روایت شود مورد قبول قرار می‌دهند. البته از این جهت که 
چنین خبری [در نظر آنان] موجب علم به صدور آن از پیامبر(ص) می‌گردد و با حصول 
چنین علمی دیگر هیچ نیازی به دلیل دیگری برای جواز استناد به حدیث نخواهد بود 
چرا که هر چه به علم و قطع منتهی گردد همه عذرها را از میان می‌برد. اما شیعیان از 


۱- رك: ابن حزم. الا حکام فی اصول الا حکام» ص ۱۱۹و ۰۱۳۷ 
۲- رك: محمدشاکر, الباعث الحثبت» ص ۳۶ و۰۳۷ 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


این جهت که عدالت راوی در نظر ایشان هیچ اثری جز حصول ظن و گمان قوی به 
صدور آن از معصوم ندارد و مانع این نمی‌شود که حدیث از معصوم صادر نشده باشد. 
نیاز به دلیل دیگری می‌یابند تا ارزش و منزلت این گمان را بالاتر ببرد و آن را از نظر 
ترتیب آثار بر آن به حد علم برساند. چرا که از نظر شیعه, ادلهٌ عمومی» پذیرش ظن و 
گمان راممنوع نموده و آن را در محدودهٌ شك و وهم به حساب آورده است. 

حاصل بحثی که تاکنون پیرامون خبر واحد ارائه دادیم این است که دیدگاههای 
مشترك اهل تسنن و اهل تشیّم در این مورد [به اندازه‌ای اند و ناچیز است که 
می‌توان آن] را منتفی دانست. جرا که اکثریت غالب اهل سنت مدعی‌اند که خبر عادل 
مفید علم می‌شود و هر چه به حصول علم انجامید دیگر مجال بحث و کنکاش در مورد 
ان نیست. انان وقتی از احادیث صحیحین تالیف مجمدبن اسماعیل بخاری و محمدبن 
ای اوی ی ا ا ام کف که گرا اخادیت: یز 
کتب وحی آسمانی است زیرا می گویند بخاری صحیح خود را از میان ششصدهزار 
حدیث انتخاب کرده و مسلم صحیح خود را از میان چهارصد هزار حدیث برگزیده 
است. در این میان تنها عد؛ اندکی از آنان با این نظر اکثریت شيعه اشتراك عقیده دارند 
که خبر عادل تنها مفید ظن است و ظن و گمان تا زمانی که با برخی قراین و یا دلایل 
قوی‌تر همراه نگردد جایگزین حقیقت و واقعیت و بیانگر آن نخواهد بود. نکته 
اا و این چا وای همع ان ی درک ی و درس این 
گونه گمانها و جایگزین شدن آنها به جای علم از نطر ترتیب آثار شرعی وجود دارد. 
شیعیان همچنین ميان احادیث موجود در کتب اربعه و دیگر کتب [از این نظر که هر جا 
حدیث صحیح هست آن را می‌پذیرند] تفاوتی نمی‌گذارند. زبرا هر جا عدالت. 
یایداری در دین و سيره وجح راوی احراز گردد. گمان به صدور حدیث از معصوم 
حاصل خواهد گشت. البته این گمان بتنهایی برای از بین بردن احتمال دروغگویی یا 
اشتباه و خطای راوی و احتمالاتی از اين قبیل کافی نیست. بنابراین از آن جا که 
مجرد این گمان که باعث رجحان صدور حدیث از معصوم است. به تنهایی در حدی 
نیست که موجب پذیرش مضمون خبر و التزام دینی به آن گردد. عالمان شيعه در پی 
ادله‌ای بر آمدند که یه انان [برای بذیرش این احادیث ظنی] اطمینان خاطر دهد و انان 
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را نسبت به این امر مجاب سازد. آنان سرانجام از مجموع ادلهٌ مورد مراجعهٌ خود به 
این نتيجه رسیدند که استناد به روایات عادلان و افراد ثقه. چنان چه با دلیلی فوی‌تر و 
صریحتر از خود برخورد نداشته باشد. جایز است. آنان این جواز را نوعی استثنا بر 
باید گروهی اندك از محدئان و فقیهان شیعه را استشنا کرد. جرا که در مورد کتب اربعه 
مبالغه و غلوی همانند غلو اهل سنت در مورد احادیث صحیح و صحیح مسلم و بخاری از 
جود ان داده‌اند. این گروه از شان هر جلد به اندازه اهل سنت راه افراط 
نپیموده‌اند. اما با این وجود در معرض شدیدترین تهاجمات و نارواترین تهمتها از 
سوی ارت دانشندان شیعه قرار گرفته‌اند و أ 5 اين افراد را ر«رمقلده» و گاه 
رحشو به)») خوانده‌اند و بر مقاومت دوا انات اضرانو توا ند سا جایی که گفته‌های 
انان تخطئه شده و در ارزیابی آرا و نظربات و باکسازی گفته‌ها و جهت گیریها ارزشی 
ار تا ا اش 


فصل سوم 
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حقیقت مورد اتفاق در میان همه فرقه‌ها و طایفه‌های مسلمین آن است که اوّلین 
نشانه‌های دروع‌پردازی در نقل حدیث, خود را در نخستین مراحل تاریخ اسلام نشان 
داد. این نیز مورد اتفاق است که تعداد چشمگیری از این نوع احادیث در میان 
روایات رسیده از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در موضوعات گوناگون در جای‌جای کتب 
حدیث و فقه پراکنده است که به هیچ وجه نمی‌توان خطرات و نتایج سوء ان راجاق 
سنت نادیده گرفت. چرا که همین روایات امّت اسلامی را به فرقه‌ها و احزاب 
گوناگونی تقسیم کرده است و مسلمانان هنوز هم از خطرات این روایات مصون نیستند 
و این خطرات همچنان در گذر عصرهای آینده نیز باقی خواهد ماند و حجابهایی 
خواهد آفرید که میان احادیث رسول اکرم(ص) و نور این احادیث و میان اسلام و 
اصول و بنیادهای نيك آن که برای همه زمانها و مکانها مناسبت دارد فاصله می‌افکند و 
مرزها و سدهایی میان این تفا افیا دیگر و میان یك برادر با برادر دیگرش 
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می آفریند. این خطر آفرینی به رغم همه تلاشهایی است که برای توجه دادن [دیگران] 
به این احادیث جعلی - که از نخستین قرون در میان احادیث پیامبر (ص) گسترده 
است- به عمل آمده واکنون نیز هر از گاهی ادامه می‌یابد. اما متأسفانه این تلاشها 
خواه از سوی اهل سنت و خواه اهل تشیع فاقد دو عنصر اساسی که شرط موفقیّت هر 
کاری می‌باشد بوده است و آن دو عنصر همان اخلاص و صراحت است. به همین سبب 
است که مثلا آن هنگام که یك عالم اهل سنت دربار؛ احادیث جعلی دست به نوشتن 
می‌زند» بزرگترین مجموعه احادیث شیعی را در ردیف این احادیث قرار می‌دهد و 
راویان آنها را به دروع‌پردازی و تهمت بستن بر رسول خدا(ص) و او متهم 
کارا مس ا کت ای ]خی توا سره 
نماید که برخی از دروغگویان در ميان راویان احادیث شيعه وجود دارند. در مقابل 
محقق شیعی نیز همین موضع را نسبت به روایات گروه مقابل در پیش می‌گیرد و 
بزرگترین مجموعه ممکن از راویان اهل سنت را در معرض اتهام قرار می‌دهد. 
این در حالی است که اگر پژوهشگری به بررسی بی‌طرفانه و واقعیت‌گرای 
حدیث بپردازد و همه شرایط و اوضاعی را که هر يك از دو گروه اهل تشیع و اهل 
تسنن در آن به سر می‌برده‌اند مورد توجه قرار دهد و نیز به این موضوع توجه کند که 
سیاست تا چه پایه بر همه امور حتی امور دینی سایه افکنده بوده است؛ به هیچ کدام از 
این دو نتیجه‌گیری دست نخواهد یافت. آری» سیاست بر همه امور حتی امور دینی 
سایه افکنده بود. چرا که سیاست رنگ و حالت دینی به خود می کرد و به همین دلیل 
نیز همواره حاکمان برای فریفتن توده‌ها و مشروع نمایاندن حاکمیت خود. خود را 
ا یا مزال کی می‌یافنند و در جنین شرایطی امکان نداشت 
که آنان یا اعوان و انصارشان در میان نصوص دینی اعم از کتاب یا سنت چیزی بیابند 
کته د با اولاني دور به مشروعیت حکومتی مبتنی بر ظلم و ستم و پایمال کردن 
حقوق دیگران و بی‌اعتنایی به مقدسات و سلب آزادی از فرد و جامعه اشاره داشته 
باشد و آنان در تقویت و اشاعه آن نکوشند. بارزترین نشان این حقیقت تحریفی 
است که به صورت عملی و نظری, در مفهوم خلافت ایجاد کردند و آن را به حکومتی 
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بیت‌المال و خونربزی می‌گرفت ونه از متون اسلامی یا از خواست مات و اراد توده‌ها 
و طلیعه‌های این نوع حکومت در آغاز عهد اموی آشکار شد؛ عهدی که برخی از 
جنبه‌های آن در سالهای آخر حکومت عثمان بن عفان ترسیم یافت و برخی دیگر در 
حکومت معاوية بن ابی سفیان که خود. رسول اکرم(ص) و خلفای اربعه و بیشتر 
صحابه را نیز درك کرده و سختگیری آنان را در اجرای تشکیلات اسلامی در همه 
جوانب مشاهده کرده بود. وی به همین دلیل در طول دوران حکومت خود تا اندازه‌ای 
که یك انفجار در جامعه به وجود نیاید خوبشتن داری پیشه و از برخورد شدید حدر 
می‌کرد بویژه آن که در میان مسلمانان هنوز شماری از نیکان صحابه پیامبر و فرزندان 
او حسن و حسین(ع) - امید همه کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند - زندگی 
می‌کردند. او به همین دلیل گاه دشمنی و کین خود را می‌پوشانید و گاه نیز اعوان و 
انصار خود را برای تحریف حقایق و جعل توجیهاتی برای کارهای خود و مشروعیّت 
بخشیدن به آنها به کار می‌گرفت. وی به این ترتیب راه را برای دیگر حاکمان این 
دولت ستمگر که نی از او می آمدند هموار کرد و آنان نیز جیره‌خوارانی را برای دروع 
بستن بر رسول خدا و قرار دادن این دروغها در لابلای احادیث و نیز کاستن از 
احساس ترس و هیبتی که گاه بر سر راه دیگر حاکمان قرار می‌گرفت [و مانع وصول 
آنان به اهدافشان می‌گردید ]به کار کماشتند و در یی شهوات و خواستهای نفسانی خود 
و مقتضیات شیوهٌ حکومتی خویش, در نهان و آشکار تا آخربن حد ممکن پیش رفتند 
و این پرده دری تا آن حد بالا گرفت که خليفهٌ اموی ولیدین پزید هیچ مأنعی برای 
خود ندید تا کنیز خود (حبابه) را به جای خود بفرستد تا در حال مستی برای مردم 
نماز بخواند و پا [پس از مرگ همین کنیز] جسد او را چندین روز در حالی که بوی 
تعفن او قصر را پر کرده بود. در آن جا نگه دارد و مکرر این شعر را بخواند: 

«اگر دل پس از مرگ تو آرام شود یا گریه را فرو گذارد. این از سر ناامیدی است 
که دل آرام می‌شود نه آن که توان صبر و تحمّل را داشته باشد. ' 

وی اگر در آن روز از سوی خاندان و نزدیکان خود تحت فشار قرار نمی‌گرفت. 


ا تسیل بیان عم اس سای ساسا اس یاس 
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اجازه دفن او را نمی‌داد. 

این کارگزاران اموی با این همه فرو رفتن در گمراهی و شهوات و این همه 
زیاده‌روی در انجام منکرات. سپاهی از دست نشاندگان و سودجویان را در اطراف 
خود یافتند که از ایشان پشتیبانی می‌کردند و به مردم چنین وانمود می‌کردند که ایشان 
رفتاری درست دارند و کارهایی شاپسته انجام می دهشنو انان ان کار را به وسل 
احادیثی که به دروغ و تهمت به پیامبر و اصحاب او نسبت می‌دادند به انجام رساندند. 

اگر همه این واقعیتها را نادیده بگیریم باز هم خواهیم دید آنان -اعم از اهل 
سنت یا شیعه- که دست اندرکار گرد آوری احادیث شدند, تنها به احادیث مربوط به 
احکام اهتمام ورزیدند و دقت وال در مورد دیگر انواع حدیث را که در موضوعات 
مختلف روایت شده بود رها کردند و آنها راآبدون هیچ بررسی و جرح و تعدیلی در 
مجموعه‌های حدیثی خود تدوین نمودند و در همين زمان جریانات متضاد و مخالف 
همدیگر و آرا و نظریات نا مانوس با تعالیم اسلام و فرضیاتی را که برخی از فرقه‌ها و 
احزاب. ترویج می‌نمودند. نادیده گرفتند؛ فرقه‌هایی که گاه جامۀ ژنده و پشمینه 
پوشیدند و گاه برای اعتقادات و اصول اسلامی فلسفه آفریدند. مذاهب و فرقی دیگر 
نیز از این قبیل بودند که بیشترین نقش را در وارونه سازی حقایق و به بازی گرفتن 
احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) ایفا کردند. علاوه بر اینها. نقش داستانسرایان و 
جیره‌خواران را نباید نادیده گرفت؛ کسانی که داستانسرایی را بيشهٌ خود ساختند تا 
بدین وسیله توجه حاکمان و عامهٌ مردم را به خود معطوف سازند. آنان در مساجد و 
اجتماعات و گردهماییهای مردم حضور یافتند و در مورد فضایل برخی از اشخاص يا 
برخی از اعمال, صفات بهشت و دوزخ و ترسهای محشر سخنانی را بر زبان راندند که 
نه پیامبری چنان فرموده بود و نه اما می- و نه در کتابی چنان امده بود. این نوع از 
احادیث [در دوره‌های بعد] در میان احادیث صحیح پخش و با انها اميخته شد تا ان 
جاکه مجموعه‌های حدیثی از آنها آکنده گشت. 

با اندکی اختصار می‌توان گفت حرکت جعل حدیث همانند همه پدیده‌های جاری 
در حیات مزدم بدون همجمج درنگ و ملاحظه‌ای با گذشت زمان تحول و دگرگونی یافت 
Es‏ حد در اهداف خود به انحطاط گرایید که به صورت یکی از وسایل 
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خوشگذرانی و لهو در آمد و بدین‌ترتیب, داستانسرایان و پیروان حاکمان هیچ مانعی 
برای خود نمی‌دیدند که کاه از سر سوهء نیت و گاه از سر نادانی و تحمافت احادیت 
E‏ اما م در مدح» دم یا ترغیب و یا بازداشتن از کاری 
جعل کنند. 

از نمونه‌های این احادیث, حدیئی به نقل از غیاث‌بن ابراهیم است. وی يك بار 
در هنگامی که مهدی عباسی در حال شرط بستن بر روی کبوتر بود بر او وارد شد [و 
چون چنین دید] برایش روایت کرد که پیامبر فرمود: «شرط مسابقه گذاشتن 
ادو سر پر در دو و ووو که کر ی ی کاو مدع 
عباسی به وی ده هزار درهم پاداش داد و چون او خواست از محضرش بیرون رود به 
وی گفت: «گواهی می‌دهم آنچه گفتی سخن ناروای کسی است که بر رسول خدا دروغ 
بسیار می‌بندد زیر پیامبر نگفته است «پراندن برنده» اما تو خواستی تا بدین وسیله به 
ما نزديك شوی». 

درا ن ان جفعت انکار نای آن است کهمعدنان آهل شتت از اوانسظ فرن 
بنجم به بعد در مقایسه با محدثان شيعه نسبت به خطراتی که احادیث شریف [رسول 
اکرم(ص)] را در ميان گرفته بود هشیارتر و آگاهتر بودند. آنان در خلال دو فرن. علاوه 
بر کتب درایه و رجال, دهها کتاب در مورد راحادیث جعلی» تالیف کردند که برخی از 
این کتابها حتی همین نام را بر خود گرفته است. از این جمله از عبدالرحمن‌ین جوزی 
عالم مشهور قرن ششم یاد می‌کنيم. وی کتاب خود به نام الموضوعات " را در سه جزء 
الف نمود و پس از وی آثار دیگری در همین موصوع تالیف شد و کسانی چون 
ول ا و ی ی و ي 
ایشان از مهمترین و پربارترین منابع برای کسانی که قصد تحقیق و تألیف در این 
موصوع را دارند گردید. 

اعا ا او اس اه وا هی که تا ف و ناو بط 


نمی شود واین در حالی است که احادیث جعلی درمیان احادیث شيعه از لحاظ تعداد 


۲- «الموضوعات» در زبان عربی به معنی احادیث جعلی می‌باشد که متن عربی کتاب حاضر نیز همین 
نام را بر خود دارد.-م. 
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نباید از یاد برد که عالمان شیعه مشکلات و نارساییهای حدیث را از طریق تألیفات 
خود در علم رجال و درایه - که از احوال راوی و روایت بحث می‌کند و چهارچوب 
اصلی احادیث و راویان قابل اعتماد را مشخص می‌نماید- حل کردند. اما آنها در 
خلال این ترون ماد تکرشیدراند خی یک کات الت تباید که دست کم 
نمونه‌هایی از احادیث جعلی در موضوعات گوناگون را در خود جای داده باشد. این 
شيعه - که مذهبی دور از انحرافات افسانه‌ها و خرافاتی است که جیره‌خواران حکام. 
داستان‌سرایان و رهبران فرقه‌ها و مذاهب به جعل آن پرداختندبرجای گذاشت. 

در کنار گروههایی از جاعلان حدیث که بدانها اشاره رفت گروهی دیگر نیز پیدا 
شدند که احادیثی با انگیزه تعصب و دلسوزی نسبت به اسلام از زبان ائمهٌ(ع) و در 
مورد «تشویق و ترغیب» و يا «ترساندن و تخویف» جعل نمودند. اینان گفته‌ها و 
احادیث جعلی خود را به وسیله این روایات تقویت کردند که بیامبر و اما م فرموده‌اند: 
باداش به وی داده خواهد شد هر چند رسول خدا چنین نفرموده [و وعده چنین یاداشی 
نداده] باشد». این گروه این کار را به قصد تقرب به خداوند انجام می‌دادند 3 فان 
می‌کردند که کاری نيك در پیش گرفته‌اند. این نوع از احادیث جعلی [به مرور زمان] در 
میان احادیث سنی و شیعه منتشر شد و داستانسرایان این روایات را توجیه مناسبی 
برای افسانه‌های خود - که محموعه‌های حدیتی سنی و شیع را آکنده کرده اشن 

تیه انس اران شد که بسیاری از احادیث صحیح در میان احادیث دروغین گم 
شد و کینه توزان و بدخواهان اسلام و تشیّع و کسانی مانند مخب‌الدین خطیب و 
جماعت وهابیون و دیگر جیره‌خواران و کینه‌ورزان. به منبعی آماده و وسیع و پیز 
[سلاحی] برنده‌تر از هر سلاح دیگر و حتی کوبنده تر از سلاحهای مشرکان و دشمنان 
[شناخته شده] اهل‌بیت برای تخریب و وارونه نشان دادن چهره تشیّع دمت افك 
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آغاز درو غ‌پردازی 


مؤلفانی از اهل سنت که به این مسأله پرداخته‌اند مدعی‌اند در خلال زمانی که 
مسلمانان بر محور خلافت خلفای راشدین گردهم جمع اش بودید حد بت» سالم و 
تا آن که امّت اسلامی به فرقه‌ها و احزاب گوناگون تقسیم شدند و کسانی که در پی 
مصالح و خواستهای خاص خود بودند در صفوف این امّت جای گرفتند. 

در این میان فتنه‌ای که عثمان را از بای در آورد صورت بدیرفت و به گفتة اهل 
و جهان اسلام را تکان داد. یکی از نتایج این فتنه انتقال خلافت به علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) بود. امّا این رخدادها تکان دهنده‌تر از آن بود که پس از وقوع آنها 
آرامش و صلح مجال آن یابد تا دیگر بار به مملکت [اسلامی] بازگردد و بدین ترتیب 
در میان مسلمانان و در اردوگاه مسلمین شکاف ایجاد شد. این دوگانگی و نبرد که 
اينك شکل جدیدی به خود گرفته پوت جنگهایی فرسایشی در بصره و صفین به دنبال 
آورد که یکی از تلخترین نتایج آنها همان آتش بسی بود که در نتيجهٌ آن, حاکمیت 
معاویه بر شام به گونه‌ای قوی‌تر از آنچه قبل از جنگ صفین بود تثبیت و نیز حزبی از 
سپاه على جدا شد که در مقابل دو اردوگاه علی و معاویه تمرد بيشه ساخت. زیرا به 
ادعای اینان. علی افرادی از بشر را در دين خداوند عک قرار داد [و حال آن که 
جکر مت درو وی ار ان دا ست ]و معا وه بر مد ان ادا کت تب شارت ارادجی وا ست 
امّت بر آنان حکم براند. 

پس از شهادت امّا م علی(ع) احزاب و فرقه‌ها یکی پس از دیگری ظهور یافت و 
صبغهٌ دینی به خود گرفت که همین صبغهٌ دینی بیشترین تأثیر را در تاسیس و گسترش 
این احزاب و مذاهب در آن مقطع از تاریخ اسلام داشت. [در این گیرودار] هر حزبی 
لاک گرد با با سا دهاز یران و کت مد هت و اه کرد را یت کډ وه همین 
ولل ری قران را آ نک 0 که ی واد ناویل و تیر کرد تلو تست زا به 
گونه‌ای تبیین و تفسیر نمودند که با امیال و خواسته‌ها و مذاهب آنان سازگار و همسو 
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باشد. اینان راهی برای تحریف قران نیافتند. چرا که قران محفوظ و مکتوب است و 
تنها گروه اندکی از آن بی‌اطلاعند. اما انجه آنان راه را بر تحریف آن هموار یافتند 
همان سنت بود. به همین دلیل آن را تحریف کردند و مطالبی را بر آن افزودند. هزاران 
حدیث جعل کردند و آنها را به پیامبر(ص) نسبت دادند بدین ترتیب با فعالیت احزاب 
جریان جعل حدیث و دروغ‌پردازی به حیات خود ادامه داد و با گسترش این فعالیتها 
گسترش یافت تا آن که در قرن دوم هجری و پس از آن به اوج خود رسید و همه 
جنبه‌های خصوصی و عمومی زندگی مردم را دربرگرفت. 

مورّخان اهل سنت می‌گوبند: شیعیان از برجسته‌ترین و نقش آفرین‌ترین این 
فرقه‌ها و احزاب در این کار بودند که - به ادعای انان - هزاران حدیث در تایید 
ت غل و تفای ایا و یاو قفا اش کی ی با ان بر 
هجرد میتی رانا دی یررهش وطعن لها تارب جعل 
کردند. در راس این احادیث جعلی حدیث غدیر و حدیث وصایت پیامبر به علی و 
احادیثی از این قبیل قرار داشت که ان و منزلت فاطمه و حسن و حسین و سایر اهل 
بیت را بالا می‌برد. به زعم کسانی چون خلیل بن احمد در الارشاد این کار شیعیان 
ادامه یافت تا ان که احادیث جعل شده از سوی ایشان تنها در مورد فضایل به 
سبصدهزار حدیث رسید. 

بنابر همین ادعاها هنگامی که دروغ‌پردازی شیعیان بالا گرفت و گسترش یافت 
جاهلانی از اهل سنت - که احادیث دروغین شیعیان از زبان پیامبر اکرم(ص) انان را 
ترسانیده بود- به مقابله با آنان برخاستند ودروع رابا دروغ جواب دادند. اما از آن 
جا که اهل سنت از شیعیان محتاط تر و ملتزم‌تر به دين خود بودند. تنها به جعل 
احادیثی در فضایل خلفای ثلائه بسنده کردند تا بدین وسیله با سیل احادیث دروغین 
شیعه مقابله کنند. طرفداران معا ویه نیز هنگامی که با احادیث جعلی شیعه که با کرامت 
امویان برخورد داشت و معاویه و حزب او را مورد نکوهش قرار می داد روبرو شدند. 
روایاتی در فضل معاویه و بنی‌امیه و نیز فضیلت شهرهایی چون شام و حمص جعل 
کردند تا باطل را به باطل دفع کنند. 

اکثربت اهل سنّت این رای خود را - که شیعه اصل و اساس جعل حدیث است - 
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با برخی از نصوص منسوب به شافعی, عامر شعبی, حمادین سلمه و دیگر شیوخ فقه و 
E‏ اس نی نی سیم ی موس بو ی ی 
تایید کرده‌اند. 

سباعی در سخنان خود پیرامون احادیث جعلی می‌گوید: این معقول نیست که 
کسی از صحابه بر پیامبر اتهامی وارد آورد يا در دروع بستن بر او فرو رود چرا که 
همین صحابه‌اند که بارها این سخن بیامبر(ص) را شنیده‌اند که می‌فرماید: «هر کس 
عمدا بر من دروغ بندد باید جایگاهی از آتش برگزیند», یا می‌فرماید: «دروغ بستن بر 
من همانند دروعغ بستن بر کسان دیگر نیست» یا می‌فرما بد: «هر کس بر من دروع بندد 
خداوند او را به رو در آتش افکند». این نیز معقول و پذیرفتنی نیست که کسی از آنان 
آن نور نبوی را که با قلب و روح او در آمیخته به گزافه گیرد تا ان را با جعل حدیثی در 
پشتیبانی از طرز تفکری یا برای یاری حزبی یا نزديكك شدن به کی خاموش کند. [به 
همین سبب أست که می‌گویيم ] هر تلاشی در راه اثبات جعل حدیث از سوی صحابه با 
شکست مواجه خواهد شد و این به سبب فراوانی ادلهٌ قطعی مبنی بر بارسایی و ترس 
صحابه و دوری آنان از گناه می‌باشد. بلکه ادله‌ای که می‌گوید آنان حافظان شریعت 
بودند و هر تحریف و ۳ را از حریم سنت دور می‌ساختند یراز ان است هبه 
ا ار ادا ھا ت و یی ودر زب ماه اغا 
ان] برخوردار بودند و همین شهامت به انان اجازه نمی‌داد تا در مقابل بدران و 
عزیزترین کسان خود در صورتی که از حق انحراف یابند سکوت گزینند. 

سباعی صفات فراوان دیگری از این قبیل برای صحابه‌ای برمی‌شمارد که کسانی 
چون معاویه بن هند. ۲ مروان بن حکم. مغيرة بن شعبه. سمرة بن جندب و امثال این 
جماعت در میان ایشان قرار دارند؛ کسانی که [حتی] در زمان حیات رسول خدا(ص) 
نسبت به ایشان و اسلام و اصول آن تمرّد ورزیدند و پس از وفات پیامبر نیز در پی 
ارضای رات و ا من مصالح خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. 

این همه تلاش سباعی و امثال او برای هیچ هدفی جز آن نیست که شیعه را در 


۳- همان معاوية بن ابوسفیان است که انتساب وی به مادرش در بردارنده مفهومی کنایی است.-م. 
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معرض اتهام قرار دهند و گناہ این جنایت بزرگ را تنها بر گردن آنها بگذارند و 
تفش اه هن کا راا رو قات بر رل دا تیک دده دای ,بیت 
شریف: «هر کس سنت بدی را بنیاد نهد گناه آن و گناه هر کس تا روز قیامت بدان عمل 
نماید متوحه اوست» بر دوش آنان فرار دهند. 

محدثان و مولفان اهل سنت با این تسلسل پیچیده» مراحل دروغ‌پردازی و ظهور 
آن در حدیث را به گونه‌ای تصویر می‌نمایند که نه بر منطق استوار است ونه هیچ گونه 
دلیلی برای اثبات صحت آن وجود دارد. بلکه دهها دلیل و شاهد و نیز منطق 
رخدادهایی که در عصر صحابه صورت پذیرفته است آن را تطذیت ی تما بت ان کته 
که در فصول آینده به این مطلب خواهیم پرداخت. 

اکنون برای ما که در صدد مشخص کردن زمان شروع دروغ بستن بر رسول خدا 
هستیم روا نیست که از کنار این نظریه که نظریهٌ اکثریت اهل سنت است بگذریم بی آن 
که اتتاهات تاریخی و علی که آین ره افراطی کار ان ات پرداخته 
باشیم؛ نظریه افراطیی که در تنزیه همه صحابه از دروغ راه غلو و مبالغه می‌پیماید و 
آنان را در ردیف قدیسان و فرشتگان پاك الهی قرار می‌دهد با آن که همینها بودند که 
بس از وفات پیامبر(ص) دست اندرکار همه فتنه‌ها و منکرات شدند و در دوران حیات 
او نیز تا آن حد پیش رفتند که انديشه قتل او را در سر پروراندند و برای اجرای این 
جنایت نقشه کشیدند و اگر قرآن کریم این توطثه را افشا نمی‌ساخت نزديك بود که این 
[قصد شوم] تحقق یابد. آنان علاوه بر این در برخی از غزوه‌ها از نصرت و یاری او 
سرباز زدند و به تجسس عليه او پرداختند و رفتارهایی از این قبیل در پیش گرفتند که 
سورهٌ توبه و برخی از دیگر سوره‌ها به آن اشاره و یا بر آنها تصریح دارد. این همه 
علی‌رغم آن بود که اینان در کنار پیامبر می‌زیستند» او را می‌دیدند و انوار نبوت» والایی 
این رسالت و اخلاص پیشوای آن در این راه و نیز علاقمندی فراوان وی را به 
پاکسازی دلهای آنان و ربشه‌کن کردن شرك و نفاق از آن, از نخستین لحظهٌ بعئت تا 
روزی که وی به سوی خدا ارتحال نمود. مشاهده می‌کردند. 

[اينك جای این پرسش است که] آن هنگام که اینان در جلسه طرح توطهٌ قتل 


پیامبر شرکت می‌کردند و از یاری او خودداری می‌کردند و آن گونه که قران اشاره دارد 
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که ر«بگو آیا خدا به شما اجازه ترك جهاد داده است یا بر خدا افترا می‌بندید» * به 
دروغ و بهتان مدعی می‌شدند که خداوند به آنان اجازه ترك جهاد داده است. آن نور 
نبوی - که به ادعای کسانی چون خطیب» سباعی و دیگر مولفانی که می‌خواهند تا 
صحابه را در ردیف قدیسان قرار دهند به دلهای انان در آميخته و با خون انان عجین 
شده- کجا بود؟ 

این نور نبوّت برای آنان که در هنگام پیش آمدن مصیبتی برای پیامبر شادمان 
می‌شدند کجا بود؟ همان کسانی که قرآن درباره‌شان می‌گوید: «اگر خیری به تو رسد 
انان را ا و می ارو و اکر ی ب و رقاب ور کال که شا دما ند ت 
می‌کنند». ۵ 

[جای این سؤال است] که آیا اسلام توانسته است با همهُ اصول و بنیادهای خود 
و با همه اخلاص پرچمدار آن و تلاش پیگیر او, ریشه‌های شرك و نفاق را از جان 
ابوسفیان. فرزندش [معاویه» عمروبن عاص و دیگر کسانی برکند که از روی ترس و از 
سر طمع اسلام آوردند و تاریخی آکنده از رسواییها و منکرات از خود برجای 
کا 

آیا از کسانی که در بسیاری از مواقع نسبت به پیامبر مکر می‌ورزیدند و با ارادۀ او 
مقابله می‌کردند و پس از وفات آن حضرت نیز به خواسته‌های نفسانی خود تا ان جا 
که می خواستند جواب مثبت می‌دادند. بعید بود که بر پیامبر دروغ بندند و [از زبان او] 
احادیثی در فضیلت کسانی که دوست دارند و در مدمّت کسانی که دوست ندارند جعل 
نما پند؟ ۱ ۱ 
[علاوه بر این» این مطلب را نیز نباید از نظر دور داشت که پیامبر بارها نسبت به 
دروع بستن بر خود هشدار داده و در مقابل این کار تهدید فرموده و این خود نشانی از 
وجود این وافعیت تلخ است زبرا] اگر پیامسبر چنین احساس نمی‌کرد که گروهی 
دروغگو در میان اصحاب او پراکنده‌اند و احادیثی از زبان او به مردم رسانده‌اند که او 
نفرموده است. هرگز کسی را نسبت به دروغ بستن بر خود تهدید نمی‌کرد و بدانها 


۴- يونس .۵٩۹/‏ 
۵- توبه /۵۰. 
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هشدار نمی‌داد. این در حالی است که آن حضرت به مناسبتهای گوناگون و با الفاظ و 
برخی از این عبارات چنین است که «هر کس بر من دروغ بندد برای او خانه‌ای از 
آتش ساخته می‌شود» و در برخی دیگر چنین آمده که «هر کس بر من دروغ بندد در 
روز قیامت مکلف می‌گردد تا دو موی را به یکدیگر گره زند». عبارات گوناگون دیگری 
نیز در همین‌باره از آن حضرت روایت شده که عبدالرحمن بن جوزی در کتاب 

محدئان اهل سنت این حدیث را در ردیف احادیث متواتر می‌دانند. جرا که به 
ادعای آنان, کسانی که این حدیث را روایت کرده‌اند به بیش از شصت نفر صحابی 
می‌رسند. با چنین وضعیتی بعید به نظر می‌رسد آن گونه که گروهی از نویسندگان اهل 
سنت می‌گویند این همه اهتمام و توجّه پیامبر(ص) به این مساله تنها به این دلیل 
صورت گرفته باشد که بیامبر احساس می‌کرده است که چنین جیزی در ارتاه رح 
خواهد داد و بیش‌بینی می فرموده است که در دوران س از او بر وی دروع خواهند 
بست. [چرا که اگر چنین بود همان آیات تهدید کننده دروغگویان برای بازداشتن از 
مصداقی از دروغگویی به شمار می‌رفت که قرآن کریم آن را محکوم کرده و در دهها 
أنه فده اشن و غات در مقابل آن داده است واین اخادنت هرگز تاتیر فوی ری از 
این ایات بر دروغگویان نذاشت و پیشتر از این آیات - که دروغگویان را در سطح 
کافران و منافقان قرار می‌دهد و آنان را سزاوار لعنت ابدی می‌سازد- برای آنان ترس 
و حدر از دروع | جاد نمی‌کرد. 

علاوه بر اين, گروهی از کسانی که این احادیث را روایت نموده‌اند این را نیز 
روایت کرده‌اند که پیامبر(ص) بی‌جهت چنین سخنانی نفرموده. و - برخلاف آنجه این 
نویسندگان مدعی‌اند- نسلهای یس از عصر خود را مخاطب خویش نساخته است. 

راویان دو حادثه را نیز در دوران ES‏ حضرت دکر کرده‌اند که بیامبر را 


۶- رك: ابن جوزی, الموضوعات» ج۱» ص ۵۵. 
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آزرده خاطر ساخت و وی به تهدید و محکومیّت این کار پرداخت و همان فرمایش 
مشهور خود را که شصت نفر صحابی یا بیشتر آن را روایت کرده‌اند تکرار فرمود. 

عاد کشت ارم ۵ کاو فط ن شا امه اس ووی وا هب 
زبیر به پاران خود گفت: آبا می‌دانید که ا حدیث «من کذب على متعمّدا» چیست؟ 
آنان گفتند: نمی‌دانيم. او گفت: مردی از مردم مدینه عاشق زنی شد. پس به 
خواستگاری او رفت. امّا خاندان وی مخالفت خود را با این ازدواج اعلام کردند. او 
پس از آن لباس فاخری بر تن کرد و دیگر بار به سراع خانواده او رفت و به ایشان 
گفت: رسول خدا مرا به میان شما فرستاده است تا در هر کدام از خانه‌های شما که 
بخواهم میهمان باشم. او انتظار داشت تا در کات انان رادو ان تما وخ را 
کند. پس از این حادثه, مردی از آنان به حضور رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: 
ن تا اوو ات اما رس ای نس سا ات و 
در هر يك از خانه‌های ما که خواست بخوابد. پیامبر فرمود: به خدا سوگند دروغ گفته 
ا ری ی رو و و ی ار او دس 
بیابد او را گردن بزند و در آتش بسوزاند. وی از حضور پیامبر بیرون می‌رفت که رسول 
خدا او را بازخواست و از سوزاندن آن مرد پس از کشتتش نهی فرمود به این دلیل که 
جز پروردگار آآتش, کسی دیگر در آتش عذاب نمی‌کند. 

این حادثه همچنین با اندك تفاوتی که معنی را تغییر نمی‌دهد از طریق صالح بن 
حیان از ابو برید به نقل از پدرش روایت شده است. 

دوّمین ما جرا- که ابن سعد در الطبقات الکبیر و نیز طبرانی آن را از مقنع تمیمی 
روایت کرده - از این قرار است: وی می‌گوید: زکات شتران خاندان خود را به حضور 
پیامبر(ص) بردم و گفتم: در ميان این شترها دو شتر هدیهٌ خاص تو است. رسول 
خدا(ص) هدایا و زکاتها را بدیرفت و دستور فرمود تا دو شتر هدیه را از میان آنها 
جدا کنند. چند روز گذشت و مردم به نقل این سخن مشغول شدند که رسول خدا 
این وتو ردان مش دربتاه تن د اون ا ر ا 
من [که در میان آنان بودم] گفتم: به خدا سوگند خاندان ما را هیچ مال و ثروتی نیست. 
پس از آن نزد رسول خدا(ص) آمدم و عرض کردم: مردم چنین و چنان می‌گویند. پس 
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آ ن شرت ور د وو ای ی تیا و تا هم گر 
و آنگاه فرمود: خداوندا آنان را که بر من دروغ بندند نمی‌بخشايم. مفنع می‌گو بد: از آن 
پس من هیچ سخنی از پیامبر نقل نکردم مگر آن که حدیثی باشد که نوشته‌ای دال بر 
آن بوده یا سنّتی بر آن جاری شده باشد. 

به هر حال, جه این روایات صخت داشته باشد و جه صحخت نداشته باشد. 
معاصران پیامبر(ص) یعنی صحابه همانند دیگر مردم در همه زمانهاء همگی در يك 
سطح قرار نداشتند. بعضی از آنان. صذیقان و پاکانی بودند که مصاحبت با پیامبر 
زشتیها و گناهان را از دل آنان زدوده بود. برخی از آنان مسلمانانی بودند که به این 
مرتبه نرسیده بودند. عده‌ای از آنان نیز اسلام نمایی می‌کردند و در راه بر آوردن اهداف 
و خواسته‌های خود هر کاری را مجاز می‌شمردند. 

ما قاطعانه مدَعی آن نیستیم که از سوی همین گروه در دوران حیات پیامبر(ص) 
بر او دروغ بسته شده است. زیرا ارقا م و آماری که در دست ماست ما را به چنین 
نتیجه‌ای نمی‌رساند؛ امّا با استناد به روایات مذکور و شرایط و اوضاع خاصی که 
اند هی ان تمه وه پر مات هرن ری ی 
نقاق توصیف کرده و پیامبر نیز برخی را به ارتداد توصیف فرموده است, وقوع این کار 
را از انان بعید نمی‌دانيم. در مقابل کسانی که این امر را از محالات می‌دانند بی ان که 
هیچ دلیلی بر این مدعای خود ارائه دهند. جز بازی با کلمات و غوغا درست کردن به 
بهانه شرف مصاحبت با پیامبر. [مشاهدة] انوار نبوت و مواضع شناخته شد آنان در 
کنار اسلام و بهانه‌هایی از این تیل که ی این گمان قوی را ایجاد نمی‌کند که صحابه 
دروغ نگفته‌اند تا چه رسد به آن که دروع‌پردازی از سوی آنان در دوران حیات و پس 
تیان شا ان ینعی این و هتفای فل ی ات ور ردنت 
محالات قطعی قرار دهد. 

کوتاه سخن آن که حتّی اکر دوران پیامبر را خالی و پیراسته از دروغ بدانیم» باز هم 
هیچ کس نمی تواند با ارقام و آمار و ادلةٌ قوی پیراسته بودن عصر صحابه را از دروغ و 

از سوی دیگر برای هر پژوهشگری این امکان وجود دارد تا تعدادی از شواهد و 
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زا ابر ان 

گروهی از صحابه نیز به این پدیده پی برده و به همین دلیل موضع سرسختانه‌ای 
نسبت به راویان و محدئان در پیش گرفتند. از این جمله ابن عباس است که می‌گوید: ما 
از رسول خدا حدیث روایت می‌کردیم تا آن زمان که مردم گرفتار زیروبم روزگار شدند 
وما از آن پس حدیث گفتن از رسول خدا را ترك کردیم. 

نیز از این جمله علی‌بن ابی‌طالب است که روایتی را نمی‌پذیرفت مگر آن که دو 
تصریح دارد گاه راوی را [بر صخت روایت وی] سوگند می‌داد. 

همچنین عمربن خطاب از این جمله است که ابوهریره را تازیانه زد و او را تهدید 
کرد در صورتی که بازهم احادیثی برای مردم بخواند که رسول خدا آنها را نفرموده 
باشد وی را از مدینه تبعید خواهد کرد. او هنگامی که مین اتب درشت 
احساس آزادی و گشایش کرد و دیگر بار به نقل حدیث برای مردم بدان گونه که خود 
دوست داشت و می‌بسندید پرداخت. [دروغ‌پردازی او در حدیث بدان پایه رسید که] 
نمونه امده است که روزی ابوهریره از پیامبر(ص) نقل کرد که: هر کس جنب شود 
روزه‌اش صحیح نیست. امّاء آنگونه که در صحیح بخاری آمده است عايشه این روایت را 
انکار کرد و کفت ا کاف,تت هی شند اما همجنان تا شب بر روزه باقی می‌ماند. 
هنگامی که گفتگو پیرامون این روایت بالا گرفت» ابوهریره این حدیث را به فضل بن 
عباس که در آن زمان به لقای خداوند شتافته بود نسبت داد. 

در کتاب اختلاف الحدیث شافعی آمده است که ابوبکر بن عبدالرحمن گفت: من و 
بدرم در حضور مروآن‌بن حکم د که دو ان زمان کار گار معا ند در مدینه بود- بودیم 
کوش E E‏ کی شش شوه رو ترفن ERD‏ 
نیست و باید آن روز را افطار کند. مروان [در پاسخ] گفت: ای ابوعبدالرحمن تو را 
سوگند می‌دهم که حتما به حضور عايشه و ام‌سلمه بروی و در این باره از ایشان 


بپرسی. چون من [ابوعبدالرحمن] رفتم و از آن دو پرسیدم یاسخ دادند که رسول خدا 
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در این حالت روزه‌دار می‌ماند. آنان همچنین این حدیث ابوهریره را انکار کردند. 

هنگامی که ابوبکر به دستور مروان به ابوهریره مراجعه کرد وی گفت: کسی به نقل 
از رسول خدا به من چنین خبر داده است. 

در فتح الباری ازابن حجر آمده است که مروان بن حکم به عبدالرحمن گفت: اڈ 
پاسخ این دو نفر را بر سر ابوهریره بکوبی. اما عبدالرحمن دوست نداشت تا آن گونه 
که مروان می خواهد با ابوهریره شذت به حرج دهد. وی هنگامی که در دی آلحلیقه 
که در آن جا ابوهریره زمینی داشت - با وی برخورد کرد پاسخ ام سلمه و عايشه را 
به او متذکر گردید و او چنین پاسخ داد که: «فضل بن عباس يك جنین حدیثی را برای 
من نقل کرده است». 

ھر یکی از اعاویت ی بویرا ن اش کار سول خد ا روایت کرده 
است که: بد یمنی در سه چیز است: خانه» اسب و زن. اما [عایشه] این حدیث را انکار 
کرد و گفت رسول خدا فرمود مرد م جاهلیت می‌گفتند اگر بد یمنی وجود داشت ت باشد در 
سه چیز خواهد بود: خانه» زن و اسب. 

موارد دیگری از این قبیل از ابوهریره نقل شده است که انسان را نسبت به صحت 
آنها دچار تردید می‌نماید. 

در تأْویل مختلف الحدیث تألیف این قتیبه آمده است که چون روایات ابوهریره از 
بیامبر فزونی بافت و حدیثهایی از آن حضرت نقل کرد که حتی کسانی که از او به 
پیامبر نزدیکتر و دارای تماس بیشتر بودند آنها را نقل نکرده بوند. مهاجران و انصار 
او را مورد انهام و ملامت قرار دادند که در اب بن میان عايشه از همه بیشتر وی را مورد 
انکار و سرزنش فرار می‌داد. vs‏ ون کر تواز رسول خدا احادیثی 
را نقل می‌کنی که من آنها را نشنیده‌ام» وی - - آن گونه که در روا یت بخاری و ابن کثیر 
آمده در پاسخ گفت: تو به جای [توجه کردن به احادیث] رسول خدا به ميل و 
سرمه‌دانت مشغول بودی, و انصار نیز به تجارت و معامله در بازارها مشغول بودند [و 
از این احادیث غافل ماندند]. 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۱۳۷ 


در همین کتاب ۲ آمده است که «عمران بن حصین» - که یکی از صحابه است و 
يك سال قبل از هجرت اسلام آورد- گفت: سوگند به خدا اگر می‌خواستم. دو روز 
پیاپی از پیامبر حدیث نقل می‌کردم. ما از این کار خودداری کردم زیرا دیدم برخی از 
صحابه همانگونه که من شنیده بودم شنیده و همانگونه که من دیده بودم دیده بودند 
ولی احادیثی را نقل می‌کردند که واقعیتش آنگونه که آنان می‌گفتند نبود. پس من نیز 
ترسیدم آنگونه که برای آنان امر مشتبه شده برای من نیز مشتبه گردد. 

در سیر اعلام النبلاء ۸ نیز آمده است که بسرین سعد می‌گفت: از خدا پروا کنید و در 
امر حدیث احتیاط ورزید به خداوند سوگند ما گاه با ابوهربره می‌نشستيم و او از رسول 
خدا(ص) و نیز از کعب برای ما حدیث می‌گفت و سپس می‌رفت. اما در پی آن برخی از 
ما حدیث رسول خدا را به کعب و حدیث کعب را به رسول خدا(ص) نسبت می داد. 

در کتاب شهة التشیه " ابن‌جوزی نیز آمده است که زبیربن عوام مردی را دید که 
حدیث می‌گوید. پس به حدیث او گوش فرا داد تا به پایان رسید. آن هنگام به وی 
گفت: «آیا تو خود. این سخن را از رسول خدا شنیده‌ای؟» گفت: « آری». «زبیر» گفت: 
«به خداوند سوگند این [بی‌پرواپی] و نظایر آن مرا بازمی‌دارد که از رسول خدا(ص) 
حدیث نقل کنم. من خود زمانی که کوچك بودم شنیدم که رسول خدا این سخن را- که 
تو گفتی - از اهل کتاب نقل می‌کند و تو اينك آمده‌ای و آن را در قالب حدیث به رسول 


0 


خدا نسبت می‌دهی در حالی که این سخن از احادیث آن حضرت نیست 

همچنین در البداية و النهاية " ابن‌کثیر است که عمربن خطاب به ابوهریره گفت: 
«حدیث گفتن از رسول خدا را باید ترك کنی و کرنه تو رأ به سرزمین دوس می‌فرستم.» 
وی همحنین به کعب‌الاحبار گفت: اج حدیث گفتن از رسول خدا(ص) را رها نکنی تو 


را به ارض القرده " خواهم فرستاد. 


۷- رك: ابن قتیبه, تأْویل مختلف الحدیث» ص۴۹ و۰ ۵. 

۸- رك: دهبی» محمدبن احمد. سير اعلام اللاي ج۲٤‏ ص ۴۳۶. 

4- رك: ابن جوزی, شهة التشيه» ص ۳۸. 

۰- رك: ابن كثيرء البداية و النهایةه ۸ ص ۱۰5 

۱- ظاهرا مراد از ارض القرده همان ذوالترده است که در نجد قرار دارد و سربه زیدبن حارثه درآن محل 


ود 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


از این قبیل قراین و ادلهٌ فراوانی وجود دارد که [برای انسان] این یقین را به 
وجود می آورد که دروغ‌پردازی در حدیث در عهد صحابه و دوران پس از وفات 
پیامبر(ص) گسترش یافت. آنگاه که برای افراد سست ایمان و کینه‌توز و منافق 
شرایطی فراهم آمد که در دورهٌ حیات آن حضرت فراهم نبود. چرا که در آن دوران 
وحی اجازه نمی‌داد تا نقشه‌ها و حیله‌های انان بر پیامبر مخفی بماند و نیز همین وحی 
حتی آنچه را آنان در دل می‌پروراندندو خواسته‌های شومی که آنان برای او و دعوت 
او در برخی از مواقع در سر داشتند را برملا می ناشت وا تما همین ار در گسترش 
نیافتن ذروغ بر آن حضرت در دوارن حیاتش تأثیری بسزا داشت. اما اك رسول 
خدا(ص) به جوار خداوند سفر کرده و وحی الهی از زمینیان قطع شده است. دیگر هیچ 
مانعی در کار نمانده تا کینه توزان را از ریختن سموم خود و از حیله‌ورزی در مقابل 
اا 

البته اين مطلب نيز قطعی است که دروغ بستن بر پیأمبر(ص) در دوران نزديك به 
وفات او کمتر از زمانی بود که حوز؛ٌ اسلام گسترش یافت و امّت گروه گروه شدند و 
همین جا بود که دشمنان اسلام راهی برای پراکندن مطالب تفرقه افکنانه و نشر 
اراجیف خود در صفوف مسلمین برای مشوش ساختن چهره سنت و سيره رسول 
خدا(ص) یافتند. این حقیقت بدان جهت است که در ميان نخستین طبقه صحابه 
کسانی بودند که اهل محاسبه و مراقبت و جلوگیری از فعالیت افراد متهم و مورد شبهه 
بودند. 

به عنوان نمونه روایات صحیح بر این گواهی می‌دهد که علی(ع) گروهی از 
هیچ حدیثی را نمی‌پذیرفت مگر آن که دو نفر از صحابهٌ پرهیزگار آن را روایت کنند و 
اگر چنین شرطی فراهم نبود در پذیرش آن حدیث تأمل می‌کرد تا آن که راوی سوگند 
بخورد که وی حدیث را از رسول خدا(ص) شنیده است. . 

[نمونهٌ دیگر آن که] عمربن خطاب کسانی چون ابوهربره را که احادیث فراوان از 
پیامبر روایت می‌کردند مورد تهدید قرار داد و به آنان هشدار داد. دربارۀ همین 


ابوهر یره آمده است که وی در دوران خلافت عنمان بدان گونه که خود دوست داشت 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۱۲۹ 


برای مردم حدیث می خواند و به آنان می‌گفت: آیا من می‌توانستم در زمانی که عمرین 
خطاب زنده بود این اخبار را برایتان حدیث کنم؟ هان به خدا سوگند پقین دارم که در 
چنین صورتی تازیانه بر پشتم نواخته می‌شد. همچنین دربارهٌ او نقل شده است که وی 
دو کتاب از احادیث رسول خدا گرد آورد که یکی از آن دو را در عصر طبقهٌ نخست 
صحابه حدیث کرد ولی هیچ چیز از اندوختۀ دوم خود نتوانست حدیث کند مگر در 
آخرین دوران حیات خویش, ۲" 

اگر همه آن ادله‌ای را که گفتیم و گفتند نادیده انگاریم - همان ادله‌ای که شکی در 
این نمی‌گذارد که دروع بستن بر رسول خدا در دور پس از وفات او از سوی صحابه و 
بهودیان» مسیحیان و مجوسیانی که در این دوران به صف مسلمین در آمدند و از سوی 
کسانی چون کعب‌الاحبار, وهب‌بن منبه, عبدالل‌ین سلام و دیگران و آن هم به قصد 
تخریب و مشوش ساختن چهرهٌ سنت و دین صورت پذیرفته است - و نیز اگر برخی از 
روایات نقل شده در صحیح بخاری و مسلم - که اهل سنت آنها را تقدیس کرده و در 
مرتبه‌ای پس از کتاب الهی قرار می‌دهند- از قبیل روایت جساسه " که تمیم‌داری آن 
را روایت کرده و مسلم نیز در صحیح خود با سندهای مختلف از صحابه آن را آورده 
است بپردازیم. ناگزیر باید یکی از این دو نظریه را بهدبریم: یا آن که بگوییم صحابه در 
این گونه روایات مرتکب دروع شده‌اند يا آن که از آن متأران بوده [أمّا در عین حال 
این احادیث در صحاح ششگانه اهل سنت نقل شده و در نتیجه] این صحاح مشتمل 
بر احادیث دروغ می‌باشد واین در حالی است که تود اعظم عالمان اهل سنت حتی 
کسانی چون سباعی و خطیب که سلامت عصر صحابه از جعل و دروغ را مورد تأکید 
قرار می دهند نیز این را نمی بديرند [که احادیث جعلی اثر دوره‌های بعدی است]. 

[روایت حساسه که قبلا بدان اشاره شد جنین است که] در صحیح مسلم اة 


است: رسول خدا(ص) مردم را گرد آورد و در میان ایشان به اپراد خطبه ایستاد و از 
جمله فرمود: «... من شما را برای تسشویق و یا بازداشتن از کاری فرا نخوانده‌ام بلکه 
۲- رک: البداية و النهاية» ج ۸ ص ۱.۶ و صفحات بعد. 


۴ رك: صحیح مسلم» ج ۲؛ ص ۰.۵۲۰ 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


ها راید انب کرو ارول کا یانش یک ارسپ ھان بعت کدی الاه 
آورده و چنین گفته است که وی [زمانی] به همراه سی‌نفر از لخم و جذام در کشتی 
نشسته امّا امواج دریا آنان را يك ماه سرگردان کرده است. پس از آن [روزی را] تا 
غروب خورشید در کنار جزیره‌ای لنگر انداخته‌اند. آنان به داخل جزیره رفته‌اند و در 
آن جا با حیوانی بشمالو و پرمو مواجه شده‌اند که نمی‌دانسته‌اند از چه نسلی است. 
آنها به آن حیوان گفته‌اند: «تو چه هستی؟» او گفته است: «من جساسه هستم». سپس 
ار شوه انا ار که ات پم سور انا کر رماع سکف 
داشته سری پر کت آنان به ان ضومعه رفغانت وگن انضا با انسانی توا شد اند مد 
درشت اندام‌ترین و قوی‌ترین انسانی که ما تاکنون دیده‌ايم - دستهای او به پشت 
گردنش بسته و ساق پاهایش در زنجیر بود. آن مرد هنگامی که دریافت از اعراب 
هدار ا یشان سید که انیا مین امس به کرد ات انان کد راز که یرون ره 
و در پثرب فرود آمده است». او بر سید: «آیا اعراب با او جنگیدند؟» گفتند: «آری» 
گفت: «او با آنان چه کردت» ایشان به وی اطلاع دادند که پیامبر بر اعراب غلیه یافته و 
آنها از او فرمان برده‌اند. آن مرد آنگاه گفت: من شما را در مورد خود آگاه می‌سازم. 
من مسیح هستم و نزديك است که به من اجازهٌ خروح داده شود من خروج می‌کنم و در 
زمین چهل روز سیر می‌نمایم و هیچ آبادیی را فرو نگذارم مگر آن که در مدت چهل 
شب در همه آنها فرود آیم جز شهر مکه و طیبه [همان مدینه] چرا که این دو شهر بر من 
حرام است و هر گاه بخواهم به یکی از دو شهر وارد شوم فرشته‌ای با شمشیری در 
دست به استقبال من آمده و مرا از رفتن بدان بازمی‌دارد. پیامبر پس از به پایان 
رساندن این گفته‌ها عصای خویش را بر منبر کوبید و فرمود: این جا (یعنی مدینه)» طیبه 
یه ایو ها سای جا ات 


۵- تمیم‌داری از مسیحیان یمن است. تمیم به همراه قبیلٌ خود در یکی از روستاهای فلسطین زندگی 
می‌کرد. او - که از راهبان مسیحی بود- بس از غزوه تبوك در سال نهم هجرت به حضور بیامبر(ص) 
رسید و [در مدینه ماند]. اما یس از کشته شدن عثمان به شام برگشت و به معاویه پیوست و در همان جا به 
نشر دروغها و اتهامات خود پرداخت. او با این وجود ازکسانی بود که به دستور معاویه در مساجد و 
احتماعات مردم به داستانسرایی می برداخت. 





دروغ‌پردازی در حدیث /۱۳۱ 


[نمونه‌ای دیگر از این احادیث جعلی آن است که] در صحیح بخاری به نقل از 
ابوهرپره آمده است که پیامبر(ص) فرمود: در روز قیامت جهنم به گونه‌ای که گویا در 
اوج خشم و غضب است. ظاهر می‌شود و بر خداوند احتجاج می‌کند تا به وعده خود که 
فر مود: «جهنم وا از تخیان و انسانها پر خواهم کرد» جامه عمل بپوشاند. [خداوند نیز] 
در این هنگام پای خود را به درون دوزح می‌گذارد در نتيجه دوزخ پر می‌شود و 
خشمش فرو می نشیند. 

در همین کتاب آمده است که پیامبر(ص) تحت توش فرار وان 
هوش رفت که هیچ کدام از تصرفات خود را درك نمی‌کرد. وی بر همین حالت باقی 
ماند تا آن که یکی از صحابه او بر سر چاهی در اطراف مدینه رفت و اثر این سحر را 

همچنین در این کتاب آمده است که نیا تا کل موی راھ یاک مار خی 
متهم کردند. بس موسی لباس از تن برکند و آن ر | بر روی سنگی نهاد. آن سنگ با 
لباسهای او به راه افتاد. خیابانهای شهر را مشت سر تها د و مرن یر رهه دز نی ان 
می‌دوید و می‌گفت: «لباسم! سنگ!» وی همچنان اب 0 را تکرار می‌کرد و مردم 
شهر نیز به وی می‌نگریستند و هیچ آفتی در بدن او نیافتند. ۲۳ 

از این قبیل افسانه‌ها فراوان است که برخی از آنها را بخاری و برخی دیگر را 
ل تیه رول کرو 

[جالب آن که] این افسانه‌ها از دیدگاه محدئان اهل سا سنّت از احادیث صحیح 
می‌باشد و در صخت آن همین کافی است که شیخین [مسلم و بخا غاری] با حداقل کون 
از ان دو فر انرا تقل کت 

نتيجهٌ حتمی پذیرش صحت این احادیث عقیده به صدور آنها از پیامبر(ص) 
ی بای اش در ال انست کف رین اهب مد ای اجات 
ف خود اجازه نخواهند داد تا بیامبر را در چنین سطحی قرار دهند که هیچ 
انسانی حاضر به پذیرش آن برای خود نیست و با حال نادان‌ترین و ابله‌ترین مردم 


۶~ رك: صحیح بخاری» ج ۲. 


۲ /اخبار و آثار ساختگی 


تناسب ندارد در حالی که می‌دانیم پیامبر(ص) دارای شان ومنزلتی بالاتر از این است 
که به حدیث جساسه گوش فرا دهد یا » چنان که راویان این حدیث برای اثبات آن 
مىكۇ شد با عنقا د به ضحت این امسات ان را برای صاب خویش با ر کر کش 

بنابراین مخاطبان سخن ما راهی جز پذیرش یکی ازاین دوامر ندارند: یا آن که 
صحابۂ پیامبر در این نوع روایات مرتکب دروغگویی شده‌اند - که لازم پذیرش آن. 
او ا و مور 
فوو انا ان که ایا ترا ا ی ا 
تابعین می‌باشد. به هر حال در هر يك از این دو حالت آنان ناگزیرند از موضع 
سرسختانه خود در طرفداری از مرویات بخاری و مسلم دست بردارند. 

اگر از همه این احادیث تعجّب آور و خرافه آمیز و از همه شواهدی که بطور قطع 
دلالت بر این دارد که صحابه دهها حدیث از زبان پیامبر(ص) جعل کردند و در این 
جنایت گوی سبقت را از شیعیان علی(ع) ربودند نیز چشم بپوشیم امّا گریزی از این 
تا امت که میتی ا اعات رواو و تیاهن سا دش کر 
شیخین [مسلم وب بخاری] بر آن اتفاق نظر دارند و حاکی از ز آن انشت که صحابه تشن از 
رسول اکرم(ص) مرتد شدند و آن گونه که در برخی از روایات شیخین آمده 0 
کسی از آنان جز گروهی اند ك بسان شتران بازمانده از کاروان (همل النعم) ۳ نجا 
نیافت. 

این احادیث با عبارتهای مختلف در صحاح اهل سنت تکرار شده و در همه آنها 
پيامبر بزرگوار(ص) به صورت فردی ظاهر می‌گردد که از اندوه عمیق و تأسف شدید 
خود بر تلاشهای طاقت‌فرسای خود در راه اسلام و اصول آن و نیز استوار ساختن آن 
در دلهای همه مسلمانان بویژه کسانی پرده برمی‌دارد که در بیشتر مراحل دعوت با او 
همراه بودند و وی شدیدا [ذر همه این ذوران] علاقمند آن بود تا نها زماتی از انان 


۷- «همل النعم» شتری است که نمی‌تواند به علت ضعف یا هر علتی دیگر که او را از همراهی با گله باز 
می‌دارد خود را با به بای دیگر شتران به پیش کشد. بی تردید نسبت این نوع شتر در مقایسه با مجموع 
کا ست دو وا ده تحاوز نخواهد کرد. این تعبیر کنایه‌ای است از این که از این مردم جز عده‌ای 
بسیار اندك کسی نجات نمی یا بد. 





جدا شود و دنیای آنان را ترك گوید که ریشه‌های شرك و نفاق را از جان آنها کنده روح را از 
رسوبات جاهلیت و ظلمتهای آن که در طول سالیان فراوان روی هم انب‌اشته 
شنده بود باك اغ و انان را برای به دوش کشسدن اما نت الهی]وادای, رسالت 
[دینی] و تلاش سخت و مخلصانه در راه خدا و خير همه مردم آماده کرده باشد. 

اما او اينك پس از این همه تلاش, فردای ظلمانی و سرنوشت در آميخته با 
مخاطرات آنها را پیش روی خود می‌بیند و به همین سبب با اندوه و دل آزردگی 
میا بسند اواز شدای خود می خواهد با انان را ارابلا وغداب حفظ تما بدو سارت 
دهد. اما این ندا به او می‌رسد که شفاعت شفاعت‌کنندگان اصحاب تو را سودمند 
نمی‌افتد چرا که آنان پس از مرگ توء به گذشتۀ خویش برگشته‌اند و [در دین] تغییر و 
تبدیل روا داشته و از صراط‌مستقیم تو و راه استوار تو به هر راهی که خواسته‌های 
نفسانی و شهوات و طمع‌ورزیها و خودپسندیها آنان را بدان می‌کشید منحرف شده‌اند و 
بدین‌گونه است که جز عده‌ای بسیار اندك کسی از آنان نجات نمی‌یابد و از کاروان 
ارتداد از سيره و تعالیم تو جز افرادی اندك بسان شتران از کاروان مانسده کسی 
بازنمی‌ماند. 

به رعسم وجود این گونه روایات در صحیح شیخ محدئان اهل سنت محمدبن 
اسماعیل بخاری و دیگر صحاح که اکثر محدّثان و فقیهان به صحت آن اعتراف دارند 
موّلفان اهل سنت را می‌بينيم که به نقیضه‌گویی با آنچه خود آورده‌اند می‌پردازند و 
م ی ی شون کال ت ی رها ی از ان ای د مزع 
بستن بر رسول خدا را دانسته است بر وی دروغ بندد. انان همچنین می‌افزابند که 
امکان ندارد کسی از آنان آن نور نبوی را که به قلب 9 او در آمیخته به گزافه گیرد و 
به وسیله جعل حدیث در راه پشتیبانی از طرز تفکری پا نزديك شدن به شخص معیّنی 
آن را خاموش سازد. [آنان می‌گوبند:] هر گونه تلاشی برای متهم ساختن صحابه به 
این جنایت با شکست مواجه خواهد شد و خود را در مقابل ادلهٌ قطعی حاکی از 


بارسایی و ترس [از خدا] و دوری آنان از گتاه و بدعت و هوایرستی خواهد پافت. ِ 


۸ ۷ب رك: خطیب. محمد عجاج, السلة قبل التدوین. 
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طبعاً اهل سنت با ارائ اين تصوير از صحابه می‌کوشند تا راه را بر هر گونه تردید 
نسبت به خلافت اسلامی به شکلی که وا زاف :دن انان می‌خواهند برای 
وصول به این هدف همهٌ صحابه را در سطحی ورای هر گونه شبهه قرار دهند. هر چند 
این صحابی از قبیل سمرة‌بن جندب باشد که با داشتن درخت خرمایی در خانه یکی 
از انصار با بهره‌گیری از آن درخت و با رفتن به داخل آن خانه هر چند ساکنان آن در 
وضعیتی باشند که حتی نزدیکترین کسان حق وارد شدن بر آنان را نداشته باشند. آنان 
را آزار می‌داد و حتی از فروش آن درخت به پیامبر - علی‌رغم وعده‌های تشویق‌کننده 
آن حضرت که حق او و صاحب خانه را تامین می‌کرد- خودداری می‌ورزید و این 
وضعیت را تا ان جا ادامه داد که بیامبر به صاحب خانه حق داد تا درخت خرمای او 
را از بن برکند و بدین ترتیب پیامبر اکرم آن اصل عامی را بنیان گذارد که همه شیعیان و 
اهل سنت بر قبول آن اتفاق‌نظر دارند یعنی اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که از 
قواعد عمومی فقه اسلا در موارد مشابه گردید. [آنان صحابه را تقدیس می‌کنند] هر 
چند کسانی همانند معاوبه, مروان مغيرة. ابن عاص, فرزندش عبدالله. طلحه و زبیر 
سرداران حرکت مخالف خلافت علی(ع) به رهبری عايشه - که در نتيجهٌ آن حدود 
اا هزار راز گنای که فد کا ب آنان را مبلا ان تکام و ساده لوح 
تشکیل می‌داد که با این حرکت عايشه که پیامبر بارها او را از آن بازداشت و به وی 
هشدار داد فریفته شده بودند- و کسانی از این قبیل باشند که دست اندرکار فتنه‌ها و 
منکرات فراوان شدند. 

[اينك جای این پرسش است که] اگر محال بود همه صحابةٌ پیامبر(ص) به گناه 
آلوده شوند و بر دروغ بستن به رسول خدا جرات یابند و نور نبوت را که به گفتة برخی 
از اهل سنت با دلهای انان در آميخته و به خون و روح ایشان آمیزش بافته است به 
گزافه گیرند. چگونه پیامبر آنان را چنین تصویر می‌نمابد که گروه گروه به سوی جهنم 
رانده سی نو ند و ر اج اند از انان کسی نحات ترا بل فش نز پیامبر بس از 
این مدعی می‌شود که خداوند خود آنان را به ارتداد از دين و تحریف سنت و به 
دی تا ی فوصت OSI‏ ات را 
داشتند که خدا و رسول او آنان را وصف نموده‌اند آن گونه که روایات صحیح مسلم و 
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بخاری نیز بر آن صراحت دارد. چرا این را از آنان بعید بدانیم که بر رسول خدا(ص) 
دروغ بسته و صدها حدیث جعل کرده باشند تا از گروهی یا نظریه‌ای طرفداری نما پند 
پا تا زمانی که هنوز اسلام - آن گونه که قر آن تاکید دارد و احادیث ارتداد نیز گویای 
ان است - به دلها درنيامیخته است اسلام و اصول ان را وارونه جلوه دهند؟ چرا این 
نور نبوی! مغیرقبن شعبه را آن روز که کارگزار عمربن خطاب در بصره بود از این 
بازنداشت که زنا کند تا آن جا که چهار نفر از مسلمانان علیه او گواهی دادند اما خلیفه 
به دلایلی که در صدد پرداختن به آن نیستیم» آن گونه که مورّخان اتفاق دارند» حذ را بر 
او جاری نکرد؟! 

اگر از همه اينها نیز چشم بپوشیم و قداست صحابه را که به ادعای اهل سنت آنان 
را از همه گناهان و اشتباهات باز می‌دارد رها کنیم» [اين پرسش برجای خود باقی 
خواهد بود که] اهل سنت درباره کسانی چون کعب‌الاحبار» وهب‌بن منبه و برادرش 
عبدالله و نیز عبدالله بن سلام و ند فرباره کسانی از این فقيل که از این بهود: 
مسیحیت و مجوس به آیین اسلام در آمدند و صدها حدیث در زمینۀ تفسیرء تاریخ 
ار دا ۱ 
را منتشر ساختند و راویان و محدثان نیز آن را نسل پس از نسل از همدیگر گرفتند و 
بیشتر آنها را به رسول خدا(ص) نسبت دادند چه عذری دارند؟! 

ور ال هن اف اس هکس خا ور ووا نت 
عمربن خطاب از یمن به مدینه آمد و صحابه و دیگران از او حدیث گرفتند. وی پس از 
آن که شام و دیگر سرزمینهای اسلامی را از خرافات بهودی آکنده ساخت - آن گونه 
که تمیم‌داری» راوی حدیث جساسه. خرافات مسیحی را در هر سو پراکند- در شهر 
عرعم د رگد ا ا 
به رسول اکرم(ص) نسبت داده این است که - به ادعای وی - رسول خدا فرمود: 
«خداوند روز قیامت در شهری در سرزمین شام که بدان حمص گویند هفتادهزار نفر 
مبعوث خواهد کرد که نه حسابی خواهند داشت و نه عدابی. 

ذهبی در تذکرةالحناظ چنین می‌افزاید: وهب‌بن منبه اپرانی تبار در یمن بزرگ 
شد. جد او از کسانی بود که کسری پادشاه ایران انان را برای یاری اهالی یمن در 
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مقابل حبشیها به آن سرزمین فرستاد و او در آن جا وطن اختیار کرد؛ بنابراین وی 
تعالیم بسیاری از یهودیان یمن و نیز از مسیحیان آن دیار فرا گرفت و چون به آیین 
اسلام درآمد توانست بسیاری از مسلمانان را بفریبد و در نتیجهٌ همین فریبکاری. 
کسانی چون ابوهریره, عبدالله بن عمر و عبدالله‌بن عباس و دیگران از او حدیث نقل 
کردند. وی خود می‌گفت: من هفتادودو کتاب از کتب الهی را خوانده‌ام. او تا بایان 
حیات خود (۱۱۱ه.ق) پیوسته در شهرها و آبادیهای مسلمانان می‌گشت و اندیشه‌های 
مسموم خود را با احادیث و افسانه‌هایی که نقل می‌کرد در ميان جامعه منتشر 
سی ا کی کته شده س باه ووا ا ت لی او آن و روا ی است کدرا 
اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌کند که گویا بر مجموعه‌ای از خرافات و اوهامی که 
عقل آنها را نمی‌پذیرد و طبع از آن می‌گریزد استوار است. به عنوان نمونه از 
وی آمده است *" که چهار فرشت عرش را بر دوش می‌کشند که هر يك از آنان چهار 
صورت دارند: صورت گاو صورت شیر صورت عقاب و صورت انسان. همچنین هر 
يك از اینها چهار بال دارد که دوتای آن در صورتشان قرار دارد تا مانع از این شود که 
به عرش بنگرند و در نتیجه بیهوش شوند و فرو افتند آنان جز این سخن بر زبان ندارند 
که «پاك و منزه است پادشاهی نیرومند که عظمت او آسمانها و زمین را آکنده ساخته 
است». 

[بة غتران نھر نای فیکر از کفتالا حار آمده ات که گفت:زمتهای هه انه پر 
صخره‌ای قرار دارد. این صخره در کف فرشته‌ای است. فرشته بر بالة ماهیی و ماهی در 
آب و آب بر باد و باد در هوا قرار دارد بادی است عقیم که نمی‌سوزاند و شاخهای آن 
بر عرش آویزان است. 

تعداد زیادی از این قبیل احادیث و افسانه‌ها از این داستان بردازان که در ميان 
خی طف انه من دی سل هوه اس آفان دنا را با ندیه هان رای 
امتهای بیشین و با افسانه‌های خود بر کردند و توانستند با استفاده از زیرکی و نرمش 
خود در میان مسلمانان گوشهایی آمادهٌ شنیدن سخنان خود و دلهایی پذیرای روایات 


4- رك: ملطی, التنبیه فیالرد على اهل الا هواء و البد» ص .۹٩‏ 
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خویش بیابند. رواباتی که صحابه آنها را پس از آنان نسل در پی نسل از همدیگر 
گرفتند و [در دوره‌های بعد نیز] داستانسرایان, جیره‌خواران و همه کسانی که در تلاش 
برای کینه‌ورزی عسلیه الام بودند منبعسی برای تحقق بخشیدن به آمال و 
چشمداشتهای خود یافتند و هنگامی که دوران تدوین و تالیف فرا رسید این افسانه‌ها 
در جای جای آثار گذشته و در کنار سایر روایات بیامبر(ص) پراکنده بود و کسانی که 
به تدوین و الف پرداخته بودند آنها را بدون تحقیق و بررسی ثبت و تدوین کردند و 
بدین ترتیب حق به باطل درآمیخت و این احادیث جعلی از آن زمان تاکنون و تا هر 
زمان که خدا بخواهد به عنوان سلاحی [برنده] برای تخریب و انهدام دين در دست 
دشتهتان فزاز فت 

در مدمه اب دون ۰ آمده‌است که اعرات:نهاهل کات بودند ودنهزیر‌خوردار 
از] دانش. بلکه بادیه نشینی و بیسوادی بر ایشان غلبه داشت و هنگامی که مشتاق 
شناخت چیزهایی درباره اسباب خلقت و آغاز آفرینش و اسرار هستی که معمولا دل 
انسان به شناخت آن اشتیاق دارد می‌شدند. در ان باره از اهل کتاب پرسش می کردند 
و از آنان بهره می‌جستند. اهل کتاب پیروان تورات از بهودیان و نیز پیروان آیین 
یت ودند آله این اه تورات که ار ارات ودنتو ان زمان ها ند فیک 
غرنها بیابان‌نشین بودند و چیزی در این‌باره نمی‌داننحد مگر آنچه,عامة هل کتاب 
می‌دانند. همچنین تودهٌ آنان از حمیریانی بودند که آیین بهودیت را پذ برفته و هنگامی 
که مسلمان شدند نیز بر همان عقایدی که داشتند بافی ماندند. عقایدی از قبیل 
چگونگی آغاز آفرینش و اموری دربارُ رخدادهای آینده و جنگها و از این قبیل که به 
تکام شوش رر آ نان ود میم رای بدا نت 

اینان کسانی چون کعب‌الاحبار وهب‌بن منبه و عبدالله‌ین سلام بودند که تفاسیر 
از منقولات آنان در این گونه امور آکنده شد و مفشران نیز در این گونه امور تساهل 
ورزیدند تا آن جا که کتب تفسیر از این اساطیر پر شد. 

احمد امین در کتاب فجر اسلام می‌گوید: وهب‌بن منبه از اهل کتاب بود که در اوایل 


۰ ر ك: ابن خلدون مقدهه. ص ۰۳۶۷ 
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ظهور اسلام به این آیین درآمد. او دارای روایات و داستانهای فراوانی درباره 
نخستین بدیده‌ها و بیدایش جهان هستی و نیز داستانهای ییامبران می‌باشد. 

در شدرات الذهب نیز امه است که او [وهب بن منبه] در کار خود داستانسرایی 
حیره دست بود. 

کعب‌الاحبار یا کعب‌بن مانع نیز یکی از بهودیان یمن بود. او از کسانی است که 
ی دیگران اخبار بهود را به میان مسلمانان انتقال داد. وی در دوران خلافت 
ابوبکر یا در اوایل خلافت عمربن خطاب اسلام آورد و پس از آن به مدینه و از آن جا 
به شام نقل مکان نمود. جماعتی از صحابه چون ابوهریره و ابن عباس که بیشتر از 
دیگران از او حدیث نقل می‌نمایند. از وی حدیث گرفته‌اند. 
همچنان به فرائت اسفار تورات علاقمند بود و هم اوست که سه روز قبل از کشته شدن 
عمر به وی خبر داد که کشته خواهد شد. او مدعی شد که در تورات جنین مطلبی را 
CA‏ ارت 

این قبیل گفته‌ها در کتب حدیث و شرح حال به فراوانی به چشم می‌خورد که هیچ 
مجالی برای شك و تردید در این بافی نخواهد گذاشت که این گروه لباس ژنده به ص 
کردند و برای تخریب اسلام و مشوش نمودن چهره آن اسلام‌نمایی کردند. سلاح آنان 
بر رای وصول به این هدف جای دادن افسانه‌ها و خرافات در لابلای تعالیم اسلام و 
احادیث بیامبر بود. انامه همه منظور تعداد زیادی از این افسانه‌ها و خرافات را در 
میان احادیث وارد کردند و به دروغ و تهمت اکثر آن را به پیا مبر(ص) نسبت دادند. 

مت اور ان نت که ی کا که ایی کل نها نف این 
حقیقت را منکر نشده‌اند و با این وجود مدعی شده‌اند که عصر صحابه بیراسته و خالی 
هنگام بود که شیعیان احادیث بیشماری در فضیلت علی(ع) و فرزندانش جعل کردند 
و اهل سنت نیز در مقابل آنان به جعل حدیث دست زدند تا - به ادعای این مولفان - 
باطل را به باطل دفع کنند! 

سباعی در کتاب خود السنه و مکانتها فی التشریع می‌گوید: نخستین موضوعی که 





جاعلان به جعل حدیث در آن پرداختند فضایل اشخاص بود و اصحاب هر يك از 
فرقه‌ها و مداهب احادیث فراوانی در فضیلت پیشوایان و رسای احزاب خود جعل 
کردند. شیعیان با همه مذاهب گوناگون خود نخستین کسانی بودند که به این کار دست 
زدند و نخستین احادیثی که جعل کردند حدیث وصیّت در غدیر خم و احادیثی دیگر 
در همین موضوع بود تا خلافت علی پس از پیامبر را مورد تأیید و تأکید قرار دهند. 
آنان همچنان که احادیشی در فضل علی و اهل بیت جعل نمودند احادیشی نیز در 
gE‏ ۱[ فان ات در 
اين موضوع همچنان بر این سخن اصرار می‌ورزند که «رافضیان در جعل حدیث بدان 
گونه که با خواسته‌های ایشان هماهنگ باشد افراط ورزيدند». این مولفان تا آن حد 
اک ان که کب کاس ا یی 1 فا 
بگوید: رافضیان در فضایل علی(ع) و اهل بیت او حدود سیصدهزار حدیث جعل 
کردتد: 

سباعی در بیان علل و انگیزه‌های دروغ‌پردازی در حدیث - البته پس از عصر 
صحابه که به ادعای این گونه موّلفان از هر جرم و جنایتی بوبژه از این نوع پیراسته 
تفه نیقی کر به کن می ا ام اختلافات سیاسی بود که در اواخر 
خلافت عثمان واوایل خلافت علی پیش آمد که در این میا اا 
خلافت - به گمان وی - سبب مستقیم جعل حدیث بود. 

وی از این جا چنین نتیجه می‌گیرد که عراق نخستین سرزمینی بود که «جعل 
حدیث» در آن جا نشأت یافت. او این نظريةٌ خود را با آنجه از زهری رسیده است 
شت تفای ان زاو ی قرار می‌دهد. آن جا که گفته است: «حدیث از نزد ما 
بیرون می رود در حالی که [کوتاه و] به اندازه يك وجب است و دوباره همین حدیث از 
عراق به ما برمی‌گردد در حالی که [بلند و] به اندازه يك ذراع است» و نیز با آنچه از 
مالك نقل شده است که عراق «دارالضرب» است یعنی در آن جا حدیث می‌سازند و 
وبا این کت ارک ی روا اقا ن ی بر 
اینان دروغ می‌گویند» و با اظهاراتی از این قبیل که وی [سباعی] به عالمان محدث و 
فقیه اهل سنت نسبت می‌دهد و در همه آنها کینه‌ورزی نسبت به شیعه و تملق‌گوبی از 
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حاکمانی که هميشه شیعیان را آواره می‌ساختند و مراقب حرکات و امور ایشان بودند 
وی ایا گرا 

هدف ما از این پژوهش آن نیست که شیعیان را از دروغ‌پردازی در حدیث تبره 
کنیم و یا آن گونه که اهل سنت همه صحابه را با همه اختلاف درجه و اختلاف در aE”‏ 
مصاحبت آنان با رسول خدا و نیز با همه تفاوت در مواضع آنان در مقابل مکتب و 
تعالیم اسلام چه در حیات و چه پس از وفات پیامبر(ص). در سطح قدیسان و اولیای 
الهی قرار می‌دهند. ما نیز شیعیان را در چنین سطحی قرار دهیم. بلکه تنها هدف ما این 
است که بگوییم شیعیان علی نبودند که دروغ‌پردازی در حدیث و جعل آن را آغاز 
کردند. ما با ادله و شواهد خدشه نایذیر اثبات کردیم که در میان کسانی که نام صحابه 
بر آنان گذاشته‌اند گروهی هستند که از کارهایی زشت‌تر و پر مسوّولیت تر از دروغ نت 
پروا نداشته‌اند تا چه رسد به وضع و جعل احادیثی که مذاهب و امیال و خواهشهای 
انان را تایید نماید. ادله و شواهد بر این تاکید دارد که انان خود. این کار را بردوش 
کشیدند و احادیثی به پیامبر(ص) نیت دنل یکاخ ندازد. ان عضرت: ان 
چیزهایی فرموده باشد. اینان همچنین [اساطیر و خرافاتی] از کسانی که بر آیین 
بهودی و مسیحی و مجوس بودند و نیز از اساطیر پیشینیان دهها داستان و حکایت 
برگرفتند و آن را برای نسلهای پس از خود گذاشتند تا در کنار آنچه از آثار پیامبر(ص) 
در موضوعات مختلف روایت می‌کنند» آن را نیز به نقل از وی روایت نمایند. البته در 
عین حال ما انکار نمی‌کنيم که حرکت جعل حدیث با ظهور احزاب و فرق دینی و 
سیاسی گسترش بیشتری یافت و پس از انتقال خلافت به عثمان که از نژاد اموی است. 
خود را به خارج اه کشانت در دوزانی که ابوسفان آموی رزوی کوت در 
سرمی‌پروراند و خود را در استانة آن می‌دید. همان ابوسفیان که درگذشته ور 
حاضر خود صفحاتی سیاه در زندگی خویش برجای نهاد که همچنان نقش آن در 
اذهان هزاران تن مردمی که عمرشان به درازا کشیده و تا این دور فرورفته در آنبوه 
فتنه‌ها و غرق در مسابقه بر سر حکومت و ان هم به نام دين و به نام اسلام ادامه یافته 
بود. باقی و استوار مانده بود و این در حالی بود که اسلام این حاکمان جدید را از همه 
لیاقتها و شایستگیهایی که می‌تواند آنان را با این آیین جدید پیوند دهد دور ساخته 
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بود و آنان در خلال مدت حاکمیت خویش که اسلامی ظاهری و کورکورانه را با شرك 
ريشه دوانده در جان خویش در آمیخته بودند. نتوانستند حتی جلوه‌ای از نور حقیقت را 
در جلو دیدگان جهانیان قرار دهند تا خود را در ميان ظلمتهایی که در دلهای این 
حاکمان انباشته شده بود [هر چند در يك جرقه] نشان دهد و نیز نتوانستند [لحظه‌ای] از 
کینه دپرینه خود نسبت به اسلام و خاندان بنی هاشم - که پس از بیامبر علی پیشوای 
ان پوت رها نی امك مان عل وه گذشتته وال او اسر شار ار همه شایست‌کنها بی 
است که او را [سزاوار در دست گرفتن حکومت می‌ساخت و به] حکومت پیوند می‌داد. 
البته اگر که آن آزمندیها و طمع ورزیهایی - که راه را بر او بست- و نیز آن شرایطی که 
برای دیگران زمینه‌ای فراهم آورد تا مرکز رهبری را به اشغال خود در آورند. وجود 
نمی‌داشت. امّا تقدیر و شرایط چنان خواست که حزب اموی تنها حزب معارض با 
حکومت علی(ع) باشد و گروهی از صحابه نیز که آزمندبها یشان توان تحمل عدالت 
علی را از ایشان سلب کرده بود و علی نیز نمی‌توانست از سوءرفتار آنان به ضرر 
دیگران چشم پیوشد یه این حزب بییوندند. این حزب پس از آن که به شکل 
محوری‌ترین حزب [در مخالفت با علی ] در آمد. هر چند از دیدگاه اریت تما نان 
شرایط يك حاکم پذیرفته شده را نداشت. اما با همه وسایل برای استوار ساختن 
پایگاه دبنی ود و تقویب آن دست به کار شد و به همین متظور آزمندان و نیز 
کینه توزانی را که در پیرامون خود گرد آورده بود. برای جعل احادیثی - که منزلت و ارج 
این حزب و خاندان اموی را بالا می‌برد و خلفای ثلاثه را بر همه مردم برتری 
می‌دهد- به کار گرفتند و آنان نیز احادیتی در برتری دادن شام و دیگر شهرهایی که 
ساکنان آن طرفدار این حزب بودند بر سایر شهرها و بر همه سرزمینها و نیز دهها 
حدیث در مذمت علی و خاندان بنی‌هاشم به قصد فریب دادن مردم و بازداشتن انان 
از آنچه از رسول اکرم دربارة علی و فرزندانش تیاه اب وکر منتقل نموده بودند 
تخل کدتهها وهای الوا افیا رهام تاه ای هت و اه شا خر 

[نکته دپگر در پاسخ کسانی که شیعه را متهم به جعل حدیث در دوران پس از 
ایت ان من تاد ن که کیا که سن بان که شنت ن لی ,را 3 


[برای این گزینش خود] به روایاتی جون حدیت غدیر منزلت و مواخات و حدیث 
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رایت در روز جنگ خندق واحادیث از این قبیل که - به تصریح شیخین در صحیح خود 
و به تأیید گروهی از علمای اهل سئت - رسول اکرم در مناستهای مختلفی دربارة 
علی(ع) فرموده بود و در آن زمان در میان بیشتر صحابه از شهرت برخوردار بود. 
استناد نجستند بلکه تنها اعتماد آنان بر شایستگیهای علی(ع) و جایگاه والای او در 
میان مسلمانان بود و به همین دلیل (یعنی به سبب شایستگیها و شخصیت والای على 
برای مشروعیت حکومت او) دیگر نیازی نبود تا آن گونه که مولفانی چون سباعی 
مدعی‌اند شیعیان دست به جعل احادیثی چون حدیث غدیر و وصایت و دیگر 
احادیث بزنند. علاوه بر این بیشتر شیعیان و طرفداران علی که خلافت را از حقوق 
منصوص او می‌دانستند. خود از صحابه بودند و همینها هستند که حدیث غدیر و دیگر 
احادیثی را که به حق علی در مورد خلافشت پس از رسول اکرم اشاره دارد از 
پیامبر(ص) روایت کرده‌اند. از جمله حدیث غدیر را بر حسب آمارهای محققان - از 
قبیل آماری که علامهٌ امینی در الغدیر ارائه داده است - يك‌صدوبیست نفر از صحابه 
روایت کرده‌اند که کسانی چون ابوهریره, طلحه» زبیر عايشه, عمربن خطاب. عبدالله 
پسر وی. جنادتبن صامت. سلمان فارسی و عباس بن عبدالمطلب و دیگران که اکنون 
مجال ذکر اسامی همه آنان نیست از این گروهند. 

در مسند اخمدین حنبل امده است که علی(ع) در ایام خلافت خویش از 
مسلمانان دربارة حدیث غدیر کواهی خواست و سی‌نفر صحایی گواهی دادند که 
حدیث را از پیامبر(ص) شنیده‌اند. 

بنابراین علی(ع) چه در دوران حکومت خود و چه در غیر آن هرگز محتاج كمك 
خواستن از جاعلان حدیث و جیره‌خواران نبوده است تا از این طریق خود را به 
صورت بك قهرمان خیالی ترسیم نماید و پس از آن, از این افتخارات موهوم برخود 
ببالد تا چنین تصور شود که قبل از آن در وی هیچ فضیلتی نبوده است. بلکه او پیوسته 
در انديشه دوست و دشمن, شيعه و دیگر مذاهب, و طرفدار و مخالف الگوبی از 
دلاوری و فضیلت و نشانی روشن و گویا از استادش محمدبن عبدالله(ص) و مکتب او 
یعنی کتاب خدا و شریعت جاودان او بوده و خواهد بود. 

[بر خلاف شخصیت اصیلی چون علی(ع)]» این تازه واردان - که در گذشته و 
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حال خود چیزی نداشتند که حتی آنان را سزاوار آن سازد تا خود را در میان مسلمانان 
پرهیزگار جای دهند تا چه رسد به آن که خلافتی را در دست گیرند که علاوه بر 
دینداری استوار, شرایطی چون بیشتر ویژگیها و امتیازات پیامبر اکرم [در شخص 
حاکم] را می‌طلبد- بودند که شدیدا به خریدن [مردم و به دست آوردن] دلها و نیز 
مسخر ساختن جیره‌خوران و کینه توزان احتیاج داشتعد تا برای آنان لباسی از فضایل 
وک دو و ایا و دد یی یله کته او کال الود ودرا ۰۱ 
دیدگان مردمی بپوسند که از چنان بیداری و تفکری برخوردار نبودند که سره را از 
ناسره تشخیص دهند. لیکن آنان که آنچه را از ایشان نیست به خود نسبت می‌دهند و 
لباسی جز لباس خود بر تن می‌کنند چه زود وافعیت خویش را برملا می‌سازند و در 
خلال صفحات تاریخ با همان لپاس آلودهٌ خود که به همه نوع رسوایی و ننگ آلوده 
است به شکل یاغیانی بروز می‌نمایند که از هر سوی تا آن روز که از خاك برانگیخته 
شوند لعن ونفرین به جانب ایشان سرازیر می‌شود. 

دیگر بار تکرار می‌کنم که نمی‌خواهم با این سخنان چیزهایی به شیعه نسبت دهم 
که از ایشان نیست و پا آنان را به کلی از دروغ بستن بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) 
تبرئه نمایم بلکه انچه مقصود من است این است که: نخستین نشانه‌های دروغ بستن 
بر رسول خدا در دوران حیات وی بروز کرد و یس از وفات او نیز ادامه یافت در حالی 
کی ره سر اف ان وک کی ایشا وس کان کور اش یس یط 
می ورزیدند و به دروغگوبی در حدیث متهم بودند. برحسب شرایط و اوضاع گسترش 
شا فت وای و که یاب اس باق وس ام وی و 
شد و گروهی از پیروان خو واه گار کار ها برای آنان به جعل احادیثی 
یو و TEN ES NE‏ 
اانا را بالا می‌برد. این زمامداران اموال فراوانی دراین راه خرج کردند و کسانی در 
ميان صحابه یافتند که حاضر شدند به خواستهای انان پاسخ مثبت دهند و تقاضای 
ارا واوو ای ق کنی از ا ا 
علی(ع) نام برد یا تظاهر به تشیع و طرفداری از او نماید. بدین‌ترتیب جاعلان حدیث 
در همه شهررها به راه افتادند و حدیث می‌گفتند و هر چه می‌خواستند. از موضوعاتی که 
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به مصالح معاوبه و پیروان او خدمت می‌نماید. جعل می‌کردند و آن را به پیامبر نسبت 
می‌دادند. امویان در طول دوران حاکمیت خود که نزديك به يك قرن به طول انجامید به 
همین شیوه ادامه دادند. در چنین شرایطی بسیار طبیعی به نظر می‌رسید جریانی که از 
سوی امویان به راه افتاده بود در دلهای شیعیان» پس از دوران طویل محرومیت و 
گرفتاریهای سختی که اهل بیت و شیعیان را فرا گرفته بود اثر خاصی از خود برجای 
گذارد. بویژه آن که آنان پس از گشوده شدن این بحران و سختی و يا پس از رو به 
گشایش نهادن آن سیلی از روایات ساختگی را مشاهده کردند که در باب فضایل 
خلفا و برخی افراد دیگر و نیز نکوهش علی و فرزندان او در سنت رسول خدا وارد 
شده بود. طبیعی بود که شیعیان نیز پس از یافتن مجالی برای تتفس زبان به سخن 
بگشایند تا مکر و تزویر این روایات را که در همه جا گسترده بود برملا سازند و نیز 
یبور کک اون عا ان شمسا دسج کب یال تیال 
پاسخ گویند و طبیعی بود که در این میان» بی‌دینان و کسانی که خود را در صفوف 
شیعیان جا زده بودند از این جو برای جعل هر انجه می‌خواهند سوء استفاده کنند. در 
خلال فصلهای ایند کناب نمونه‌هایی از احادیث شیعه را که نشانه‌هایی از جعل بر 
آن است بررسی خواهیم کرد. 

یکی از دلایل مؤید این حقیقت که دروغ‌پردازی در حدیث در آغاز ساخته و 
پرداخته شیعه نیست. یکی از خطبه‌های اما م علی(ع) پیرامون این مساله است که در 
ان به احادیث بدعت و اخبار دروغین اشاره می‌کند و می‌فرماید: در دست مردم حق و 
باطل. راست و دروع» ناسخ و منسوح؛ عام و خاص و محکم و متشابه وجود دارد. در 
دوران حیات رسول خدا(ص) بر او دروغ بسته شد تا آن جا که به ايراد خطبه ایستاد و 
فرمود: هر کس و من دروع بندد باید جایگاه خویش در آتش برگزیند. 

آنان که حدیث برایت آورند از چهار گروه بیرون نیستند: [نخست] منافقی که به 
داشتن ایمان تظاهر می‌نماید و خود را مسلمان جلوه می‌دهد. نه احساس گناه می‌کند و 
نه خود را گرفتار مشکلی می‌بیند [و] ا بر رسول خدا دروع می بندد. اگر مردم 
مد آنستتن کہ انی شض افق امت و دروک از او تسناد ر فد وی اورا 
تصدیق و باور نمی‌کردند. امّا [مردم] گفتند: این [شخص] همدم رسول خداست. او را 
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دیده و از او شنیده و از وی گرفته است. به همین دلیل سخن او را می‌پذیرند و این د 
تخالی است که سول خذا تورا از انجه دربارة منافقین خبر دادة» اکا ساخته و آنان.را 
بدانچه متصف بوده‌اند برایت توصیف کرده است. اینان سپس بعد از پیامبر نیز بر همین 
حال باقی ماندند و با دروع و بهتان خود را به پیشوایان گمراهی و دعوتگران به دوزخ 
نزديك ساختند در نتیجه انان نیز کارها را به ایشان سپردند و انان را بر مردم و 
سرنوشت ابخان حاکم کردند. مردم نیز با پادشاهان و [با صاحبان] دنيایند مگر آن 
کت که هر اف راکفا هه ات 

[دیگر] .مردی است که چیزی از رسول خدا شنیده اما آن را به صورت اصلی حود 
به خاطر نسپرده و [به همین سبب] در نقل حدیث اشتبا و ول اد ورول خدا 
دروغ تسه ان او این دی ا | کدی ان به کنان بسا کر ده زوا نت می کد و 
خود نیز بدان عمل می‌نماید و می‌گوید من این حدیث را از رسول خدا(ص) شنیده‌ام. 
ار مسلمانان می‌دانستند که او در حدیث خود به کمان بسنده کرده است. از او 
ETE‏ هتم EE EE‏ ات شت | E‏ اش ار 
۳ 

اما م علی(ع) در ادامه سایر اسباب و زمینه‌هایی را که موجب اختلاف حدیث 
ها کت واه رنه وا کا اغا ر شد و دوش لاان رشن 
پافتند بیان می‌کند و تاریخ روا ا ی م پردازی در حدیث را به عهد رسول اکرم(ص) 
ی وا 5 ن اقا وه ای کار ا رار خد د ها وس 
e‏ ون هاه این کار کرش 

ت کان سا ان با حاکسان ار فاط ادو اا ند کارها yy‏ 
e‏ امش او ھی ا اس ا د 
بدون هیچ عامل بازدارنده دینی و پا مانع وجدانی [و نیز آسوده از هر گونه مانع 
خارجی] آن گونه که خود می خواهند حدیث بگویند. 

اما م بافر(ع) در فرمایشی کوتاه موضع زمامداران آموی را نسبت به شيعه - که 


یت رضی, نهج البلاغه به همت صبحی صالح, خطبه ۲۱۰. 
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ها یت ان را چنین متهم می‌نم‌ایند که نخستین کسانی بوده‌اند که باب 
دروع‌پردازی در حدیث را در آن دوره از تاریخ گشوده‌اند - چنین ترسیم می‌فرماید: 
ما اهل بیت پیوسته خوار می‌شدیم. حقوقمان بایمال می‌شد. رانده می‌شدیم. مورد 
بی‌اعتنایی قرار می‌گرفتيم. [از حقوق خود] محروم می‌شدیم. کشته می‌شدیم. بیم 
داشتیم و بر جان خود و جان دوستان خویش امنیتی نداشتيم. [در این میان] 
دروغگویان و منکران, از کذب و انکار خویش دستاویزی یافتند تا بدان وسیله خود را 
به متولیان امور و به قاضیان بد و کارگزاران بد در هر شهری نزديك سازند و انان 
بدین ترتیب برای این حاکمان و قاضیان احادیث دروغین و جعل شده آوردند و 
چیزهایی از ما روایت کردند که نه ما آن را گفته‌ايم و نه آن چنان عمل کرده‌ايم تا 
بدین وسیله ما را مبغوض مردم سازند. سخت‌ترین و بزرگترین این گرفتاریها در دوران 
معاویه و پس از وفات [اما م] حسن(ع) بود که شیعیان ما در هر شهر و ديار کشته شدند 
و دست‌ها و پاهایی تنها با این گمان و تهمت که صاحبان آنها اهل تشیعم هستند قطع 
شد و هر کس که به دوستی و محبّت ما متهم گردید در زندان افتاده مالش به غارت رفت 
و خانه‌اش ویران گشت. این بلا همجنان شدت و فزونی می‌یافت تا زمان عبیدالله بن 
زياد که اما م حسین(ع) را کشت. پس از او حجاج آمد و شیعیان را در معرض انواع 
قتل و آزار قرار داد و به اندك گمانی واتهامی ایشان را مورد مواخذه قرار داد و وضع 
بدان جا رسید که مردم دوست داشتند به آنان کافر و زندیق گفته شود امّا به طرفداری 
از علی متهم نشوند و بدان جا رسید که مردمی خوش نام که شاید اهل ورع و 
ی هم بودند احادیث الف و تعب انکر آوردند. احادیثی در 
برتری دادن برخی از زمامداران و کارگزاران گذشته [آن هم به فضیلتهایی که] خداوند 
تاکنون چیزی ازاين قبیل نیافربده و چنین چیزهابی هرگز نبوده و رخ نداده است و 
این در حالی بود که به دلیل فراوانی راویان این فضایل, آن ھم راویانی که به دروع و 
کمی ورع و تقوی معروف نبودند. مردم گمان می‌کردند که آنچه روایت می‌کنند حق 
است. 

این تصویری اجمالی است که اما م باقر(ع) از آن عصر آمیخته به فتنه و دروغ و 
افترا بر رسول خدا و اهل‌بیت ارائه می‌دهد و هر پژوهشگر بی‌طرفی می‌تواند با 
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بررسی حوادث دوران حاکمیت امویان و بویژه نخستین مراحل این حاکمیت به 
رهبری معاوية بن ابوسفیان - همان مردی که سر سلسلهً حکومت امویان و فرزند آن 
کسی است که فرماندهی گروهها و احزاب مخالف دعوت اسلامی را از شروع این 
دعوت برعهده داشت - به این نتیجه برسد. [به عنوان نمونه‌ای از شواهد وادلۀ حاکی 
از نقش معاویه در حرکت جعل حدیث می‌توان] روایت علی‌بن محمدبن ابی سیف 
مداینی را که در کتاب خود الاحداث دکر کرده مورد توجه قرار داد. این روایت به 
صورت روشن بر نقفش بارز معاوبه و پیروان او در مشوش ساختن سنت رسول 
اکرم(ص) و تیره و تار ساختن نقطه‌های روشن آن دلالت دارد. معاویه و اتباعش با 
جای دادن بسیاری از روایات جعلی در موضوعات مختلف در لابلای سنت نبوی 

آن هم در زمانی که شیعیان به خاطر بیمناك بودن بر جان و مال و آبروی خویش 
تشیع خود را مخقی می‌داشتند - به هدف خود برسند. 

ی او گنای مات کاو ا وع اا تب بش ها ال 
حکومت وی استقرار یافت - نامه‌ای به تمامی کارگزاران خود نوشت که در آن چنین 
آمده بود: «... من بیزاری کل از هر که چیزی در فضیلت ابوتراب [علی (E)‏ 
اهل بیت او 1 کند...». از آ ان یس بود که خطیبان در هر آبادی و بر هر منبری به 
لعن علی(ع) پرداختند و از او بیزاری می‌جستند و او و اهل‌بیت او را دشنام می‌گفتند. 
گرفتارترین شهرها در این روزها کوفه بود و سبب این امر نیز به فراوانی شیعیان 
علی(ع) در این شهر برمی‌گشت. معاوبه زیادین سمیه را بر این شهر گمارد و بصره را 
نیز به حوزه کارگزاری او افزود. او که در ایام حکومت علی خود در جمع شیعیان قرار 
داشت و انان را می‌شناخت به تعقیب ایشان پرداخت و انها را در هر زاویه و در هر 
مخفی‌گاهی که بودند به قتل رساند, تهدیدشان کرد دستها و پاها را قطع کرد. جشمها 

اکا را ها مرا ی رو و وا 
کرو و ین کت ی اد بایان انان رای ها ی سس ها ایض تا کار کر ارام 
خود در همه نقاط کشور نوشت که به طرفداران عثمان و دوستان و اهل ولایت او 

e توجه داشته‎ RO BS 
خود توصیه کرد تا طرفداران عثمان را گرامی دارند و هر چه را هر کس از این گروه‎ 


۸ اخبار و آثار ساختگی 


روایت کند با نام آن شخص و نام پدر او برایش بنویسند. بدین‌ترتیب» آنان به خاطر 
صله‌هایی که به سویشان سرازیر بود و بدون هیچ تفاوتی میان اعراب و موالی [غیر 
عرب] بدانان می‌رسید. در فضایل عثمان فراوان روایت کردند. در نتيجه راویان و 
محدثان فضایل عثمان در همه شهرها و آبادیها رو به فزونی نهادند و در کار جعل 
فضایل عثمان بر یکدیگر سبقت جستند. هنگامی که احادیث فضل عثمان و بنی‌امیه 
در همه مراکز و شهرها گسترش یافت و سخن مجالس و مساجد و منابر گردید. معاویه 
به کارگزاران خود نامه‌ای هر وشت د و ان خن امد بود: «... حدیث در مورد 
عثمان گسترش یافته و در همهٌ شهرها فراوان شده است. اينك پس از آن که نامه‌ام به 
شما رسید مردم را به روایت کردن در فضایل صحابه و خلقای نخستین [خلیفه اول و 
دوم] فرا خوانید و هیچ خبری را که یکی از مسلمانان در فضیلت ابوتراب روایت کند 
فرو مگذارید مگر آن که سخنی در نقض آن از یکی از صحابه برایم بیاوربد که این کار 
برای من دوست‌داشتتی تر است و مرا شادمانتر می‌کند و دلایل ابوتراب و شيعه او را 
یه قطن ری کد وو انان خت ر ات تا ان کدرو ایا ی در فا ور ورد 
شود...)) 

کارگزاران معاویه نامه او را برای مردم خواندند و آنان اخبار و روایات فراوانی 
در مناقب صحابه روایت کردند که هیچ حقیقت و وافعیتی نداشت. مردم در روایت 
اموری از این قبیل کوشیدند و بر منابر در ستایش صحابه سخن راندند و حتی این 
روا یات راد اجار معلهان کودکان در یک انها قرا رادید با انها را به کودکان و 
نوباوگان بیاموزند و بر کودکان نیز تکلیف شد تا همان گونه که قرآن را حفظ می‌کنند 
این احادیث! را نیز حفظ نمایند. آنان به همین مقدار بسنده نکردند. بلکه این روایات 
را حتی به دختران» زنان» خادمان و بردگان خویش آموزش دادند و به سبب این همه. 
اتخاویش ادو رین یافت که سراسر دروع و بهتان بود. 

فقیهان و قاضیان و استانداران نیز همین راه را در یش گرفتن: در این ميان 
گرفتارترین مردم قاریان ریاکار و راه نیافتگانی بودند که اظهار تعبد و حشوع 
می‌کردند و برای نزديك شدن به استانداران و در طمع اموال. زمینهای مزروعی. 
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روایات نا نز دست دیندارانی رسید که دروغ و تهمت را برای خود حلال 
نمی‌دانستند اما [از آن جا که واقع امر را نمی‌دانستند] این احادیت را پذیرفتند و آنها 
را به این گمان که واقعا احادیث رسول خداست روایت کردند. این در حالی بود که اگر 
ا 
به آنها ملتزم نیز نمی‌گشتند. 

وضعیت به همین شکل ادامه یافت تا آن که دوران رحجاج بن بوسف» فرا رسید 
وگرفتاری شیعه [با ظهور او] شذت یافت و زهد نمایان e‏ به وسیله اعلام 
بیزاری از علی(ع) و فرزندان و شیعیا ن او و اعلان دوستی با دشمنان او به وی تقرب 
جستند و روایات فراوانی در فضیلت و سوابق دشمنان علی(ع) و نکوهش علویان و 
روان انا ن اوو دید 

در شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید آمده است که ابن عرفه مشهور به نفطویه که از 
اکابر محدثان و اعلام اهل سنّت می‌باشد در تاریخ خود می‌گوید: بیشتر احادیث 
جعلی درباره فضایل صحابه در ایام بنی‌امیه برای نزديك شدن به انان به وسیلهٌ انچه 
مان داشتند که با آن بنی‌هاشم را ناخشنود می‌سازند ساخته و پرداخته شد. " 

دواد اون همه کات ایت ایتک ارخ ایکا کی ای گان ان 
می‌گوید: معاوبه گروهی از صحابه و تابعین را برای روایت کردن اخبار و روایاتی 
نایسند در مورد علی - که موجب عیب جویی از او و برائت جستن از وی می‌گرد.ید 7 
به کار گرفت و برای آنان در مقابل این کار, مزدی مناسب قرار داد. بدین ترتیب 
کسانی به جعل آنچه او را خشنود سازد پرداختند.ابوهریره» عمروبن عاص, مغیرةبن 
شعبه (که از صحابه‌اند) و عروقبن زبیر (که از تابعین است) از این جمله‌اند. " 

عروة‌بن زبیر نقش برجسته‌ای در نقل حدیث به خود اختصاص داد تا آن جا که 
در میان فقیهان تابعین اشتهار یافت. او بیشتر روایات خود را به خاله‌اش عايشه 
اسناد می‌داد. وی از دشمنی عايشه با علی(ع) سوه استفاده کرد و [در مدمت علی] از 
اوا ان ره سا روا بات ای قاط وه کاس 


۲- رك :ابن اپیا لحدید. شرح نهج البلاخه ج ۰۳.ص ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۶ 
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روایات صورتی ناخوشایند به خود گرفت که دور و نزديك از آن نفرت داشتند. امّا [چه 
می توان گفت که حسد] و کینه دین انسان را از هم می‌درد بیش از آنچه گرگی درنده در 
میان گله‌ای بی چوپان درهم خواهد درید. 

هیچ چیز نمی تواند بیشتر از موضع عبدالله بن زبیر در مقابل علی و فرزندان او -چنان 
که در شرح نهح‌البلاغه بیان کرده»- بر این حقیقت -که حقد و حسد شخص را به باطل 
خواهد کشاند- دلالت کند. 

دربارهٌ این مرد در شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید آمده است که علی را دشمن 
می‌داشت و بر آبروی او می‌تاخت و بر منبرها و در اجتماعات از آن حضرت عیبجویی 
می‌کرد. ابن ابی‌الحدید می‌افزاید: عمربن شیبه, ابن کلبی» واقدی و برخی دیگر از 
راویان سیره گفته‌اند: او در ایام خلافت خویش چهل جمعه برای مردم خطبه ايراد کرد 
و در هیچ خطبه‌ای بر پیامبر(ص) درود نفرستاد. هنگامی که در مورد سبب این کار از او 
پرسش شد پاسخ داد که او را خاندانی بد است و اگر من از او نامی ببرم اینان باد یه 
بینی خواهند انداخت و براو تفاخر خواهند کرد. 

زهری از برادر همین مرد یعنی از عروة بن زبیر روایت می‌کند که گفت: خاله‌ام 
عايشه مرا چنین حدیث گفت که پیامبر اکرم(ص) به وی فرموده است: اگر دوست 
داشتی به دو نفر از دوزخیان بنگری این دو را بنگر. عايشه می‌گوید من در این هنگام 
نگاه کردم ناگاه علی و عباس را دیدم که آن جا آمده‌اند. 

از این قبیل روایات فراوانی وجود دارد که عروة و برادرش جعفر که به تصریح 
ابن کثیر در تاریخ خود مشهور به دروغ‌پردازی در حدیث می‌باشد [در مدمّت علی(ع)] 
جعل کرده‌اند. 

کوتاه سخن آن که حزب اموی که پس از عاجز شدن از رویارویی مستقیم و علنی 
با دعوت اسلامی مدت چهل سال مخفیانه برای سست کردن و درهم کوبیدن ارکان 
اسلام عمل کرد. هنگامی که وسایل قدرت و حکومت را در اختیار خود یافت به هیچ 
چیز جز نابود ساختن جبهه‌ای که از نظر مسلمانان متدیّن جبههٌ طرف‌دار حق و 
برخوردار از اولویت کامل برای رهبری امّت اسلامی بود نمی‌اندبشید. بویژه که در آن 
زمان علی (ع) وقرز ندا او قان هب فان ورام هة فرار دای غا 
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سمبل جبههٌ طرفدار حق به شمار می‌رفتند.] حزب اموی در طلیعهٌ دوران خویش به 
ساختن هاله‌ای از عظمت و قداست گرد سه خلیفه نخست از طریق احادیثی که به 
رسول اکرم(ص) نسبت می‌داد پرداخت و بر پیروان و فرمانروایان خویش در بخشهای 
مت کور وا خی شا خت با اه ا اديت را در کار و ان ملد هدر یرو مار 
ققلی اھ ار در ما و ا ارو واک > ار اف کا 
خردسال خویش قرار دهند. دراین میان گروهی از صحابه نیز حاضر شدند تا از دین 
خود برای موفقیّت این هدف [معاویه] مایه بگذارند و بنابراین» در مقابل هر حدیثی که 
د رسول اکرم(ص) دربارهٌ علی بر زبان 0 جاری بود. دهها حدیث و گفته در 
شان سة خلیفه تخست و صحابه و بتی‌امیه ودیگر ان علی و خاندان او جعل 
کردند. معاویه همچنین برای پشتیبانی از برنامهٌ خود -آن گونه که گفتيم- همه 
روشهای ممکن از و فشار وتهدید و ترور را به کار گرفت و بدینسان در مقابل توده 
متدیّن در صورتی که یکی از این روایات را انکار می‌کردند یا روایتی در فضایل على 
و فز زندان او اظهار می داش راهی خر مری با اوارگی باقن نما نظ, 

احمد امین در جلد اوّل کتاب ضحی الا سلاع این حقیقت را مورد تاکید قرار داده 
وپس از بررسی جنبه‌هایی از اسباب و دواعی جعل حدیث می‌گوید: این حقیقت ما را 
به یاداوری این نکته می‌کشاند که در مقام عمل, امویان هم خود جعل حدیث کردند و 
هم برای آنان احادیثی جعل شد که از جنبه‌های مختلف در خدمت سیاستهای آنان 
قرار می‌گرفت. از این جمله» احادیثی است در بیشتر نشان دادن مناقب عثمان, چرا که 
اودر ھان ماش کدی قفا ا امو اس وا ان ی نھ له دیق 
او بیوند وا وا جيش العسرة ا 
با زین و جهاز كمك کرد و در پی آن رسول خدا ا آمد در حالی که 
می‌فرمود از این به بعد بر عثمان [ایرادی] نیست که هر چه بخواهد بکند. 

احمد امین می‌افزاید: طبری روایت کرده است که چون معاویه مغيرة بن شعبه را 
در ماه جمادی سال ۴۱ ه.ق بر حکومت کوفه گمارد. او را به حضور طلبید. پس از حمد 


۴ جيش العسرة همان سیا ه تبوك است. -م. 
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و ستایش الهی گفت: می‌خواستم تو را به امور فراوانی توصیه کنم. اما همهٌ این 
توصیه‌ها را با اعتماد به بصیرت و آگاهی تو بدانچه مرا خشنود می‌سازد و سلطنت مرا 
رونق می‌بخشد و رعیت مرا سامّا ن می‌دهد وامی‌گذارم. اما این توصیه را از تو دریغ 
نمی‌دارم که از دشنام‌گویی به علی, طلب رحمت [الهی] و استففار برای عشمان. 
عیبجوپی از علی و اصحاب او و دور کردن آنان با همه وسایل [از صحنهٌ قدرت] و 
ما ی مان و هواد اران اوو یی دادن با | وا دای انان کشت مرن 

طبری چنین ادامه می‌دهد: مغیره هفت سال و چند ماه کارگزاری معاویه در کوفه 
را برعهده داشت و در این مدت بخوبی رفتار کرد. البته او توصیه معاویه را به بهترین 
شکل اجرا نمود و [در این مذت] از دشنام دادن به علی(ع) و عیبجویی از وی و جعل 
احادیثی که وی را مورد نکوهش قرار می‌دهد فروگذار نمی‌کرد. *" 

ها ای ها ام N‏ و یی ای Eg‏ 
نسلهای بعد باقی ماند و زمانی دراز این اراجیف بر عقول آنان سیطره داشت. در 
تاریخ ابن‌عساکر به نقل از ابویحیی سکری آمده است که گفت: وارد مسجد دمشق شدم 
و [با خود] گفتم این جا سرزمینی است که گروهی از صحابه بدان پای نهاده‌اند. به 
سمت حلقه‌ای رفتم که شیخی در آن نشسته و جماعتی نیز بر اطراف او گرد آمده بودند 
و بر آنان می‌خواند. من نیز با آنان نشستم. [در این حال] یکی از آنان از او پرسید: ای 
شیخ» علی‌این ابی‌طالب کیست؟ وی پاسخ داد: او حیله‌گری در عراق بود که گروهی 
پیرامون او جمع شده بودند و وی آهنگ نبرد با امیرمومنان معاویه کرد. امّا خداوند 
امیرمومنان را بر او پیروز گرداند و کار او به بایان رسید. یحیی می‌گوید: شنیدن این 
سخن بر من سنگین آمد و این گروه را ترك گفتم و در گوشه‌ای دیگر شیخی را ديدم 
خوش‌سیما که در کنار ستونی به نماز ایستاده بود. به او گفتم: ای شیخ من مردی از 
عراق هستم. در کنار آن حلقه نشستم و چنین و چنان دیدم. پس از این که تمام ماجرا 
را برای او بازگو کردم گفت: ای پسرم دراین مسجد شگفتیها بسیار است. من شنیده‌ام 
که حتی برخی از اینان زبان به بدگویی «ابومحمدحجاج بن یوسف ثقفی» می‌گشایند 
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[که آن همه قدرت و شوکت دارد. با چنین وضعی برای اینان] علی‌بن ابی‌طالب کیست 
و چه اهمیتی دارد؟ 

اطیعی بت ا پسیازی آ رد تفت فر بلیعات و وهای قرار کرفتد که 
معاویه و کارگزاران او دست به کار آنها شده بودند و هر کس این افتراها و تهمتهای 
ناروا را محکوم می‌کرد. بهره‌ای جز کشته شدن, آوارگی و شکنجه دیدن نداشت» آن 
چنان که عبدالله‌ین عفیف ازدی در مقابل عبیدالله‌بن زياد ایستاد. حجرین عدی و 
همراهان پاك او در مقابل زیادین ابیه قیام کردند. میثم تما رشید هجری. سعیدبن 
جبیر و کسانی از این قیبل در مقابل سرکشان و زورگویان قد برافراشتند و نصیبی جز 
رنج و عذاب نداشتند. چنین است که شعبی می‌گوید: «از علی و آل علی چه دیدیم؟ اگر 
آنان را دوست بداریم کشته می‌شویم و اگر دشمن بداریم به دوزخ درخواهيم افتاد». 

فد ا ا ان و اکا کس ر هاوه ند سو اوه کارا انش را در 
پیش گرفتند و در سای این شرابط سخت که دهها سال ادامه یافت. داستانسرایان و 
9 فرقه‌ها و احزابی چون خوارج» مرجئه» قدریه و از این قیبل در هر سو پراکنده 
و وااو یهن کا ا ای ان وغ کی ار ولات اور 
موضوعات مختلف افزودند. بدین‌ترتیب شرایط مناسب جعل حدیث یکی پشت سر 
دیگری فراهم آمد و انگیزه‌ها و اهداف متعدد و گوناگونی برای جعل حدیث برصحنه 
N TET‏ سا نش مرت ۳ 
مسلکی را تقویت کند يا انسانی را متهم به عیب و نقصی سازد. دوست داشت تا برای 
این منظور حدیثی هر چند به گرانترین قیمت در اختیار او قرار گیرد تا بدان استناد 
جوید و آن را به رسول اکرم(ص) نسبت دهد. 

هر پژوهشگری می‌تواند دهها شاهد و دلیل بر این حقیقت بیابد. به عنوان نمونه 
انیا وه انس سرا ارات سا نی 
مردی از اهل حدیث گفت: حدیثی از پیامبر(ص) برای من بساز مبنی بر این که من 
پس از او خلیفه خواهم شد و به خونخواهی فرزندان او بر خواهم خواست. در مقابل 
این حدیث جعلی, ده هزار درهم و این خلعت و خادم و مرکب از آن توست. آن مرد در 
باسخ او گفت: امّا از پیامبر نه. ولی هر یك از صحابه را می‌خواهی انتخاب کن [تا از 
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زبان او حدیثی بگویم] و آنگاه هر قدر می‌خواهی از بهای پیشنهادی خود بکاه. مختا 
دیگر بار گفت: امّا حدیث منقول از پیامبر سودمندتر و مفیدتر است. آن محدث پاسخ 
گفت: لیکن عذاب آن نیز شدیدتر و سخت‌تر است 

از این قبیل [احادیث جعلی که به انگیزه‌ها یی سوای از مسأله خلافت طرح شده] 
است باید از احادیثی نام برد که از سوی ائمة مذاهب و پیروان انها در عصرها مختلف 
آمده است» آن جا که پیروان هر مذهبی احادیثی را در فضیلت آن مذهب و مذمت 
مر هت ویک لس کو یغ ای ای سای خی یاف کر ود 
پیامبر اکرم(ص) یا یکی از صحابه می‌رسید اختراع می‌کردند. 

از جمله در فضیلت شافعی از احمدبن حسن ترمذی روایت شده است که گفت در 
مسجدالرسول در مجلس روضه نشسته بودم که خوابم برد. ناگاه بیامبر(ص) را ديدم که 
بدان جا آمد. از جای خود برخاستم و گفتم: ای رسول خدا دروغگویی در دين فزونی 
پافته است اینك دربارة أ ارای ابوحنیفه چه می‌فرمایی ؟ ان حضرت دست خویش را 
تکانی داد و آه سردی کشید. دیگر بار گفتم درباره ارای مالك چه می‌گویی؟ وی دست 
خویش را بلند کرد و سر خود را فرود آورد و فرمود: هم اشتباه دارد و هم درست. گفتم: 
پس درباره آرای شافعی چه می‌فرمایی؟ فرمود: پدرم به فدای دز 2۲ج باد که سنت 
فا رنه کز ده است 

پیروان ابوحنیفه نیز به نقل از ابوهریره از رسول خدا(ص) چنین روایت کردند که 
نرود ور ها وا مهن رون تخر اشد بو که به وی | بى تة کته مى سود او 

جراغ [ر اه] امت من است. همچنین در ميان امت من مردی خواهد بود که به وی 

ی کی اس ات مه ار نتاس 

در این گیرودار پیروان ن مالك و احمدین حنبل نیز [از قافله عقب نماندند] و هر 
کدام دهها و تک و شون از دیگر مذاهب جعل کردند و از 
جمله چنین روابت کردند که رسول خدا(ص) فرمود: نزديك است ت آن روز که مردم به 
سوی این ديار و آن دیار بر گرده شتران کوبند و [در هر سو جستجو کنند] اما اگاهتر از 


۶- برای درك مفهوم این حدیث بايد به ابن نکته توجه داشت که نسب شافعی به فرزندان ی 
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و را بش کک ویو ای سل وال و 
همان کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به ایشان دادیم. 

حنبلیها در جعل حدیث در فضیلت اما م خود غلوّی افراط آمیز در پیش گرفتند. به 
عنوان مثال, این جوزی از علی‌بن اسماعیل روایت کرده است که گفت: [در خواب] 
چنین ديدم که قیامت بریا شده و مردم درکنار پل [صراط] ایستاده‌اند ووهیچ کس از آن 
عبور نمی کد مکر آن که بر که ای دز دست دارد. مردی را نیز دیدم که برگه‌های: عور 
مردم را مهر می‌کرد. پس در مورد او پرسیدم. به من گفته شد که این شخص احمدین 
تانق 

آنان 2 فراوان دیگری از این قبیل جعل کرده‌اند که او را بر تمامی اولیای 
[الهی] و فقیهان بر تری می‌دهد. "۲ 

جاعلان حدیث برای کسانی دیگر نیز فضایل و کراما تی روایت کردند که 
تعجب آور و بلکه دهشت‌انگیز است و [انسان وه و ا ران هی ی و 
افراط در حب و بغض تا حدی خارج از دایره تصوّر بشر وامی‌دارد. 

احزاب و فرقه‌ها[ی دینی و سباسی] و نیز کسانی دیگر این روش را برای ترویح 
افکار و آراء و گرایشات خود به کار گرفتند و در این میان» حزب اموی پیشاییش همه 
این تخریبگران در دروغ بستن بر رسول خدا(ص) و جعل احادیث قرار داشت. چرا 
که آن گونه که یادآور شدیم. مسلمانان هیچ فضیلتی برای بنی‌امیه در تاریخ اسلام 
و آنها را فزونی بخشد و ازاين رو آنان خود را شدیدا محتاج 
جعل چنین روایاتی می‌یافتند. 

بی تردید شیعیان نیز هنگامی که ضعف در جان دولت اموی دوید و از سوی دیگر 
هنگامی که با این مجموعهٌ چشمگیر و دهشت برانگیز احادیث جعلی از زبان رسول 
خدا مواجه شدند که نسلهای پی‌دریی سخن مردم در هر جا و هر مناسبتی قرار گرفته 
بود و هنگامی که شنیدند خطیبان بر منبر وغامه مردم در بازار و اجتماعات خود علی و 


۷- به نظر نگارنده ا و وی ایا وه ا کی یل هه اس کک ان را 
روایت می کنند و آن حدیٹ چنین است: هیچ کس از صراط : و کد یک که سی ار ای بن 


اتی طا کر شتا واه یا بش 


۹ / اخبار و آثار ساختگی 


فرزندان او را بدون هیچ پروا و احساس گناه یا برخورد با مشکلی دشنام می‌دهند تا آن 
جاکه این کار -در نظر ایشان -به شکل یکی از سنتهایی در آمده است که گویا اسلام 
به آن ترغیب و تشویق می‌نماید و بر آن وعده پاداش و وابی بزرگ می‌دهد. هنگامی 
2 از دشنام علی - که دشمنان اموی و به صوررت وی از سر سخت رین 
دشمنان اسلام و بشریت ترسیم و تصویر کرده بودند- بر شده بود؛ عده‌ای از کسانی که 
چنان مايه دینی و صبر و پایداریی نداشتند که آنان را از فرو افتادن به چنین سطحی و 
در پیش گرفتن چنین شیوه‌ای - که البتّه شان پرهیزگاران و صالحان.بزرگ :بالا تز از 
برداختن بدان می‌با شد نکه دارد. داوطلب پاسخ دروغ با دروغ و پاسخ دشنام و 
ناسزا با همانند ان و با همان زبان شدند [و روایاتی بدین مقصود و مفهوم جعل کردند 
و] بیشتر این روایات را به اما مان شیعه(ع) نسبت دادند تا به پدیرش نزدیکتر باشد و 
زودتر در میان مردم منتشر شود و گسترش یابد. 

البته من در صدور این گونه روایات - که برخی از آنها خلفا را مورد بدگویی قرار 
می دهدب از شیعیان تردیدادارم: هر جند از زمانی دور کر ان انان متفر شده و اکر 
آنها نیز در برخی از مجموعه‌های حدیثی شيعه ثبت و تدوین شده است. بلکه من 
تقریبا بفین دارم دشمنان اهل بیث بش کات واد ۳ با هر وسیله‌ای مان ۳ و 
یغه و هی آن. انهاه کا تآ یاد کته این آجاد ت را جحل كرد وة سا مان 
شیعه(ع) شیت وان ناساکع زا م هشتم(ع) ادا عوا هن امد 
به این خفیفت اشاره دارو از خمله این تجاعلان کروهی بودند که تخود را شیعه فلمداد 
می‌کردند تا از این رهگذر بتوانند [راحت‌تر] اندیشه‌های مسموم خود را منتشر کنند و 
به اهداف حود توا گنی حون مغيرة بن سعید» صائد النهدین. بیان‌بن سمعان ابو 
زینب و دهها تن از این قیل که هزاران حدیث [ساختند و آنها را] در لابلای احادیث 
امام باقر و امام صاد ق( ع) جای دادند و به ایشان منتسب کردند ازاین جمله‌اند.امامان 
شیعه» خود در مناسبتهای مختلف مردم را به این مساله توجّه دادند. این افراد و 
امنال آنها گاه احادیث صحیحی ۳ ترو أئمه زوا یت می کل دروغهای خود و 
وه تاک رایمه سارت شنت باه مس را تسیا 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۱۵۷ 


انت انر تفن ور فیت اید [ انان پر جتن کر دند وا امن که قات 
بعدی ام نیا ین احادیث جعلی را در کنا ر احادیث صحیح گرفتند و علی‌رغم همه 
تلاشهای طافت‌فرسایی که منتقدان حدیث و پژوهشگران روایت و درایه و رجال به 
قصد تصفيهٌ احادیث شیعه از حدیثهای دروغین به عمل آوردند. موفق به ریشه‌کن 
کردن احادیت فاسد از بدنهٌ احادیث نشدند و در نتیجه» آن گونه که در فصول آینده 
اشاره‌ای خواهیم داشت. مجموعه‌های حدیثی شیعه, حتی «کتب اربعه» تعداد فراوانی 
از این فیل ا عاد یت را در لابلاش یگ احادیت خرو نهای داد: 

ای تاش بان ناور اعد ی یخی( عازن فتاه 
ا ن. چنین خلاصه کرد که نخستین نشانه‌های دروع در حدیث خود را در دوران پیامبر 
اکرم( (ص) نشان داد و هنگامی که پیامبر [پس از اخساس خطر از این ناحیه] موضعی 
سخت در مقابل این جنایت نشان داد [با ار بن اعلام موضع] دروغ‌پردا ران تفت ردنت 
که نقشه‌شان برملا خواهد گشت و سزای دنیوی و اخروی خود را خواهند دید. به 
همین علت نیز صدایشان به خاموشی گرایید و به خود آمدند. چنان که وضع همه 
کسانی که قصد عصیان و مخالفت می‌نمایند اما از عاقبت کار خود می‌ترسند چنین 
است. 

اما و (ص) زمینه‌ها و اسباب جعل حدیث یکی س از 
دیکری شکار شد و نخستین اینهاء همان کشمکش سیاسی بود که بر سر خلافت. 
نخست ميان مهاجرین ی رن سس آمد واین اختلاف 
دوم هنگامی بود که سعدبن عباده کاندیدای انصار برای مقام غلافت ار ضحته رقایت 
کنار رفت؛ همان کسی که از مدینه به شام تبعید شد و در أ ی کا و ر 
مهاجرین به قتل رسید و در آن روز قاتلان وی شایع کردند که او «کشته جنیّان» است. 
حتی این بیت شعر را از زبان جنّ بر سر زبانها انداختند که می‌گوبد: 
«ما سید خزرج سعدین عباده را کشتیم و دو تیر به سوی او افکندیم که از قلب او خطا 
نرفت» 

شا نه ترور سعدبن عباده از سوی جنیان در همه جا پراکنده شد و محدثان و 


مورخانی که حوادت أن را دو وین که دن سعد ید وله خن رات 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


تدوین کردند. 

[بتدریح] کشمکش مان مهاجرین و انصار به تفاخر به حسب و نسب و سابقه 
جهاد و فداکاری در راه خدا مبدل گشت و هر یك از این دو طایفه روایاتی از رسول 
اک رفن شل کرد که یه انیا رای قتا برای آنها رار وای اتت راهان واشت 
به عنوان مثال, انصار از پیامبر(ص) روایت کردند که فرمود: «انصار [کسانی‌اند] که 
آنان را دوست ندارد مگر موّمن و دشمنشان ندارد مگر منافق. پس هر کس آنان را 
دون رف اور ادف دا د وهی کی انان اه تاره سا اس فش 
بدارد». همجنین از انس‌بن مالك روایت کردند که: «علامت آیمان محبّت انصار است و 
علامت نفاق دشمنی با انصار» و نیز روایت کردند که یه «و ییون غلی آنفیهم و لو 
کن خضاضة» ۷ درشان انصار نازل شده ای وروا ت کردند که عرش دا با 
مرگ سعدین معاذ [انصاری] به لرزه در آمد» و روایات فراوان دیگری از این قبیل 
آوردند. 

[مهاجرین در مقابل] احادیثی در فضل مهاجرین و قرشیها جعل کردند و از 
جمله از ابوهریره روایت کردند که پیامبر(ص) فرمود: مردم پیرو قريشند و این امر 
[خلافت] در میان آنان خواهد بود تا زمانی که دو نفر از آنان [بر روی زمین] باقی 
بماند. *۲ 

این نزاع تا آن حذ بالا گرفت که اگر جنگها و فتوحاتی که منجر به کسب اموال و 
غنایم سرشاری توسط این دو گروه گردید وجود نداشت. این نزاع پیچیده‌تر می‌شد و 
شکلی جدی به حود می‌گرفت می‌توانست بدترین و خطرناکترین نت یج را به بار آورد. 
اما زمامداران توانستند با روشهای خود و با بهره‌گیری از شرایط مساعد این نزاع را 
محدودتر کنند و از خطرات و نتایج آن بکاهند. در کنار این نبرد رو به خاموشی. نزاع 
ميان زمامداران و طرفدارانشان از يك سو با طرفداران حق علی(ع) در حکومت و 
خلافت از سوی دیگر با سمتگیری تازه و با روشی جدید و دور از خشونت و رعب و 
وحشت پیش می‌رفت. البته دامنه این نزاع از علی(ع) و پیروان او و از مناظرات آنان و 


حو تن وو کد تس بات و نک ان زار خویش ترس کر تاه 
۹- رك: صحیح بخاری» ج ۲ ص ۲۶۴ و صفحات بعد. 
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مطالبةٌ حق شرعی آن حضرت با استناد به توصیه‌های پیامبر(ص) و تصریحات مکرّر 
آن حضرت در مناسبتهای گوناگون فراتر نمی‌رفت و حتی موضع فاطمه(س) در مقابل 
خلیفهٌ اول و اصرار آن حضرت بر بازپس‌گیری فدك و موضع سرسختانهٌ خلیفه پس از 
آن که آن حضرت در مقابل وی دلیل اقامه کرد و هیچ راه گریزی برای او باقی 
نگذاشت | ز محور همین نزاع بر سر خلافت دور نبود. 

و زمامداران عصر خطر روشی رکه علی(ع) و پیروان او در پیش گرفته 
بودند و د نيز تأثیر آ نر ابر آرای عمومی - که ب برای علی همانندی در میان صحابه سراع 
ا ق ا انا ماس E‏ 
مجموعه‌ای از احادیث را در فضل نخستین مهاجران و کسانی که پس از وفات پیامبر 
TT e‏ ی 


al‏ اشد e‏ هنگامی ا | مبعوث 
ساخت. به قصد تجارت روانه شام شدم. در ان جا بورگ اسقفان مرا خواست و به 
حضور او رفتم. او گفت: «آیا مردی را که در مکه ظهور کرده و مدعی پیامبری است 
می شا سي ؟» گفتم: راو پسر عم من است». س ان اسف دست:مرا کر فت و مرا به 
خانه‌ای که تصاویری در آن قرار داشت برد و گفت: «بنگر که آیا تصویر او را در این 
جا می‌بینی؟» من کر ام چیزی ندیدم. آن مرد مرا از آن خانه بیرون آورد و به 
خانهةٌ دیگری بزرگتر از آن که در آن نیز تصاویری قرار داشت برد و گفت: «بنگر که آپا 
او را دراين جا می‌بینی» نگربستم و ناگاه تصوبر پیامبر را ديدم و تصویر ابوبکر را که 
بشت سر بیامبر را گرفته و تصویر عمر را که پشت سر ابوبکر را گرفته است. آن اسقف 
گفت: «آیا او را دیدی؟» گفتم: «آری. این همان است». آنگاه گفت: «آیا آن را که پشت 
سر او را گرفته است می‌شناسی؟, گفتم: «آری پسر ابوقحافه است». دیگر بار گفت؛ 
رای ندرا که م سس او را گر ف ات یاس کته وا ره آو انز عم هن 
عمربن خطاب است». پس آن مرد گفت: رگواهی می‌دهم که او رسول خداست و این. 
هشن ار اوو این دی یله سن ارا بن لته است): 

روایات دیگری نیز از این قیبل جعل شده و بر این تصریح دارد که خلیفه پس از 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


پیامبر(ص) ابوبکر است. "از جمله از دحیقین خلیفه کلبی روایت کرده‌اند که گفت: به 
همراه نامه رسول خدا(ص) به ملاقات قیصر که در دمشق بود رفتم و در خلوت به 
حضور او رسیدم و نامه را به وی سهر دم: او مهر نامه را بوسید و آن را باز کرد و خواند. 
وی سپس آن را بر روی بالشی که پیش رویش بود گذاشت. آنگاه کشیشان و پیشوایان 
دینی خود را به حضور طلبید و در میان آنان که بر بالشهای مخصوص خود نشسته 
بودند به سخنرانی پرداخت و گفت: این نامه پیامبری است که عیسای مسیح مژده 
ا او را داده و خبر داده است که وی او او بای تیه غل تیان تست ون این 
سخن همهمه به راه انداخته و زبان به اعتراض گشودند. پس قیصر با دست خود به 
آنان اشاره کرد که ساکت شوید. سپس گفت: من شما را آزمودم تا میزان خشم و 
تعصب شما برای دینتان و مقدار یشتیبانی شما از دین خود را بینم. سپس فیصر 
کشیشان و زعمای دپنی را ترك گفت. فردای آن روز مرا دوباره به حضور طلبید. با من 
خلوت کرد و با سخن خویش با من انس گرفت و سپس مرا به خانه بزرگی برد که در 
آن سیصد تصویر قرار داشت. ناگاه تصاویر پیامبران و مرسلین را پیش روی خود 
نگریستم و ناگاه تصوير پیامبر را دیدم گویا که سخن می‌گوید. بس گفتم. این همان 
[ییامیر ما] است. او نیز گفت: «راست گفتی». وی سپس تصویری را که در سمت 
راستش قرار داشت به من نشان داد و برسید: «این کیست؟» گفتم: «این تصویر مردی 


دیدم. قیصر گفت: بین از میان اینان, کدام همان آشنای تو (پیامبر تو) است. من 


از قوم اوست که ابوبکر نام دارد. پس به تصویر دیگری که در سمت چیش بود اشاره 
کرد و گفت: «اين نیز تصویر مردی دبگر از قوم اوست که عمربن خطاب نامیده 
می‌شود». سپس افزود: «ما در کتاب خود چنین می‌بینيم که با این دو یار پیامبر خداوند 
رسالت او را به انجام می‌رساند». دحیه می‌گوید: «هنگامی که بر پیامبر(ص) وارد شدم 
وی را از آنجه گذشته بود آگاه ساختم وی نیز فرمود: «قیصر راست گفته است. با 
ابوبکر و عمر اين امر [رسالت] به پایان می‌رسد». ۲۲ 

ابن آبی‌الحدید در شرح نهح‌البلاغه به همین مطالب اشاره می‌کند و می‌گوید: 


۰ وك نویر ی: شهاب‌الدین. نهایبةالاارب جاپ دارالکتب. ج ۶ ص ۵ ۰۱۳ 
- رك: همان ما خد» جا جزء ششم؛ ص ۰۱ 
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هنگامی که شیعه آنچه را «بکریه» در فضیلت ابوبکر جعل کرده بود دید. جعل حدیث 
در فضیلت علی(ع) را وی داد و در مقابل, بکریه نیز با جعل مطاعن فراوانی در 
مورد علی(ع) و فرزندانش به مقابله با شیعیان برخاست وگاه آن حضرت را به ضعف 
عقل و گاه به ضعف سیاست و دنیادوستی و حرص به دنیا متهم ساخت. "۳ هنگامی 
که خلیفهٌ دوم عمرین خطاب نیز به خلافت رسید طرفداران او نیز نقشی همانند 
طرفداران ابوبکر بر دوش کشیدند و بر این احادیث جعلی افزودند» بویژه آن که قریش 
بر عمر بیش از خلیفه پیشین انتقاد و ایراد داشت زیرا او کوشیده بود تا از نفود و افتدار 
فرشیان بکاهد و کارهای آنان را محدود سازد. به همین دلیل قرشیان عمر را به 
مر ای یلاعت هرامش با 
رهق ان و منزلت او را بالا می‌برد. به عنوان مثال, از عايشه روایت کردند که 
گفت: «هنگامی که با رسول خدا(ص) به بستر خواب رفتم به من فرمود: ای عايشه. 
نیکیهای عمربن خطاب از ستارگان آسمان فزونتر و [با این وجود به منزل] یکی از 
نیکیهای بدر توست». همچنین روایت کردند که رسول خدا(ص) فرمود: هنگامی که 
شبانه به معراج رفتم در ان جا اسبانی اماده و لجام زده ديدم که نه بول می‌کنند و نه 
عرقی دارند و نه فضولات دیگری از آنها دفع می‌شود. سرهایشان ازباقوت سرخ و 
سمهایشان از زمرد سبز و بدنهایشان از طلای ناب زرد بود و بال داشتند. من گفتم: 
«این اسبها برای کیست؟» جبرئیل گفت: «اين اسبها برای دوستداران ابوبکر و عمر 
است که بر آنها می‌نشینند و به دیدار خداوند می‌روند. و نیز روایت کردند که فرمود: اگر 
هزار سال بنشینم و در فضایل عمربن خطاب سخن برانم آن را به پایان نخواهم برد و 
اه وان ع ا 

از این قبیل احادیث فراوانی جعل گردید که پاره‌ای از آنها از سوی طرفداران 
خلفا جعل شده تا به وسیلهٌ آن با احادیث وصیّت و دیگر احادیث پیامبر اکرم(ص) که 
در فضیلت علی(ع) رسیده» مقابله نمایند ۲۳ و پاره‌ای دیگر -آن گونه که برای هر 
پژوهشگری پس از خواندن این احادیث روشن می‌شود- احادیثی هستند که برای 


۲- رك: ابن ابیا لحدید, شرح نهج البلاغه ج ۰۳ ص ۱۷. 
ا رك: سوط الوالی المصنوعة» ج ۱ ص ۰۳۰۰ 
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تأیید حزب آموی در دوره‌های نخستین تاریخ اسلا م 3 آن روزی جعل شد که 
مسلمانان به محاکمه عثمان به دلیل طرفداریها و جانبداریهای او از بنی‌مروان و 
نزدیکان خودش روی آوردند. در این زمان طرفداران او به روایت کردن احادیثی 
[ساختگی] در فضیلت او و برتری خاندان اموی از زبان پیامبر(ص) پرداختند. از جمله 
1 ن که پیا مبر فرمود : «وارد بهشت شدم و سیبی از سیبهای بهشتی در دست گرفتم. چون 
آن را شکستم حوربه‌ای از E‏ گان مش اند تر غقفا ت پود به او 
گفتم: «تو از آن کیستی؟» گفت: «برای لان نی آن که مدغی شذند که اهر به 
عثمان فرموده است: «تو ولی من در دنیا و آخرت هستی»؛ یا روایت کردند که فرموده 
است: «اگر عثمان در شبی تاريك بیرون آید بهشت برای او می‌درخشد [و راه را روشن 
می‌سازد]؛ و نیز گفتند پیامبر به معاویه فرمود: «تو یکی از امنای هفتگانه هستی و بر در 
بهشت در کنار من قرار گرفته راه را بر من تنگ خواهی کرد و از اين قبیل روایات 
فراوانی آوردند که سیوطی در اللآلی» ابن جوزی در الموضوعات و فتنی نیز در 
الموضوعات خود آنها را نقل کرده‌اند. 

این گونه روایات. روایاتی است که بدین‌منظور جعل شد تا به وسیلة آنها. 
فریادهای اعتراض توده‌های مسلمان را که به بیرون مرکز خلافت نیز کشیده شده بود 
واغمال لهه و کار گرا زان اورا مورد موا ده و زیر سوال فرارمی‌داد فروعش سازند. 
اما از آن جا که مسلمانان خود را در مقابل خطری یافته بودند که سرنوشت و 
ات ات اعات ووه ار او عاو تا ا 
عموزادگان خلیفه ناشی می‌گشت. این روایات هم به صاحبان خود سودی نبخشید. 

هنگامی که خلافت پس از کشته شدن عثمان به علی(ع) انتقال یافت کشمکش بر 
سر کسب حکومت صورتی جذی به خود گرفت که تا قبل از آن در تاریخ مسلمانان 
نظیر نداشت. در این مرحله علاوه بر حزب اموی گروه دیگری از صحابه نیز پا به 
صحنه این نبرد نهادند؛ گروهی که به وسیلهٌ همسر پیامبر عايشه فریب خوردند و خود 
ار ااا ا مکویت و 
پوشاندند. آنان قتل عثمان را توجیه‌گر و بهانه‌ای برای مخالفت خود [با علی] قرار 


دادند و بس از آن که خود. عثمان را به انحراف از سیره و سنت بیامبر متهم کردند و 
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انهامّا به او وارد نموده بودند که بر هیچ انسانی جنان جیزهایی زوا نیت 
بازگشتند و فریاد ترحم بر عثمان سردادند و از حسنات و خوبیهای او سخن‌راندند و 
برای فریب آرای عمومی و کسب بیشترین هوادار برای حرکت جدایی طلب خویش 
مسوولیت فتل عشمان را متوجه علی(ع) ساختند. آنان بدین‌وسیله و به كمك دیگر 
وسایل فریب و گمراه سازی توانستند برای مدتی بصره را به اشغال خود در آورند که 
همین امر علی(ع) را ناگزیر ساخت قبل از آن که این خطر ريشه بگستراند با تدبیر و 
استواری در مقابل آن بایستد و بدین ترتیب نبردی درگرفت که به پیروزی علی(ع) و 
کشته شدن گروهی از سران این حرکت جدایی‌طلب انجامید و دلهای گروهی نیز به 
معاویه متمایل گشت؛ یعنی همان شخصی که از آغاز این حرکت, در شام به انتظار 
نتایجی نشست که این حرکت مخالف - که از شهر مدینه به فرماندهی طلحه و زبیر و 
همسر پیامبر که از نظر اهل سنت نزدیکترین همسرانش به دل و روح او بوده برخاسته 
- می‌توانست به بار اورد. 

بی تردید کسانی چون مروان‌بن حکم. عمروعاص, فرزند وی عبدالله و خاندان 
ابی معیط و دیگر صحابة آزمند ثروت و حکومت که پس از شکست فاحش خود در 
بصره به معاویه پیوسته بودند. دارای چنان مايه دینی نبودند که آنان را از دروع بستن 
بر پیامبر اکرم(ص) - برای بالا بردن منزلت و ارج حرکت مخالفی که معاویه سردمدار 
آن بود- بازدارد. گفتتی است که در آن روزگار حدیث پیامبر(ص) می توانست منزلتی 
را بالا ببرد و یا بایین آورد و بلکه حدیث, برنده‌تر از سلاحهایی بود که در آن زمان به 
ار هه 

ف ی ایا کی دایعا و سا 
در آن دوران است. احادیثی جون: حدیث عمروین عاص که می‌گوید: رسول خدا 
فرمود: آل ابوطالب اولیای من نیستند؛ همچنین روایات عروةبن زبیر که آنها را به 
خاله‌اش عايشه نسبت می‌دهد و از جمله می‌گوید: هر کس دوست دارد تا به دو نفر از 
دوزخیان بنگرد به این دو (یعنی علی و عباس) بنگرد؛ ادعای عایشه که پیامبر توصیه 
فرمود که دست علی‌ابن ابی‌طالب بریده شود؛ روایت عمروبن عاص در مورد دعای 
پقین بیامبر برای معاویه و این که آن حضرت فرمود: «خداوندا او را از حساب و 
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عذاب نگه‌دار و کتاب را به وی بیأموز»؛ روایت منقول آزابن عباس که چون سورهٌ نصر 
نازل گشت وی به سراغ علی(ع) آمد و گفت: «ای پسر برادر برخیز تا به حضور رسول 
خدا برویم. بدین ترتیب به حضور پیأمبر(ص) رفتند و در مورد این سوره [و شان نزول 
آن] از آن حضرت پرسیدند و وی فرمود: خداوند ابوبکر را جانشین من در دين 
خداوند و وحی الهی قرار داد پس از او فرمان برید تا رستگار شوید و اطاعت از او 
نمایید تا راه یابید؛ این روایت که یك بار که ابوبکر بر پیامبر و جبرئیل گذشت. پیامبر 
به جبرئیل فرمود: «ای جبرئیل, آیا او را می‌شناسی؟» جبرئیل باسخ داد: «آری»او در 
اسان ا بقل تر ا نا من رم و فرشتان | اسمان | او زا کل رین 
می‌نامند و او وزیر تو در زندگی‌ات و خلیفهٌ تو پس از مرگ تو است» *" و نیز دهها 
خدیت از این دست که معا وبه و هندستان او در آغاز این دورد ساخته تا فضا یل نیا 
از آن علی(ع) نباشد. 

EEG 
تاش شون در این بردیدی نخواهی ا و اران ل ا است.‎ 
وی می‌افزاید: ابن عرفه گفته است: بیشتر احادیثی که در فضایل صحابه روایت شده.‎ 
در ایام بنی‌امیه برای نزديك شدن به آنها به وسیله آنچه [به گمان جاعلان] می توانست‎ 
بنی هاشم را به خشم آورد جعل شده است.‎ 

وی چنین ادامه می‌دهد: نوع دیگری از احادیث - که جاعلان آنها را در فضیلت 
قباایل عرب ساخته‌اند- در ردیف همین نوع قرار دارد. جعل این نوع حدیث بدین 
سبب بود که [در آن زمان] این قبایل بر سر ریاست و فخر و شرف بر دیگران با 
همدیگر به نزاع پرداخته بودند و این احادیث را برای تفاخر ورزیدن بر همدیگر 
راهی مناسب یافتند. آن‌گونه که شعر را. [بدینسان] چه بسیار احادیثی که در فضیلت 
فریش و انصار جعل شد و احادیثی که در برتری دادن عرب بر غير عرب ساخته شد و 
غیر اعراب نیز با جعل احادیثی در تفضیل خود به مقابله با این احادیث پرداختند. 
این نوع درگیری در عصر اموی شدت یافت. چرا که آنان در احیای مظاهر جاهلیّت 


۴ رك: سیو طی. اللآلى المصنوعة» ج۲ ص ۲۹۴. 
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در همه اشکال و انواع آن و از میان بردن روح اسلامی - که میان هیچ نژادی با نژاد 
دیگر و هیچ رنگی با رنگ دیگر جز با کارهای خیری که سود آن به جامعه و افراد 
رسد تفا وت نی ایت ب بلا شن دا فد 

تحقیر غیر اعراب از سوی اعراب و بهره‌کشی از ز آنان برای تجارت و کسب سود 
بدان جا رسید که بسیاری از چهره‌های صحابه و مسلمانان صدها برده از طریق خرید 
وبه شارت درا ور دن در ا شار اشد رز هنان کرنه که ویک انات اشوخ ده ودرا 
به کار می‌گرفتند.! ز آنان : نیز استفاده می‌کردند: در هر روز برا ی آنان مقداری مشخص 
[به عنوان در آمد الزامی] تعیین می‌کردند و آنان وظیفه داشتند با همه مهارتهایی که در 
اختیار دارند یا کارهایی که 2 بدان بپردازند. به خاطر تهیهٌ این مبلغ خاص 
برای آقای خود تلاش کنند. و گر نه در معرض بدترین رفتارها و [سنگین ترین] 
مجازاتها قرار می‌گرفتند. به همین دلیل, این بردگان شب و روز زحمت می‌کشیدند تا 
سر روز در آمد جدیدی به ثروت و دارایی مولای خود بیفزایند. 

در مورد زبیرین عوام و برخی از دیگر ثروتمندان مسلمان آمده است که هر کدام 
حدود هزار برده و غلام در اختیار داشتند و آن گونه که گله‌های گوسفند و شتر را برای 
کسب سود مورد معامله قرار می‌دهند. آنان را مورد معامله قرار می‌دادند. 

بنی‌امیه نیز این شیوه از بهره‌کشی و خوار کردن دیگران را مورد تشویق قرار 
دادند و شعارشان این بود که رتوده‌ها باع و بستان قریشند» یعنی ان که عیز ن از 
بردگان و غیر اعراب و دیگر گروههای مردم باید برای خدمت سروران قرشی حاکم 
خود به بردگی گرفته شوند. 

در این ميان حکمرانان و دیکو کسا شور که می‌کوشیدند تا بد رفتاری خود با 
بردگان و غیر اعراب را توجیه نمایند. برای این منظور احادیثی در برتری دادن اعراب 
بر غیر اعراب و همچنین در فضیلت قریش بر دیگران جعل کردند. از جمله زیادبن 
عاصم ِ از ابوهریره روایت کرده است که پیامبر(ص) می‌فرمود: «مبفوضترین 
ER N bE SEE ES‏ 
زبان عربی است». همچنین روایت کردند که فرمود: «سوگند به آن که جانم در دست 
اوست. خداوند هیچ وحیی بر هیچ پیامبری نازل نکرده است مگر به زبان عربی». 
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همچنین به پیأمبر(ص) چنین نسبت دادند که فرموده است: «برای همیشه تا 
زمانی که حتی دو نفر از فريش [بر روی زمین] باقی بماند این امر [خلافت] در دست 
آنان خواهد بود». يا آن گونه که در روایت بخاری است فرموده است که: «هیچ کس با 
فریش دشمنی نمی ورزد مگر آن که خداوند او را به رو در آتش می‌افکند»؛ یا فرموده 
است: «اعراب را به سه دلیل دوست بدارید: به این دلیل که من عربم» قران عربی 
است و زبان اهل بهشت عربی است»؛ یا این که آن حضرت می‌فرمود: «در حبشیان 
هیچ خیری نیست اگر گرسنه شوند دزدی می‌کنند و اگر سیر شوند زنا می‌کنند»؛ یا این 
که به عمویش عباس در تحذیر او از بردگان و غیر عرب می‌فرماید: «ای عمو. آنان را 
کرای هداز کا کر کر دند درد می کید واک سس شوت تا فر ما نی 

[علاوه بر این] از ابوهربره آمده است که گفت از رسول خدا(ص) شنیدم که 
می‌فرمود: «نبطیان قاتلان پیامبران و همدستان ستمگران هستند». نیز از او آمده است 
که فرمود: «,خداوند اگر در افراد عقیم خیری میدید از ضلب آثان فرزندانی قرار می‌داد 
که رای اما دار کات کر درا نان تسش ان قوس رسد 
اشتت که انح مود رها را وا کد ار ید تا سای که شیم راو اکا شاد .و 
ترکها را رها کید تا زمانی که رها کان گذاشته‌اندم. 

[اين همه جعل حدیث در تحقیر غیر اعراب در حالی است که] می‌دانيم بیشتر 
فقها و محدئان در عصر تابعین از موالی (غیر عرب) بودند و گروهی از همین قشر 
شهرت یافتند و توجه دیگران را به سوی خود جلب کردند. کسانی چون عکرمه 
وابسته عبدالله بن عباس» عطاءبن یسار و زیدبن مسلم از موالی سعید بن مسیب. 
نافع م عبدالله بن عم عمرین دینار که در میان فقهای مکه شهرت داشت. عطاء 
بن ابی ریاح» محمدبن سیرین, اسلم وابسته عمربن خطاب. مجاهد. عطاءبن عبدالله 
خرسانی. حسن بن یسار فقیه بصره, سعید بن جبیر فقیه کوفه. يزيد بن حبیب - که 
اصالتا از بربرها بود و لیث بن سعد و کسانی دیگر از او عدیث گرفتند- و بسیاری از 
فقیهانی که در فقه و حدیث و در مراکز مختلف و شهرهای دینی مرجع دیگران بودند. 

این موالی نیز به سهم خود تلاش داشتند تا با بیشتر روایت کردن» نظر دیگران را 
سا وان و مان SNL‏ 
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اا کی و تا که ود مرا مان تا خی ها تس ان شود 
نقل می‌کردند احادیث فراوانی جعل کردند و آنها را به ایشان نسبت دادند. در این 
میان. مشهورتر از همه عکرمه غلام عبدالله بن عباس بود که هنگامی که مردم از 
دروغ‌پردازبهای او به صدا در آمدند. سرور کنونی‌اش علی‌بن عبدالله او را در توالت 
زندانی کرد. [به عنوان نمونه‌ای دیگر] سعید بن مسیّب به غلام خود گفت بر حذر باش 
از این که آن گونه که عکرمه بر عبدالله بن عباس دروغ بسته‌است. تو نیز بر من دروغ 
بندی.» 

۳ از دیگر کسانی که از این طبقه به دروغ‌گویی شهرت یافت ابن جریح رومی 
تفای سال ۱۵۰ هی ) است: او آن ونه که از بخارۍ نفل شده و ار ده نیز در 
تذکرةالحفاظ آمده است - متهم به دروغگویی و جعل حدیث بود. 

[در این میان] از عواملی که به موالی در فراوان حدیث گفتن و جعل حدیث 
نمودن كمك کرد. آن بود که سروران این موالی همه از بزرگان علم فقه و حدیث بودند و 
یکر ان که اندو وت این در آن زمان رواج نداشت و بلکه - جنان که قبلا 
یاد آور شده‌ايم - بسیاری از دانشمندان آن را مجاز نمی‌دانستند. [در چنین شرایطی] 
این موالی بیشتر روایات سروران خود را گرفتند و آنچه نیز دلخواه آنان بود و 
اهدافشان را تأمین می‌کرد. بدان افزودند. دوران تدوین نیز که فرا رسید کسانی که به 
این مهم پرداختند در آن سطح از احساس مسوولیّت و اخلاص در خدمت به سنّت و 
تصفیه آن از جعلیات امویان و موالی و افترائات عناصر دیگر قرار نداشتند [که بتوانند 
از عهده این مهم بخوبی بر آیند]. بلکه در میان این داوطلبان تدوین و جمع آوری و ثبت 
حدیث گروهی از حافظان و فقیهان و داستانسرایانی وجود داشتند که نتوانسته‌اند در 
مقابل طعنها و اتهامّا ت وارد به آنان بایستند [و تبرئه شوند]» کسانی چون ابن شهاب 
معروف به زهری, ابوبکر بن حزم» عطاءین ابی رباح» عبدالرحمن بن هرمز معروف به 
اعرج و سلیمان بن یسار. 

در این میان. زهری و ابوبکر بن حزم از نزدیکترین دانشمندان به امویان بودند. 
رهری مبلغ امویان بود که یزیدبن عبدالملك او را به قضاوت گماشت و هشام بن 


عبدالملك نیز او را به عنوان معلم و مربی فرزندان خویش برگزید. او زندگی خویش را 
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در شرایطی به پایان برد که در کنار بنی‌امیه و از نزدیکترین مقرّبان درگاه ایشان بود. 
[در چنین وصفی] معقول نیست که بگوییم حاکمان و بویژه سرکشان اموی - که به 
تصریح منابعی تاریخی هیچ هدفی جز احیای مظاهر جاهلیت قبل از اسلام با همه 
اشکال و انواعش نداشتند- کسانی را به خود نزديك می‌ساخته‌اند که ظلم آنان و 
فسادشان در زمین را نمی بد برفته‌اند. 

در منابع موثق آمده است که چون عبدالله بن زبیر حجاز را تحت سیطره خود 
قرار داد و مسلمانان [از حج محروم شده] بدین سبب زبان به اعتراض گشودند. 
عبدالملك بن مروان از زهری [برای حل این مشکل] كمك خواست. از آنجا که 
عبدالملك می‌کوشید تا مردم را وادار سازد به جای مکه مکرّمه در بیت‌المقدس هه 
گزارند. زهری برای او این حدیث معروف را جعل کرد که: رجز به آهنگ سه مسجد بار 
سفر نبندید: مسجدالحرام. مسجد من و مسجد بیت‌المقدس». همچنین این حدیث را از 
پیامبر(ص) روایت کرد که: «نماز در مسجدالا قصی معادل هزار نماز در مساجد دیگر 
است». وی روایات دیگری از این قبیل دربار؛ٌ بیت‌المقدس آورد که آن را همطراز 
اه یت تیه ارب تاد 

خواه این ماجرا صحت داشته و خواه صخت نداشته باشد. به هر حال هیچ يك از 
طرفداران زهری نمی توانند از اتهام رابطةٌ عمیق او با بنی‌امیه گریزی بيابند و همین 
رابطه, برای قرار دادن او در ردیف افراد متهّم و مشکو کافی خواهد بود. 

خطیب بغدادی از عبدالرزاق بن همام به نقل از معمرین راشد شاگرد زهری 
روایت کرده است که: «ولیدبن ابراهیم اموی همراه با صحیفه‌ای به حضور زهری آمد و 
آن را پیش روی او نهاد و از وی اجازه خواست تا احادیث موجود در آن صحیفه را با 
این ادعا که از زهری شنیده است روایت کند. زهری نیز بی آن که خیلی تأمّل ورزد این 
اجازه را به وی داد و گفت: «چه کسی غیر از من می‌تواند تو را از اين احادیث آگاه 
ساخته باشد!؟» 

معقربن راشد, [در جای دیگر] از زهری نقل می‌کند که گفت: «اين فرمانروایان ما 
را وادار ساختند تا احادیثی بنویسیم». این گفته به منزلة اعترافی از زهری تلقی 
می‌گردد مبنی بر این که حاکمان گروهی از سرشناسان را هر چند با اکراه و یا با فریب و 
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تشویق برای این اهداف به کار می‌گرفتند و همان گونه که قدرت و سنگدلی به این 
حاکمان در تحقق اهدافشان كمك می‌کرد. عدت نو ادن ان کوھت باه انان کن 
می‌کرد. 

ابوبکر بن حزم نیز از پیروان مقرّب دستگاه امویان بود که عمربن عبدالعزیز او را 
برای نوشتن احادیث اهل مدینه به خدمت فرا خواند و بر او مقرر ساخت تا در این 
کار از عمره دختر عبدالرحمن - که در آن روز استاندار مدینه بود- کمك گیرد. این 
بدان جهت بود که مدینه به سبب مرکزیت سیاسی و دینی خود منبع [اصلی] حدیث به 
شمار می‌رفت و دیگر محدثان در دیگر شهرها از این شهر حدیت می‌گرفتند و آنچه را 
[از احادیث) گرد آورده و تدوین می‌کردند به صحابه پیامبر [که در این شهر بودند] 
نسبت می‌دادند. ابوبکر بشذت به جمع آوری و تدوین روایات خاله‌اش عمره دختر 
عبدالرحمن علاقه داشت. عمره در دامن عايشه پرورش پافت و از او کسب حدیت 
کرد تا آن جا که پس از برادرزاده عايشه عروة بن زبیر که بیشتر احادیث و روایات 
جعلی خود را به عايشه نسبت می داد» او نخستین راوی عايشه به شمار می‌رفت . ابن 
جرم عملا به اجرای دستور خلیفه صالح اموی پرداخت و هزاران حدیث را که راویان 
و داستان‌سرایان در مدینه آنها را نقل می‌کردند, بدون تحقیق در سند آنها و یا پژوهش 
و دقت در متن آنها جمع آوری نمود. البته او در آن روز بیش از این نیز نمی‌توانست 
بکند. زیرا همه روایات [در ظاهر] از طریق صحابه نقل می‌شد و محدثان همه احادیئی 
را که در اختیار داشتند [اعم از راست و دروع] به آنان نسبت می‌دادند و [بدین ترتیب] 
احادیثی چون احادیث ابوهربره, کعب‌الاحبار و دیگر کسانی که معاوبه آنان را برای 
جعل حدیث در فضیلت خلفا و آمویان و نیز در مدمت علی(ع) و فرزندان او به کار 
گرفته بود بین مردم مد ینه رایج و در ميان احادیث دیگر پراکنده بود. 

ابن حزم به دلیل هویت مرکزیت سیاسی که قبل از روی کار آمدن عمربن 
عبدالعزیز وی را ناگزیر از همراهی با حاکمان [ستمگر] می‌کرد از کسانی است که خود 
در جعل حدیث سهیم بود و به آن كمك نمود. بی‌تردید عمربن عبدالعزیز در اين میان 
بی‌گناه بود و می‌کوشید تا از هر ج‌ومرج [درکار] محدثان که در آن زمان بر سنت حاکم 
بود و معالم سنت را کو و نود بخ مرش کرو هید سس که هلافت :و از این کار 
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اصلاح مفاسدی بود که گذشتگان او [در سنت و حدیث] ایجاد کرده بودند. او همچنین 
کا فادها ی وا که نان کاس وو ادا ره انون رغه وود اور زد 
بودند اصلاح کند. امّا قبل از آن که مجموعه‌های حدیثی که ابن حزم و دیگران گرد 
اورده بودند به دست عمربن عبدالعزیز برسد. اجل او فرا رسید. ۲٩‏ 

خطیب در کتاب السنة قبل التذویی: و جوز ي در کتاب السنة و مکانتها من 
التشریع با شور و حرارت از زهری دفاع کرده و کوشیده‌اند تا او را همطراز قدیسان 
قرار دهند و این در حالی است که انان خود اعتراف دارند که زهری با امویان 
ارتباطی عمیق و با پنج تن از خلفای اموی پیوندی محکم و استوار داشت و آنان او را 
غرق عطایای خود ساخته بودند. او خود نیز [به سبب برخورداری از چنین ثروتی] با 
سخاوتمندی به دیگران می‌بخشید و در هر گذری برای مردم سفره‌های آبگوشت و 
عسل پهن می کرد. 

سباعی می‌افزاید: یك بار او به یکی از محلات عرب گذشت. ساکنان آن محل به 
او شکایت آوردند که در ميان آنان هیجده پیرزن وجود دارد که خدمتکاری در اختیار 
ندارند. او که در آن روز حتی يك درهم نیز همراه نداشت هیجده‌هزار درهم فرض 
گرفت و برای هر يك از این زنها يك خدمتگزار قرار داد. او سفرهایی برای تعلیم و 
آموزش به میان اعراب داشت و آنان را فقه می آموخت و به آنها آگاهی می‌داد. به 
هنگام زمستان به آنان عسل و سرشیر می‌داد و در تابستان از آنان با عسل و روغن 
پدیرایی می‌کرد و هر از چند گاه که دیون او [که صرف چنین مخارجی شده بود] 
افزایش می‌یافت. خلفا آنها را از جانب او پرداخت می‌کردند. 

سباعی نمونه‌های فراوانی ازاين قبیل می آورد که همه بر افراط او در بخشیدن به 
دیگران و تبذیر او در صرف اموال و ثروتها دلالت دارد. [جالب این است که] همین 
مؤلف در عین حال می‌گوید: پدر زهری که مردی فقیر وتهیدست بود در کنار عبدالله بن 
زبیر در جنگ با امویان گرفتار بود و او را در حالی که.نوجوانی بیش نبود و مال و 
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تأمین مایحتاج روزانة خود از برادر بزرگترش كمك می‌گرفت .اما پس از آن که ستاره 
بخت او طلوع کرد و مین اعلام عصر خویش شهرت پافت به اموبان بیوست و در کنار 
آنان ماند تا آنگاه که در مزرعه‌ای از مزارع خود به نام رادامی» از آبادیهای حجاز در 
مناطق مجاور مرزهای فلسطین مرگ وی فرا رسید. "۲ 

هر کی یه از تیان ریم روا ا ا عاساین سکره ار 
کار ھا انا وه که تاچه رسد به کسانی کا انان مالف و 
و نیز به موضعگیریهای ذلت بار آنا ن با رعیت و به سوء استفاده انان از روت ملتها و 
ارا رر رهام ای و وه ری ی ات 
نتیجه خواهد رسید که نمی توان گفت زهری بی آن که هیچ تعهدی داده باشد یا التزامی 
را بدیرفته باشد به خزانه دولت اموی برای اسرافهای خود اتکال می‌کرد و بدون هیچ 
تعهدی بیت‌المال را تحت اختیار او قرار دادند تا آنچه می‌خواهد بی‌قیدوشرط از ان 
بردارد و مصرف نماید. همچنین انسان بدین یقین می‌رسد که گستردن سفره‌های 
روغن و عسل از سوی او برای همه مردم؛ نبود مگر آنگاه که او در رکاب امویان 
حرکت کرد و آنان او را به نام دین و به نام اسلام به خاطر مصالح خود مورد استفاده 
قرار دادند و او اسیر عطایا و هدایای آنان گشت. 

امویان در قصرهای خود برای او ایوانی مهیا ساخنند تا در آن جا در کنار 
غرفه‌های زنان بدکار و کنیزکان و رقاصان و در کنار خمره‌های شراب برای آنان به 
آموزش حدیث و دین [به دیگران] بپردازد تا این خدمت با آن خدمت مبادله شود. 
آنان سیل عطایای خود را بیش از هر کس به سوی او سرازیر گردند. زیرا او بیش از 
دیگران آمادة آن بود تا آنچه آنان می‌طلبند و آنچه و 0 و 
از منزلت و مقام علی و فرزندان او- هادیان بزرگزارد مس کاهد برای اناز وشل 
خدا(ص) روایت کند. اموبان او را به خود نزديك ساختند و دیگر دانشمندان را دور 
کر نمی یه ن اجازه نمی‌داد تا برای امویان از رسول اکرم(ص) 
چنین روایت کنند که حج گزاردن در بیت‌المقدس انسان را از حج بیت‌الله بی‌نیاز 


رماع الةو كانتا من التشریم» ص ۰۳۸۸9۳۸۷ 
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می‌سازد و نماز در بیت‌المقدس برتر از نماز در مسجدالرسول و مسجدالحرام است. 

زهری در پرداختن به احادیثی که تاج و تخت امویان را تایید کند افراط نمود و 
آنان نیز در عطایایی که به او می‌دادند افراط ورزیدند. او ستم وبدرفتاری امویان با 
مردم و هتك مقدسات و ارزشها را ازسوی آنان تأیید کرد و آنان نیز اسراف و تبذیر او 
و اتلاف بیت‌المال و جمع آوری ثروت و مستغلات از سوی او را تأیید کردند. زمامدار 
[اموی] چون تاجری است سودجو و محتکر که تنها در پی سود است از هر جا که به 
دست آید. در حساب او ضررهایی که این سودجوییهایش به مردم وارد می‌آورد و 
نکبتهایی که برای مردم پیش می آبد نمی‌گنجد. متصور و مقبول نیست که «هشام بن 
عبدالملك» - که در میان خلفای این خاندان به خشت و بخل شهرت دارد. و در پاسخ 
کارگزار خود در مصر که از او خواسته بود تا بر ملت مصر ترخم نماید و مقداری از 
زکاتها را بر آن ملت که در نتيج نیامدن باران و کاهش تولید گرفتار مشکلات 
اقتصادی شده بود ببخشد چنین نوشت که: «شیر بدوش و اگر بستان خشکید. خون» - 
همه بدیهای زهری را که به روایت ابن‌عساکر به نقل از شافعی به يك میلیون[درهم] 
ی رسد ردا خت کد یی ان کا بو نی سهاو انه له در ا مدی ر شار ر از 
قداو این خش ها برای او بة بار اور 

هر انسانی حق دارد از کسانی که با صلابت و حرارت از زهری دفاع می‌کنند و 
یا تا ای عا کی اس ها ناو را ار دوا 
اهداف خود به کار می‌گماردند تبرئه می‌کنند بپرسد که چرا انان زهری را به خود 
نزديك کردند و عطایای خود را به سوی او سرازیر نمودند اما سایر اعلام آن عصر و 
کسانی چون سعیدین مسیب. قاسم بن محمد و دیگر عالمان را از خود دور ساختند و 
حتی گروهی از آنان را مورد شکنجه و آزار قرار دادند تا آن جا که سعیدین مسیب در 
زیر شلافهای انان جان باخت!؟ 

سباعی و برخی دیگر مدعی‌اند که هشام زهری را دشنام گفت و به او دستور داد 
تا از دربار او برود تنها به آن سبب که وی نپذیرفت برای او چنین روایت کند که أيه 
الف وّلی کیره ینم له عذاث عَظیمٌ» درشأان علی(ع) نازل شام است: 


۳۷" ان کرو آن که قسمت عمده( و مسوولیت اصلی] این ماجرا را بر عهده گرفته 
عذابی بزرگ در انتظار اوست. 
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ابن عساکر می‌گوید ۸" هشام درباره این که مقصود از این آیه کیست از سلیمان 
ابن یسار که یکی از فقیهان موالی است. پرسید وی پاسخ داد: مقصود از این آیه 
عبدالله ابن ابی‌بن سلول است. 2 به وی گفت: دروغ گفتی. مقصود علی‌بن 
ابی‌ طالب است. ابن یسار نیز این را تایید کرد. خلیفه دیگر بار همین سؤال را از زهری 
برسید و آو نیز جوابی همانند جواب نخست ابن یسار داد و علی‌رغم تهدیدهای هشام 
ن عبدالملك همچنان بر رأی خود اصرار ورزید تا آن جا که سرانجام - آن گونه که 
سباعی مدعی است - هشام به خروج وی از دربار فرمان داد. 

سباعی با همین وجود برمی‌گردد و بر این اصرار می‌ورزد که زهری تا آخرین 
نفس همراه امویان ماند و خلیفه از دیون او که به دو میلیون می‌رسید یك میلیون را 
اد یط شوه وتو کون تیان امونا نو ورعن تما 
از زاهدان و صالحان بود. رابطهٌ او با حاکمان همانند رابطهٌ ضعیف با قوی و فريفته با 
فریبکار نبود بلکه رابطه کسی بود که به دين خود اطمینان دارد. به دانش خود افتخار 
می‌ورزد و هر گاه حقیقتی از حقایق تاریخ تحریف شود و زمامداری از حق به باطل و 
از هدایت به ضلالت انحراف یابد. خشمگین می‌شود و بر می‌شورد. 

این ادعای سباعی در حالی است که می‌دانيم تاریخ اموتان یشان ار شتوا هد او 
لاش انیت ای میت ام که ی هر و اف وه رس رگ 
افتخار می‌ورزید واا شت ورو 1 به مخالفت می‌برداخت تحت 
شکنجه و تعقیب قرار دادند. 

در ضحی الاسلام به نقل از یکی از زمامداران امه اس که فا هان هه ي 
را تحمّل می‌کنند جز افشای اسرار [حکومت] تعرض به حرمسراء نکوهش حکومت و 
EY‏ 

به‌هرحال اگر کی بتوان این را ند یرت که -آن گونه که سباعی مدعی است - 
زهری در تاریخ انسانیت در ردیف برجستگان قرار دارد امّا این را نمی‌توان پدیرفت 
کر ی کی تیا اسان ات یی تشه رت از 


۸- رك: ابن عساکر التاریخ الکبیر لدمشق» ص ۳۹۶. 
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از عطایای سرشار آنان برخوردار بوده است [مگر آن که بپد یریم که وی سر بر در ۵ 
آنان می‌ساییده است]. زیرا اطرافیان زمامداران به چنین مرتبه‌ای نمی رسند مگر آن که 
در نهایت فرمانبری و تسلیم آنان باشند و خواسته‌های آنان را آن گونه که می‌خواهند 
بر آورند و [مثلا] برایشان چنین از رسول خدا(ص) روایت کنند که فرموده است: «هر 
گاه کسی زمامداری رعیتی را عهده‌دار گردد. خداوند برای او حسنه می نوبسد و هیچ 
گناه و سیثه‌ای بر او نمی‌نویسد». آن گونه که هشام‌بن عبدالملك از زهری خواست تا 
برایش چنین روایت کد و این حدیث را در میان مسردم پخش کند و نیز [مقرب 
تم شوت کر ان کرزپرای اباش را E‏ شیم تسعیانت 
عظیم» درباره علی(ع) نازل شده است. چنان که سلیمان بن سار کرد. أن هنگام که 
هشام به وی گفت: «دروغ گفتی این آیه دربار؛ُ علی‌بن ابی‌طالب نازل شده است» و او 
نیز پاسخ داد که: «راست فرمودی ای امیر موّمنان, تو به آنجه می‌گویی آگاهتری». اما 
اگر اینان به مخالفت با خلفا پرداخته باشند و ستم و خود محوریهای انان را مورد 
اا ا نوی ای ها بان تا ان نان 
برخوردار گردند آن گونه که زهری و کسانی چون او از آن برخوردار بودند؛ 
جیره‌خوران و دست نشاندگان پر توقعی که در دربار زمامداران عباسی و اموی بودند و 
برای امویان چنین روایت کردند که پیامبر خدا فرموده است: خوشا به شام. پس راوی 
عرض می‌کند: «برای چه ای رسول خدا؟» آن حضرت نیز می‌فرماید: زیرا فرشتگان 
بالهای خویش را بر فراز آن گسترده‌اند. نیز روایت کردند که آن حضرت در پاسخ 
کسی که از وی خواسته بود تا سرزمینی را برای سکونت به وی پيشنهاد نماید فرمود: 
«بر تو باد به شام که سرزمین آن, برگزیدهٌ خدا در زمین است و بندگان نيك خود را بدان 
جا می‌کشاند. همین زهری برای آنان چنین روایت کرد که رسول خدا(ص) فرمود: 
خداوند یکی از آبادیهای شام را به طائف منتقل نمود تا برای آنان میوه‌جات ببار 
آورد. از اپن رو طائف [پاره‌ای] از سرزمین شام است. . 

همچنین اینان با سند متصلی که به سالم غلام عبدالله بن عمر می‌رسید به نقل از 
بیامبر(ص) برای امویان روایت کردند که «شیطان به عراق آمد و در آن جا تخ 


۳۹ 5 سمي به مه آمد و در آن جایاهای خود راگ دو‎ E ES 
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سپس به شام آمد اما شامیان او را راندند». در روایت دیگری نیز آمده است که فرمود: 
ابلیس وارد عراق شد و در آن جا قضای حاجت کرد. سپس وارد شام شد امّا او را 
راندند [و وی گریخت] تا به میس رسید و از آن جا به مصر رفت و در آن سرزمین نخم 
گذاشت و جوجه آورد و پاهاپ خود را گسترد». همه روایاتی که به سفرهای شیطان 
ھی وا ا هه وای ای کر ان تاک دارد کی ر ا و در این سر ین 
شا شاه تاه ر وا کته ارو که مومت که شتو ار همه اورا در ود 
جای داد و پذیرفت عراق و مصر بود. *" 

همچنین از پیامبر(ص) روایت کردند که فرمود: «شام معدن اسلام است» و در 
حدینی که مجاهد آن را از ابن‌عباس نقل می‌کند روایت کرده‌اند که فرمود: ررخداوند 
برای من عهده‌دار شام و ساکنان آن شده است» و نیز روایت کرده‌اند که پیامبر به 
مسلمانان تاکید می‌ورزید که به سرزمین شام و بویژه به منطقۀ عسقلان هجرت کنند 
چرا که - به ادعای راوی - تا چرخ هستی بچرخد این سرزمین در خير و خوشی 
خواهد بود. 

نیز از ابوهربره آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «چهار شهر در دنیا از شهرهای 
بهشت است: مکه. مدینه, بیت‌المقدس و دمشق و چهار شهر از شهرهای دوزخ است: 
E‏ 

راویان در فضیلت شام و شهرهای آن و بویژه در فضیلت عسقلان روایات 
فراوانی آوردند. به عنوان مثال تنها برای عسقلان دهها روایت نقل کردند که در برخی 
ات نها ین امه ات زمر د ان کورسان سار نه یکت بردو هی و دان که 
که عروسی به خانه شوهر برده می‌شود» [و در برخی دیگر چنین که]: راز این گورستان. 
هفتادهزار نفر [در رستاخیر] برانگیخته می‌شوند که هر يك از آنان برای گروهی به 
بزرگی ربیعه و مضر "* شفاعت می‌کنند. ۱" 


٩‏ از این ووایات .تین برمی آید کدرا ن فان مصر از سینت امویان دت سکن وبا خشتود 
ES‏ آ ا اک اش مر بای یه وه اش بو ات با ی وبا 

۰- نام دو نیر ه بزرگ از اعراب عدنانی است. -م. 

. رك: سیوطی, اللالی المصنوعف ص ۴۶۰ و صفحات بعد‎ ۴١ 
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بیشتر این روایات از زهری. سلیمان بن پسار» مجاهد و شالم غلام عبدالله‌ین 
عمر و کسانی آزاين قییل است. 

همان گونه که اموبان به جعل حدیث پرداختند. عباسیان نیز با در دست گرفتن 
حکومت همین کار را در پیش گرفتند و با همدستی جیره‌خواران پیرو خود صدها 
حدیث در موضوعات مختلف از جمله در فضیلت سرزمینها و شهرها جعل کردند. در 
میان این روایات احادیثی وجود دارد که از فضیلت خراسان و شهرها و مناطق 
[مختلف] آن سجن می وید وگنان قوی | بن است که از احادیث جعل شدهٌ دوران 
عباسی باشد. چرا که انقلاب عليه امویان e‏ و مناطق گوناگون آن به رهبری 
ابومسلم خراسانی آغاز شد و پس از آن یز مامون ان ها را مرک ی 
ساخت. علاوه بر این در آن دوران حرکت رو به گسترش ایرانی در پیکرٌ دولت 
عباسی گسترش يافته بود و سردمداران این هجوم بر اکثر مراکز حساس دولت غلبه 
یافته بودند و مراکز عربی مملوّ از ایرانیانی بود که از مناطق مختلف خراسان و دیگر 
شهرها و بخشهای ایران بدانها سرازیر می‌شدند. 

به عنوان نمونه حدیثی طولانی از اما م علی(ع) روایت کردند که در آن آمده 
اخ و انا ر ا ان رن گنه ی یو رای کی انا شاد 
نهاد و عزیز در آن نماز گزارد. نهرهايش در هر سو روان و زمینش زمین پر وسعت و پر 
بهره, بر هر يك از دروازه‌های آن فرشته‌ای است که شمشیر برکشیده و تا روز قيامت 
وا ارساکان این ردو مت رو: 

رای دادم کر ارو ادن غراب و هی ات دا ماع 
می‌شود هر که در آن شهر بایستد یا [حتی] بخوابد همانند کسی است که در راه خدا به 
کون و ویر مایت کد راورخ مان شیف فیرش اس گنها را کته 
می‌شود. مردان بخارا در هنگام ترس و نگرانی از فریاد کشیدن در اما ن هستند و در 
هنگام حزن شادمانند. پس خوشا به بخارا که خداوند در هر شب بر آن نظر می‌افکند و 
در آن نظر هر که را بخواهد می آمرزد و بر هر که بخواهد توبه می‌کند. 


۳ چاچ, شهری از ماوراءالنهر در کنار رود سیحون که اکنون تاشکند نامیده می‌شود و مرکز جمهوری 
اران است: ی معین: شم 
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راوی همچنان شهرها و مناطق خراسان را می‌شمارد و از جمله شهرهایی چون 
طوس, خوارزم. گرگان» قومس و سمرقند و غیره را یاد آور می‌شود و کراما تی را که 
خداوند برای هر يك از این شهرها و مناطق قرار داده است متذکر می‌گردد. 

همچنین. روایاتی نیز از پیامبر(ص) در فضیلت قزوین, گرگان, بغداد. بصره و 
برخی شهرهای دیگر آورده‌اند. ۳؛ 

سیوطی در کتاب خود تاریخ الخلفاء فصلی را به احادیثی اختصاص می‌دهد که به 
خلافت بنی‌امیه هشدار می‌دهد و مشتمل است بر مجموعه‌ای از احادیث نبوی(ص) 
که امویین و زمامداران اموی را محکوم می‌کند. او پس از آن فصلی را به احادیشی 
اختصاص می‌دهد که به خلافت بنی‌عباس مزده می‌دهد و مشتمل است بر احادیثی که 
شارت لت عباسیان را بالا می‌برد و دوران حکومت آنها را تحسین می‌نماید. 

بی تردید این نوع از احادیث, روایاتی است که در دور عباسی جعل شده است؛ 
دوره‌ای که در طیّ آن زمامداران, محدثان و ادیبان را برای مدح و ستایش و برتری 
وال کو پر وراه یت ها تلو ور و رو دیا و جد ا مروت 
وسایل تقرب جیره خواران به زمامداران بود. 

صولی نقل کرده که یکی از پیروان و دوستداران عباسیان برامکه را در عطایای 
سرشارشان به شاعران و محرومیت خود مورد سرزنش قرار داد و فضل برمکی در 
باسخ او گفت: اگر تو نیز راه مروان بن حفصه در مذمّت علویان را در پیش گرفتی. 
اشعارت تو را به آنجه می‌خواهی خواهد رساند. او گفت: به خدا سوگند چنین کاری را 
برای خود روا نمی‌دارم. فضل دیگر بار پاسخ داد که همه ما کارهایی را انجام می‌دهیم 
که برایمان حلال و جایز نیست پس باید توء ما و دیگر مردم را [که چنین می‌کنند] 
الگوی خویش سازی. در یی این پاسخ او نیز قصیده مشهور خود را به نظم کشید که در 
آن می‌گوید: 

«آیا در ترتیب نسب» عموی پیامبر خدا به او نزدیکتر است يا پسر عم اوا 


۳- رك: سیوطی. ال" لی المصنوعه» ص ۰۴۶۷ 
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با تة دا وا خب اة ا ادا رد او اس یه ایس وان وه اس 
اغد ل اکر غ اس | زان | که وی ا ا و انی کرد وتان 
عباس از پدر[این حق را] به ارث می‌برند آن گونه که در باب ارث نیز عمو مانع ارث 
ی ۵ 

پس از آن که وی این شعر را سرود هارون وی را بیست هزار درهم جایزه داد. 

محدئان در میان آنچه برای عباسیان در فضایل و کرامّا تشان روایت کرده‌اند 
چنین آورده‌اند که رسول خدا (ص) به عباس فرمود: چون صبح دوشنبه فرا رسد به 
همراه فرزندانت به حضور من آی تا برایت دعایی کنم که خداوند به سبب آن تو را و 
فرزندانت سود بخشد. عباس می‌گوید: ما [در وقت مقرر] به حضور او رفتیم و پوششی 
بر روی سرمان افکند و سپس فرمود: پروردگارا عباس و فرزندان او را به مغفرتی 
اشکار و نهان هیامن که هیچ گناهی شا یشان تماند. خداوندا فرزندانش را بوایشن 
نگه‌دار. همچنین روایت کردند که فرمود: خلافت در میان عموزادگان من خواهد بود 
تا آن که آن ر e‏ تسلیم نمایند. در روایات دیگری نیز آوردند که پیامبر وی را به 
چهل خلیفه از فرزندانش مژده داد و حتی برخی را برای او نام برد. 

همچنین برای عباسیان احادیثی روایت کرده‌اند که به این اشاره دارد که مهدی 
موعود که پیامبر(ص) خبر آمدن او را داده است از فرزندان عباس می‌باشد به همین 
علت منصور فرزندش محمد را مهدی لقب داد. 

درروایت انی امد است هنگامی که منصور می خواست برای فرزندش مهدی 
به عنوان خلیفه بعد از خود بیعت بگیرد فرزند دیگرش جعفر به این امر اعتراض 
داشت. او دستور داد تا مردم جمع شدند و پس از آن خطیبان و شاعران برخاستند و به 
سخنرانی پرداخته فضایل فراوانی برای مهدی آوردند. مطیع بن اياس که دراین ميان 
بود گفت: فلانی از فلانی برای ما حدیثی نقل کرده است که پیا مبر(ص) فرمود: «مهدی 


۴ عم ا تیه اهنا الق کے ر ااتنین 
واینهما اولي به وبسعهده ومن دذاله حق التراث بما وحب 
قان کان عیاش اق لكي و کان غل داك على الي 
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از ما و [نام او] محمدین غبدالله ‏ ومادرش از غیرما حاندان است و رسن را تر از 
دل وواد کد ا سان که از ستم E E‏ هنگام مرد ویک ا 
حاضران که عباس نام داشت گفت: «آری من نیز این را شنیده‌ام». روایات دیگری نیز 
از این قبیل آورده‌اند که ذکر تمام آنها در این کتاب در حوصلهٌ بحث ما نیست. *" 

برای ما که از احادیث جعلی و دلایل و اسباب جعل حدیث سخن می‌گوییم 
ضرورت دارد تا از آن نزاع سختی که نخستین نشانه‌هایش در نیمه دوم فرن اول 
هجری بدیدار گشت نیز غفلت نورزیم آن هنگام که اعراب با دیگر ملتهایی که اسلام 
را پدیرفته و به همراه خود عناصری از تعالیم و فرهنگ خویش را وارد جامعة 
مسلمانان کرده بودند که تا آن زمان مسلمین با ان اشنایی نداشتند و جنین تعالیمی به 
میان تعالیم آنان راه نیافته بود در آميختند. یکی از نتایج این آميزش آن بود که میان 
خود مسلمانان با همدیگر اختلافاتی پدیدارگشت و آرای آنان در بسیاری از مسائل 
اعتقادی با یکدیگر تفاوت یافت و هر رای و نظریه‌ای برای خود طرفداران و پیروانی 
پیدا کرد و تفکر مرجثه از درون قصرهای خلفا تولد یافت و دین آنان گردید. آن گونه 
که بت اه ی سا ساسا میم ارات ماس که 
ری کر یرما موی واو ار کت توالت چطور است؟» گفتم: خوبم. ای امیر 
مومنان.» دیگر بار گفت: «ارجاء چیست؟» گفتم: «دین شاهان است که به وسیلهٌ آن به 
دنیای خویش می‌رسند و در دین خویش کاستی می آورند.» 

اری انان ارجاء را دين خود قرار دادند. در مقابل احکام سخت [و غیر قابل 
گذشتی] که خوآرج منادی آن بودند و نسبت به آن تعصّب می‌ورزیدند تا به انقلاب و 
شورش خود صبغۀ دینی بدهند و بدین وسیله توجه عامهٌ مردم و خاصه یعنی 
برهیزگاران و عالمانی را بدست آورند که از بی توجهی امویان به مقدسات و تعالیم 
اسلام خسته شده بودند و به همین دلیل با تمسك به اندیشه «تکفیرمرتکب کببره» 
حکام اموی را متهم و محکوم به کفر کردند. همین امر حکام را ناگزیر ساخت تا به 
۵- دومین خلیفه عباسی, منصور, عبدالله نام داشت و فرزند او نیز که به مهدی ملقب بود محمد نام 


دا ب ست . 2 


2 ۳ رك: احمد امین. صحی الا سلام» ج ۲ ص ۵ور ج۳ ص ۰ ۱7۱۲+ 
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كمك طرف اران و دو ندارا ان ظاهرایمان عویش را حفط کته کا ت که سی کد 
گناه هر چه و هر اندازه بزرگ و خطیر باشد انسان را از تحت عنوان مؤمن و مسلمان 
خارج ت کد اران رف ای گرا بودن ایمان» معصیت هیچ ضرری ندارد و 
با بودن کفر هیچ طاعتی سودی نمی‌بخشد و هرگاه خداوند زمامداری امر امتی را به 
کی و ارو وای او عرش رنه ها ای پراش توش انا ان 
شعار را به پیامبر اکرم(ص) نسبت دادند. 

از میان این دو گرایش فکری [خوارج و مرجئه] تفکر اعتزالی نشأت گرفت. این 
تفکر در ابتدای امر بیانگر نوعی اعتدال در مقایسه با مبالغه و غلو خوارج در 
سختگیری بر گناهکاران [و تکفیر آنها] و نیز در مقایسه با افراط مرجثه در مسامحه با 
کا ھک اران تا ار اد یکن وو ما نها ابش تفص کرش اف ا ن ا که ور 
همه امور دین دخالت ورزید عقل را در آن جا که نصی وجود نداشت حاکم و داور 
ساخت و متونی را که عقل ظواهر و مفاهیم آنها را نمی پدیرفت اک 

طبیعی بود که اصحاب این گرایش در مقابل حدیث موضع احتیاط آمیز و توا با 
انتقاد در پیش گیرند و به جستجوی عیوب درونی و برونی آن بپردازند. بدین ترتیب 
بود که اختلاف میان معتزله و اهل حدیث تا حد تکفیر و تفسیق یکدیگر گسترش 
پافت و در مراکز مختلف و شهرها و سرزمینهای اسلامی مسلمانان به دو گروه تقسیم 
ال 

در این گیرودار گاه صدای معتزلیان غلبه می‌یافت و بلندتر می‌شد. بوبژه آن 
هنگام که حاکمانی می یافتند که آرای آنها را بپذیرند و مبنای عمل [خود و ادارهٌ کشور] 
فزار وھد کام نت هام که خا کان چا ی فده معا لفب: نان رام کر ود دای 
آنان فروکش می‌کرد. آن گونه که در مقام عمل نیز مشاهده می‌کنیم که مأمون و معتصم 
آرای معتزلیان را رسمیت دادند و تقویت کردند و متوکل و حاکمان پس از او آرای 
انا حف کرو وم دود شش درز 

[در این میان] در بین هر دو گروه کسانی بودند که از جعل احادیثی که آرای آنان 
را رز می‌کرد و دشمنان را تضعیف می‌نمود پرواپی نداشتند. 

DE O NTT ETE‏ ان اعار تاريخ اسلام 
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بدیدار شد که جدال تندی را میان مسلمانان برانگیخت و در طول سالیان متمادی این 
اختلاف و کشمکش میان این دو گرایش تحول و تطور ادامه یافت و همه اندیشمندان, 
اهل حدیث و معتزله و دیگر فرقهها و احزاب در آن شرکت جستند. این دو گرایش از 
مهمترین [منشاهای] اختلاف عقیدتی و پیچیده‌ترین و مشکلترین آنها می‌باشد و 
عبارت است از دو گرایش «قدر» به معنی اختیار و «جبر» به این معنی که همه افعال 
[انسان و غير او] به ارادۂ الهی برمی‌گردد که با وجود آن, انسان, دیگر دارای هیچ 
اختیاری در کار خود نیست. 

علاوه بر این نوع اختلاف که اختلافی در عقاید و اصول به شمار می‌رفت نوع 
دیگری از اختلاف نیز نمودار گشت که به تقسیم فقها [به دو گروه عمد؛ٌ اهل رای و اهل 
حدیث] منجر گردید. این اختلاف در بارزترین و سرسختانه ترین شکل خود میان 
حجازیها از يك سو و اهل عراق از سوی دیگر بروز پافت. اهل حجاز در احکام همه 
حوادث حتی حوادئی که پس از تحولاتی که بر زندگی آنان عارض شده بود تازه رخ 
می داد [امور مستحدثه] به حدیث استناد و بر آن اعتماد می‌کردند. اما عراقیها به سبب 
هویت مرکزیبت جغرافیایی خود دارای پیوندی استوار با ملتهای متمدن بودند که این 
پیوند و ارتباط پس از فتح آن نقاط مجاور از سوی مسلمین, گسترش یافت و بدین 
ترتیب تغیبرات ملموسی در زندگی و اوضاع [اجتماعی و فردی] آنان پدیدار گشت که 
آنان را ناگزیر ساخت تا به جستجو و بررسی راه حلهای تازه‌ای برای بیشتر 
مشکلا تی بپردازند که قبلا مسلمانان با نظایر آن برخورد نکرده بودند و اب ار 
بود که [حجازیها در همه امور به حدیث پناه می‌بردند و] سرزمین حجاز مبع و 
بسر سوه حدیث به شمار می‌رفت و به گفته برخی «دا رالضرب» و آن گونه که قبلا 
یاداور شدیم نخستین جأیی بود که درو ] پردازی در حدیث در آن جا ظهور یافت. 

ا را اه ا 
هفده حدیث از احادیث حجازیها را به عنوان حدیث صحیح نمی بذیرفت. 

ی ی ی و انجه مسلم 
است این | درف )بر و در حدیث از همان عصر صحابه در ميان اهل حجاز 
رواج داشت و از آن جا که احادیث آنان مورد وثوق و اطمینان نبود فقیهان أ ن نواحی 
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را بر آن داشت تا با سردی با آن برخورد کنند و بدان اطمینان نورزند و در جستجوی 
احکام شرعی این حوادث جدید از راهی جز راه روایت و حدیث برآیند. به این سبب 
آنان در استخراج علل و مصالح [احکام و بالتبع استنباط احکام جدید] به عقل 
اعتماد کردند و یرای هر حادثه‌ای حکمی مناسب با آن حکمت و علتی که از مورد 
مشابه استنباط کرده بودند قرار می‌دادند. 

خصومت ميان این دو گروه[اهل حدیث و اهل رأی] به شدیدترین حد خود و 
بدان جا رسید که دیگر هیچ کدام از این دو گروه به روایات طرف دیگر و احکامی که 
آن طرف استخراج و استنباط می‌کرد اعتماد نمی‌کردند و هر کدام یکدیگر را به دروغ 
بستن بر رسول خدا(ص) متهم می‌ساختند. 

ابن‌قتیبه در کتاب خود تاویل مختلف الحدیث پس از ذکر فرقه‌ها و احزاب و 
گرایشات فقها و محدئان موضع این فرقه‌ها و احزاب و فقها را در مقابل حدیت چنین 
تصوير می‌نماید که «هر یك از اين گروهها که در مبادی و اصول مورد اعتماد خود با 
یکدیگر اختلاف داشتند احادیث مختلفی را روایت کردند که گرایش و مذهب خاص 
آنان را E‏ می‌کرد و هر يك از این فرقه‌ها E‏ مدهب خود به احادیثی متباین 
رابجا دق پر وگ ات دی کت او یی ام وه کار 
بیشتر می‌کرد و برای طمع‌ورزان و صاحبان اغراض این زمینه را فراهم می‌نمود تا 
همین [احادیث مختلف یا اختلاف حدیث] را در راه مصالح خود بدان گونه که 
می‌خواستند مورد استفاده قرار دهند. این زیاده‌روی انان رابدان جا رساند که [حاضر 
شدند] برای دلگرمی سرکوب شدگان در این نزاع, احادیثی در برتری بیماری بر 
سلامتی و فقر بر غنا و ثروت و برتری نگرانی و ترس بر راحتی و آسودگی خاطر و 
مضامینی از این قبیل جعل کنند. در مقابل این گروههای سرکوب شده. طرفهایشان 
اا انا جع من رن 

علاوه بر این» داستانسرایان و محدثان نیز تعدادی از روایات در فضیلت برخی 
از حیوانات از قبیل اسب. شتر, يابو و چهارپایان و نیز در مذمت برخی از حشرات و 
گیاهان و سرزمینها و کوهها و مانند آن جعل نمودند. به عنوان نمونه چنین روایت 


کردند که خداوند چون اراده کرد اسب را بیافریند به باد جنوب فرمود من می‌خواهم از 
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تو موجودی بیافرینم پس گرد آی. . پس آن باد گرد آمد و خداوند به جبرئیل امر کرد تا 
مشتی از این باد برگیرد. پس از آن, اسبی کمیت آفربد و بدو گفت تو را اسبی آفریدم و 
تو را غریین فراز دادم و بر دیکر خیراناتی که آفریدهام برتری دادهی:ور ادام همین 
حدیث طویل آمده است که اسب از براق و دیگر حیوافات برتر است. ۲ 

همچنین احادیثی نیز روایت کردند که در فضل دیگر حیوانات وچهارپایان و 
تیا هان نود و کے آنا ن را بر اسب ویک لوقا ت پر ری یداد اله شار ما 
به این احادیث تتها برای تایید گفته این قتیبه است. 

واقعیت آن است که ابوحنيفه از سوی دشمنان خود مورد کم لطفى قرار گرفته و 
جیزهایی به او نسبت داده‌اند که نه آنها را گفته و نه چان چیزهایی در او بوده است 
زیرا او برخلاف آنچه اعا شده | انیت رال خدیت موش کابلا نت تداشت: آن 
جنا که موه ا یتفر ا ساود ری از معاصرین ححازی خود هر 
حدیثی را شر وتە کد ا شد ید نرق او همه آنجه را بر سر حدیث نبوی (ص) آم 2 
دو غ وافترا به آن چسبانده شده بود درك کرد و [به همین دلیل] در بسیاری از موافع ا ر 
روی ناچاری به استنباط علل احکام و قیاس غير منصوص [ آنچه در مورد آن حکمی 
نیامده است] بر منصوص [آنچه در مورد آن حکمی امده است] می‌برداخت. اما همین 
امر باعث گردید تا او را متهم ساختند که به سنت پیامبر بی‌اعتنایی می‌کند و حتی با 
وجود روایت به قياس عمل می‌کند و در حدود دویست مساله دکر کردند که او در انها 
پرخلاف شنت پیأمبر(ص) فتوا داده است. ابن عبدالبّر در الانتقاء می‌گوید: محمدین 
اسماعیل بخاری ابوحنیفه را ور نموده و او را در ردیف افراد ضعیف و متروك 
دانسته است: وی می‌افزاید: شیخین [بخاری و مسلم] حتی يك روایت از او نقل 
نکر ده‌اند. 

استاد احمد امین در کتاب خود فحرالاسلام می‌گوید: نزاع ميان دو مکتب رأی و 
حدبث در شدیدترین شکل جریان داشت و هر گروهی پیکان سرزنش و ملامت را 
۷- چنین برمی اید که جاعلان این گونه احادیث به وسیل خرید و فروش اسب کاسبی می‌کردند و 


مه وس وروند 


۸- رك: نویری, احمدین عبدالوهاب, نهابةالارب. 
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متوجه گروه دیگر ساخت و احادیثی در تأیید هر يك از این دو مکتب جعل گردید و 
تعصب [اصحاب هر یك از این دو مکتب] تا آن حد بالا گرفت که اگر [مثلا] مکتب 
حدیث روایتی به پیامبر(ص) نسبت می‌داد. مکتب رای روایت دیگری درست 
برعکس آن به آن حضرت منتسب می‌کرد. به عنوان نمونه اهل حدیث از آن حضرت 
روایت کردند که فرمود: «نزديك است که مردی در ميان شما پیدا شود که بر تختی تکیه 
می‌زند و از من حدیث می آورد و می‌گوید: میان ما و شما کتاب خدا [کفایت] است. 
آنچه از حلال در آن بيابيم آن را حلال می‌دانيم و آنچه را از حرام در آن بياييم حرام 
می‌شمریم. هان [که غیر از حلال و حرامهایی که در قران به آن تصریح شده حلال و 
حرامهای دیگری نیز وجود دارد زیرا] آنچه رسول خدا (ص) [در فرموده‌های خود] 
ی وه ان EE‏ قران راز که ایو دما ترا 
حدیث. اهل رأی روایت کردند که رسول خدا(ص) فرمود: «آنچه از من به شما رسد آن 
را بر کتاب خدا عرضه دارید. اگر با کناب خدا موافق بود من آن را گفته‌ام و اگر با کتاب 
خدا مخالفت داشت من آن را نگفته‌ام. چگونه می‌توانم با کناب خدا مخالفت ورزم در 
حالی که خدا مرا به همین کتاب هدایت کرده است؟» 

البته مشکل است بتواند پژوهشگری پس از تحقیق در سند و متن دو روایت فوق 
به ای پرداشت برد که این دو زوا یت حعلی است. مها می‌تزان کفت:طر فدا راو دو 
گرایش حدیث و رای این دو حدیث را مبنایی برای جعل احادیث دیگری در اس 
مکتب خود قرار دادند و هر پژوهشگری می‌تواند دهها حدیث در ا مد مکتپ رای و 
در مقابل آن احادیئی ا کارا تا بت می‌کند و از عمل به رای و دخالت 
دادن آن در استنباط احکام حلال و حرام نهی می‌نماید. 

این جاعلان با را از این نیز فراتر نهاده, اخادینی جعل نمودند که دهها سال قبل 
از تولد ابوحنیفه از ظهور او خبر داده و به روش و گرایشهای وی در فقه اشاره دارد. 
آنان افزودند که رسول اکرم(ص) خود. اوّلین کسی است که هسته قیاس را بنیاد نهاد و 
در نامه‌ها و توصیه‌های خود به قاضیان و مفتیان اعزامی به خارج مدینه آنان را به 
رجوع به رای در حالت فقدان نص ارشاد فرمود. 

در مقابل اینها. گروهی از روایاتی بیدا شد که نسبت به عمل به قباس و نیز نسبت 
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به طرفداران و اجرا کنندگان این نظریه و حتی نسبت به شخص ابوحنیفه با نام و نشان 
هشدار می‌داد. از این جمله از رسول اکرم(ص) روابت کردند که فرمود: «در ميان امت 
من مردی خواهد بود به نام نعمان "که برای امّت من از ابلیس زیانبارتر است» و نیز 
روایاتی آوردند که آن حضرت همان‌گونه که مردم را نسبت به شیطانها هشدار داد 
نسبت به او نیز هشدار داد و برحدر داشت. 

از این قبیل روایات فراوانی وجود دارد که همه رنگ و بوی گروه‌گرایی 
تخب ام تت ا اص و ا راز مرا هت وارد 

کوتاه سخن ان که انگیزه‌های دروع‌پردازی در حدیث به جنبه سیاسی [و 
انگیزه‌های سیاسی] محدود نبوده و در هیچ زمانی این انگیزه‌ها از دیگر انگیزه‌ها 
تأثیر بیشتری نداشته است» هر چند در صورتی که برخی از عناصری را که در ميان 


انگیزه‌های سیاسی سابقه‌دارتر و کهن تر از دیگر انگیزه‌ها بوده است. 

آن گونه که در تاریخ التشریم الاسلامی آمده است "* قاضی عیاض حالتی را که 
حدیت در عصر اموی در آن قرار داشت و نیز انگیزه‌های دروع‌پردازی در حدیث را 
بدین مضمون خلاصه می‌کند که جاعلان حدیث بر چند گروه بودند: گروهی. از قبیل 
کافران, برای خوار کردن [دین و پیامبر] و از سر جاه‌طلبی آنچه را پیامبر نفرموده بود 
بر او می‌بستند گروهی دیگر, چون جاهلان متعبّدی که احادیث فضایل و ترغیب را 
حل دت بد شا طر ترش اد ایا د وین دیق رم ما ده وهی فک 
چون محدئان فاسق و طرفداران متعصّب مذاهب. برای شهرت یافتن. تعصب‌ورزی 
نسبت به مذهب خود و کنار زدن مذاهب دیگر جعل حدیث می‌نمودند. گروهی هم 
برای بر آوردن خواسته‌های زمامداران و عذر و بهانه تراشی برای جنایات و منکرات 
آنان حدیث دروغین می آوردند و گروهی نیز برای خواست دل خویش سخنان اعراب 
و صحابه را می‌گرفتند و به رسول خدا(ص) نسبت می‌دادند و علاوه بر اینها گروههای 
EE‏ ام اب رصیق ان مد 
۰- رك: خضری, تاریخ التشریم الاسلامی؛ ص ۰۸۲ 
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تکیت زاین ما تقوم ار e‏ 

بی نر دید انگیزه‌هایی که قاضی عیاض درباره دروع‌پردازی در حدیت در عصر 
اموی به اجمال اورده است. در اعصار بعد از ان تنوع و افزایش یافت. جرا که در این 
دوره‌ها گروهی از شیعیان علی‌بن ابی‌طالب نیز به میدان آمدند. کسانی که در سالیان 
دراز دشنام‌گوپی به علی(ع) بر منابر و در مساجد و اجتماعات را می‌شنيدند و احادیث 
دروغ از زبان پیامبر اکرم(ص) در فضیلت خلفا و بنی‌امیه را می‌دیدند که حتی به عنوان 
تکلیف به کودکان و خردسالان داده می‌شود و در برنامه‌های آموزشی مکتبخانه‌ها و 
حلقه‌های درسی گنجانده می‌شود. اینان - در آن هنگام که ضعف و سستی به کالبد آن 
موه تست ریاف تست شا تفای | مرت اکن انش ال امان 
خود را نشان داد و سیلی از روایات دروغین را در ميان مردم مشاهده کردند که برخی 
از آنها علی و فرزندان او را در معرض هر نوع بدگویی قرار می‌داد- از این پروا 
نکردند که احادیثی در فضیلت [علی و فرزندانش] و نیز در عیبجویی از خلفا جعل کنند 

و آنها را یه ماماو شیعه(ع) تسبت دهند. این در حالی بود که a‏ 

صلابت با این مخالفت می‌ورزیدند که کسی بکوشد تا آنان را در سطحی بالاثر از 
انسانها قرار دهد و یا در منقصت خلفا و صحایه پاك رسول خدا(ص) سخنی گوید. 

ظهور این فرقه‌های د شیعی در مقطعی از تاریخ مسلمین بود که در أ ن احزاب 
مختلفی ظهور یافته تا و مداهب گوناگون حتی در میان محدثان و فقیهان در 
مقابل هم فرار گرفته بود. این فرقه‌ها حدیث را یکی از وسایلی قرار دادند که براء 
تأیید افکار مورد نظر خود که برای ترویج و تبلیغ آن می‌کوشیدند به کار می‌گرفتند. 
فرقه‌هایی از قبیل کیسانیه, زیدیه» فطحیه و همانند آنها از این دسته‌اند. 

از خطرناکترین ناخوانده‌های تحمیل شده بر شیعه, گروهی بودند که به هواداری 
از اهل بیت تظاهر نمودند و خود را در میان راوبان و اصحاب ائه آن هم به مذت 
مدیدی جای دادند و بدین وسیله در خلال این مدت توانستند به دو اما م باقر و صادق 
(ع) نزديك شوند و اطمینان جمعی از راویان را نیز به خود جلب نمایند. آن گونه که 
برخی از روایات اشاره دارد. اینان مجموعه بزرگی از احادیث جعلی خود را در 
تاه ام وی افیا کف و تام واه 
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در میان کسانی که از این گروه شهرت یافته‌اند این افراد را می‌توان نام برد: 
محمدبن مقلاص اسدی که شهرستانی او را با کنیه ابو زینب و مقریزی با کنيه ابن 
ابی ثور می‌خواند. مغيرة‌بن سعید. بزیع بن موسی حائك. بشار شعیری, معمربن خیثم. 
سری» حمزه یزیدی» صائد هندی, بیان‌بن سمعان تمیمی. حرث شامی. عبدالله بن 
را بای اکتا رشن در ا نیت 

بشار شعیری» حمزه یزیدی, معمربن خیثم, بیان‌بن سمعان و مغیرةبن سعید از 
رها تاه ای ره وان فا ع 
همچنین قائل به تناسخ بود. 

از اما م صادق (ع) آمده است که به مرزام که همسایۀ بشار بود فرمود: وقتی به 
کوفه رفتی به او بگو جعفر به تو می‌گوید: «ای فاسق, ای کافر. ای مشرك من از تو 
بیزارم». مرزام می‌گوید: وقتی به کوفه رسیدم این پیام را به او دادم. او نیز گفت: 
«[بالاخره به هر شکل] آقای من از من اسمی برده است؟» مرزام به وی پاسخ داد: 
«آری, تو را با این عناوین یاد کرده است»» بشار به او گفت: «خدا تو را پاداش نيك 
دهد. [از ابلاغ چنین پیامی متشکرم)]». 

معمرین خیثم [که از این گروه است] همه محرمات الهی را حلال دانست. حمزه 
نیز [که از دیگر افراد این گروه است] مدعی بود که هر شب بر اما م ابوجعفر(ع) وحی 
می‌رسد. بیان بن سمعان هم پس از ابوهاشم‌بن محمدین حنتیه مدعی نبوت شد و 
با لا خو ران سعد ادعای توت داشت و بی ا ردیح رآن دارای بسو و هوادار يود 
زبرااو سحر و شعبده و دیگر روشهایی را به کار می‌گرفت که مردم ساده‌لوح و نا آگاه را 
می‌فربفت. 

از اما م رضا(ع) نقل شده است که فرمود: «بیان [بن سمعان] بر علی‌بن 
الحسین(ع) دروع می‌بست و خداوند گرمی آهن را به او چشانید. همچنین مفیره بر 
ابوجعفر [اما م] با قر(ع)» محمدبن فراث بر ابوالحسن موسی‌بن جعفر(ع) و ابوالخطاب 
بر ابوعبدالله [اما م] صادق (ع) دروغ می‌بست.» 

از یحیی بن عبدالحمید حمانی امده است: جعفر بن محمّد مردی صالح و 
مسلمانی پارسا بود. امّا گروهی نادان او را در میان گرفتند که به حضور اما م می‌روند و 
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یرون کش نا و می‌گوبند «جعفربن محمد ما را حدیث گفت» و نیز احادیثی نقل 
می‌کنند که همه آنها دروغ بستن بر اما م جعفرین محمد(ع) است و بدین وسیله [اموال] 
مردم رأ می خورند. 

کسانی چون مفضل‌بن عمر بیان [بن سمعان] و عمر نبطی و برخی دیگر از 
جاعلان حدیث نیز از این قبیلند. انها به اما م چنین نسبت دادند که فرموده است: 
«نبرد اما م او را از نماز و روزه بی‌نیاز می‌سازد» «علی(ع) در میان ابرها با بادها پرواز 
می‌کند» رالله خداوند آسمان و اما م خداوند زمین است» و احادیثی ازاین قبیل. ۵۱ 

روایات صحیحی که از اما م صادق(ع) و دیگر اما مان(ع) رسیده» بر این مطلب 
و زاین ا ض اک کی ر و 
ویک منحرفان از تشیّم و افراد نفوذی در میان صفوف شیعه, تعداد زیادی از روایات 
حعلی را در لابلای روایات ائمه(ع) جای دادند. 

از مغیره نقل شده است که گفت: «من در لابلای احادیث [اما م] جعفرین محمد 
دوازده هزار حدیث قرار دادم.» 

او و بیروانش مدت مدیدی در ميان صفوف شيعه ماندند و به همراه انان به حضور 
انمه(ع) می‌رفتند. حقیقت این گروه تنها زمانی آشکار شد که مصادر و منابع اولیه کتب 
حدیث از روایات آنان آکنده شده بود. آن سان که روایت یحبی بن عبدالحمید - که 
قبلا گذشت- بدان اشاره دارد. 

ر ا ین ا غ بر 
باو دروع می‌بست و از طریق اصحابش که خود را در میان اصحاب پدرم جای داده 
بودند و کتب اصحاب پدرم را می‌گرفتند و در اختیار مغیره قرار می‌دادند. کتب اصحاب 
پدرم را می‌گرفت و کفر و زندقه در لابلای آن می‌گنجانید و این سخنان [کفر و زندقه] را 
به پدرم نسبت می‌داد و سپس این کتابها را دیگر بار در اختیار اصحاب خویش قرار 
میداد نا آنها را وران ھان کی کد 


بی تردید او و بیروانش این روایتهای گنجانده شده در ميان روایات را به افراد ثقه 


۱- رك: محمدطه نحف, اتقان المقال فى علم الرحال» ص ۰۳۶۸ 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۱۸۹ 


از ھاب اتمه تست می دادن توافت یهلا ی وین 

علاوه بر اين گروه» گروه دیگری از جاعلان نیز وجود داشتند که احادیثی را جعل 
می‌کردند که موجب تنفر مردم از اما مان شیعه(ع) می‌گردد. آن گونه که فرموده اما م 
بافر(ع) بدان اشعار دارد ان جا که می‌فرماید: چیزهایی از ما روایت کردند که ما نه 
آنها را گفته و نه انجام داده‌ایم تا بدین وسیله ما را مبغوض مردم سازند 

در رولیت شيخ صدوق از اما م رضا(ع) آمده است که: ابراهیم بن ابی محمود به 
آن حضرت گفت: «ای پسر رسول خدا در نزد ما اخباری است در فضیلت امیر موّمنان 
و در فضیلت شما اهل بیت. در حالی که این اخبار و روایات. از طریق مخالفین روایت 
شده و همانند آنها در نزد شما نمی‌شناسیم. آیا به این روایات ملتزم باشیم؟» اما م 
رضا(ع) فرمود: «ای پسر ابی‌محمود مخالفان ما روایاتی در فضیلت ما جعل کرده و 
آنها را بر سه نوع قرار داده‌اند: یکی در غلو است دیگری در کوتاهی نسبت به ما و 
سومی در تصریح به عیبهای دشمنان ما. هر گاه شنونده‌ای افراط و غلوی را درباره ما 
بشنود. شیعیان ما را تکفیر و آنان را متهم به عقیده به ربوبیت ما می‌کند و اگر شنونده‌ای 
تفریط و کوتاهیی را دربارهٌ ما بشنود گمان می‌کند که این کاستی در ماست و هر گاه 
شنونده‌ای عیبجویی از دشمنان ما را با نام ونشان بشنود.ما را با نام ونشان سرزنش و 
اون کی کو تا وی و ای رات با وت نان 
از روی نادانی و سرکشی خدا را نباسزا گویند.» " در ادامه همین روایت اما م 
و ی ای ی ی ییو تم اب ابیت وی کی یار تن رای 
تو دراین حدیث خير دنیا و آخرت را گرد آورده‌ام.» 

شوشتری در کناب خود الاخبار الدخیله ۳" پیرامون این روایت چنین اظهارنظر 
می‌نما بد که گمان دارم روایاتی که اهل ستته در تفسیر آیه اتی اغ ۰۲ آورده‌اند 
ی ور ای ار دی اه و کر 
وا ی منزله برهانی بر امامت اوست. از همان روایات جعلی است که اما م 


۰ ِِ ۲ 
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رضا(ع) بد ان اشاره می‌فرماید. چرا که کوچکترین ستاره‌ها از زمین بزرگتر است پس 
چگونه می توان بدیرفت که خانه علی توانسته باشد ستاره‌ای را در خود جای داده 
تشد کد هه رم نها یشن انا تاره 

به هر حال» روایت شیخ صدوق از اما م رضا(ع) تعبیری صادفانه است از واقعیت 
بیشتر احادیث جعلی در منقبت و منقصت. چرا که دشمنان اهل‌بیت از هر روشی برای 
ایجاد شکاف میان اما مان(ع) و مردم استفاده کردند. آنان پس از آن که دریافتند 
کک واک ع عواطف و احساسات مردم را به نفع اما مان برمی‌انگیزد و 
آنان را به مردم نزدیکتر می‌سازد [روش جعل حدیث را در پیش گرفتند و] تا اندازه‌ای 
نیز در آن توفیق یافتند. از این رو آنان صدها حدیث در زمینهٌ ناسزاگویی به خلفا و 
صحابه و نیز در زمینه دادن صفت خالق مدبر به اما مان شیعه(ع) و اعتماد بر ولاایت 
علی و فرزندان او در میان احادیث شيعه جای دادند. 

آثار این احادیث جعلی همچنان تا امروز مسائلی در اذهان برانگیخته و افکار و 
عقول را به بازی گرفته است و این به رغم همه تلاشهای مخلصانه پی‌گیری است که 
برای پرده برداشتن از این احادیث جعلی و یاکسازی حدیث و عقاید از آثار و مفاسد 


برجای مانده این جعلیات صورت بدیرفته است 


در دوران جاهلیت داستانسرایی در میان اعراب رواج داشت و محوری که 
اخادیت و داستانهای آنان در اطراف آن می جرخ مها ورتردها از فیل برد 
داحس و غبرا. نبرد فجار نبرد کلاب. نبرد دی‌قار؛ عشق و احوال عاشقان و اشعار 
منسوب به ایشان؛ سحر و کهانت و اخبار جن و اموری از این نوع بود که طرز تفکر 
اعراب در دوران حاهلیت را نشان می‌داد و نموداری از حیات و ادب آنان بود. از 
برخی از اصحاب یامبر(ص) سوال شد که شما [در دوران جاهلیت] در خلوت 
مجالس خود ی از تاریخ و اخبار 
جاهلیت سخن می‌راندیم. 
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[همان گونه که گفتیم] بیشترین داستانهای رایج در میان آنان در اخبار جنْ و سحر 
و کهانت بود و اعراب بسیاری از این نوع داستانها را از امتهای مجاور خود چون 
ایران» روم سریانبها. قبطیها و دیگر ملتهایی گرفتند که در سفرهای خود با آنان 
ارتباط می‌یافتند. این داستانها از اخبار هند و یونان و عقاید مسیحی و یهودی و دیگر 
ادیانی به فرهنگ این ملتها رخنه کرده بود که گهگاهی هر چند گاه در این سرزمینها - 
که مجاور اعراب بود- و حتی در ميان قبایل عربی ظهور می‌پافت. موّلفان سيره و 
ا ار سر و ایی شمش تاه انوا از ان وتا نیا وا هار در 
موطع عات خف ریاد اور کته زد 

بیشترین چیزی که در این ميان جلب توجه می‌کند آن است که بسیاری از 
افسانه‌هایی که موّرخان آنها را به دوران جاهلیت متعلق می‌دانند دارای نظایری در 
ارو انا دک اا فی با شش زاین فل است ساط وهای اغرات دار 
سفریوسا هرا من وانف SEE E E‏ قفا وبا 
و خصومتهاو کشف آنچه در حال و آینده برای آنان پیش می آید به آنان یناه می بردند. 

به هر حال داستانسرایان متقدم در اخبار و ماجراهای جنگها و نبردها و عشق و 
عاشقان و سحر و کهانت و جن و موضوعاتی از این قبیل که در آن زمان در ميان 
اعراب جاهلیت رواج داشت, راه افراط پیمودند و داستانسرایانی نیز که پس از ظهور 
اسلام آمدند بر این ماجراها افزودند و برخی از حقایق این ماجراها را دگرگون 
ای ان کد که ور ا اد ان پیرامون کسانی چون ربیع بن ربيعةبن مسعود 
معروف به سطیح» شق بن صعب بن یشکر» عفیراء و خطربن مالك که به ادعای 
مورخان در حدود دویست سال زیست می توانیم به نمونه‌ها و شواهدی ازاین حقیقت 
برخورد کنیم. یکی از داستانهایی که لعیب بن مالك لهیب پس از ظهور اسلام از 
خطربن مالك نقل کرده آن است که گفت: به حضور رسول خدا(ص) رسیدم و از کهانت 
باد کزده کفتهه ای رول خد اما تین کسان هشم کد ار نکهبانی اسمان: اگاهی 
يافتیم و شیاطین را از استراق سمع در هنگام پرتاب ستارگان منع کردیم. این بدین 
سبب بود که ما یك بار در حضور یکی از کاهنان خود به نام خطربن مالك که پیرمردی 
کھتښنال بود و صتوهها دسا ل بر او کدشته ودا نا تون کا هنان ما به تما مو‌ارفت کرد 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


آمدیم و گفتیم: ای خطر آیا از این ستارگانی که در آسمان [به این سو و آن سو] پرتاب 
می‌شود آگاهی داری؟ چرا که ما از آنها نگران شده‌ایم و از فرجام بدی که آنها از آن 
آگاهی دهم. پس ما از حضور او رفتیم و فرادی آن روز هنگام سحر نزد او رفتیم و او را 
دیدیم که روی پاهایش ایستاده قاتا ها ین ا خیره شده است. او را e‏ 
زدیم که ای خطر! امّا او به ما اشاره کرد که ساکت شوید و ما نیز ساکت شدیم. در این 
زمان یکی ات نان مان فرو افتاد. ناگاه آن کاهن فریاد کشید که: به وی اصابت 
نمود» تنبیه خود را بدیده درا کش عدایش» سورانده‌اش شهایش؛ وا بر اوه 
چا یت ادا ا مدکی ما ی 

راوی به همین سبك ادامه می‌دهد تا آن جا که می‌گوید: سپس آن کاهن مدتی 
طولانی درنگ کرد و آنگاه گفت: ای جماعت قحطانیان. حق را برایتان بگویم به 
زوو ن ان دب که ان اه چا خی ار وه هری کف ات ات 
با ساکنان, اينك از استراق سمع بار وا دد س کان ی ریاس وان در کت 
وت ی و ی کت و و و 
وا ودرا ن خط طادن کشت بده می‌شود بر برستش ر بتان». ما گفتیم: ای خطر آن 
فرستاده کی کف وسوگند به دی و اسیاب عیش. او فرستاده‌ای انتتیتن از 
خاندان قریش» نه در حکم او اوا e‏ و کاستی واو راست 
سپاهی که فتح کند آن ¿ جا را که خو ستی]». وی همچنان به سخن خود با این نوع از 
سجع و ترتیب ادامه داد تا | ی گفتاری طولانی به بایان برد. 

راوی می‌گوید: این کاهن پس | ر‌ آن سه ساعت ببهوش بود. به ادعای راوی نثل 
این همه در حالی بود که بیامبر(ص) سبك و مضمون این افسانه را بسندیده و سرتاسر 
بدان گوش فرا می‌داد. 

دا تانر انان جن از کرو اه اھان روا نت کرد اند که انان هیا سال 
قبل از بعثت و ظهور پیامبر از وی خبر داده‌اند. کاهن معروف سطیح» عفیراء و برخی 
EE‏ 

آنان ی تا ون کی امان آنان بة لباس بتها و ارائه معلومانی.د 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۱۹۳ 


آنچه بوده و خواهد بود حدیث آوردند. آنچه در مورد اسلام آوردن عمرین خطاب که 
تا پیش از مسامان شدن از کینه توزترین دشمنان محمد(ص) و دعوت او بود آمده 
است از این قبیل می‌باشد. در این‌باره روایت کرده‌اند که وی [يك روز] شمشیر خویش 
را برگرفت و روانه شد تا در فرصتی مناسب پیامبر(ص) را به قتل برساند. در راه خود 
به گروهی از [قبیله] خزاعه برخورد کرد و آنان را دید که سر به داوری بتی فرود 
آورده‌اند و از او می‌خواهند تا برایشان حکم کند. آنان به عمر گفتند به جمع ما در آی تا 
این داوری را مشاهده کنی. او نیز به جمع آنان وارد شد. هنگامی که این گروه به 
بیشگاه بت خویش زانو زدند. آوایی را از درون بت شنیدند که می‌گوبد: 

دی کته ا ج ف ای ا ری اب ادها 
پریشان چه می‌شود؟ و چرا داوری میان خویش را به بتها واگذاشتید و همانند 
گوسفندانی شدید؟», ** آن یت در ادامه می‌گوید: 

رمحمد صاحب نیکی و بزرگواری است که خداوند او را اما می بزرگ [بر شما] 
فرار داد. او پس از دوران شرك دين اسلام را آورده و به نماز و روزه و به نیکی و 
ارتباط بیشتر با خویشان امر می‌کند و مردم را از گناه دور می‌سازد». ** 

راوی در ادامه می‌گوید: هر کسی که در این ج حضور داشت اسلام آورد و تنها 
عمربن خطاب به راه خود به مقصد آنجا که بیامبر(ص) حضور داشت ادامه داد. اما 
دیگر بار در راه خود با گروهی از بنی‌سلیم برخورد کردند که بر سر بتی به نام ضمار گرد 
اه ودند ا در ان اسان داوری کت آنان نز یرطاب :ا به جمع خود 
کر اور دو و ر ت کو و رد غد وای ا کرو ا ت د ی مت 

«ضمار که زمانی قبل از [نزول] کتاب و بعشت محمد پرستش می‌شد هلاك گشت. 


ان که وتو هدات وا سس از سی در هان فرش ا رت رده میامیری هد یی 


۵سا اها الاس دو والا جسام ما انتسم و طانش الاحلام 
و مسد السصکم ات الا صنام اصبحستم کرانع لاام 


قدحاء بعد ال نيرك بالاسلام يامر بال اة ۲ الصيام 
وال ج و الصلات للارحام و برخ رز :الاش عن الاتام 
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بافته استه انان که مار و امعال او را سکن کزدهاند خواهد کف کاش :ما راو 


همانند او برستش نشده بودند). 8 


۰ ۰ 


از این پس بود که نظریّه عمر تغییر یافت و به حضور پیامبر(ص) رفت و به دست 
ارت اما آورد. 

افسانه بردازان افسانه‌هایی از این نوع آوردند و مذعین شدند که همینها علت 
مستقیم اسلام آوردن گروهی از چهره‌های عرب بوده است که زمانی دعوت رسول از 
آنان به ایمان را به مسخره و استهزاء می‌گرفتند و از این جمله‌اند: وائل بن حجر که در 
میان قوم خود پادشاهی پر نفوذ بود و مازن طائی که یکی از جنیان از درون بتی ظهور 
پیامبر(ص) را به وی خبر داد و به وی دستور داد تا به دعوت او ایمان آورد. افسانۀ او 
در نهایةالارب در ردیف اخبار جنیان و درآمدن آنان به لباس بتها به تفصیل آمده 
است. ۵۸ 

از همین افسانه‌هاست آنچه از جبیربن مطعم به نقل از بدرش روایت کرده‌اند که 
آنان مدتی قبل از آن که پیامبر(ص) دعوت خود را علنی سازد از طریق بتی که آن را 

یکی دیگر از کسانی که [به ادعای این افسانه پردازان] از طریق بتها اسلام آورد! 
عبدالله بن ساعده‌هدلی ا سخا مان وتان ارا وروا ت کردا دک کت ما ین .ا 
بود. لدا آن را به قصد برکت جستن از اين بت به سوی او پیش راندم و به او نزديك 
کردم. در این حال صدایی از درون آن بت شنیدم که می‌گفت: عجبا! شگفتا! پرده‌ها فر و 
ریخته و جنیان به شهابها رانده شده و برترین کتابها بر برترین عربها نازل شده است. 

افزون بر انان که نام بسر د .یم گروه فراوانی از این فا شمرده شده‌اند که در 
نهایةالارب » جلد اول مروج الذهب مسعودی و العقد الفرید ابن عبدربه از آنان ياد شد هھ 


۷لودى الضمار وكان یبد مرة قبل الکتاب وقبل بسعث محمد 


ان الذى ورث النبوة والهمدى بعد أبن مریم فى فريش مهتد 
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است. اینان و دیگر مورخان متقدم داستانهایی از دریاها و عجایت آن؛ سواران نامور 
و دلاوریهای آنان؛ کاهنان و احاطه آنان به انجه بوده و خواهد بود؛ به کارگیری 
قبطیان. سریانیان و رومیان و دیگران برای سحر و جنگها و در دیگر کارهای مورد 
احنیاج؛ عشق و عاشقی و اخبار و اشعار عاشقان و موضوعاتی از این قییل آورده‌اند. 
این داستانها به گونه‌ای است که هیچ تردیدی برای اهل پژوهش و تحقیق در این باقی 
نمی‌گذارد که بیشتر آنها از جعلیاتی است که در عصرهای اوليةٌ اسلامی و زمانی 
اه و تشه ات دا رای هه رت هم امد پود که ندال 
کر وهای ا وا رو کر یت مها زا رای ی کوخ 
می‌پردا ختند و [به صورت شغلی در آمده بود که] دستاوردهای سرشار و زندگی خوشی 
را برای داستانسرایان در کنار رامشگران و کنیزکانی - که در قصرهای حکام و امرا به 
هر سو پرسه می‌زدند- به ارمغان می آورد. این رواج داستانسرایی در زمانی بود که 
محدئان و واعظان, دین را دستمایة تجارت خود ساخته و حدیث و وعظ را وسیله‌ای 
برای امرار معاش خود و برآوردن خواسته‌های حاکمان قرار داده بودند و بدین ترتیب 
بود که داستانسرایان و واعظان مجموعهٌ بزرگی از احادیث را جعل کردند که خطرات 
آن بر سنت نبوی(ص) و احادیث اهلبیت از خطرهای رواپاتی که طرفداران حاکمان, 
زندیقان رهبران فرقه‌ها و احزاب جدا شده از تشیع و اسلام برای تأیید مذهب و 
گرابعات ریت ای شود سل و 

این مجموعه از داستانها و احادیث, بسیاری از افسانه‌های ملتهای قبل از اسلام 
را بر حدیث و تاریخ اسلام تحمیل نمود و همچنان سلاحی در دست دشمنان بوده و 
ا بو ا انود ان وی اعا ای دای ادن اساد 
در جای جای کتب حدیث و تاریخ و در کنار احادیث صحیح قرار دارد [برای وصول 
به اهداف خود] از آن بهره جویند. 

ریا روایات بر این اتفاق دارد که گروهی از کسانی که به آیین مسیسحی و 
یهودی گردن نهاده بودند تلاش داشتند تا برخی از افسانه‌های خود را به قصد تخریب 
و مشوش ساختن [چهره دین] در لابلای تعالیم اسلام جای دهند. پاره‌ای از این 
افسانه‌ها خود را در عصر بیامبر(ص) نشان داد اما آن حضرت به سبب علاقهٌ شدید 


۹ / اخبار و آثار ساختگی 


نسبت به رسالت خود توانست آنان را افشا نماید و توطه‌های آنان را ناکام سازد. 

یکی از این افراد تمیم‌داری بوده که از یهودیان یمنی بود و در سال نهم هجرت به 
اسلام گروید. او قهرتان اقسانه جتناسه است که قبلا دان اشاره کردم او در غر 
خلیفه سوم و پس dE‏ 7۳ 
مساجد حاضر شود و افسانه‌های خود را از اخبار امم گذشته و دیگر وقایعی برگزیند و 
نان که کرت و اند روش خاصی که او به کار می‌گیرد نظرها وه ان 
برگرداند و بیشترین تعداد ممکن از مردم ر | برگرد حود جمع اورد. ۱ 

پس از او نوبت به وهب‌بن مبنه یعنی همان کسی رسید که در ميان محدئان و 
موزخان به داستانها و اخبار خود از امتهای پیشین و ادیان گذشته شهرت دارد و از 
افرادی است که ابوهریره روایات او را - که دعای پیامبر برای خلیفهٌ دوم از آن قبیل 
است و وی تا زمانی که در میان با صطلاح با قیماندگان صحابه اثری از دین بود جرأت 
روایت کردن آن را نداشت - نقل می‌کرد. 

تباید ر هن کمت الاسبا وت همان که که فیار بادآور انیت از 
مهمترین منابعی بوده‌اند که داستانهای پیامبران و افسانه‌های پیشینیان از انها نقل 
شده است و [بعدها] گروهی از مفسران این داستانها و افسانه‌ها را مبنای تفسیر برخی 
ارآ یات وسور فا قرا ردا واه که ا کون نز کی شید همان ادوا ر اش اساطر 
و قصص باقی مانده است. 

حرکت داستانسرایان همچنان با گذشت زمان گسترش یافت و زمامداران نیز 
انان را رای اھات اس جود کار کا شن تن وماد ار که ایی کرو ا 
ES Saag N CEOS‏ 
پس از آن که نمازگزاران نماز صبح را به جای آوردند برای آنان داستان بگوید و این 
مرد [هر روز پس از نماز] رو به مردمی که همراه أو در مسجد بودند می‌کرد و خدا را یاد 
می‌نمود و بر پیامبر خدا(ص) درود می‌فرستاد و سپس برای خلیفه. خاندان. سپاه و 
پبروان او دعا می‌کرد و [پس از نقل قصه‌های خود] به نفرین دشمنان خلیفه و 
ستیزه‌جوبان با او و همه مخالفان وی و کسانی که فرمانبری او را نپدبرفته بودند 
می‌پرداخت. *" 


- زك مفریزی؛ الخيلط ج ص ۰۲۵۲ 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۱٩۷‏ 


یعقوبی در جلد اول تاریخ خود مدعی است که [اما م] حسن‌بن علی(ع) با 
قصه‌گویی بر در مسجد رسول خدا(ص) برخورد کرد و به وی فرمود: تو چه کاره 
هستی؟ گفت: ای پسر رسول خداء من داستانسرایی هستم. اما م به وی فرمود: دروغ 
می کو دا بارا تیلست او چا کا دار ال با می کو ود شتا نها ا 

بازگوی». " آن مرد تن گفت: من تذکر دهنده هستم. اما م فرمود: دروع گفتی. 

محمد تدکر دهنده است. ان جا که خداوند تعالی می‌فرماید: «تدکر ده که تو تنها تدکر 
دهنده‌ای». " سرانجام آن مرد گفت: پس من چه کاره هستم؟ اما م فرمود: تو مردی 
هستی که [بی جهت] خود را به رنج [تقلید دیگران] می‌افکنی. 

در فجرالاسلام به نقل از کتاب القضاة تالیف کندی امده است که بسیاری از 
قاضیان, به دستور زمامداران در کنار شغل قضاوت مأموریت داستانسرایان را نیز بر 
دون مین یدند تسس کی که نمض یه داستان کوین را کت ای یعس 
O TTT‏ ۱ 
قضاوت در کنار قصه‌گویی شد امّا بعدها معاویه او را از کار قضاوت عزل کرد و تنها او 
را موطف به داستاسرایی نمود. ۳" 

از این روایت و امثال آن چنین برمی آید که پست داستان‌گوبی نکن ار ای 
دولتی بود و خلیفه هر کس را شایسته این او وق فلا پان استخدام دیگر 
ری NS‏ مت ی کب تالا اه ات ات تا توت ای از 
چهره‌ای دینی و [آگاهی نسبت به معارف دین] برخوردار می‌بود. زیرا وی علاوه بر 
دعا رون رای کله و انار از نیز ریق بر دان زی وریت تبلیغ و تشویق 
به عبادات را برعهده داشت و در وصف هبه‌های حاکمان و در تشریح ثوابها و عقابها و 
نیز در وصف حوریان و قصرهای بهشتی و از این قبیل امور داد سخن سر می‌داد و 
برای همه گفته‌های خود سندی که به پیامبر یا اما م می‌رسید. جعل می‌کرد. 


۶۰ اعراف- ۰۱۷۶ 
0- غأشیه /۲۱. 
۲- رك: احمد امین فحر الاسلام ص ٩۶؛‏ تاربخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۰۲۷۰ 
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درد از ای امه است که تقا ریت برد چ داستا رای برخوید کرد که می کت 
رسول خدا(ص) فرموده: هر کس ماههای رجب» شعبان و رمضان را روزه بدارد 
خداوند برای او در بهشت قصری بنا می‌کند که صحن آن هزار فرسنگ در هزار 
فرسنگ و ارتفاع آن نیز هزار فرسنگ است و هر یت از درهای اتاقها و ایوانهای آن 
ده فرسنگ در ده فرسنگ است. در این هنگام بشار به آن مرد روی کرد و گفت: در ماه 
اول سال [که ظاهرا فصل سرد سال مورد نظر بشار می‌باشد] این چه بد خانه‌ای است! 

از برخی داستانسرایان نقل شده است که می‌گفت: هر گاه کاری را خوب بدانیم 
برای آن حدیثی می‌سازيم. اینان اگر از سوی کسی به دروغ بستن بر رسول خدا(ص) 
متهم می‌شدند و راهی برای ره‌ایی از آن نمی‌یافتند روشی دیگر در پیش گرفته. 
می‌گفتند: ما برای پیامبر (به نفع او) دروغ می‌پردازيم نه بر او و این کار را نیز برای آن 
انجام می‌دهیم که دلهای عامه مردم را نرم سازیم. 

یکی دیگر از این افراد می‌گوید: وقتی دیدیم مردم با اشتغال به برخی از احادیث 
و فقه ابوحنیفه و مغازی ابن اسحق از قرآن فراموش کرده‌اند. احادیئی در فضل قر آن و 
سوره‌های آن جعل کردیم تا مردم را از آنچه بدان مشغول شده‌اند به سوی قرآن 
برگردانی. 

داستان و داستان‌پردازی همچنان گسترش و پیشرفت نمود تا آن جا که به صورت 
یکی از منابع در آمد جیره‌خواران و یکی از وسایل تکدی [از دربار خلفا و از مردم 
اواد وا ا ریش وتا ییا دی ها راب کی کر 
توجه مردم را جلب می‌نمود و عواطف مردم را برمی‌انگیخت و گفته‌های خود را به امّا 
م(ع) و پیامبر(ص) نسبت می دادند و در این کار هیچ احساس گناه نمی‌کردند. آنان 
پس از آن که حدیث خویش را به پایان می‌بردند عبای خود را پهن می‌کردند و هر کس 
نت ای وت بان مش اه ایا وتا تیا ا شا سوه 
کسانی می‌یافتند که به آنان گوش فرا دهند و از این نوع از احادیث - که عطایای مردم 
را به سوی او سرازیر می‌کرد و ایشان را از احترام و تقدیر عامه و ی بررخوردار 
می‌ساخت - استقبال کنند, به آنچه افرادی خاص [از برگزیدگان و عالمان جامعه در 
نکوهش آنان آمی کد کوش فرا نمی دادند: 
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در الموضوعات أبن جوزی از آبوجعفر بن محمدطیالسی ده است که یك بار 
احمدین حنبل و یحیی بن معین در مسجدی در بخش الرّصافه بغداد برای نماز حضور 
اد نس ارتفا داستا شمر ای در مان یت تما ر فا ر رکا ستاو کت ]مین 
حنبل و بحبی بن معین به نقل از عبدالرزاق از معمر از قتاده از انس برای من روایت 
کردند که رسول خدا(ص) فرمود: «هر کس لاله الا الله بگوید خداوند از هر کلمه‌ای 
[از این ذکر او] پرنده‌ای می آفریند که منقارش از طلا و پرش از مرجان است». وی این 
ها ناد هداد وغ ا ای ها وم با این مه را ی دا ان جا 
که اش ند بت تیه که راوی - به حدود بیست ورق می‌رسید. احمدبن حنبل و بحیی 
بن معین که شاهد این قضیّه بودند. با تعجب به یکدیگر نگریستند و از هم پرسیدند که 
کدام يك چنین حدیثی گفته است. آن دو هر يك برای دیگری سوگند یاد کردند که این 
حدیث را تا این لحظه نشنیده‌اند. بدین ترتیب چون آن مرد از بیان حدیث خود فراغت 
یافت و مزد خود را از حاضران گرفت بحیی بن معین به وی اشاره کرد و او به شتاب 
نزد وی آمد به این گمان که یحیی می‌خواهد چیزی به او بدهد. یحیی به وی گفت: رجه 
کسی این حدیث را به تو گفته است؟» او پاسخ داد: «یحیی بن معین و احمدین حنبل». 
آنگاه یحیی گفت: «من بحیی هستم و این مرد نیز احمدین حنبل است. به خدا سوگند 
ما این حدیث را هرگز در میان احادیث رسول خدا(ص) نشنیده‌ایم». آن مرد در پاسخ 
اظهار داشت: «من همیشه می‌شنیدم که یحیی بن معین مردی احمق است امّا تا این 
لحظه آن را باور نکرده بودم. گوپا [شما می‌پندارید] غیر از شما کسی در دنیا [به این 
نام] نیست! من از هفده‌تن که همه احمدبن حنبل نام داشته‌اند و از هفده یحبی‌بن معین 
حدیث نوشته‌آم» آنگاه آن مرد در حالی که آن دو را ریشخند می‌نمود از حضورشان 
بر خا یت 

GT‏ کات تسام ند O‏ این کر E‏ کر رف کار 
خلافت عبدالملك بن مروان, شعبی وارد تدمر شد و در آن جا از مردی محاسن درشت 
شنید که می‌گوید: خداوند دو صور آفریده است و در هر صوری دو دمیدن است دمیدن 
مرگ و دمیدن قیامت. شعبی می‌گوید من [در این هنگام] سخن او را رد کردم و گفتم 
خداوند جز يك صور نیافریده است و دمیدن نیز بیش از دو بار نیست. اما أو به من 
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کھت ای ا چ راا بن غیت را افا ار ای بر ای مت روان ی کنو انس یر 
اعتراض می‌کنی و سخن مرا رد می‌کنی. وی آنگاه نعلین خود را بلند کرد وبر من زد. او 
با همدستی کسانی که با خود داشت به زدن من ادامه دادند و از من دشت نکشیدند 
مگر آنگاه که گفتم: خداوند سی ضور آفریده است! 

دربارة ابن جریر طبری آمده است که وی شنید یکی از داستانسرایان فرمود؛ 
خداوند در قران را که «باشد پروردگارت تو را به جایگاهی ستوده 
ده فوت دار ین تسیر کرده ات کف تداونن یجان رای مین 
جایگاهی در عرش و در کنار خود فرار می‌دهد. ابن جریر این تفسیر را رد کرد و بر در 
ا وی توت که اون ان یی چ یی کا ای هت فی :که 
اا وا ی ا و 
دو ی اندر اه اورا دی مها رد قرا ر وا ود نا ان خا را ورا بر او شش 

این داستانسرایان از چنان نفودی در ميان عامه مردم برخوردار بودند که [گویند] 
مادر ابوحنیفه یا یکی دیگر از عالمان به حکمی از احکام شریعت نیاز پیدا کرد و آن 
را از فرزند خویش پرسید ولی پاسخ وی را نپذیرفت. امّا پس از آن که به یکی از همین 
داستانسرایان مراجعه کرد و پاسخ وی را با پاسخ فرزندش موافق یافت به آن گردن 

در المنتظم ابن جوزی آمده است که ابوبکر آدمی (متوفای ۳۶۸ه.ق) از خوش 
دار یں مرد بود با اخعا که وی را وا جیا لان لی اج که دارا لح 
خوش است] نامیده بودند. او یك بار با بعضی از صالحان حح گزارد. [در بازگشت] به 
مدینه رسیدند. مردی نابینا را دیدند که در میان حلقه‌ای از مردم در مسجدالنبّی(ص) 
نشسته است و برای آنان داستان می‌گوید و احادیثی دروغین و ساختگی را برای آنان 
نقل می‌کند. این گروه هیچ راهی برای ابراز مخالفت با آن مرد و متفرّق ساختن مردم 
از پیرامون او نیافتند مگر آنکه به ابوبکر متوسل شوند تا با صدای سحرآمیز خود 
برای آنان قرآن تلاوت کند. هنگامی که وی قرائت قر آن را آغاز کرد عامه مردم [که بر 


۶۳- اسراء/۷۹. 
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گرد آن مرد نابینا حلقه زده بودند] از پیرامون او متفرّق شده و به سوی ابوبکر آمدند. 

گاه به سیب احادیث افسانه‌سرایان شیعه و اهل سنت اختلاف و نبرد ميان 
شیعیان و اهل سنت تا بدان حد بالا می‌گرفت که حتی کنترل آن از دست زرمامداران 
خارج می‌گردید و به سبب احادیث [ساختگی] منقبت و منقصت از سوی این دو گروه 
ورای و کرای دار فلات موی نها تفا ری اما گام ی ا فا تسا تفه با 
افسانه‌سرای اهل سنت با هم همدست می‌شدند و هر یکی در سویی از بازارهای 
عمومی می‌ایستادند. آنگاه فرد شیعه در فضیلت علی(ع) و فرد سنی مذهب در فضیلت 
ایک غر نتم کت و اکر در ای مان شیعه‌ای ارا ن کا من کد شی بو ان وا 
در فضیلت علی و اهل بیت روایت می‌کرد [جیزی] می‌داد و اگر فردی سنی از آن جا 
می‌گذشت به آن که در فضیلت ابوبکر و عمر روایت می‌خواند [چیزی] می‌داد و در 
پاره‌ای از اوقات [به سبب چنین مقابله‌ای] بر هر یك از دو گروه شيعه و اهل سنت 
غیرت مستولی می‌گشت و در نتیجه با سخاوتمندی بیشتری به این افسانه‌پردازان 
بخشش می‌کردند و چون روز به آخر می‌رسید این دو داستانسرای در خلوت و دور از 
دیدگان مردم با یکدیگر می‌نشستند و حاصل کار خود را با همدیگر 
تقسيم فی روند 1٤‏ 

برخی ازاینان علاوه بر جعل حدیث انواع روشهای حیله‌گرانه و دغلبازانه را به 
کار می‌بستند. به عنوان مثال در کشن‌المححوب هجویری امده است که افسانه‌سرایی 
میمونی را به خدمت گرفته و سلام کردن بر مردم؛ تسبیح گفتن و مسواك کردن و گربه 
کردن در برخی از اوقات را به او آموزش داده بود. چون روز جمعه فرا می‌رسید 
سجٌاده‌ای برای این میمون در مسجد شهر پهن می‌کرد و وی را بر استری می‌نشاند و 
آنگاه در جلوی او راه می‌رفت [و استر را پشت سر خویش می‌کشید) در حالی که آن 
میمون نیز بر مردم سلام می‌کرد و به سلام آنان پاسخ می‌داد. [در این میان] هر کسی 
درباره این میمون از وی پرسش می‌کرد اظهار می‌داشت که او شاهزاده‌ای است که 
کته او تاقالم ار نوی اس تکام کون وی دض و متا 


۴- رك: تعالبی. تییمةالدهی ج ۰۳ ص ۱۸۳۱۸۲۰۱۷۹ و نیز ادام میتنر» الحضارة الا سل میه. 
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می‌رفت آن میمون بر روی سجٌاده خود در محراب مسجد می‌ایستاد و دورکعت نماز 
به جای می آورد» پس از آن به تسبیح خداوند می پرداخت و آنگاه مسواك می‌کرد. 
سپس آن افسانه‌سرای در میان جمعیت می‌ایستاد و می‌گفت: هر کس به عافیت 
[دوران عمر خویش] سپری کند از نعمتهای بیشماری از خداونند برخوردار شده است 
بدانید این میمونی که اينك مشاهده می‌کنید - به خدا e‏ و وی 
جوانی بهتر و فرمانبردارتربرای خداوند وجود نداشته است. امّا مؤمن هميشه در 
معرض قضا و قدر الهی است و تقدیر آلهی در مورد این جوان آن بود که پدرش دحتر 
یکی از بادشاهان رابه ازدواج وی در آورد و او مذت زیادی در کنار این همسر ماند تا 
آن که به همسرش چنین گفته شد که شوهر او (یعنی همان جوان) عاشق یکی از کنیزان 
خود شده است. زن [با شنیدن این خبر] گرفتار غیرت شد و به خانه پدرش رفغت سپس 
به كمك ساحران او شوهر را سحر نمود و او نیز بدین صورت که می‌بینید در آمد. ما از 
ادا مه سرا جوا کات دون E‏ که و اتکی 
خویش بیرون رانده است بردارد. اما او مدعی شده است که دارای اثائیه‌ای به مبلغ 
صدهزار دینار در نزد این جوان است. پس از این قصه پردازیها, نقال چنین اظهار 
می داشت که اينك از اصل این مبلغ - که برای رهایی این جوان ا - 
ده هزار دینار بافی مانده است. وی آنگا ه از مردم درخواست می‌نمود تا برای خروج 
این جوان از بحرانی که در آن گرفتار است به وی كمك کنند. الاي ی جاست که در 
همین وقت] آن میمون نیز می‌گریست و بدین ترتیب مردم بر وروت می‌کردند و هیچ 
کس از مسجد بیرون نمی‌رفت مگر آن که مبلغ یری می‌برداخت و این کار شیوه 
این داستانسرا در همه شهرهایی بود که بدانها وارد می‌شد. 
یر این افسانه‌سرایان بر عامۀ مرم و مهارت آنان در روشهای مختلف کسب 
در آمد از این راه بدان جا رسیده بود که عامهٌ مردم را تحقیر می‌نمودند و به خاصه نیز 
تا زمانی که عامه در کنارشان بودند اعتنایی نمی‌کردند. به عنوان نمونه در الحضارة 
الاسلامیه آمده است که یکی از داستانسرایان در حالی که در خیابانهای بغداد قدم 
می‌زد به خوردن چیزی مشغول بود. عثمان وراق که جنین دید بر او اعتراض کرد و 
گفت: وای بر توا آپا حیا نمی‌کنی در حالی که راه می‌روی جیزی بخوری؟ او گفت: آیا 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۲۰۳ 


اگر ما در خانه‌ای باشیم و در آن چند گاو باشند تو حیا می‌کنی و شرم می‌نمایی از این 
که در جالی که گار تورا من بل هم بخوری؟ غتمان گنه آن مرد دیک بان کفتن: 
بار ڑا مت یت که غات مر دای کی کی به کا وش هت ی دزن از 
[برای اثبات مدعای خود] در میان مردم ایستاد و به داستان‌گویی و اندرز دادن 
داح ۲ بل E‏ ویس بر مون از 
شدت یافت. آنگاه گفت: ای مرده» عده‌ای برای ما از رسول خدا(ص) روایت کرده‌اند 
که فرمود: «هر کس نوك زبانش به بینی‌اش پرسد به دورج نخواهد رفت». در یی این 
روایت هیچ کس از آن جمعیت انبوه نماند مگر آن که زبانش را از دهان بیرون آورد و 
به سوی بینی خود کشاند. در این هنگام عثمان به وی گفت: راست گفتی. بخور و آنجه 
می‌خواهی نیز بکن.» " 

او ی ودیک سای که ب اغوال ا ی بان و اند برع اند کر 

سرائیلیات و آنچه در پیرامون آن است از منابع اساسی مورد استناد این گروه در 
اما نها فا ن و اش وس دای کرو ا ان کی ا مش ی شب 
چیز داناست و از جواب هیچ پرسشی فرو نمی‌ماند. آنان برای وصول به چنین هدفی. 
از پاسخ دادن و اظهارنظر در مورد هیچ رخدادی واهمه نداشتند. هر چند که آن جواب 
و آن نظر وهم و خیالی بیش نیست. به عنوان مثال از یکی از اینان برسیده شد که چرا 
عصفور (گنجشك) عصفور نامیده شده است؟ وی پاسخ داد: برای این که عصی 
(عصیان کرده) وفرّ (فرار نموده است). یکی ی شد که 
نام گوساله‌ای که بنی اسرائیل به پرستش آن پرداختند وهمچنین نام گرگی را که یوسف 
را خورد می‌داند. یکی از حاضران به وی گفت: گرگ یوسف را نخورد. او نیز بی‌درنگ 
گفت که وی اسم آن گرگی که پوسف را نخورد می‌داند. 

آنان علاوه بر این خود را به جهرة عابدان و زاهدان درمی اوردند و به صورت 
تخود ما دای ررد ر یکی ی رونت تا تیه شمان اهنت کف ادت :ا نها وا کته و رجور 


ساخته است. برخی از ات در چشمهای خود ماده‌ای می‌ریختند تا موجب ریزش 


۶۵- رك: الحضار:ة الاسلامية. 
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اشك از دیدگان شود و آنگاه با دغلبازی برای فریب دادن عوام مردم چنین نشان 
می‌دادند که از خوف خداوند گرپانند. گاه نیز هنگام سخن گفتن از آتش دوزخ و مواقف 
هولناك آن و از سختیهای روز قیامت خود را از بالای منبر به زمین می‌انداختند و 
روشهای فضاحت باری از اين قبیل به کار می‌بستند تا آن جا که حاکمان در اواخر 
فرن سوّم هجری ناگزیر شدند مانع ورود آنان به مساجد شوند و [در همین راستا] 
معتضد عبّاسی فرمانی صادر کرد تا ماموری در مدینةالسلام بانگ زند که از این پس 
ره ور دوه ورین همه سار ات تا وی همجنین بر 
ا ارو رود یه ماجنا تا یت نیو 

ابن اثیر در الکامل فی‌التاریخ این جماعت را در ردیف شعبده‌بازان قرار می‌دهد و 
این در حالی است که داستان‌گویان قدیمی مورد تقدیر عامه و علما قرار داشتند. زیرا 
داستانهای آنان از دين دور نبود و به حالتی نرسیده بود که سبب برگشتن نظرها از 
آنان به سوی طایفهٌ دیگری بام تذکردهندگان - که در آن زمان ظهور یافت - گردد. 
تقی غ ی a e a‏ یط و۱ 
متوجه خود سازد و عام مردم را از داستانسرایان به سوی خود برگرداند. ابن گروه 
توانشت آبا لاش خود اعتما د‌غلما را بد سے اوودوار ان سن علما تودند که توخه 
E‏ توا اس سم و 

در کت اکت ۰ بقل ار ایرطا لی کک مدا چت راان :در 
مجالس تدکر از نماز خواندن برتر و نمازخواندن از حضور در مجالس داستانسرایی 
برتر است. 

نی ار اا رای تفا یار دن کد ی ی کا در هت و ری است کار 
قسمتهای بالای آن زیورهای مختلف و از قسمتهای پایین آن اسبانی ابلق و از جنس 
طلا بیرون می ايند که لجامی از در و ياقوت دارند. نه بول می‌کنند و نه فضولانی دیگر 
ذارتد:بالها بی بل وارد و اولای شذاوندایر انها هي ند و این اسان انان را جه 
اک هن بت ]مر خی 


۶۶- رك: طبری؛ تاريح الاعم و الملوک ج ۳ ص ۲۱۳و۲۱۶؛ ادام میتنر» الحضارة الاسلامیف ج ۲. 
¥$ رك: کشو ۱ لمححوب؛ ص ۳۳0۵ 
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اف هد بان لها خد از اس ل درا عات وت این 
و 

در کنار این نوع از اعادیت داستانسرایان, نوع دیگری از احادیث جعلی درباره 
معجزات انیا و اولیای الهی را می‌بيم که کتب حدیت را پر کرده است. احادینی که 
داستان‌گویان و واعظان به وسیل آنها عامه مردم را به مجالس خود می‌کشاندند و 
بدان وسیله هدایا و عطایای آنان را به سوی خود سرازیر می‌ساختند. داستانسرا در 
صدر مجلسی از عامه مردم می‌نشست يا واعظ بر منبری که بدین منظور آماده شده بود 
می‌رفت. خدا را ستایش می‌کرد و بر پیامبرش درود می‌فرستاد و سپس آنجه را درباره 
کراما ت و معحزات عحیب اخبار اسکندر و اب حیات. اخبار ابن ابی دنیا که از این 
آپ نوشید و هزاران سال زبست تا آنجا که قرن چهارم هجری را درك کرد. 
اخبار بهشتِ عاد و عجایب قصرها و جواهرات و درختان آن و دیگر اخبار و 
اساظ غیت که یاف ود یرای نان قل می کرد 

افسانه‌سرایان در ارائه کرامتها و معجزه‌ها و افراطورزی در این امر تا حدی 
توفیق یافتند. بدین ترتیب نقالان اهل سنت هزاران کرامت برای خلفا و اولیا و 
صالحان, به دروع و با افترا بستن بر رسول خدا و اسلام جعل نمودند و داستانسرایان 
عه تب در از انچه دشمنان ائْمّه جعل کرده بودند تعداد زیادی از نوع کراما ت را 
برای اما مان شیعه(ع) و برخی از صالحان و پرهیزگاران جعل کردند واین در حالی 
بود که این اما مان از همه اینها بی‌نیاز بودند و هر کس را که انان را بالاتر از حد يك 
انسان و در غیر جایگاهی که خداوند برای آنان قرار داده بود قرار می‌داد لعشت 
می کرد ند. 

امام زین‌العابدین(ع) آن هنگام که احساس کرد سست عقیدگان شیعه به او و 
پدرانش به گونه‌ای می‌نگرند که گوبا از سطح دیگر موجودات بالاترند و آن هنگام که 
دریافت دشمنان ائمه(ع) این افکار و اندیشه‌ها را ترویج می‌نمایند. موضعی 


سرسختانه نسبت به این افکار مسموم در پیش گرفت و فرمود: ما را محبوب مردم 


۶۸- در فصلهای اینده به ارائه نمونه‌هایی از این قبیل خواهیم برداخت. 


۹ اخبار و آثار ساختگی 


شا رید و: آنچه دما تست تست به:ما تخوییت: راک ما نیز بندگان خداييم و 
نمی توانیم برای خود سودی ایجاد کنیم و شرّی از خود دفع کنیم. [فضیلت ما در این 
است که] از ما در کتاب الهی یاد شده. با رسول خدا(ص) نسبت داریم و در دامنهای 
پاکی متولد شده‌ایم. این گونه به مردم بگویید. لعنت خداوند بر آن که درباره ما 
چیزها یی بگوید که ما دربارهٌ خود نمی‌گوييم. 

[آثار این افسانه‌پردازان بدان حد است که] در هر جای کتب حدیث - آنچه 
باه قیر تفآ سا با تر ایا شا نو غالا رید پاسراند ۱ 
انا ام انش انش دار اا اه شورفو اش ۱۱ 
داستانسرایان و جاعلان حدیث را -اعم از کافران و آنان که خود در صفوف 
مسلمانان و شیعیان جای داده بودند- به صورتی اشکار و به کونه‌ای که در سك 
ساختار و ترکیب ممتاز و نمایان است. در جای جای این کتب خواهی یافت. آن هم به 
گونه‌ای که ویژگی خاص خود را دارد و از منطق پیامبران و اما مان بزرگوار(ع) دور 
است. 

اينك نمونه‌هایی آز این نوع روایات را تقدیم خوانندگان می‌نمایيم: 

از اما م محمدبن علی‌بن حسین (ع) روایت کرده‌اند که فرمود: در بهشت درختی 
به نام طوبی وجود دارد که اگر اسب سواری تندرو بخواهد فقط طول سایه آن را 
بپیما ید حرکتش صد سال به طول می‌انجامد. برگهای این درخت از پُردهای سبز است. 
گلهای آن شرشره‌هایی سبز, شاخه‌های آن سندس و استبرق, ميوه آن زیور, طعم آن 
زنجبیل و عسل, دشنهای آن ياقوت سرح و زمرد سبز» خاکش مشك و عنبر و کافور 
زرد و خاشاك آن زعفران است و از ريشة آن سلسلبیل و معین و رحیق بیرون می‌ریزد. 
ريشهٌ این درخت مجلسی از مجالس بهشت است که در سايةٌ آن با یکدیگر انس 
هی کارا هی هه ای کزان تفای ESE‏ 
ESE CS‏ توا اقا ایا ای باوخ 
سرشته شده‌اند برای انان سی اور دو انگاه در این شتران روح دمیده می‌شود. آنها با 
رشته‌هایی از طلا مهار زده شده‌اند. صورتهایشان در زیبایی و طراوت بسان 
جراغهایی روشن و بوشش بدنهایشان آمیخته‌ای از خز سرخ و کرك سفید است, آن 
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چنان زیبایند که تاکنون هیچ بیننده‌ای به زیبایی و خوش صورتی آنان ندیده است. 
رامند بی آنکه ذلیل و خوار باشند و چابکند بی آن که ورزش کرده باشند. اینان همچنین 
جهازهایی دارند که قسمت جلوی آنها از در و ياقوت است که با مروارید و مرجان 
آبکاری شده و قسمت بدنهٌ آنها از طلای سر ج. سپس فرشتگان این شتران ,را 
می‌نشانند و به موّمنان می‌گویند: پروردگارتان سلامتان می‌رساند و شما را به دیدار 
می‌طلبد تا او را ببینید و او شمارا ببیند. با او سخن گویید و با شما سخن گوید. بر او 
تحیت گویید و بر شما تحیت گوید و فضل و رحمت گسترده؛ خویش را بر شما افزون 
کند که او صاحب رحمتی گسترده و فضلی بزرگ است. آنگاه هر يك از موّمنان بر 
مرکب خویش می‌نشینند و همه در يك صف و با هماهنگی به صورتی که نه هیچ يك از 
دیگری عقب می‌افتد و نه گوش هیچ شتری از موازات گوش شتر دیگر جلو می‌افتد 
روانه می‌شوند. انان در راه خود از کنار هیچ یك از درختان بهشت نمی‌گذرند مگر انکه 
انان را از میوه خود برخوردار می‌سازد و خود را از راه آنان کنار می‌کشد مبادا که صف 
آنان درهم بشکند. هنگامی که موّمنان در مقابل خداوندجبّار قرار می‌گیرند خداوند 
برای آنان پرده از چهره خویش برمی‌کشد و با همان عظمت والای خود برای ایشان 
تجلی می‌کند. 

در ادامهُ این روایت آمده است که خداوند پس از خوشامدگویی به آنان, گوش فرا 
دادن به سخنانشان و مبادلهة ستایش و گفتگوبا آنان بدیشان می‌فرماید: اينك هدایایی 
زا کر خی که ها و بل ها ده ا کاه که راان نو 
غاا ھا یی را هتم کد که ار با فوت و رجا شاه نی رقا ی آنها ا طاو 
ياقوت و فرشهای آنها از سندس واستبرق است. 

راوی در ادامه همچنان به وصف آن قصرها و بر شمردن جواهرات و محتویات 
آنها می‌پردازد و سپس درباره منظره‌ای دیگر از مناظر بهشت سخنی را نقل می‌کند. در 
این منظره اسبهایی تاتاری وجود دارند که از یاقوت. زبرجد. مروارید و مرجان 
ساخته شده‌اند و نیز پسرانی که خداوند آنها را برای کشاندن مهار این اسبها گماشته 
ا و اعا را ا ان و ا یار ها ورا 
وھا ھر ھا و عورا ن وک کر می دوو ان که یجان ر به ا داشان 
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می‌رسانند. 

این روایت که تیار طولانی است و بی‌تردید می‌تواند بیش از دو ساعت وقت 
داستانسرایان را پر کند سپس در ادامه به توصیف زنان بهشتیان می‌پردازد و به نقل از 
ایوهریره و دیگر صحابه رسول خدا(ص) چنین روایت می‌کند که فرمود: هر شرا از 
بهشتیان با پانصد حوریه و چهار هزار دوشیزه و نیز هشت هزار بیوه ازدواج می‌کند و با 
هر کدام به اندازه همه عمر خود در این دنیا هم آغوش می‌شود و چهل سال نگاه خود 
را به وی می‌دوزد و از او چشم برنمی‌دارد و به همین ترتیب بی آن که خسته و افسرده و 
بی‌رغبت شود از یکی به دیگری می پردازد و مستمر و بی‌دربی جماع می‌کند. اما این 
حوریه‌ها همچنان دوشیزه می‌مانند. نه الت او از نعوظ می‌افتد ونه فرج آنها 


راوی در ادامه به نقل از ابوهربره چنین می‌افزابد: کمترین بهشتیان را سیصد 
خادم است و هر روز سیصد سینی خوراك که همهٌ سینی‌ها از طلاست و رنگ هر يك با 
دپگری تفاوت دارد به وی داده می‌شود و افزون بر همسرانی که در دنیا داشته, هفتاد 
ودو حوریه نیز در اختبارش قرار می‌گیرد که نشیمنگاه هر مك يك‌میل در 
يك‌میل است. 

۱ این افسانه‌پرداز. در توصیف حوریان. پسران. قصرهاء درختان و پرندگان بهشت 
ام ریت هر کدام و نیز در این که چگونه بهشتیان از بالهای این پرندگان انواع 
میوه‌ها و خوردنیها یی که دوست دارند [می‌گیرند و] می خورند و نیز در توصیف غرایب 
دیگری از این قبیل فرو می‌رود و این همه با استفاده از روشهایی است که عامةٌ مردم 
و ساده‌دللان رأ می‌فریبد. 

این داستانسرایان هنگامی که از دوزخیان سخنی می‌گفتند تلاش می‌کردند تا به 
مخاطبان خود جنین القا نمایند که شفاعت شافعان و واسطه‌ها هیچ کس از اهل دوزخ 
را چنان چه به اندازه دره‌ای ایمان در دلش باشد در دوزخ باقی نخواهد گذاشت هر 
انداره که اه کد باش 
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به عنوان مثال از داستانسرای مدنی اسماعیل بن رافع * آمده است که 
رول دا (رض) رود انسیا رن از آفریدگان خدا به دوزخ درمی‌افتند که البته 
که راکو سای شین تا ان 
می‌رسد و از آن فراتر نمی‌رود. برای برخی دیگر تا نیمه ساق پایشان می‌رسد. برخی 
دیگر تا زانویشان می‌رسد. برخی تا تهیگاهشان می‌رسد و برای برخی دبگر بجز 
صورت همه بدنشان را فرا می‌گیرد زیرا خداوند سیمای خود را بر چنین کسی حرام 
کو 

راوی چنین می‌افزابد که رسول خدا(ص) [دراین هنگام] می فرما بد: «پروردگار ا 
مرا شفیع هر که اس من ر اتش افا د واس ردان خداوند به وی پاسخ می دهد 
که: ,رهر که را می‌شناسید از دوزح بیرون آورید». بس آنان از ا پیرون سی اة و 
حتی یك نفر از ایشان در دوزخ نمی‌ماند. سپس خداوند اجازه شفاعت [عام] را صادر 
ی کد ی گر | ین هنگام هیچ پیامبری و شهیدی نمی‌ماند مگر آن که به شفاعت 
می‌پردازد. پس خداوند می‌فرماید: [ای شفیعان)] هر که را در قلبش به اندازه يك دینار 
ایمان می‌بایید از انفنبیرون اور ید پس کسانی که چنین اند از دوزخ یرون می ايند و 
حتی يك نفر از ایشان در آن نمی‌ماند. سپس خداوند. به شفیعان می‌فرماید: هر که 
را در قلیش به اندازه دو سوم دینار ایمان می‌یابید از آتش بیرون آورید. سپس 
می‌فرماید: يك سوم دینار و سپس می‌گوید يك چهارم دینار و سپس می‌گوید یك قیراط 
ِِِ می‌گوبد به قدر یك دانهٌ خردل. پس این گروه نیز از دوزخ یرون میا شب تا 

وا ی له راز انش ی شرس دول که انا باه بای کار 

یی اج درو عم اند اش ا اند زاس ودک اس ان 
به سبب انچه از رحمت خداوند می‌بیند دست خویش را دراز می‌کند بدین اميد که برا 


۹- وی یکی | دنا تیان دور مان مد هه و بصره بود که سرانجام در مدینه بار اقامت افکند. 
در جلد اول تهذیب التهذیب. ص ۲۹۵ امده است که وی ا ز متهمان به درو بستن بر رسول. خدا(ص) 
۳ ۱ و تمعب اور و تا ماوشن روایت می کرد وی به تصریح بخاری, در دهه دوم فرن 
دوم م هجری درگذشت 
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هستم مانده‌ام [که باید شفاعت کنم]. پس دست خویش را به جهنم فرو می‌برد و آن 
تفا ان او ریت ون کید که« فتقط سوه قا در یر امرون انها ست اتان که بیان 
گدازه‌هایی از آتشند در نهری که بدان «نهر حیات» گفته می‌شود افکنده می‌شوند و 
سپس از آنجا مثل دانه‌های بذر بر می‌جوشند در حالی که [در لوحه‌ای] بر گردن آنان 
تشه تسده ت وه مها نی که که ود رادان کردا ست انان را با 
این لوحه باز می‌شناسند و می‌فهمند که اینان هیچ گاه کار نیکی نداشته‌اند. آنان آن قدر 
که خدا بخواهد در بهشت می‌مانند و آن لوحه را نیز در گردن دارند تا آن که [ازاین لوح 
به ستوه آمده] می‌گویند: «پروردگارا این نوشته را پاك ساز». پس خدای عزوجل آن را 
از ایشان برمی‌دارد. "" 

افسانه‌سرایان احادیث فراوانی از این دست دربار؛ رحمت خداوند و گستردگی 
مغفرت و عقو او جعل کرده‌اند. 

این داستانسرایان از توان ومهارت خاصی در ارائه[ آنچه می‌خواستند] واز تخیّلی 
پردامنه و فعال در تصویرپردازی وفریب برخوردار بودند. [به همین دلیل] کمتر می توان 
افسانه‌ای از افسانه‌های انان را یافت که دارای سندی پیوسته تا یکی از صحابه که ان 
را به پیامبر اسناد می‌دهد و پا دارای سندی پیوسته تا یکی از پیروان ائمه(ع) که ا 
به اما م نسبت می‌دهد نباشد. آنان گاه افرادی و نام و نشانهایی را می‌ساختند و آنها را 
سند حدیث خود به نقل از بیامبر اما م يا یکی از اولیای الهی قرار می‌دادند واک سی 
بر آنان در این باره اعتراض می‌کرد پاسخ می‌دادند که ما این سند را برای خود حفظ 


بش ۳ 


کرده‌ايم تا هر گاه کاری را نيك بدانیم برای آن حدیثی بياوريم و اين سند را به ان 

داستان‌بردازان و واعظان در دروع بستن بر رسول خدا(ص) فرو رفتند و وعده‌ها و 
گفته‌هایی دربارة زهد ورزیدن در دنیاء فضل بلا و گرفتاری و فقر و مرض, فضیلت ایام 
و ساعات و ادکار و ادعیه به اق حصرت سبت دادن و در ارائّه یاداشهایی که شخص 
می‌تواند در صورت خواندن دو رکعت نماز در برخی از شبها و روزها و یا با روزه 
گرفتن یك یا چند روز از برخی از ماهها يا روانه شدن به زبارت برخی از اولیای الهی 
و پرهیزگاران بدان دست یابد. راه افراط و اسراف پیمودند و به هر انسانی در مقابل هر 
رکعت نماز صدها قصر و هزاران حوریه و غلام و اثائیه ساخته شده از زبرجد و ياقوت 


۰ ۷- رك: عبدالکريم خطیب. الله و اللانسان» ص ۴۵۱ و۰۴۵۲ 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۲۹۱ 


و مرجان بخشیدند و در مقابل هر يك روز که روزه گرفته است و با هر قدمی که به سوی 
زیارت یکی از اولیا و یا عیادت مریضی برداشته, هزاران حسنه به وی دادند و هزاران 
گناه از [پرونده گناهان | او] برداشتند و پاداش هزا رحاجی و هزار عمره‌گزار و ثواب همه 
نیکوکاران و صاء رای تون آ توت ودیک سا مرا را او روا داش ور اه او را به 
سوی بهشت با گل و بوته فرش کردند. هر چند که چنین شخصی پس از آن دیگر هیچ 
کار خیری و هیچ طاعتی نکند و بلکه حتی اگر از آن پس مرتکب منکرات شود آن 
گونه که برخی از این روایات بدین مطلب تصریح دارد. 

در تفسیر علی‌بن ابراهيم آمده است که اما م جعفر صادق(ع) فرمود: هر کس از ما 
یاد کند یا آن که در حضور او از ما بادی شود آنگاه يك قطره اشك به انداز؛ بال مگسی 
از دان او یرون ا یافش اها ن اورا هر خد به انا رو کت رو ات در اها 
باشد خواهد بخشید. از این قبیل روایات فراوانی است که در فصلهای آینده این کتاب 
به مناسبت از آنها یاد خواهیم کرد. 

[در این میان] برای آن که هیچ گونه شك و تردیدی در این روایات جعلی به وجود 
نیاید و همچنان این روایات بتواند به عنوان عناصر موّثری عمل کند و عامه مردم را به 
حلقه‌های وعظ و داستان‌گویی که دو تسا جد و اختماغان ملف بر گر ار می‌شد و 
زمینه مناسبی را برای دستیابی به هدایا و بخششهای مردم برای نافلان این داستانها 
فراهم آورد. این داستانسرایان احادیثی به عنوان پشتوانهٌ سخنان خود و روایات و 
افسانه‌های خویش می‌ساختند و سندهایی نیز برای انها قرار می‌دادند که انها را به 
پیامبر(ص) با اما م(ع) نسبت می‌داد. آن هم به شیوه‌ای که به مخاطبان خود القای 
صحت ان را می‌نمود و انان را غرق در مژده‌هایی مبنی بر دستیابی به درجات 
مروت که بن ابا نە سر انان وعده آن راداو دنت سس تایه وان نه 
روایت کردند که اما م (ع) فرمود: «هر کس وعده ثوابی و پاداش بر کاری به او برسد و 
ان کار را به امید آن باداش انجام دهد. ان ثواب و پاداش به وی داده خواهد شد هر 
چند رسول خدا چنان [سخنی] نفرموده باشد». "" نیز روایت کردند که رسول خدا(ص) 


- به دلیل محوری بودن این روایت در این بحت. متن آن را که به قرا ر دیل است دکر می‌کنيم: 
«من بل توا علی مل له رجاء دلاف الوا أَعطیهٌ و إِنْ لم یکی رشو اله (قد] فا 
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فرمود: «هر کس از من حدیثی نقل کند که موجب خشنودی خداوند می‌گردد. من آن 
حدیث را گفته‌ام و از جانب خداوند, بدان فرستاده شده‌ام.» 

روایات فراوانی که این افسانه‌سرایان بدین مضمون آوردند. مورد قبول و استناد 
و کو ان و کان ا سن خاد اعدا تا نیون 
را به مدارك احکام و اصول فقه افزودند و نام «قاعده تسامح در ادلةٌ سنن» را بر آن 
نهادند. این درحالی است که می‌دانيم شرایط مقبولیت روایت در سندهای این 
احادیث فراهم نیست. چرا که برخی از راویان این روایات در دینداری مورد اتهامند و 
برخی مجهول‌الحال هستند, البته به استثنای يك روایت که برخی از محدئان آن را در 
ردیف احادیث صحیح دانسته‌اند» ان هم به این دلیل که راوی ان از کسانی است که در 
کتب رجال ستوده شده‌اند. در این جا نیز بايد به این حقیقت توجه داشت که صرف 
ستوده بودن راوی يك حدیث در صورتی که آن حدیث با کتاب خدا یا با روایتی که 
ضدور ان از اما م قطعی است مخالفت داشته باشد مانع ار ات ود 
علاوه بر این بر فرض صحت صدور این روایات از معصوم باید آن را چنین تفسیر کرد 
که: «هر کس از یکی از راههای اطمینان آور وعدهٌ ثواب و پاداشی در مقابل عملی به او 
برسد...» [در صورت چنین تفسیری دیگر تسامح در ادله سنن مقبولیتی نخواهد 
داشت]. 

[برای روشن شدن مخالفت این روایت با کناب و سنت قطعی متذکر می‌گردیم که] 
قرآن کریم بر حرام بودن دروغ تصریح کرده و دروغگویان را وعدهٌ عذاب و عاقبتی 
سخت داده و چندین بار در مناسبتهای مختلف آنان را لعن کرده و دروغگوبی در راه 
طاعت خدا و خیرخواهی را اسشا ندانسته است. رسول خدا(ص) نیز هنگام تهدید 
دروغ‌پردازان نسبت به آن حضرت و لعن آنان و نیز آن هنگام که فرمود: رهر کس بر 
من دروغ بندد باید جایگاهی از آتش برگزیند» این نوع از دروغ را مستثنا ندانست. 
[با این اطلاق در تحریم دروغ] کسی نمی تواند مدعی شود که دروغ در راه طاعت خدا 
تحت عنوان «دروغ» قرار نمی‌گیرد [و در نتیجه اطلاق حرمت شامل آن نمی‌گردد)» 
چرا که حتی خود داستانسرایان اعتراف داشتند که از زبان پیامبر دروغ می‌گوبند و تنها 


عدر و بهانه انا برای: دسبت ردن اف کان ان بود که انان به نفع پیامبر دروع 
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می‌پردازند نه بر ضرر او [و آنچه حرام است دروعغ بستن بر رسول خداست]. 
شگفت آن است که با آن که فقیهان دروغ را در شمار گناهان کبیره دانسته‌اند. اما 
در برخورد با این گونه روایات دروغین مسامحه وسهل‌انگاری به حرج داده‌اند. آنان 
در جستجوی ادلهٌ احکام [غیر استحبابی] در متن و سند روایات دال بر حکم کنکاش و 
تدفیقی فراوان اعمال نموده و با پیش آمدن کوچکترین شبهه در متن یا سند آنها. آنها 
را ضعیف دانسته و از دایره استناد و استدلال خارج کر وا اا وک کے کت 
احادیث ترغیب و تخویف و احادیث منافب رسیده‌اند در کنار انها [و هم جهت با 
آنها] قرار گرفته و همه آنچه را در اصول و فقه خوانده [و اعمال کرده‌اند] از یاد برده‌اند. 
SER ENTE SRE‏ 
خیرم فرموده است : «هر کس وعدء ثواب و پاداشی در مورد کاری به او برسد و آن 
کار را به اميد آن باداش انجام دهد. آن ثواب و پاداش به وی خواهد رسید. هر چند 
رسول خدا چنان[سخنی] نفرموده باشد». 
شگفت‌تر آن که برخی از متاخران علمای شيعه نیز که در اصول فقه دست به 
تألیف برده‌اند. این روایات را بدون تحقیقی در محتوای آنها و بدون بررسی و دقت در 
اسناد انها پذیرفته و بر همین اساس گفته‌اند که: روایات مربوط به سنن - از قیبل 
آنچه بر زبان واعظان و کسانی دیگر جاری است. خواه مسند باشد و خواه مرسل - به 
گونه‌ای است که می‌توان به مضامین آنها [و به کارهایی که این روایات مشوق آن 
اا رق رها ااا ت داو هر کد انز رواب تار عضو اد د 
باشد مستند حنین عقیده‌ای همان قاعده تسامح در ادله ستن اشت که ان راو ز احادیث 
«من بلغ» - که گوبا وحی آسمانی است - و با ادعای چنین تقربری برگرفته‌اند که 
مضامین این احادیث از یکی از این سه صورت خارج نیست: 
(الف) ناظر به این است که آن پاداشی که راوی [از ان خبر داده است هر نوع و 
هر مقدار که باشد] اگر انسان آن عمل را به شوق پاداش موعود انجام دهد حاصل 
شد 
NE E CR NTS‏ 
ys‏ وسیله عمل مستحب و راجح می‌گردد و 
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در این صورت حاصل مفهوم این سخن راوی که «پس آن عمل را به امید آن پاداش 
انجام دهد... "" » امر به آن کار در شکل جملهٌ خبری و به بیان دیگر چنین خواهد بود 
که «آنچه را در مورد آن وعده پاداشی به تو رسیده است انجام بده». 

(ج) ناظر به این است که پذیرش و عمل به احادیث ضعیفی که درباره ترغیب به 
عبادات امده. جایز می‌باشد بدین معنی که می‌توان در اخباری از این نوع. از 
شرطهایی چون ثقه بودن و عادل بودن راوی و پیوسته بودن سند و موافقت مضمون 
حدیث با قرآن که فراهم آمدن آنها در بق روایات معتبر است. بی‌نیاز بود. در این 
صورت اخبار و روایات «من بلغه...» بر روایاتی که حصول این شروط را در خبر واحد 
معتبر می‌داند. حکومت ۲" خواهد داشت. ' 

این قبیل تصرف و تأویلها از ظاهر آن روایات به دور است. زیرا تنها معنی ظاهر 
از آنها [و تنها احتمال مقبول از سه احتمال فوق] همان احتمال اول است و البّه مبنای 
عمل قرار دادن این روایات» مشروط به آن است که صدور این روایات از معصوم 
ثابت شده باشد در حالی که قبلا گفتیم. سندهای این روایات از شرایط مطلوب در يك 


¥ 


حدیث مقبول برخوردار نیست. این احادیث [بیش از هر چیز دیگر] ساخته و پرداخته 
واعظان و داستانسرایان است تا آنها را پشتوانه دیگر روایات خود در ترغیب و 
تخویف که به وسیلهٌ آنها توجه و هدایای مردم را به سوی خود جلب می‌کردند قرار 
دهند. بر فرض صحت این روایات نیز مفاد آنها- همان‌گونه که گفتیم - آن است که به 
طریقی اطمینان آور ثواب و پاداشی بر کاری به شخص برسد. اینهاء همه در حالی 
است که من برخی از روایات داستانسرایان واعظان و افراد غير ثقه را هر چند که 
دارای شرایط مطلوب در راوی و روایت نباشد- دور از حقیقت نمی‌دانم. زیرا چنین 
نیست که هر روایتی که غیر ثقه آن را نقل کرده باشد دروغ باشد چرا که این امکان 


۲ خی زرو شش استت که فا دراو سم آن اه نظرتان کدف ج ادا رل الوا 
او تیه ». 

¥۳ حکومت در اصطلاح اصول فقه آن است که دلیلی ناظر بر دلیل دیگر باشد و دایره شمول ان حکم 
را توسعه دهد يا کر اک سم . 

۴- رك: محمد علی کاظمی, التقریرات» دربارة اصول عملیه» ص ۱۵۰. 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۲۱۵ 


وجود دارد که انسانی دروغگو در پاره‌ای اوقات راست بگوید. اما آنچه من مدعی آن 
هستم این است که پذیرش همه روایات این گروه و قرار دادن آنها در ردیف احادیث 
صحیح هر چند از نظر ترتیب آثار بر آنها- آن گونه که از اخبار «من بلغه...» برمی آید- 
با علم به این که بیشتر این روایات گرفتار دروغ و يا دست کم مبالغه است به گونه‌ای 
که نه عقل آن را می‌پذیرد ونه منطق شرایع و ادیان آن را تأایید می‌کند. موجب تشویق 
دروع‌پردازان و برخی واعظان جیره‌خور خواهد شد تا دین را [بیش از این] دستمایه 
کسب و کار خود قرار دهند و مستضعفان فکری را هدف سودجوییهای خود سازند. 

ویر ام یکره رو ایا ایا ریت رتیت کین توت ار کار 
تلاش در طاعت می‌گردد و تنها روح اتکال و بسنده کردن بر همان ثواب موعود را در 
او برمی‌انگیزد. آن هنگام که می‌شنود هر گاه قطرهٌ اشکی که به اندازه یك یال بشه 
بیشتر نباشد در آندوه مصایب اهل بیت (ع) از دیدگان او بیرون آید. همین قطر؛ٌ اشك 
موجب آن خواهد گشت تا - چنان که در روایت علی‌ابن ابراهیم از اما م صادق (ع) 
آمده بود- همه گناهان او بخشيده شود هر چند به اندازه کف روی آب دریاها باشد. 

[اينك جای این پرسش است که] آیا عامهٌ مردم و مستضعفان فکری چیزی جز 
همان بهشتی می‌خواهند که خداوند به بندگان پرهیزگار خود که به دستورات او عمل 
می‌کنند و از آنچه او نهی کرده خودداری می‌ورزند وعده داده است؟ در چنین حالی آن 
هنگام که داستانسرایی به این مردم در مقابل هر دو رکعت نماز در شبی از شبهای ماه 
رمضان وعدء يك میلیون حسنه و مزده قصرهایی در بهشت می‌دهد که از زبرجد و 
ياقوت است و وعده دهها حوربه و کنیز به او می‌دهد که - آن گونه که در برخی از 
روایات وصف حورالعین آم ت ھا تاه انان يك ميل در يك میل است و آن 
هنگام که به آنان وعده محو هزاران گناه از پرونده‌شان می‌دهد, دیگر چه نیازی است 
که آنها پس از آن خود را به مشقت بندگی خدا و پرهیز از گناهان درافکنند؟ 

به هر حال ازسده‌های نخست و بویژه زمانی که شیعیان در معرض آن تکانهای 
سخت و گرفتاریهای تلح - از واقعةٌ کربلا تا دیگر جنایاتی که در دو عصر اموی و 
عباسی واقع شد و زمین را از خون اولیا و صالحان و بی‌گناهان رنگین کرد- قرار 
گرفتند حرکت افسانه‌سرایی و داستان‌بردازی [در نزد عموم مسلمانان] و بویژه در نزد 


۹ / اخبار و آثار ساختگی 


شيعه به گونه‌ای دیگر ادامه یافت. در این مرحلهٌ جدید. واعظان, داستانسرایان و 
خطیبان منابر دهها داستان ساخته و پرداختهٌ خیال خود به داستان گرفتاریهای 
شیعیان افزودند؛ داستانی که روح جنایاتی را نشان می‌داد که آن حاکمان ستمگر در 
پیش گرفته بودند. حاکمانی که میليونها نفر از بی‌گناهان و صالحان را آن هم به اسم 
اسلامی که تاریخ از آن با عطوفت‌تر برای مردم بی‌گناه و سختگیرتر برای ظالمان و 
سرفگان شرا TE‏ 

حرکت داستانسرایی و داستانها تا عصر کنونی استمرار یافته و با تحول و 
پیشرفت در شکل و شیوه‌ای جدید به حیات خود ادامه داده است وگروهی به نام دین 
داوطلب آن شده‌اند و در هر مناسبتی از این سرزمین به آن سرزمین می‌روند تا برای 
مردم از زهد و پارسایی سخن گویند. در حالی که خود از همه مردم ببشتر در دنیا فرو 
رفته‌اند و در پی حطام آن می‌دوند؛ از قناعت [و بی‌نیازی از مال دیگران] سخن 
می‌گوبند. در حالی که دلهایشان به سوی اندك چیزی که دیگران از وسایل زندگی و 
آسایش دارند پر می‌کشد و در آرزوی آن است؛ از مظلومان و رنجدیدگان و از نعمت و 
آسایشی که خداوند برای آنان در آخرت فراهم کرده است سخن گویند تا آنان را از 
اندیشیدن به شکنحه‌ها» ار رها اوارکیها و بهره‌جویهایی که جانب دشمان خدا و 
اتنا رنه اراد رسیده است باز دارند و بالاخره از خیرات و اعمال صالح و واب و 
غق ای هیر انش وھا رك ان مچ ی ات مهن کو خد دز حال کار کی ار "نان 
RS‏ همم سکیا 
یکی از آشکارترین علل تأثیر نکرن موعظه‌های این گروه در مردم و در نتیجه بپرون 
آمدن مردم از این مجالس وعظ با حالت بستی و درنده‌خویی که داشته‌اند يا با حالتی 
ه تتت ان ار بط بوده‌آند می‌باشد. 

به هر حال مبالغه نخواهد بود که بگویم بسیاری از عامهٌ مردم متدیّن اعم از شيعه 
و اهل سنت مرتکب بسیاری از گناهان و کارهای ناشایست می‌شوند و با استناد به 
EES‏ تاو وس ی یه ی اه تاره 
گونه که در برخی از روایات آمده است گریه بر اما م حسین(ع) یا تظاهر به گریه و یا 
انجام کارهایی خاص در ماه رمضان و دیگر ایام و مناسبات همان پاداشی را برای 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۲۱۷ 


آنان در بر خواهد داشت که التزام به انجام کارهای شایسته و پرهیز از شهوات 
توانت راان پار اوق 

البته هدف من از این سخنان آن نیست که حدی و پایانی برا عطای خداوند و عفو 
و کرم او و یا مرزی برای آنچه در بهشت است و خیرات و نعمتها و لذتهای آن معیّن 
نمایم تا در دایرة عقل ما و در دسترس درك و فهم ما قرار گیرد و نیز نمی خواهم بگویم 
ثوابی که برای زیارتها و دیگر کارهای شایسته ذکر شده افزون از حد است. چرا که 
کرم خداوند از حد تصور بالاتر است, خزانه‌های [رحمت] او با بخشش و عفو و عطای 
به مردم کاستی نمی پذ پرد بلکه همه را در سایهٌ خود قرار می‌دهد و کسی به درك بهشت 
او و آنچه در آن است نمی‌رسد مگر آن که توانسته باشد بر قدرت و علم او احاطه پابد 
واین جیزی است که برای هیچ انسانی - هر که باشد- فراهم و ممکن نمی‌گردد. 

آنچه من در صدد آن هستم این است که قران کر پم که اصول اسلام و فروع آن را 
بنیان نهاده در عین حال که [مردم را] به طاعت و بندگی و کارهای شایسته تشویق 
7 مانیرداران و عاملان را به بهشتهایی مژده داده است که آنچه دل بخواهد و 
دیده از آن لذت ببرد در آن وجود دارد و هیچ محدودیتی در انواع این لذتها و خوشیها 
و خیرات وجود ندارد از دیگر سوی نیز به مردم نسبت به عقوبتی سخت و عدابی 
دردناك هشدار داده و همان گونه که بهشت و خوشیها و نعمتهای آن رابرایشان ترسیم 
کرده. جهنم و مواضع هولناك و سختیهای آن را نیز برای آنان تصویر نموده و 
لاف زر تمس نت زور۱ درو ت .مان وای و امد ده اداشته این تا دنه اتحای 
بر رحمت و عفو خداوند وظایف خود را انجام ندهد و نه به صرف اب ین که در برخی از 
کارها نافرمانی خدا کرده از قبول توبه خود ناامید شود و دست روی دست بگذارد و 
جای ایستد. بلکه خداوند در توبه را به روی او گشوده و را sS‏ را 
OL E EE‏ وان e‏ 

افا ر بات توت روابات بارش وا سرت ا ا 1 
oT E E‏ ا 
قران و در هیچ حدیث صحیحی از پیامبر(ص) و اما م(ع) نیامده است که - آن‌گونه که 
احادیث داستانسرایان و واعظان به نقل از رسول اکرم(ص) و اما مان هدایتگر(ع) 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


می‌گوید - تنها يك کار بتواند موجب آمرزش همه گناهان شخص, هر چند آن گناهان 
به اندازه کف دریاها باشد گردد. 

آیا پذیرفتنی است که رسول اکرم(ص) به فاطمه(س) فرموده باشد «ای فاطمه کار 
خير بکن که من در مقابل خداوند هیچ برای تو پاسخگو نخواهم بود» و در همان وقت 
به کسانی که همراه او در نبرد بدر شرکت کرده بودند چنین بفرماید که از این پس هر 
هتم توا هل کد که داو ند ا را ا‌زنده انت 

آبا ادن که می‌فرماید: «اگر حدیشی با عقل و کتاب موافق نبود. از 
احادیث ما نیست و به ما [به دروع] نسبت داده شده است» چنین بفرماید که تنها. 
شش اه یکی ار که کا وهی عم ون تال ا تاک تا نی اه کنو 
چنین مساحت زیادی را بطلبد, دست کم باید طول قامت وی دو برابر این مقدار باشد 
و [در جنین صورتی] ناگزیر خداوند باید مردانی با همین طول و عرض برای آن 
کنیزکان بیا فریند یا آن که باید موّمنان را با تنی دیگر غیر از تنی که در این دنیا داشتند 
از قبر برانگیزد تا میان آنان با آن کنیزکان تجانس و توافق برقرار گردد. 

اسلام از سخیف‌گویی و خرافه‌بردازی به دور است. ان گونه که خير از شر و حق 
از باطل دور است. اما دشمنان اسلام چون در اصول و مبادی و قوانین این دين 
دستاویز و رخنه‌ای برای وصول به اهداف و مقاصد بست خود نیافتند. این افسانه‌ها و 
احادیث را در میان روایات دینی جای دادند تا بدین‌وسیله ایجاد شك و تردید نمایند 
ودی راغ از ان هت ان هت 

وتاه سن ان که دروغ پردازی در حدیث بر بال خیال و تصور انسان تا 
دوردست نرين حد رفته و همه زمینه‌ها را در کرد خود جای داده است. چرا که 
داستان‌سرابان, واعظان دشمنان اسلام. حکمرانان و رهبران فرقه‌ها و احزاب در هر 
موضوعی دهها حدیث و صدها روایت نا مأنوس شگفتی برانگیز و صدها افسانه جعل 
کردند و تنها در زمينه حلال و حرام يك کافر زندیق چهار هزار حدیث جعل کرد. او 
همان ابن ابی العوجاء است که چون جلادٍ منصور او را در مقابل شمشیر خود قرار داد 
خودش به این [حقیقت تلخ] اعتراف کرد. از عمربن سعید آمده است که وی می‌گوبد: 
من در میان روایات جعفر بن محمد [اما م صادق(ع)] دوازده هزار حدیث قرار دادم. 





دروغ‌پردازی در حدیث / ۲۱۹ 


آن گونه که از بررسی دروغهای جاعلان برمی آید. دیگران نیز به مقادیری کمتر يا 
ب ار این اعت اف کر ده‌انن: 

هر چند که اگر در هر کجای مجموعه‌های حدیثی شیعه و اهل تسنن بنگریم 
احادیث جعلی را در همه ایواب در کنار احادیث صحیح خواهیم یافت. اما احادیث 
جعلی در منقبت و منقصت و نیز ترغیب و تزهید در شگفتی و دوری از منطق اسلام و 
اخلاق به آخرین حد ممکن رسیده و همین نوع حدیث است که زمامداران و دشمنان 
اا روان اهداف و کرو ره و جر و ا شرا بای آوترا رای 
اما کین بش خلت کر هنت و هو که هی اس سل بایار ایا نع ان مه کر 
دم وکوا ها آزا سا داد و اانا ھک وھا ور دهاش مکارت 


فصل چهارم 


(فضایل و مطاعن) 


این فصل مشتمل بر احادیثی در مدمت از برخی از صحابه که به انمه(ع) نسبت 
دیسا تپ رها منت مت مش تام و ای جاک ان ر 
کرامات وفضایل اک ا آنها راا ا دیف تلبت ی تام | می اکتا خاد یی که باره‌ای 
از آنها برای خواننده تردیدی باقی نمی‌گذارد که از نظر متن و سند از احادیت ساخته 
دشمنان ائمه(ع) است و پاره‌ای دیگر نیز از نوع ضعیف است که شرا بط مطلوب راوی 
و روایت در آنها فراهم نمی‌باشد. 

قبل از پرداختن به این فصل دیگر بار آنچه را در فصلهای پیشین گفته‌ام تکرار 
می کنم که زمامداران اموی و عباسی گروهی از فقها و محدثان را به خدمت خود 
دراوردند و آنان روایات فراوانی - که تحقق بخش اهداف و مقاصد زمامداران بود- 
در مذمت مخالفان سیاسی خود به نقل از رسول اکرم(ص) جعل کردند. آنان همچنین 
پا یاف ای وا ای عم وت و وی وا و 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


صحابه و غلو افراط آمیز دربارهٌ علی و فرزندانش جعل کردند تا اهل بیت و در نتیجه 
شیعیان را غير از آنچه هستند جلوه دهند و بدین وسیله میان آنان و تود مسلمانان - 
که به مشروعیت خلافت و قداست اکثر صحابه عقیده داشتند- شکاف ایحاد نمایند. 
دشمنان اهل‌بیت تا حدی در این برنامه [از طریقی که اشاره شد] توفیق یافتند؛ جرا که 
این احادیث در دهن بسیاری [از مردم] جای گرفت. محدثان آنها را [در مجموعه‌های 
حدیثی خود] ندوین نمودند و هنوز نیز آنان که از واقعیت تشیّع دور و از آن بی‌اطلاعند 
به این احادیث به گونه‌ای دیگر نگریسته آنها را از اصول شیعه می‌دانند. در این ميان 
آنچه به این گروه(برای رسیدن به چنین برداشتی] كمك کرده آن است که این روایات 
را در میان روایات شيعه یافته‌اند و بخصوص برخی را در مجموعه‌های حدیثی آنان که 
به دیدهٌ احترام و اعتبار بدانها می‌نگرند مشاهده کرده‌اند. 

[از دیگر سوی] منتقدان و پژوهشگران نیز به دلاپلی نه چندان مشخص این 
احادیث را [به همان وضعی که هست] رها کرده‌اند. اما من نمی‌توانم انان را از 
مسوولیت این سهل‌انگاریها تبرئه کنم, زیرا باقی ماندن این روایات در مجموعه‌های 
حدیثی و در میان احادیث ما این امکان و این بهانه را به دشمنان تشیّم داده است که 
به شیعیان حمله‌ور شوند و آن مواضع خشونت‌بار و آمیخته به کر و تجاوز را [که 
ا ریخست و نان ا ای تا سل فر این مرس 
است که] ابا دشمنانی که در صدد بهانه جوبی و ازار هستند. سلاحی برنده‌تر و کاراتر 
از این روایات - که در هر جا ميان احادیت ائمه(ع) پراکنده و در مجموعه‌های حدیثی 
شيعه در کنار احادیث صحیح ثبت شده است - می‌پابند؟ [در کنار پاسخ به این سوال 
توجه به این حقیقت نیز ضروری است که] اسلام همه توان خویش را در مبارزه با هر 
چە وچب برانگیختن کینه و دشمنی می‌گردد به کار بسته واساس خویش رابر تسامح 
و تساهل و باك کردن دلها از هر آنجه جوّ را آلوده می‌سازد و به فتنه‌ها و اختلافات 
جانبی - که در خدمت مصالح دین و دنیای انسان نیست - دامن می‌زند استوار ساخته 
و اساسی استوار برای ساختن يك جامعهٌ صالح [و همراء با اتحاد و یکرنگی] طرح 
نموده است؛ جامعه‌ای که ساختن آن ممکن نمی‌گردد مگر با تلاش پیگیر و کوشش 
مخلصانه. ۱ 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۲۳ 


از اینجا است که هر انسان جدا از گرایشات خاص و هواهای نفسانی سر 
جاودانگی و بقای اسلام و نیز نیاز بشریت به استمداد از این آیین و عمل کردن به 
وحی الهی و هدایتها و تعالیم این دین آسمانی در زمینه‌های مختلف - هر اندازه هم 
که قدرت و تواناییهای بشر بیشتر شود - را درك می‌کند. 

[علاوه بر این حقیقت] ائمه نیز - که در رفتار و سيره و مجالس خود و در هر 
حرکتی از حرکات خود نمایانگر و ترسیم کننده روح اسلام و اصول و مبادی آن به 
بهترین و گویا ترین شکل آن بودند- ازاين برتر بودند که از منطق دشنام و ناسزاگویی 
به دیگران و ا دادن دل خود به وسیل لعن و بدگویی آنان استفاده کنند. بویژه آن 
که آنان می‌دانستند چنین کاری می‌تواند مشکلات و گرفتاربهای [جدیدی] را برای 
انان و شیعیانشان به بار اورد و به اندازه این ضرر سودی نیز به انان نرساند. 

براستی عظمت امامان شیعه (ع) از سيره آنان و از فداکاری آنان در راه حق و در 
راه خير و سعادت مردم نشات می‌گیرد نه از خرافات و افسانه‌ها ونه از اظهار بدیهای 
دای نی E‏ کت ات بت ویرآساسن کین ر 
رفتار. انسان را یا در صف مصلحان و نابغه‌های عصر فرار می‌دهد و يا در صف 
شیطانها و شیطان صفتان. 

اویش این روا ات وکو ی این ودا ها ماما بت ار تن د 
اصحاب و یارانشان خود را والاتر از آن بدانند که از منطق دشنام و ناسزا و برملا کردن 
عيوب دیگران بهره جویند. [به عنوان نمونه يك بار] امیر موّمنان(ع) شنید که گروهی از 
اصحاب وی معاویه را دشنام می‌گوبند. آن حضرت این رفتار را مورد اعتراض قرار 
دی وه ود چم موی کم هی فد گر ی انش یاه 
کردید به جای این دشنامها بگویید: پروردگارا ما را و آنان را بر حق و هدایت گرد هم 
ار و آنان را به صراط مستفیم خود رهنمون باش». "اين درحالی بود که معاوبه [ییش 
از آن] به مقتضای طببعت و سرشت خود دستور لعن علی(ع) و دشنام‌گویی او را بر 
منابر و در اجتماعات و مجالس صادر کرده و - آن‌گونه که در فصلهای قبل گفتیم - 


۱- نهماللاغه خطبه ۲۰۶. 


۶ / اخبار و آثار ساختگی 


داستانسرایان را برای همین منظور به خدمت خود در آورده بود هر چند در مقایسه با 
با یماکان یل اراو پات اکرو غلا الم اسلا وو نت انا 
معاویه‌[حتی تا آن مرتبه پیش رفت که] روایتی را با همدستی اطرافیان خود جعل کرد 
مبنی بر این که علی پاران خود را به لعن معاویه دستور داده و در قنوت نماز خویش 
لعن او را آورده است. هدف او از جعل این حدیث - که برخی از محدثان و مورخان 
نیز آن را روایت کرده‌اند - آن بود که بدین وسیله. دشنام گویی و لعن علی(ع) را بر 
منابر مسلمانان و در نماز و حتی همهٌ عبادات دیگر موجه و مقبول جلوه دهد. 
[شاهد دیگر بر این که امامان اهل دشنام و ناسزاگویی نبودند] روایت ابراهيم‌ین 
ابی محمود به نقل از امام‌رضا(ع) دربارةٌ همین موضوع و نیز روایات دیگری است که 
موضع امامان در آن روشن شده و در فصل قبل بدان پرداختیم. 
[شاهد دیگر آن است که] گروهی از محدثان و نویسندگان [دربار] فرقه‌ها 
آورده‌اند گروهی از کسانی که در کوفه با زید[ابن علی‌بن الحسین] بیعت کردند. 
هنگامی که وی برای رویارویی با امویان آماده بود. از او پرسیدند که: رخداوند تو را 
رحمت کند! درباره ابوبکر و عمر چه می‌گویی؟» گفت: ررخدا وند آنها را بیامرزد. از ھچ 
يك از پدران خویش نشنیدم که از آن دو بیزاری جسته باشند. من نیز دربارهٌ آن دو جز 
حوبی نمی‌گویم.» به وی گفتند: «پس چرا به خونخواهی اهل بیت برخاسته‌ای؟» او 
گفت: «بالاترین چیزی که من دربارةٌ کسانی که نام بردید می‌گویم این است که ما 
اهل‌بیت سزاوارترین مردم به این حکومت بودیم. ولی این جماعت آن را به خود 
اا صن ی ادوا ان اون توقای سا ای کار ق ا بوخ کر ی ریا 
چرا که آنان زمامداری را برعهده گرفتند و عدالت ورزیدند و به کتاب و سنت عمل 
کر دند دیگر بار از او پرسیدند: «یس با این شرابط جرا به جنگ برخاسته‌ای؟» گفت: 
«زما مداران حاضر همانند آنان نیستند. اینان به مردم ستم روا داشته و به خود نیز ظلم 
کرده‌اند و من [در مقابل آنان مردم را] به کناب خدا و احیای سنتها و از ميان بردن 
بدعتها فرا می‌خوانم. اينك اگر از من فرمان بريد هم به صلاح ن تس کی 
خواهد بود و اگر از من رزوی برگردانید. ضامن شما بیستم. پس آنان | و را رفض و رد 
کزدند و عت او را شک سد و از اطراف آوبراکنده شدند, بدین تریب آن کونه که ار 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۲۵ 


آرای نویسندگان ملل و نحل و مورخان برمی آید. چون اين e‏ او را رفض و رد 
کک و د ا ا وھ ا ووا یت اکر ا نے به نامان 
شیعه(ع) نسبت مش هید ا و صحابه و مخالفان را] دشنام می‌دادند یا دست کم 
به دشنام و ناسزاگویی رضایت می‌دادند ضحت می‌داشت. امکان نداشت که زید این 
سا ار دت کی کد و دز ال که میا ریت دا را او که 
می‌توانستند با تن دادن وی به دشنام و ناسزا و تجویز آن در اطراف او بمانند] از 
بیرامون او پراکنده خواهند شد. آن هم در زمانی که بیشترین نیاز را به طرفدار و پیرو 
دارد. همچتان بر موضع خود در نفی این ماله به طور قاطع اضر از ورزد. 

[نمونهٌ دیگر آن که] از امام زین‌العابدین(ع) روایت شده است که آن حضرت به 
ناسزاگویی گروهی از شیعیان به خلفا اعتراض کرد و به آنان فرمود: ای مردم ما را 
دو ا ا او که اسلام می‌خواهد. دوستی شما با ما چقدر زشت بوده تا 
آن جا که بر ما ننگ شده است و ما را مبغوض مردم ساخته‌اید؟ 

همچنین از آن حضرت نقل شده است که گروهی از شیعیان در حضور او به ابوبکر 
و عمر ناسزا گفتند پس به آنان فرمود: آیا شما از «بینوایان مهاجری هستید که دست از 
سرزمین و اموال خود کشیدند و فضل الهی و خشنودی او را جستند و خدا و رسول او 
را یاری دادند؟» ؟ گفتند: «نه, فرمود: «آیا شما از گنها تنم هستید که پیش از ایشان 
در [مدینه] در خانهٌ خود بودند و قبل از این ایمان آورده بودند و کسانی را که به 
سویشان مهاجرت کردند دوست داشتند؟, ۲ گفتند: رنه آنگاه فرمود: را ينك شما خود 
اعتراف کرده‌اید که نه از [مهاجران] هستید و نه از این [انصار]. پس اکنون من گواهی 
می‌دهم که شما از آن گروه سومی نیز نیستید که خداوند درباره‌شان می‌فرماید: کسانی 
که سی ار انان ا دند وش وش رور د ها را مارا مار و بر اوران ما واک ور یمان 
بر ما پیشی گرفتند و [پروردگارا] در دلهای ما هیچ کینه‌ای نسبت به ایمان آوردگان قرار 
EO RT‏ | 


۲- حشر /۸. 
۳- حشر /۹. 
۴- حشر /۱۰. 


۹ / اخبار و آثار ساختگی 


نزدیکتان سازد. شما اسلام را به مسخره گرفته‌اید و از پیروان آن نیستید. 

همین حادثه در رابطه با امام محمدباقر(ع) نیز روایت شده است و این امکان 
وجود دارد که این برخورد از سوی هر دو امام صورت گرفته و امام باقر (ع( پاسخی 
همانند پاسخ امام زین‌العابدین فرموده‌باشد چراکه‌این دو اما ميك‌منطق و يك هدف‌دارند 
و نه مسامحه می‌کنند و نه جانبداری [بی‌دلیل] و هیچ چیز جز خشنودی خدا و خير و 
سعادت مردم برایشان اهمیّت ندارد. 

جابر جعقی روایت می‌کند که چون از حضور امام بافر(ع) مرخص می‌شدم امام به 
من فرمود: به مردم کوفه برسان که من از هر کس از ابوبکر و عمر بیزاری بجوید بیزارم 
و فر کس فا وی وا یا دی اادد ست 

همچنین از وی روابت شده است که فرمود: به من رسیده است که مردمی در عراق 
کی ها یی که که را ووت ورن انان اور و کور مورد اسا ونی رار 
می دهند و مدعی می‌شوند که من به انان چنان دستوری داده‌ام. به انان برسان که من از 
ایشان بیزارم. سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر حکومت می‌بافتم با ریختن 
خون آنان به خداوند تقرب می جستم. شفاعت محمد(ص) به من نرسد اگر که برای آن 
دو آمرزش نطلبم و برایشان رحمت نفرستم. 

همچنین روایت شده است که عروتبن عبدالله از امام صادق(ع) در مورد زینت 
کردن شمشیر پرسید و آن حضرت پاسخ فرمود که: راشکال ندارد. چرا که ابوبکر 
صدیق شمشیر خود را زینت داده بود.» عروه در این هنگام گفت: «آیا می‌گوبی 
صدیق ؟» امام از جای برخاست و رو به قبله ایستاد و فرمود: «آری صدیق. هر که به او 
صدیق نگوید خداوند هیچ گفته‌ای از او تصدیق نخواهد کرد.» 

روایات گوناگونی از این قبیل در زوایای کتب حدیث وجود دارد. هر چند این 
روایات از نظر متن و سند حائز شرایط لازم نیست. آن چنان که از روایت جابر 
[بخوبی] روشن است آن جا که [به ادعای راوی] امام فرمود: اگر حکومت می‌یافتم با 
ربختن حون آنان به خداوند تقرب می جستم. این در حالی است که حتی اگر ابوبکر و 
عمر در اعلی درجه قداست و تقدس هم قرار می‌داشتند صرف ناسزاگویی به آنان 


موجب آن نمی‌گردید تا این ناسزاگویان مستحق قتل شوند. آنچه می‌توان از این 





روایات استفاده کرد آن است که این روایات -به هر جهتی که از امام صادر شده 
خر ناریارد کی فا مر بان ری ی اما مان شاا ت 
برای آنان آشناست و نه شرایط, اجاز؛ استفاده از آن را به ایشان می‌دهد. بنابراین. 
ممکن است این گونه روایات [طعن ولعن. آن گزنه که فلا پادآور شدیم] ساخته و 
پرداخته دسیسه‌پردازان و دشمنان ائمه(ع) باشد که به گونه‌ای هم جهت با مصالح و 
اهداف بست خود دست به کار جعل این روایات شده‌اند. البته قصد ان نذارم که برخی 
از شیعیان را از طعن برخلفا و نسبت دادن برخی از صفات توهین آمیز به آنان تبر ثه 
ک تشر کی از آنها در کا وب و 
ای( هبو بت که رات ی طر شین 
حقیقت است - روایاتی درا ین موصوع جعل کرده و آنها را به ائمه( داده‌اند. 
همچنین قصد آن نیز ندارم که کسی را از ستم و غصب [حقوق دیگران] تبرئه نمایم و 
ستمگران را در ردیف پرهیزگاران و صالحان قرار دهم چرا که خداوند در قر آن کریم 
دی وره ھا و آیات ٠‏ ستمگران را مورد لعنت قرار داده و آنان را به ذلت و 
عذابی دردناك وعده داده است. آنچه در این میان می خواهم بگویم آ E a‏ 
هدایتگر(ع) - علی‌رغم آن که با کید الا و E OE‏ خداوند 
برایشان قرار داده و آنان از هر کس دیگر با هر جایگاه و منزلتی و با هر صفت و 
خصوصیتی أولوبت بیشتری برای آن داشتند- آن هنگام که می‌کوشیدند تا حق خود و 
مظلومیت خود را آشکار سازند از شیوه قرآن در محکوم کردن ظالمان و غاصبان 
تخود ی و بای کا سا بگام‌بلند آنان وبا ی ایشان: ببه 
وحدت و همسویی امت اسلامی د EEG‏ 
کا ب وجکر میور دد تابب و هت هید ا ن کر که در بها ی ین 
کرارا گفتيم خداوند خود آگاه به مقاصد و آنجه در دلها می‌گذرد است 


نمو نه‌هایی از احادیت حعلی در مطاعن 


لا دز الراف در روش ا ر اچ ن قفن باشل از سلمان فارسین امه اشت که وی :دز 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


حالی که علی(ع غسل دادن [جسد] بیامبر( (ص) مشغول بود به حضور وی رسید و 
یو ۳ ی و 
مردم هر دو دست وی را به بیعت گرفته‌اند. بای ۲ هنگام علی(ع) ) به او فر مود: ایا 


می‌دانی نخستین کسی که با او بر منبر رسول خدا sS‏ گفت: 
«نمی دانم» کسی غیر از بشیربن سعد. ابوعبیده و عمربن خطاب و سالم نبود.» اما امام 
(ع) به وی فرمود: «از این از تو نمی‌پرسم. سوال من آن است که آیا می‌دانی هنگامی 
که وی بر منبر رفت اولین کسی که با او بیعت نمود که بود؟» او گفت: «پیرمردی را دیدم 
بر عصای خویش تکیه زده و سجاده‌ای پیش رویش گشاده و محکم کمر خویش را بر 
بسته است, او نخستین کسی بود که در حالی که می‌گریست برای بیعت با او به سویش 
[بر منبر] بالا رفت و می‌گفت: سپاس خدایی را که نمردم و تو را [ای ابویکر] در این 
جایگاه دیدم. دست بگشای [ نا بیعت کنم] مور رت سا رل 
وی بیعت کرد و سپس از منبر فرود آمد و از مسجد بیرون رفت.» درا بن هنگام علی(ع 
به سلمان فرمود: «آیا می‌دانی او که بود؟» سلمان گفت: «نه [همین قدر می‌دانم که] ۱ 
گفتهٌ او ناراحت شدم» چرا که گویا به سبب مرگ پیامبر شمانتمان می‌کرد». پس 
علی(ع) به وی گفت: «آن. شیطان بود که لعنت خدا بر وی باد. رسول خدا(ص) به من 
فرمود ابلیس و سران اطرافیان او شاهد نصب من به خلافت از سوی رسول خدا و به 
ار یندا دی عدر ودد و اکا انلس دی طا نام را که هم ابا اوت هة ۳ 
ها a EE‏ یت اس ات | 
ریسا تفه این تساه برد کد ان شا طین و عات س نار هدند و کیت ار این 
بس] این امت. امتی مورد رحمت و نگه داشته شده از گاه است و ما را بو انان راهی 
نیست. پس شیطان اندوهگین و افسرده روان شد و پی کار خود رفت». 

آن گونه که راوی می‌گوید علی(ع) چنین افزود که «رسول خدا(ص) به من فرمود 
مردم با ابوبکر بیعت خواهند کرد و نخستین کسی که بر منبر من با او بيعت می‌کند 
ان است که بد صورت تمر دی کر نی اد اف یع ی تما بدا سین ابا 
شیاطین و ابلیسهای تحت امر خود را گرد می آورد و با تمسخر می‌گوید: تاکنون گما 


داشتم که مرا بر آنان [مسلمانان] راهی نیست. اما اپنك دیدید که من با آنان چه کردم 





احادیث منقبت و منقصت / ۷۲۲۹ 


با ان که ام شتا وید و فر ایی ان اورا وادا روت وک ری گردند که ]بخداوند په انان 
نفرموده بود». ِ 

در هت کات هت زصباع مری از جابر جعفی از امام باقر(ع) روایتی 
به همین مضمون وجود دارد که در آن آمده است: «هنگامی که مردم با ابوبکر بيعت 
نمودند. شبطان تاج شاهی بر سر نهاد و تخت و منبری نصب کرد و در ميان سپاهیان 
و لشکریان خویش نشست و دستور داد تا رم شادی برپا سازند.» راوی می‌افزاید: 
اما م با قر(ع) أيه ولد صَدّق غلیهم U‏ " را به بیعت مردم با ابوبکر 


۷ 


تقسیر نمود. 

اا ھم کات ذز با ب زا رباره اتات [اهل‌بیت] و دشمنانشان تازل شده 
ا ی ی e‏ (ع) روایت 
ِِ است که فرمود: ان ا اوا کا 2 ازذادوا کفراً لم 
e‏ لیغفرلهم " دربارة فللانی و فلانی و فلانی نازل شد ه انت که در ابتدای امر 
به بیأمبر( ص) ا يمان اف اغا ا ۰ هیگا م که ولایت را تو انان ره نرد و فرمود: 


هر کس من مولای اویم علی مولای نج سپس دیگر بار به وسیله 
بیعت با امپرموّمنان ایمان آوردند و پس از | ۳ خدا(ص) درگذشت 
کافر شدند و بر بیعت با علی(ع) استوار نماندند و از آن پس نیز با مواخذهٌ کسانی که 
با علی بیعت کرده بودند بر کفر خود افزودند و هیچ چیزی از ایمان برای آنان باقی 


۵- نادرستی این روایت همین بس که از مرویّات سلیم‌ین قيس می‌باشد که | ز افراد مشکوك و متهم به 
و وس ا به عنوان نمونه در کتابی منسوب به او آمده است که محمد پسر ابی‌بکر هنگام زگ 
بدرش, او را اندرز داد. این در حالی است که محمّد در ا ن ودا دوب رد هس د همان 
کات اش که ایا ای شه ]مس کت ند 

۶- سبا/۲۰: شیطان ندا ر خویش را بر آنان راست نمود پس از او پیروی کردند. 

۷- صباح مرنی و جابر جعفی در سلسله سند این روایت قرار دارند که هر دو از راویان ضعیف می‌با شند. 
البته درباره جابرجعفی هم ستایش و هم نکوهش رسیده است. اما اکثریّت برانند که وی «مخلط» بود 
[حدیث درست با نادرست و صحیح با ضعیف درهم می امیخت]. برخی از روایات امام صادق(ع) نیز 
اشاره به آن دارد که وی از او خشنود نبود. به هر حال وی به گونه‌ای است که بس از بژوهش در زندگی 
او نمی توان وی را کاملا - حتی از بعضی از انجه به او نسبت داده شده است - تبرئه نمود. 

۸- نساء/۱۳۷: انان کان وود سس کافر دند دیک نار ايعان او ریدو دوا و كاھ دند و 


سپس بر کفر خویش افزودند خداوند امرزنده انان نیست. 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


نماند». 

در کتاب وافی از ابن اورمه به همین سند از امام صادق (ع) روایت 9 کد 
د اا اد aE‏ ت دى فرمود: به 
فلانی و فلانی و فلانی نظر دارد که با رها کردن مان بهولایت علی(ع) ادا بيشه 
کردند و نیز به خدا سوگند. آي ذلك بانهم الوا لِلْذينَ کرهُوا ال اله سط فی 

تعض الامر» " دوباره انان و نیووانشان نازل شنده است: 

۳ زامام اضادی (ع) ووانتی شده است که آیه ورمن پردییت با لخاد ٍ پظلم‎ E 
فوباره او[ که با علین غهد شکست ]| ازل شده است: ۱ اک ار د‎ 
کفر و انکار آنچه دربارهٌ علی(ع) نازل شده است با پکدیگر عهد و پیمان بستند و‎ 
بدین سان در درون کعبه با 3 به رسول خدا و ولی او الحاد ورزیدند. دور باشند‎ 
۲" ستمگران [از رحمت خدا].‎ 

لا در باب بیست‌ودوم کتاب معالم الزلفی در وصف محشر از عیاش به نقل از 
خیلمةٌ جعفی و مفضل بن عمر آمده است که گفتند: ما شبی در حضور امام باقر(ع) 
بودیم و هیچ کسی دیگر در آن جا حضور نداشت. پس مفضل به امام(ع) گفت: ما را 
حدیثی بفرمایید تا [از آن استفاده کنیم] و بدان خشنود باشیم. فرمود: باشد. آنگاه 
امام(ع) به حدیثی بلند در وصف حالت مردم در محشر, حالت انبیا و اولیا؛ اکرام و 
بزرگداشت و احترامی که آنان با آن مواجه می‌شوند. این که آنان چه سان در اطراف 
محمّد(ص) گرد می آیند و به وی بناه می آورند برداخت. این حدیث دارای توصیفات 
کی تناها بای گنای ات کشت سا دیع مت برنی ]زد 


-٩‏ محمد /۲۵: انان که سن از اشر شدن هدایت بر انان به گذشتة خویش پر کد 

۰- محمد/۲۶: این بدان سبب است که انان به کسانی که انجه را خداوند نازل فرموده خوش 
نمی‌داشتند گفتند ما در باره‌ای از کارها از شما فرمان خواهيم برد. 

۱- حج/۲۵: هر که در انجا [حرم] به ستم کجروی و الحاد را اراده کند... 

۷۲- این گونه روایات از تفسیر باطن قران و منسوب به محمدین اورمه, علی‌بن حسان» يونس بن ظبیان و 
دیگر متهمان به غلو و انحراف است که صاحبان تالیف در علم رجال انان را ضعیف شمرده و در قبول 
روایات انان توقف کرده‌اند. در نادرستی این روایات همین بس است که از طریق این افراد د روایت شد و 
هر چند نقایص دیگری نیز در انها وجود دارد. 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۳۱ 


هنگام که نقشهٌ جعل حدیث و مشوش ساختن احادیث ائمه(ع) را دارد بدین گونه 
است. در ادامةٌ این حدیث امام (ع) فرمود: «پس شیطان هر گروهی برمی‌خیزد و آن 
وکر ی اشفا نم وی نا ان فان اس باقن ماک ی ها 
خداوند بانگ برش زره که: ان اجتماع آفریدگان, آیا از عدل پروردگارتان این 
نیست که هر گروهی همراه کسی که در دنیا او را به ولایت و سریرستی گرفته بودند[به 
صحنهٌ محشر] آبند؟ مردم می‌گویند: آری. بس آنگاه شیطانی برمی‌خیزد و کسانی که 
ولایت او را بذیرفته بودند در یی او می آیند. پس [شیطان]دوم برمی خیزد و کسانی که 
ولایت او را بر خود پدبرفته بودند در یی او می‌آیند. سپس شیطان سوم برمی‌حیزد و 
کسانی که به ولایت او معتقد بودند در بی او یا > سپس معا ويةبن ابن‌سفیان 
برمی‌خیزد و کسانی که در ولایت او بودند از آو تبعیت می‌نمایند. سپس پزیدبن 
معاویه و پیروانش برمی‌خیزند و حسین(ع) و پیروان او برمی‌خیزند و آنگاه مروان, 
عبدالملك. علی‌بن الحسین و پیروان آن دو برمی‌خیزند تا ان که نوبت به امام صادق 
(ع) می رسد». 

پس از آن - به ادعای مفضل - امام فرمود: «سپس من برمی‌خیزم و آن که به 
ولایت من گرویده در یی من می آید و گویا چنین [می‌بینم] که من و شما دو نفر با هم 
بر عرش پروردگار خویش می‌نشينيم و نامه‌ها[ی اعمال] آورده می‌شود. پس عليه 
دشمنان خویش گواهی می‌دهیم و آن را که از شیعیان ما و غرق گناه بوده شفاعت 
و 

راویان این حدیث در همین جا متوقف می‌شوند. زیرا در این هنگام کنیز امام 
وارد می‌شود و به امام اطلاع می‌دهد که یکی از قرشیها بر در خانه است وامام در 
این هنگام عدا قطع می فرما ید. 

این روایت در بردارنده برخی اظهارات دور از منطق اسلام و روش ائمه (ع) 
است. بویژه این امر در تعبیر از خلفای ثلاثه با کلم شیطان روشن‌تر می‌نماید؛ 
تعبیری که هیچ هدفی در آن وجود ندارد جز تضعیف امام صادق (ع) و ایجاد 
شکافی میان او و همه کسانی که به جنین افسانه‌هایی اعتقاد ندارند و حاضر به 
توهین به خلفای سه گانه نیستند. 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


وا ان ین یت ات کرو بل کر وا تم و انیت ی 
همراه مفضل و خیثمه عرش خداوند را جایگاه خود می‌سازند. این در حالی است که 
امام(ع) مفضل را لعن کرده و در مناسیتهای مختلف اصحاب خود را نسبت به مکر و 
دسایس او هشدار داده و او را به شرك و کفر متصف نموده است. [افزون بر این] کمتر 
روات ی زغلو یا مبالغه درباره امام (ع) باشد. 
به همین دلیل صاحبان تألیف در علم رجال او را از افراد ضعیفی که به حدیث آنان 
نمی‌توان چندان اهمیتی داد دانسته‌اند. هر چند بعضی روایات از امام صادق (ع) در 
ستایش این راوی وجود دارد. بنابراین حداقل در مورد این راوی می‌بایست در 
پدیرش احادیث وی کم واز آن برحدر باشیم. 

انا کته ی کبس ات ی فر کی ال د یت ا کی کر 
شده و با این وجود در ا: ی 
روایاتش, مادامی که با فراین و شواهد دیگر ا نگردد. وجود ندارد و این د 
حالی است که [از سوی دیگر] این گونه روایات نمی‌تواند هیچ شاهد و قرینه‌ای بر 
اا خود و بر] صحت و ترجیح صدور آن از معصوم داشته باشد. 

تادر کتاب معا الزلفی در روایتی- که ابوالخطاب آن را به حریز نسبت 
می دھد- ل ار E EE‏ ديه E‏ ا 
۳ ۳ اتخذ فلانا ليلا ۳ آمده است که [در ان روز] ابوبکر می‌گوید ای کا 
من [خلیفه] دوم را دوست خود نمی‌گرفتم. 

جابر جعفی نیز در روایت خود از امام باقر(ع) همین معنی را مورد تاکید قرار 
تفر ووا ك براق مودم بقطهای ا یراد کرد و 
فرمود: هر چند آن دو تیره‌بخت به جای من آن لباس [لباس خلافت] را بر تن کردند 
و برای تصاحب ان N E‏ 
همدستی یکدیگر بر این مرکب نشستند و از سر نادانی. آن را از آنٍ خود دانستند. 
پس چه بد است آن [جایگاهی که در قیامت] بدان وارد خواهند شد و چه بد است 


دوستی نمی گرفتم». ۱ 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۳۳ 


آن [عاقبت سختی] که برای خود مهيا ساختند. آن دو در حالی که به دور خود 
می‌گردند. بازی می‌کنند و هر یك از دیگری برائت می‌جوید و به رفیق خود هنگام 
ملاقات می‌گوید: «ای کاش به اندازه دوری مشرق از مغرب از من دور بودی که چه 
همنشین بدی هستی!» و آن تیره‌بخت دیگر نیز به وی پاسخ می‌دهد که: «ای کاش من 
تو را به دوستی نگرفته بودم. تو مرا از آن یادآوربی که بر من آمده بود به گمراهی 
که ها ی کی اس ی 

راوی در ادامة عبارات دیگری به این حدیث می‌افزاید که نسبت به سرنوشت بد 
نف کی دا او دو دار مب دهد 

علاوه بر این حدیث. احادیثی به همین مضمون از امام باقر و صادق (ع) با 
اسنادی که به تصریح علمای رجال از شرابط لازم برخوردار نمی‌باشد روایت شده 
ات 

بای از راان اين فيل احادیث ابوالخطاب محمدین ابی‌زینب است که شیخ 
محمد طه در کتاب رجال خود دربار؛ٌ او می‌گوید: او به اتفاق اصحاب [علمای شیعه] 
مورد لعنت است و امام صادق (ع) او را لعن فرمود و - آن‌گونه که میرزا محمد 
نجاشی و کشی و برخی دیگر تصریح دارند- اصحاب خود را از دسایس و روایات 
او برحدر داشت. 

تا در معالم الزلفی از شیخ علی‌بن مظاهر شاگرد فخرالدین پسر علامه حلی 
بقل ا راما مهای( روات ده ات دور روز تم ونیم الا ول مدیم یمان 
بر بیأمبر(ص) وارد شد در حالی که على(ع)» حسن و حسین(ع) در حصور وی 
و به همراه وی مشغول خوردن بودند و او به آنان تبسم می‌نمود و به فرزندانش 
حسن و حسین(ع) می‌فرمود: امروز بخورید نوش جانتان باد. امروز روزی است 
که در آن. دعای شما برآورده می‌شود و عمربن خطاب دشمن خدا و دشمن 
شما می‌میرد. بخورید که امروز روزی است که در آن اعمال شیعیان و دوستان 
شما در نزد خدا بدیرفته می‌شود. بخوربد که امروز روزی است که دشمن 
خاندانم و هر که برایشان ستم روا و را کیک وو ات تا بو 


می‌شود. بخورید که این روزی است که خداوند به آنجچه انان اند 


۶6 / اخبار و آثار ساختگی 


می‌پردازد و آنها را همانند خاکستری بر باد رفته می‌سازد...». 

به ادعای راوی پیأمبر همچنان در ادامه این حدیث عمربن خطاب را 
توصیف و عیوب و بدعتهایی را به او نسبت می‌دهد و وی را به تمام عيوب 
متصف می‌فرماید و هر لعنتی را نیز متوجه وی می‌سازد و آنگاه دیگر بار به فضایل 
روز نهم ربیع‌الاول و آنچه خداوند در این روز برای شیعیان علی(ع) فراهم نموده 
ات یرد دو سین ی فر مایت حاون ور امن رور به ایطاتهای هط حانه نو 
ات دون سس دو ا و یرای ا کا ای 
طلبند. [خداوند همچنین] به خاطر بزرگداشت محمد و علی و به جهت گرامیداشت 
این روز که بزرگترین رکن ستم و طغیان و فساد فرو ریخته اسٽت» به مدت سه روز قلم 
را از خلق برمی‌دارد و هیچ گناهی را - هر چند که باشد و هر چه خطیر باشد- بر 
هیچ کس نمی نو بسد)). 

این حدیث. حدیث طویلی است که اگر بخواهیم آن را به صورت کامل ثبت و 
تدوین نماییم از پنج صفحه نجاوز خواهد کرد و این در حالی است که همه فقرات 
آن گواهی می‌دهد که این حدیث ساخته و پرداخته دسیسه بردازان و کته توران 
نسبت به اهل‌بیت و شیعیان می‌باشد. * 

[اين گونه است که می‌گوییم] اگر در کتاب معالم الزلنی احادیث دروغینی جز این 
نبود. همین لک ننگ و عار برای آن کافی بود. هر چند که احادیث دروغ این کتاب 
کمتر از احادیثی نیست که می‌توان [به نوعی] عيوب آن را نادیده گرفت [و آن را 


بد پرفت]. 


در این حدیث - به گمان راوی - پیامبر(ص) به مبارکی این روز که خلیفهُ دوم در ان کشته می‌شود و هم 
اغوش سرنوشت حتمی خویش می‌گردد مکرّرا این کلمه را به امام حسن و امام حسین(ع) می‌فرمود. این 
در حالی است که وفات خلیفه دوم در اواخر ذیحجه سال بیست‌وسوم هجرت بوده است. ۱ 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۳۵ 


به‌هر حال. شیعیا ر E‏ هه ات و احادیث ناسندی از این 
فبیل را به رسمیت نمی‌شناسند و البته اب بن مطلب با وجود این گونه روایات در ميان 
روایات منسوب به آنان a‏ ای تا cas aE‏ 
منافاتی ندارد. زیرا اکثر مؤلفان احادیث [شیعه] هر روایتی ٤‏ که یافته‌اند در 
مجموعه‌های حدیثی خود جمع کرده و | زادی نقد و انتخاب را برای اهل پژوهش 
باقی گذارده‌اند. افزون بر این هر پژوهشگری می تواند در مجموعه‌های حدیثی اهل 
سنت و بلکه در صحاح سته احادیثی شگفت آورتر و نارواتر از این احادیث بیابد. 

در کتاب معالم الزلفی به نقل از سلیم بن قیس آمده است که علی(ع) به سلمان, 
ابودر عمّار و مقداد فرمود: «شما را به خداوند نو گید می دهم آیا شما[نیز] از رسول 
خدا(ص) شنیدید که می‌فرمود: در ته دوزخ تابوتی از اتش است- که در آن دوازده تن 
قرار دارند شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین- این تابوت در داخل تابوت قفل 
شده دیگری است و بر سر این چاه سنگی است که هر گاه خداوند بخواهد آتش جهنم 
را برافروزد شک را از روی آن جاه برمی‌دارد و در نتیجه جهنم از حرارت و 
اشتعال این جاه برافروخته می‌شود. 

دراداب هم یت ماه مت صعی ( ان فرمون درعهالی وا 
حاضر بودبد من از بیامبر(ص) برسیدم [که این دوازده تن کیانند]. ان حضرت فرمود: 
اما شش نفری که از نخستينها هستند عبارتند از: [قابیل] فرزند آدم که برادرش 
[هابیل]را کشت فرعون که با ار براهیم درباره خدا مخالفت و احتجاج کرد دو نفر ۲ 
بنی‌اسرائیل که کناب خود را تحریف کردند و سنت ان ود را تغییر دادند و یکی از 
آنان بهودیان را یهودی کرد و دیگری مسیحیان را مسیحی نمود» آن که ناقةٌ صالح را 
پی کرد و [بالاخره] آن که یحیی‌بن زکریا را کشت. [اما شش تن دیگر عبارتند از]: 
دجال. چهارتن از پیروان این کتاب [قران] و جیت[بت و یا هر معبودی غیراز خدا] و 
طاغوت آنان که بر دشمنی با توای ابوالحسن با یکدیگر هم‌پیمان و هم‌عهد شدند». 

در همین کتاب از یزیدبن هارون و نیز به نقل از کتاب تحف الاخوان و همچنین به 
ل و اھان بن یا رصن و کر وھ تراسا فش وار این کی ایو 
عاقبت کار انان در اخرت روایت شده است. ان هم با اسناد شست و ضعیفی - که به 


۰ /اخبار و آثار ساختگی 


مقتضای اصولی که عالمان برجسته ما در علم درایه وضع کرده‌آند- در هیچ يك ار 
مسائل دیسی فقابل استناد نمی‌باشد. افزون بر این متون این روایات و ساختار 
غیا رات انا با روش خاصی که امامان(ع) در بیان مقاصد و اهداف والای خویش 
داد ا فت و هماهنگی ندارد. روشی که ی تسامح و دعوت به هر آن 
چیزی است که می تواند گروههای مختلف را در کنار هم قرار دهد نه آن که اجتماع را 
فرقه فرقه سازد. با هم گرد آورد نه آن که پراکنده سازد و بالا خره می‌تواند دست مردم 
راد ی ای سوت ات وت قفا وی ار تس کر ان اتسار رف 

در حالی این سخن را می‌گویم که به این حقیقت یقین دارم که آن مردم حق را از 
صاحبان قانونی اش - پس از آن که حجت بر آنان تمام شده و به گواهی روایات پیامبر 
هیچ گریزی برایشان تمانده بود- ستاندند. اما صاحبان آن حق برتر از آن بودند که با 
چنین روشهایی که برایشان سودی ندارد و برای آنان و هر کس از آن سخن کو بد 
سخت برین گرفتاریها و شکنجه‌ها را به دنبال می آورد اندوه را از دل خویش برطرف 

نس ص 
شا نت کے واو ند وو ور کمن سم وان ات 


# روشنترین گواه این حقیقت» سخن امیرمؤمنان علی(ع) است که چون در روزهای نبرد با شامیان 
شنید برخی از اصحایش به آنان دشنام می‌گویند. فرمود: «من دوست ندارم که دشنام دهنده باشید. اما اگر 
شما اعمال شامیان را [برای مردم] توصیف می‌کردید و اگر از وضع انان سخن می‌گفتید. این سخنی 
درست‌تر, و دراتمام حجت رساتر بود؛ و بهتر بود به جای ناسزا گفتن به آنان می‌گفتید: پروردگارا خون ما و 
خون آنان را از ریخته شدن حفظ کن و میان ما و آنان سازش و اصلاح پدید آور و انان را از ضلالتی که 
بدان گرفتارند. هدایت کن تا هر کس حق را نشناخته آن را بشناسد و هر که از سرکشی و ستم سخن رانده از 
آن دست بدارد. (نهج‌البلاغه /خ۲۰۶). بنابراین در اینجا مشاهده می‌کنيم که امام علی(ع) حتی مردم را از 
اسا کن یداه مان که ی وه انان اکا رده ات ا زان دارم 

حضرت خود در خطبهٌ شقشقیه - خطبه‌ای که در آن با صریحترین لهجه از حق غصب شده خود 
کن ان زرو و دوا ی که کرت را درا جیار واف و ار کن طا ما وزی رای طرح 
حقایق برخوردار بوده نیز دشنام و ناسزا نمی‌گوید و بیش از هر چیز از صبر ان سالیان دراز.از ستمی که بر او 
و بر اسلام و مسلمانان رفته. و از حقایقی سخن می‌گوید که همگان انها را از نزديك لمس کرده بودند. 
حضرت می فرما ید: 
رهان! به خداوند سوگند جام خلافت را به زور به تن کیت با آن که می‌دانست جایگاه من در این امر 
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0 از ابن عباس و کعب‌الاحبار در ضمن حدیثی طولانی آمده است که عبدالله بن 
عمر گفٽ: جون وفات بدرم رکشت مار هرت می ز نت ها یه هو مش امد 
[يك بار] هنگامی که به هوش آمد به من گفت: «ای پسرم» قبل از آن که بمیرم علی‌ابن 
ابی‌طالب را به من برسان.» من به او گفتم: «با او چه کار داری حال آن که خلافت را به 
شورا واگذاشته و دیگران را نیز با وی شريك ساخته‌ای؟» گفت: «فرزندم [قبل از این] 
از رسول خدا شنیده‌ام که می‌فرمود: در دوزخ تابوتی است که دوازده قر از اصحاب 
من در آن هستند. انگاه به ابوبکر نگریست و [به وی] فرمود: برحذر باش که نخستین 
این گروه نباشی. سپس رو به معاذبن جبل کرد و فرمود: مبادا که دومین کس تو باشی. 
سپس متوجّه من شد و فرمود: مباد ای عمر که تو سومین کس باشی. ای پسرم آنگاه که 
از هوش رفتم همان تابوت را ديدم که در آن جز ابوبکر و معاذین جبل نبود و اپنك 
بی تردید من سومین کس هستم». 

عبدالله می‌گوید: ریس من به سوی علی‌ابن ابی‌طالب رفتم و به وی گفتم: ای 
بسر عم رسول خدا یدرم به سیب فضیّه‌ای که او را اندوهگین ساخته تورا می‌خواهد. 


جایگاه محور در آسیاب است... من [که چنین دیدم] دامن از خلافت برچیدم و پهلو از آن پیچیدم و زرف 
بیند یشیدم که چه باید, و ا زاین دو کدام شاید؟ با دست تنها بستیزم یا صبر در پیش گیرم و از ستیز بپرهیزم؟... 
چون نيك سنجیدم شکیبایی را خردمندانه تر دیدم و صبر را برگزیدم در حالی که خاری بر دیده و اوایی 
موس در کلو داشتم و می‌دیدم که میرانم به غا رت ر ھا کت تا آن که نخستین؛ به راه خرن رفت :و 
انگاء دیگری را جایگزین خویش ساخت ... من آن دوران دراز و آن همه گرفتاری فراوان را با شکیبایی به 
بایان رساندم. رنج ديدم و خون دل خوردم...» (نهج‌البلاغه. خ ۳). 

اگر آن جرت پیوسته خلافت و خلیفه وا خدف ناسر آهای تخود رازوا توف رنه ات 
مورد مشورت عمر قرار گیرد و زمانی؛ در دوران جهاد مسلمانان برای فتح ایران, نیز به او بگوید: «جایگاه 
زمامدار در این کار جایگاه رشته‌ای است که مهره‌ها را به هم فراهم ارد و آنها را در کنار یکدیگر قرار دهد. 
اکر ر دا هو رها بر کی شوه و سا وی و ان مش سا ها دور نم ایتک 
اسیاب بر گرد خویش بگردان... که اگر تو از این سرزمین برون شوی» عرب از هر سو تو را رها کنند و پیمانی 
که با تو بسته‌اند. بشکنند». 

امیرمؤمنان به منافع عمومی امّت اسلامی نظر داشته و این چیزی است که قطعاً ناسزاگویی به خلینه 
و تضعیف خلافت به این شکل -صرف‌نظر از مبداً و مشروعیت خلافت- با آن در تناقض بوده است.-م 


۸ اخبار و آثار ساختگی 


و علی(ع) ) برخاست و چون بر پدرم وارد شد پدرم به وی گفت: ای پسر عم رسول 
ار ا عر ویک ووا روو شوت ما کر اا 
نمی‌کنی تا من نیز خلافت را به تو تسلیم نمایم؟ پس علی(ع) ) به وی گفت: مشروط به 
آن که مهاجران و انصار را گرد آوری و حقی را که پس از دوستت به تملك درآوردی و 
به آن حرص ورزیدی و پیمانی را که به همراه آن دوستت [خلیفة اول] به ما داده بودی 
ادا و به حق ما اعتراف کنی و من نیز[در مقابل] تو را می‌بخشم و حلال می‌کنم و از 
ا هت ا رح ات ها ت ی ای الل ی ر ره کاس که 
بدرم این را شنید رو به جانب دیوار کرد و گفت: ای امیر مؤمنان همان آتش [مرا خوب 
ا 

سند این حدیث به کعب‌الاحبار می‌رسد یعنی همان که در میان محدثان و 
مورّخان به دروغ بستن بر رسول خدا(ص) و صحابهٌ بزرگوار و قراردادن بدعتها و امور 
ناپسند و غریب در میان احادیث پیامبر(ص) و تفسیر قران کریم» شهرت دارد. اينك 
اگر حتی این را نادیده بگیریم که راوی حدیث فوق کعب‌الاحبار است. نخواهیم 
یه اهاز موجود در متن آپن حدیت جشم بپوشیم؛ طبق مفاد حدیث 
ایی یر وو ن رھ ردقا رورا تا وت ان فده کرد رارسا که 
بر( بکی از کرفتاران ان عداب تا ا ا 
و نگران شد وبا نگریستن به آن تابوت آتش ترس بر وی حاکم گشت و دست به دامن 
علی(ع) شد تا او را از این وضعیت رهایی بخشد. راوی همجنین مدعی است که 
علی(ع) نیز در مقابل این درخواست وی سختگیری نفرمود و با درخواست وی 
موافتت کرد حال چا ی این,برستن است که ]انعر غمربد که ا رین لخطات: رند 
خود را بشت سر می‌نهاد و در بستر مرگ قرار داشت و هیچ امیدی به سلامتی مجدد و 
جان به در بردن از ضربه‌ای که کعب‌الا حبار خود در مسئولیت ان شريك بود نداشت- 
ا توت ناور اکن بو 

[بتا بر اء ی رنباشد حداقل هیچ 
تر دیدی :می نوا CE NEE‏ زا 1 
واا ت وھا ا دار کته یت بد ع ان و امامان آنها تما ند 
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لا در مخ ھر اترات A.‏ خی بن سلیمان ل حدیثی طولانی آمده که 
به حدود نه صفحه می‌رسد و مفضل بن عمر آن را از امام صادق (ع) روایت کرده 
است. مفضل در این حدیث توصیفات فراوانی دربار؛ برخی از مراحل قبل از ظهور 
مهدی(ع). رخدادهای همزمان با ظهور آن حضرت و پیروزیهایی که آن حضرت 
می آفریند نقل کرده است. و ان هم با روشی که علائم افترا و انتساب حدیث به امام در 
آن هویداست. مفضل در ادامه به شرح موضعگیری امام زمان(ع) در مقابل ابوبکر و 
عمر می‌پردازد و می‌گوبد: وی آن دو را از قبرشان در جوار رسول خدا(ص) بیرون 
ارو ایکا او وا ونان رو ی کم ن 
دستور می‌دهد تا به بالاای درختی خشك و فرسوده برده شوند. آنگاه آن دو را بر آن 
درخت به دار می آویزد و آن درخت سبز می‌شود و برگ برمی‌رویاند. در این هنگام دو 
دلان و اهل ولایت آن دو می‌گویند: به خدا سوگند این شرف و سربلندی حقیقی است. 
ما به محبت و ولایت این دو سعادت پافته‌ايم. سپس منادی مهدی به همه کسانی که دو 
صحابی رسول خدا(ص) را دوست دارند بانگ برمی آورد که جدا شوند و به کناری 
روند. پس مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی دوستدار آن دو و گروهی بیزار از 
آن:دل, در این هنگام مهدی به گروه دوستدار چنین پيشنهاد می‌نماید که از آن دو 
بیزاری جویند. اما آنان می‌گویند: ما بویژه پس از آنچه اکنون از طراوت و خرمی این 
دو نفر و زنده شدن درخت به وسیلهٌ آنان دیدیم از تو و پدرت بیزاری می‌جوییم. پس 
دی مش سا رس رر ییا ووراد با ی و دیا اضرا کل ها ی 
فرسوده درختی خرما درمی آورد. سپس دستئور می دهد تا آن دو از درخت فرود آیند 
انا ا رش نوی او رود می دواو نیوا نورا اواو دوف سا زد 
به مردم دستور می‌دهد تا همه در يك جا جمع شوند. سپس شرح کرده‌های آن دو و 
مفاسدی را که از آغاز [خلقت] و فتل هابیل تا آتش زدن در خانه امیرموّمنان و زدن 
آن به فاطمهٌ زهرا و سقط کردن حمل او و مسموم ساختن حسن و حسین(ع) به وجود 
آوردند برای مردم می‌گوبد». 

راوی می‌افزاید: آنگاه امام می‌فرماید: هر خونی که از زمان آدم تا قیام قائم به 
ناروا ريخته شده. هر دامنی که به ح ام آلوده شده, هر فحشا و گناه و ستم و جوری که 


1 
مت 


۱ ارو آتارساعتگی 


رخ داده» از اين دو [و گناهش بر عهدهٌ این دو] است. پس از آنان در همان وقت انتقام 
می‌گیرد. سپس آن دو را بر درختی به دار می آویزد و آنشی را مأمور می‌سازد که از 
رھ رون می‌آید و آن دو و درخت را می‌سوزاند. سپس باد ی می‌کند و باد 
اعا کت اردی ای ها کی شا رو 

مفضّل مدعی است که وی از امام صادق(ع) درا وضعیت آن دو پس از این 
ماجرا برسیده و امام فرموده است: «آن دو در هر شبانه‌روز هزار بار کشته و دوباره به 
همان وضعیت نخست برگردانده می‌شوند». مفْضّل در ادامه به شرح و تفصیل مواضع 
امام زمان (ع)» تعداد سپاهیان او از فرشتگان و جنیان و انسانهاء ملاقات آن حضرت 
با امام حسین(ع) در حالی که سیاهی گران از فرشتگان و جنیان و انسانها همراه 
اوست و نیز ملاقات او با علی(ع) ۱ 
پایه قرار گرفته است: یکی در نجف. دیگری در هجر. سوّمی در صنعاء. و چهارمی در 
سرزمین طیبه [مدینه]. 

مفضّل تا اين سد نیز اکتفا نکرده بلکه یه حدیث خود ادامه داده و از بازگشت 
رسول خدا(ص) با مهدی خبر می‌دهد و می‌گوید: من به امام صادق (ع) گفتم: «اقای 
من آیا رسول خدا(ص) و امیر موّمنان(ع) هم با اویند؟» امام فرمود: «ناگزیر باید امام 
تا بشت کوه قاف را به سیطره خود در اورد. اری» به خداوند و آنجه در ظلمتها و قعر 
دا ها شور تا که ج و هد نود 

این حدیث سرتاسر پر از دروع و افترا بستن بر امام صادق (ع) است و از جمله 
یی هار نی آیو E CT EE N‏ 
خویش می‌سپارد و در دوران غیبت او نیز محمدین نصیر نمیری بر در خانه او در صابر 
می‌نشیند و سپس امام در مکه ظهور می‌نماید. 

رال انت هر وی و مان از ار کت ان وادووت کوبا رز 
باس 

در اتقان المقال فی علم الرحال و دیگر کتب آمده است که محمدین نصیر مدعی 
تیش رباع N‏ سفنت دای ری یه 


تناسخ, حلال بودن محرمات. جواز ازدواج مرد با مرد و نیز معتقد به این بود که لواط 
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یکی از لدانی ات که خذاوند. آن را علال کرده است. وی :از این فل شا ید فراوان 
دیگری داشت که همه با اصول و فروع اسلام منافات دارد. 
یر قزار دارند که هر دو از غلو ند مان :در رغکو هستند که بها نان اطمینان نمی شود و به 
SSS EEL‏ 
صاحب عقیده فاسد و نیز ملعونی است که به [احادیث] وی توجه نمی‌شود. ۲۶ 

اگر از سند حدیث مزبور[و عیوب آن] چشم بپوشیم در متن آن نیز شواهدی حاکی 
از این وجود دارد که این روایت از ساخته‌های غلاة شیعه با کافرانی است که هزاران 
حدیث را در میان احادیث امام صادق(ع) جای دادند تا چهره درخشان تشیّع را با 
خرافاتی از ابن قییل - که نه عقل آن را می‌پذیرد و نه با اصول و مبادی اسلام و 
اه دان هار روا شش ال رده 

لا در الوافی | ز محمدین آورمه و على بن حسان به نقل از امام صادق(ع) در 
یی وا اه من القول و هدوا إلى صراط الخمید ۳۹ ا ات که 
فرمود ات ن که به عقیده درست و راه ستوده رهنمون شدند. حمزه. جعفر عبید #بن 
دال مطل سلمان: مقذاد عمار و ابودر هستند. ایدانند که خداوند ایشان راب :عد 
درست هدایت کرده و آن ولاایت علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

لا در همین کتاب اه اس که مهود ار | فسوی نصا رو اه و که 
اليكم الکفر و الفشوق و العصیان " ابوبکر. عمر و عثمان است. اين تاویل ماخوذ از 
تفسیر باطن منسوب به محمدین اورمه و علی‌بن حسان است که هر دو متهم به غلو 
می‌با شند. آن گونه که موّلفان در علم رجال می‌گویند. این دو دارای کتابی در تفسیر 
باطن قر آن هستند. 

وک ل توت که ای E a‏ 


۵- رك: طه نجف؛ محمداتقان المقال فی علم الرحال ص ۲۷۷. 
۶ حج/۲۴: به سوی عقیده و سخنی باك هدایت شدند و به راه خداوند ستوده رهنمون گشتند. 
۷- ححرات /۷: و کفر و نافرمانی و سرکشی را برای شما زشت و ناخوشایند نمود. 


۴ / اخبار و آثار ساختگی 


عموی خود عبدالرحمن بن کثیر هاشمی روایت می‌کند که او نیز از متهمان به دروع 
است و قران را با چنین تاویلهایی ک دور از ظاهر و سبك قران می‌باشد. ۲ تفسیر 
می‌کرده است 

لا بسطام بن مرَة از اسحاق بن حسان از هیثم بن واقد أ ز علی‌ین حسن عبدی 
سعد اسکاف | ز اصبغ روایت کرده است که دربارة فرموده ٤‏ خداوند که آن اشکرلی و 
لوالدبك و ال العصیرٌ و و ۱ 
ا تمژوفاً ۲ فرمود: او ین آیه پیامبر و علی است و 
مراد از آن بخش آیه که می‌گوید: «اگر تلاش کنند که به من شرك آوری» شیخین است 
که تلاش می‌کنند تا تو را از آنچه در خصوص جانشینی علی(ع) بدان امر شده‌ای باز 
دارند. یس از آن دو اطاعت مکن و در دنیا به نیکی با پیامبر و وحی رفتار نما. یعنی 
مردم را از فضل اء دو اکا سا ماما شا وغوت وه 

شأید تأویل فوق یکی از نارواترین و بدترین انواع تصرف در يك گفته و بازی با 
الفاظ باشد. راوی این روایت از اصبغ. سعد اسکاف می‌باشد در حالی که ميان آن دو 
بیش از نود سال فاصله است و علاوه بر آن سعد از متهمان به دروغگویی و انحراف 
می‌با شد و راویان دیگر نیز همه ناشناخته هستند و من به اطلاعاتی در مورد آنها در 
کتب رجال دست نیافته‌ام. 

۲ از محمدین اورمه و علی‌ین عبدالله به تقل از علی بن حسان از عمویش 
ی است که اما e‏ ) در تفسیر ية ِن الاين توا 
ا ثم منوا تم قروا د نم ازدادوا کفرا یکن اله لیغذرلهم» ` " فرمود: این آیه 
دریاره اقلا نی و فلای و فاڈ تی تا زل شد امت که در ایندای امه تب میو(ض) امان 
اوو ی ا که تاش ف و ا ر و و وو وک کی 


ا 


6۱1 


۸- رك: محمد طه نجف» اتقان المقال فی علمالرحال» ص ۳۲۶و ۰۳۳۹ و نيز منهج المقال . حرف میم . 

9- لقمان /۱۴و۱۵: : که سپاسگزار من و ندر و مادرت باش و [بدان که] با N TEE‏ اک 
ار وا تلاش خود تو را وادار سازند تا به من شرك ورزی (که جنین کاری از سر نادانی است) .از اتان 

فرمان مبر اما در دنیا به نیکی با ایشان رفتار کن. 

۰- نسا۱۳۱۷/۰: انان که ایمان ن آوردند. شی افر تشد زو نگ با ز ایا اود دوباره کافر شدند و 


شی بر کف خویش افزودند. خداوند 0 آنان بیست.. 





احادیث منقبت و منقصت / ۲6۳ 


من مولای اویم این علی مولاای اوست» کافر شدند و سپس با بیعت با علی(ع) ایمان 
آوردند و دیگر بار آنگاه که رسول خدا(ص) وفات یافت کفر ورزیدند. 
لابه همین سنداز افا ا SE‏ 


۳۹ 


با بير تین هم الهُدی ۱ " فرمود: مقصود از آیه فلانی و فلانی و 
فلانی ا زایمان به ولایت علی(ع) از آن برگشتد. نیز روایت شده است که 
آیة ذلك باتهم قالوا لین کرهوا ما رل اله له سطیمکم فی عض الامر رار انان 
هم‌بیمانانشان نازل شده است که از بنی‌امیه عهد خواستند تا نگذارند این امر[خلافت] 
در میان ما قرار گیرد و : نیز نگذارند تا هیچ چیزی از خمس به ما برسد و آنان : نیز [در 
پاسخ گفتند] که در باره‌ای از این امر از شما فرمان خواهیم برد. بس خداوند درباره 
آنان ! ین آیه را نازل فرمود: ام ابِرمُوا امر قاتا ا لانسمَع سرهم و 
نجواهم. 

اينك به همین مثالها بسنده می‌کنم و به همین اندازه از روایات طعن و منقصت 
اکتفا می‌ورزم. در حالی که مدعی آن نبستم که همه این نوع از روایات را مورد بررسی 
و کنجکاوی قرار داده‌ام. چرا که هر پژوهشگری می تواند در جای جای کتب حدبث و 
ادعیه مثالهایی از این نوع بیابد که ممکن است در صراحت همانند این روایات و با 
یت از آنها ا همذبه کرتهای است کا گام وکر می ود اھا درا 
بر [اصول و معیارهای] علم رجال و درایه عرضه کند تقریبا هیچ روایتی از این روایات 
و هیچ دعایی | زاین ادعیه - که به این موضوع اشاره دارد- را : بیراسته از عیوبی که 
قابل تأمل است نخواهد یافت. 

دیگر بار تکرار می‌نمايم که هدف من از اپن سخنان آن نیست که زمامداران و 


۳۳ 


۱- محمد /۲۵: انان که پس از روشن شدن [طریق ] هدایت بر آنان مرتد دو ر خویش 
E‏ 

۳/۲ ای بدان شیب ا ست که ابان به کسانی که اون رل روو و ا اد 
گفتند ما در ر باره‌ای از ز کار از شما فرمان خواهیم برد... 

خر ۵ جوا ابا ان زان خر وا مدا مان اھ کیش اس اخ انا ار که 
ما استواری دهنده‌ایم»یا آن که کان دارند که ما رازهای نهان و گفته‌های محرمانة ایشان با یکذیگر زا 


نمی وا 


٤‏ / اخبار و آثار ساختگی 


صحابه را تقدیس نمایم یا کسی را از گناه آن رخدادهای تلخی که تاریخ را آلوده 
ساخت و هیچ راهی و گریزی برای بر عاملان خود باقی نگذاشت تبرثه کې و نیز 
هدفم یت که بگویم امامان شیعه(ع) با ستم و ستمگران و با سرکشان در مقابل 
اوامر فتواهی تا وید شی و ارش روه ر کد کان انان وجمت می فر اون و 
کارها و تصرّفات آنها را تحسین می‌کردند. هرگز چنین هدفی ندارم. بلکه تنها هدفم 
آن است که بگویم امامان با سلوك و سیره و تعاليم خود به نبرد با ستمگران و سردشان 
جبار و منحرف از خط اسلام برخاستند. سيره و تعالیمی که چهره درستی را از اسلام را 
مین ی کر دو دور تن ال ها ی ها کمان پر کش ان قوران را که ودرا یز 
ی ا وکا تشه بو پل هیا یا ی نها زا در ول وا سر 
برملا می‌ساخت. ما استفاده از دشنام و ناسزاگوبی برای ارام کردن دل خویش - که 
گاه مردمی بی خرد به آن بناه می‌برند- هرگز نه در شان آنان ونه از اخلاق ایشان بوده؛ 
آن سان که علی(ع) به شیعیان و دوستان خود اجازه نداد تا در مقابل معاوبه که در 
واقع مشرك و در ظاهر مسلمان بود از این شیوه استفاده کنند. [با چنین وضعی] چگونه 
[می‌توان گفت] امام صادق(ع) از به کارگیری این شیوه در مقابل کسانی که دهها بار از 
معاویه و امثال او پاکتر بودند خشنود بود و به ان رضایت می‌داد؟. 

پس از تتبع در روایات اهل سنت نیز می‌توانم ببگویم روایاتی که بیروان 
زمامداران و کینه توزان منتسب به اهل سنت جعل کرده‌اند کمتر از روایات شیعی 
توو آن روا ا هرید کارا وا رتاش 
تف با شد 

اينك برای اثبات این حقیقت نمونه‌هایی از این نوع روایات را نیز تقدیم 
می داریم: 

لا زهری از عروة‌بن زبیر از خاله‌اش عايشه روایت کرده است که فرمود: در نزد 
رسول خدا(ص) بودم که علی و عباس بدانجا آمدند» در این هنگام رسول خدا(ص) 
فرمود: «ای عایشه» این دو نفر بر غير دین من می میرند.» 

ل همجنین از وی روایت کرده‌اند که رسول خدا(ص) فرمود: «اگر دوست داری به 
دو تن از دوزخیان بنگری این دو را بنگر». عايشه می‌گوبد: در این هنگام س دتم 





احادیث منقبت و منقصت / ۲٤۵‏ 


ناگا ۵ على و عباس را ديدم که بدانجا مدد 

ل آن گونه که در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده عمروبن عاص روایت کرده 

ست که از رسول خدا(ص) شنید که می‌فرماید: «آل ابوطالب اولیای من نیستند. ولی 
من خداوند و موّمنان صالحند». 

8 وا بت رده ات که کون در پال اغ اشال اقرا ږو فر ار 
شدن حکومت معاویه] ابوهریره به همراه معاویه وارد مسجد کوفه شد و جمعیّت 
فراوانی از مردم را دید که به استقبال وی آمده‌اند. روی دو زانو نشست و چندبار بر 
پیشانی و پیش سر خود کوبید و گفت: «ای کوفیان آیا گمان می‌کنید که من بر رسول 
خدا(ص) دروغ می‌بندم و خود را به آتش [دوزخ] می‌سوزانم؟» به خداوند سوگند از 
رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: «هر پیامبری را حرمی است و حرم من در مدینه 
مابین کوه عیرتا ثور است. پس هر کس در این حرم ماجرایی بریا کند لعنت خدا و 
فرشتگان و همه مردم بر او باد». انك من به خداوند گواهی می‌دهم که علی(ع) در آن 
سرزمین ماجرا آفرید. معاوبه [که همراه او بود] چون این حدیث را شنید ابوهریره را 
گرامی داشت و به وی جایزه داد و فرمانروایی مدینه را به وی سپرد. 

0 در شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید از ابوجعفر اسکافی آمده است که مغيرة بن 
شعبه علی را دوست نداشت و وی را لعن می‌کرد و احادیئی ف ا می‌نمود 
و آنها را به رسول خدا(ص) نسبت می‌داد. آن گونه که سمرقین جندب نیز چنین 
می‌کرد. یك بار معاویه پنجاه‌هزار درهم در اختیار وی قرار داد تا از پیامبر روایت کند 
که یه وم الاش یشری نفسه ابتغاء مرضات الله " دربارة این ملجم - به أن 
دلپل که علی(ع) کتک ال شیو ا ِن لاس من ُمجيك فُلهُ فى الياة 
انیا و بشهداله عَلیٰ ما فى قلبه و هُوالدالخضام و اذا تلی عى فىالأرض لیب 

هلک العرت وال وا لامج اناد وار لی ع نازل شده است 


۴- بقره/۲۰۷: و از مردمند برخی که در بی خشنودی خداوند جان خویش را می‌فروشند. 

۲۵- همان /۲۰۴و۲۰۵: و از مردمند برخی که گفته‌هایش در اين جهان تو را به کت و خوشایند 
وامی‌دارد و در حالی که سخت ترین دشمنان است. خداوند خی ان در دل دارد گواه می کر که انگاه 
که از حضورت برود در بی این قصد روانه شود که در زمین فساد برانگیزد و کشت وزرع و مردمان را 
نابود سازد و این در حالی است که خداوند فساد را دوست ندارد. 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


لادر همین کتاب آمده است "" بر این روایات اتفاق نظر وجود دارد که عروةبن 
زبیر علی(ع) را دشنام می‌گفت و يك دستش را بر روی دست دیگر می زد و می‌گفت: 
«این که او با ارتکاب آنچه خدا نهی کرده با او مخالفت نورزیده است [به حال او چه] 
سودی خواهد داشت و حال آن که خون مسلمانان را ريخته است؟» 

ت] همچنین آمده است که حریزین عثمان علی را دشمن داشت و احادیت دروع 
درباره او جعل می‌کرد. به عنوان نمونه حمزةبن حسان از وی روایت کرده است که وی 
هرگاه از علی(ع) یاد می‌شد می‌گفت: «او همان کسی است که حرام رسول خدا را 
حلال کرده است.» 

[] یحبی بن صالح وضاحی می‌گوید: به حضور حریزین عثمان رفتم و وی کتابی 
به من داد و من در آن چنین دیدم که: «فلانی از فلانی برای من حدیثی نقل کرده است 
که پیامبر(ص) هنگام وفات وصبت فرمود دست علی‌ابن ابی‌طالب(ع) قطع شود. 

ل ابوجعفر اسکافی می‌گوید: «مغیره فردی دنیا پرست بود که دين خود را به 
بها بی بسیار اندك می‌فروخت و به وسیلهٌ اهانت و بدگوپی نسبت به علی(ع)» معاویه را 
خشنود می‌ساخت. او يك روز در مجلس معاویه گفت: پیامبر به خاطر دوست داشتن 
علی دخترش را به ازدواج او درنیاورد بلکه وی می‌خواست بدین‌وسیله احسان 
ایوطالب را جبران نماید. 

اسکافی می‌افزاید: در روایات صحیح شا اه ات كە مغیر هفات قاری 
راهان ماس ۹۵۳ 

مار رات سیر را سار تن این ین سل کرو اند که وی 
علی(ع) را دشنام گفت و وی رابه دروع و خیانت متهم کرد. 

لا در صحیح مسلم آمده است که عباس بر سر میراث رسول خدا(ص) با علی(ع) 
به نزاع پرداخت. از این رو عباس نزد عمربن خطاب امد و گفت: «ای امیر موّمنان 
میان من و این دروغگوی گناهکار حیله‌گر داوری کن.» ۸ 


۶- ابن ابیالحدید. شرح نهج البلا عه» ج۱ ص ۰۳۶۰ 
۷- همان ما خذ. ص ۳۹۹ و صفحات بعد. 





احادیث منقبت و منقصت / ۲٤۷‏ 


تا مد در الکامل روایت کرده است هنکامی که خالدین عبدالله قسری دز 
خلافت هشام فرمانروای عراق بود علی(ع) را بر منبر لعن می‌کرد و می‌گفت: 
«پروردگارا علی‌بن ابی‌طالب بن عبدالمطلب بن هاشم داماد و شوهر دختر رسول خدا 
و پدر حسن و حسین را لعنت نما.» وی سپس رو به مردم می‌کرد و می‌گفت: [هنوز هم] 
آیا به کنایه گفتم؟» 

0 ولیدین عبدالملك نیز هنگامی که از وی یاد می‌کرد. می‌گفت: «او دزد و فرزند 
دزد بود.» 

[ آری] این منطقی بود که حاکمان و کارگزاران آنها وادناب و جیره‌خوارانشان در 
طول حیات خود بدان عادت يافته بودند و بدین‌ترتیب دشنام گویی به علی(ع) به 
صورت یکی از بهترین وسایلی درامده بود که مردم می‌توانستند به کمك ان به این 
حاکمان نز ديك شوند. 

لادر شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید آمده است که مردی در راهی خود را به 
حجاج رساند و گفت: «ای امیر! خانواده‌ام من را عاق کردند از این رو مرا على 
نامیدند. پس نام مرا تغییر ده و به من صله‌ای بخش تا به وسیله آن امور خود را سامان 
دهم که مردی فقیر و تهیدستم.» بس حجاج گفت: «چه زیباست آنچه به وسیلهٌ آن 
توسل جستی. تو را فلان نامیدم و به فلان کار گماردم. به سر آن کار برو.» 

ل قبلا نیز یاد آور شدیم که هشام‌بن عبدالملك جمعی از دانشمندان آن عصر را که 
پیرو آو بودند اا ع چنین روایت کنند که یه وّالذی توّلی کیره منهم له عَذابٌ 
عظیع ۲ دربار؛ علی(ع) ازل شده است و آنان نیز این نظریه هشام را تأیید کردند. 

از قبیل آنجه گذشت روایات فراوانی [در میان روایات اهل سنت] وجود دارد و 
همه این حقیقت را مورد تاکید فرار می‌دهد که اگر روایاتی که دربارهٌ علی و فرزندان او 
آو تفن ات آنها] عل له ته روا بات هن درا رخا که نها را هھ که 
ھت واه نف سر و اھات امن تاش خداقل در کھت و کشت ان اها کر 
نیست. پس [باید بذیرفت که] همان گونه که این روایات [جعلی] نشان دهنده نظریه 


۹-- نور/۱۱: ما ااا ان روم ان کد فا ا غظم این ما حرا [ماجراى افك] را بر عهد ه روت 
عدا بی بو رک درا نقظار اوسنت 
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[مورد قبول] اهل سنت درباره علی(ع) نمی‌باشد. روایات منسوب به شيعه نیز چنین 
است. زیرا هنگامی که شیعیان به داوری در مورد اسناد [و یا متون] این روایات 
می‌پردازند حکم به ضعف آنها می‌نمایند و بیشتر آنان نیز از تکذیب و قرار دادن آنها 
در ردیف احادیث جعلی ابا نمی‌کنند. 


نمونه‌هایی از احادیث جعلی در منقبت 


رفضایل) 


تاکنون در فصلهای پیشین اسباب و دلایل دروغبردازی در حدیث و مراحلی را 
که بر آن گذشته, بیان کردیم و در بخش نخست همین فصل نیز نمونه‌هایی از احادیث 
جعلی در منقصت (مطاعن) را یادآور شدیم. اينك نمونه‌هایی از روایات منقبت 
(فضایل و کرامات) را تقدیم می‌کنم در حالی که اطمینان دارم بیشتر این احادیث به 
دروع به امامان نسبت داده شده است: 

0 در اکمال الدین و اتمام التعمه شيخ صدوق به نقل از گروهی از محدئان از 
یا له ین غاس ار درش ار اتوطالت ادوا کت که مت :هت سا لس ار و ادت 
پیامبر(ص) و در پر رونق‌ترین ایام سال برای تجارت روانهٌ شام شدم. هنگامی که 
تصمیم به سفر گرفتم, تنی چند از افراد خاندانم گفتند: «با محمد(ص) چه می‌کنی و چه 
کسی را به جای خود به سریرستی او می‌گماری؟» گفتم: فصد آن ندارم وی را به کسی 
بسپارم بلکه می‌خواهم او را همراه خود ببرم. به خدا سوگند هر جا نیز بروم هرگز او از 
من جدا نخواهد بود». پس رفتم و جهازی نرم آماده ساختم [تا روانه شویم]. ما 
کاروانی بزرگ و اما به خدا سوگند. شتری که پیامبر(ص) بر آن سوار بود بر همه 
کاروان سبقت می‌گرفت. آن هنگام نیز که حرارت آفتاب شدید می‌شد ابری سفید 
بسان نوده‌ای از برف می آمد. بر او سلام می‌کرد و بر بالای سر او می‌ایستاد. حتی گاه 
از میان ابرها بارانی از انواع میوه‌ها بر ما می‌بارید. این ابر با ما همراه بود و در هر جا 
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فرود می آمدیم حوضچه‌ها پر, آب فراوان و زمین سبز می‌شد و بدین ترتیب ما در 
غایت خوشی و حرمی و خوبی بودیم. در این جمع کسانی با ما بودند که شترانشان از 
حرکت باز ایستاده بود. از این رو رسول خدا(ص) به سوی آنها رفت و دستی بر این 
شتران کشید و آنها به راه افتادند. هنگامی که در سرزمین شام به بصری نزديك شدیم 
ناگاه به صومعه‌ای برخوردیم که همانند جانوری سریع به سوی ما آمد و وقتی به ما 
دك نید ادا هان در آن راهبی را دیدیم و این همه در حالی اف که اتر 
حتی لحظه‌ای از رسول خدا(ص) جدا نمی‌شد. راهب با کسی سخن نمی‌گفت و 
نمی‌دانست این کاروان چه کاروانی است و کدام بازرگانان در آن حضور دارند. با این 
وجود او هنگامی که پیامبر(ص) را دید آن حضرت را شناخت و شنیدم که به وی 
E‏ 

در این زمان ما در زیر درخت بزرگی - که در نزدیکی آن راهب قرار داشت» هیچ 
وا مر ان شود شا انی اند داشت و کرو اتان در وین ان هی ویو موه 
آمدیم. چون رسول خدا(ص) فرود آمد درخت تکان خورد و شاخه‌هایش آن حضرت 
را در میان گرفت [و در همان لحظه] سه نوع میوه بر آن ظاهر شد: دونوع تابستانی و 
نوعی دیگر زمستانی. پس هر که با ما بود از این منظره شگفت زده شد. بحیرای راهب 
ر چون اتن زا دید رف ویر اف وشول نخدا( ص ) قدا ری غد ابه اندازه کفا بت او ایرد 
وی شین کت وگداه یک از شمسا عهده‌دار آمور این وجو ن ات ی مت رشن 
عموی أو هستم.» آنگاه وی گفت: «آیا او دارای عموهایی جز تو نیز هست؟ تو کدامین 
عموی او هستی؟» گفتم: «من برادر تنی پدر او هستم.» پس گفت: «گواهی می‌دهم که 
این همان [موعود] است و گرنه من بحیرا نخواهم بود.» وی آنگاه به من گفت: «آیا به 
من اجازه می‌دهی تا این غذا را نزد او قرار دهم تا آن را بخورد؟» من به او اجازه دادم. 
و اواو را نزد پیامبر گذاشت دیدم که وی از خوردن آن غذا کراهت دارد. من 
روی به پیامبر(ص) کردم و گفتم: «فرزندم. مردی دوست دارد تو را اکرام نماید. از 
غدایش بخور» اما پیأمبر(ص) فرمود: «من بدون همسفرآن خود نمی خورم.» در این 
هنگام راهب گفت: «من بیش از این نداشتم.» پس پیامبر از وی اجازه خواست تا خود 
و همراهانش که صدوهفتاد نفر بودند از این غذا که فقط برای یك نفر کفایت می‌کرد 
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کو اا اوو ی ا ا ومان ره کک ارم ان 
سیر شدند. اینها همه در حالی بود که بحیرا همچنان بر بالای سر پیامبر (ص) ایستاده 
ی هر د گاه بر آن حصرت بوسه می‌زد و شکور می‌گفت: «سوگند به پروردگار 
مسیح این همان است» اما حاضران از این سخنان هیچ نمی فهمیدند. 

سرانجام مردی از کاروانیان ایستاد و دربارهٌ رابطهٌ بحیرا با این نوجوان از وی 
سوّال کرد. او به آنان گفت: «من هر آنچه را که شما از او می‌بینید می‌بينم. اما من 
چیزهایی [درباره او] می‌دانم که شما نمی‌دانید. اگر شما نیز وضعیّت این نوجوان را 
می‌دانستید او را بر شانه‌های خویش حمل می‌کردید. به خدا سوگند. من شما را گرامی 
نداشتم مگر به خاطر او. من در پیش روی او در میان آسمانها و زمین نوری دیدم و نیز 
مردانی را که در دستهای خود بادزنهایی از ياقوت و زبرجد داشتند و مردانی دیگر که 
انواع میوه‌ها را بر سرووری او می‌پاشیدند. دیگر آن که, این ابر از او جدا نشد تا آن جا 
که صومعه من به سوی او آمد آن گونه که جانوری بر روی پای خود راه می‌رود. دیگر 
آن که» این درخت از دیرباز خشك و کم شاخ و برگ بوده است اما آنگاه که وی در پای 
آن نشست شاخه‌هایش فراوان گشت و سه نوع میوه بر روی آن ظاهر شد: دو میوه 
تایستانی و یك میوءٌ زمستانی. دیگر آن که» این حوضها که از ایام سرکشی 
بنی‌اسرائیل پس از دوران حواریین و آن هنگام که به نفرین شمعون گرفتار شدند. 
خشك شده بود پر شد [و این نشان دیگری بر ظهور پیامبر است آن جا که] شمعون در 
کتاب خود می‌گوید: «اگر این حوضها پر شد بدانید که به خاطر پیامبری است که در 
سرزمین تهامه ظهور می‌کند.» 

این راهب همچنان به پرسش از پیامبر(ص) درباره برخی از اسرار ادامه می‌دهد 
و وی نیز پاسخ می‌فرماید. بحیرا همچنین پیروزیهای پیامبر(ص) را برای وی 
برمی‌شمرد و آنچه را در زمان او از کرامات و فتوحات رخ خواهد داد یاد آور می‌گردد؛ 
گاهی بر دستها و گاهی بر پاهای او بوسه می‌زند و می‌گوید: «در روز ولادت تو زمین 
خندید و همچنان تا روز قیامت خندان و شادمان خواهد بود. [نیز در آن روز] کنیسه‌ها 
و کلیساها و شیاطین گربستند و هنوز نیز گریانند.» 

راوی پس از نقل حدیتی طولانی از بحیرا- که کاروانیان همه آن را می‌شنیدند- 
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می‌گوید: وی به عموی پیامبر(ص) توصیه کرد تا از بیم آن که مسیحیان و یهودیان به او 
صدمه‌ای وارد کنند. وی را [به مکه] بازگرداند. 

در ادامهٌ این روایت آمده است که چون پیامبر وارد بصری شد قصرهای شام 
همه» لرزید و نوری شدیدتر از نور خورشید از آنها بازمی‌تابید و [از هر سوی] مردم 
بیرامون او گرد آمدند و به وی می‌نگریستند تا آن جا که همه عالمان و راهبان بدون 
میان این ملاقات کنندگان بود که سه روز در کنار پیامبر(ص) ماند و از نگاه کردن به وی 
خسته نمی‌شد. روایت مزبور اضافه بر اینهاء در بردارندهٌ امور شگفت آور و اوس 
دیگری از این قبیل است. 

مولفان و داستانسرایان روایات فراوانی از این نوع درباره سفرهای پی‌دربی 
پیامبر به شام و بصری از سال هشتم عمر خود تا زمان بعثت و نیز شرح عجایب و 
غرایب و کراماتی که میان پیامبر و راهبان و کشیشان بزرگ رخ داده بود آورده‌اند. این 
روایات» خود گواهی می‌دهد که از سوی بهودیان و مسیحیانی که خود را در صفوف 
مسلمانان جای داده بودند جعل شده است تا بدین وسیله جوی ازشك و تردید در 
رسالت محمّد(ص) به وجود آرند وچنین القا کد که وی مکتب خویش رااز آیین بهودی» 
مسیحی و دیگر آیینها برگرفته, است؛ آن گونه که گروهی از خاورشناسان دشمن 
اسلام و کسانی دیگر از این قبیل به برانگیختن این شبهه دست زده‌اند و هنوز نیز به 
این کار ادامه می‌دهند؛ ون هنگام که مشاهده می‌کنند این روایات در دستهای 
و 

یکی از این افراد که به این مطلب تصریح کرده. انطون سعاده است که در کتاب 
خود الاسلام فى رسالتیه المسيحية و المحمدية بدين مضمون اظهار می‌دارد: «محمد 
سیزده سال در مکه ماند و مردم را به این سه اصل یعنی ایمان به خداء یگانگی او و 
سرای آخرت فرا خواند. او این سه اصل را از راهبان و احبار در خلال برخوردهایی 
که در سفرهای خود به شام با آنان داشت گرفت. وی آن هنگام که به مدینه نقل مکان 
نمود و در آنجا استقرار یافت دولتی تشکیل داد و آیینهاء قوانین و نظامهایی را که 


مردم را به سوی آنها فرا می‌خواند از تورات برگرفت. چرا که در آن زمان مدینه یکی از 
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پایگاههای اصلی آیین بهودی در جزیرةالعرب بود». 

یکی دیگر از این گروه» کتانی است که در کتاب خود فاطمتالزهراء بدین مضمون 
اظهار می‌دارد که انديشه نبوّت به وسیل راهبانی که محمّد در خلال سفرهای خود به 
شام پا آنان ملاقات کرد در ذهن وی جای گرفت و وی بعدها در غار حراء بر این 
اندیشه و اجرای آن مصئم گشت. 

به هر حال, انطونی سعاده و کتانی نخستین کسانی نیستند که این شبهه را در مورد 
مکتب بیامبر بزرگوار اسلام القا کرده‌اند. چرا که تعدادی از مستشرقان و کسانی جز 
آنان در القای این شبهه بر آن دو پیشی گرفته‌اند و برخی از آنها نیز [برای اثبات این 
شبهه] به روایاتی استناد کرده‌اند که محدئان [و مورّخان] - بدون هیچ تدبری در 
محتوای آنها و بی‌هیچ تأملی در نتایجی که می‌تواند به بار آورد و آن هم در زمانی که 
هنوز پیامبر(ص) هشت ساله بود و نیازی به چنین معجزاتی که حتی در حساسترین 
مراحل دعوت برای او فراهم نگشت وجود نداشت - به تدوین آنها در مجموعه‌های 
حدیثی خود ۰ 

ابا شک ات وکا ی کیا کد یا رانا کین ما 
که سحمد(ص) کودکی خردسال بیش نبود. صومعه‌ای را که با خشوع و احترام به 
پیشگاه محمّد(ص) می‌آید. درخت خشکی را که به خاطر آنان سه نوع میوه از 
میوه‌های تابستانی و زمستانی بر آن ظاهر می‌شود. ابری را که در سرتاسر آن صحرای 
پهناور با آنان حرکت می‌کند. حوضهای آبی که آب گوارا از آن می‌جوشد آن هم در آن 
صحرای خشك که هیچ چیز جز ترس از مرگ ناشی از تشنگی به انديشه مسافران و 
رهگذران خطور نمی‌کند. راهبان و کشیشانی را که با شور و شوق به سوی وی می آیند 
تا محمّد را بیینند و از مشاهده سیمای او تبرك بجویند. قصرهای بلند شام و بصری را 
که [در مقابل او] به احترام و بزرگداشت سر فرود می آورد و بالاخره جهانی را که برای 
دیدار با آن حضرت درهم می آمیزند و به سوی او هجوم می‌برند مشاهده کرده باشند و 
ی من آنان نسبت به او هیچ نغییری نیابد و دیدگاههای [ ن جمع دربا ره او 
با آنچه قبلا بوده است تفاوتی نکند؟ و آیا ممکن است چنین حوادثی در حضور و در 
مقابل دیدگان یکصدوهفتاد تن از بازرگانان مکه رخ دهد اما جز راویانیچند آن را 
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راا این در خا اک ھی دیا هی ن چن دوا ارس ان 
حوادث - که ادعای وقوع آن می‌شود- تغییری نکرده است و مردم» قبل از دوران 
تیوت ر قاط ر سی ندید اما دار فی وراس ودر ات و 
خصوصیات آن حضرت که او را از دیگر مکیان و از هم اعراب ممتاز می‌ساخت» وی 
را به دیده احترام و اعجاب می‌نگریستند. 

علاوه بر این» شيخ صدوق خود در جایی دیگر چنین روایت می‌کند که ابومويهب 
راهب به استقبال کاروانی از بازرگانان مکه رفت و از آنان در مورد دودمان و 
سرزمینشان بر سید و آنان به وی گفتند که از فريش و اهل مکه هستند. چون درباره 
محمد(ص) از آنان پرسید به وی گفتند: به خدا سوگند در میان قریش از او ناشناخته تر 
نیست. او يتیم قریش و خدمتکار یکی از زنان [قبیلة] ماست که به وی خدیجه گفته 
می‌شود. ہس وی سر خود را تکان داد و گفت: ای همان است». هنگامی که این 
راهب محمد(ص) را دید ساعتی با وی خلوت کرد و با او سخن گفت و آنگاه چیزی از 
آستین خود درآورد. اما رسول خدا(ص) از پذیرش آن امتناع ورزید. آن راهب سپس 
کاروانیان را از نبوت پیامبر(ص) و جانشینی علی و صفات و نامهای آن حضرت آگاه 
ساخت و افزود: ما صفات علی را در نزد خود [در کتب خود] مي‌يابيم آن گونه که 
صفات محمّد(ص) و آنچه خداوند این دو را بدان اختصاص داده است مي‌يابيم. 

این روایت جنین اشاره دارد که سفر به شام قبل از نبوت و در زمانی صورت 
پذ برفته که پیامبر(ص) گماشته خدیجه بوده است و این در حالی است که می‌دانیم 
عهده‌داری کاروان تجاری خدیجه از سوی پیامبر پس از سن بیست‌سالگی آن 
حضرت بوده است. 

همین این ووا ت ای از ان است که آنعه این راهت به کارواتیان کت برای 
آنان تازگی داشت و تا آن زمان آن را نشنیده بودند و این در حالی است که روایت 
بخست می‌گوید: پیامبر(ص) در هنگام این سفر هشت ساله بود و کاروان تجاری 
همراه آن حضرت از یکصدوهفتاد بازرگان مکی و قرشی تشکیل شده بود که همه 
آنا ن اغد ردا داع این مه ودند 

حدیث سفر پیامبر(ص) به شام را مسعودی در مروج الذهب و أبن کثیر در البداية و 
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AE‏ ین هیچ رازا ی زخدادهای شکفت اور 
ا ویر ند ارد و کر ان سها کین امد اس که امرض ) در ان سر دوازده 
سال داشته و هنگامی که کاروان با بحیرا برخورد کرد. آن راهب پیامبر(ص) را از روی 
اھا ن ا و رای او غدا نی اماده‌ساحت و دست وشن بر شا به وی نها 
و آنگاه به کاروان توصیه کرد که به خاطر ترس از اهل کتاب بر جان محمّد(ص) وی را 
به شهر خود برگردانند. وی این توصیه را به اطلاع ابوبکر و بلال که در آن کاروان 
حضور داشتند رساند و آن دو نیز عموی رسول خدا را از آن آگاه ساختند و وی او را به 
شهر بازگرداند و قريش را نیز از این ماجرا آگاه ساخت. 

روایت البداية و النهاية ۲۱ با آن که تقصایر ر مسعودی است» ولی در عین 
حال با روایت شیخ صدوق اختلاف زیادی دارد و تنها به ذکر ماجرای ابری که بر سر 
پیامبر(ص) سایه می‌افکند. میهمانی کاروان از سوی راهب و اطلاع دادن وی به 
کاروانیان درباره آینده او و نیز توصیهٌ وی به ابوطالب مینی بر برگرداندن پیامبر به شهر 
از بیم صدمه‌ای که ممکن است بر جان او وارد شود. بسنده می‌کند و چنین می‌افزاید که 
عموی رسول خدا(ص) وی را با ابوبکر و بلال به شهر برگرداند در حالی که - به 
ادعای ابن‌کثیر - ابوبکر در آن زمان حدودا نه ساله و بلال دارای سنی کمتر از این و3 
ست 

در روایت واقدی آمده است که چون بحیرا پیامبر(ص) را دید, به عمویش توصیه 
کرد تا او را مخفیانه به مکه برگرداند. وی همچنین در مورد محمّد [و مراقبت از او] به 
عمویش سفارش کرد. این روایت از دیگر روایات صحیحتر به نظر می رسد. 

همه آنجه را موّلفان در این مورد گفته‌اند راویان آن يا سنی غير ثقه و یا شيعه 
مجهول‌الحال هستند [و در این میان] آنچه گمان بیشتری می‌توان به آن داشت این 
است که پیا مبراکرم(ص) تنها يك بار در راس کاروان تجاری خدیجه بنت خویلد و در 
زمانی که بیش از بیست سال داشت. روانه سفر شام شد و بی‌تردید این سفر با چنان 
موفقیتی روبرو گردید که خدیجه و دیگر بازرگانان انتظار آن را نداشتند و علاوه بر 


- رك: مسعو د ی؛ مروح الدهب» جح ص ۴۴ 
-١‏ رك: ابن کثیر. البداية و النهاية» ج ۰۷ ص ۲۸۶. 
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این در طی این سفر بازرگانانی که همراه وی بودند» چنان جلوه‌هایی از خير و برکت 
[به سبب او] دیدند که تا آن زمان ندیده بودند. این احتمال نیز وجود دارد که بحیرا و 
راهبانی دیگر پیش‌بیتی خاصی در مورد پیامبر داشته‌اند که از حدود آینده‌نگری آنان 
س از آن که نشانه‌های مردی را در وی یافتند که انجیل مژده وی را داده و خود نیز 
انتظار ظهور او را داشتند. فراتر نمی‌باشد. 

0 ابن‌بابویه از احمدین یحیی و محمدبن اسماعیل به نقل از گروهی با سندی 
پیوسته که به ابوطالب می‌رسد روایت کرده است که ابوبکر بن عبدالله بن ابی‌جهم از 
پدرش به نقل از جدش از ابوطالب از عبدالمطلب روایت فا در حالی که 
در حجر[اسماعیل] خوابیده بودم» خوابی ديدم که مرا به وحشت انداخت. پس در 
حالی که ردایی از خز بر شانه انداخته بودم» نزد زن کاهن قیبلة قریش رفتم. او چون به 
من نگریست. تغییری را که در چهره‌ام به وجود آمده بود دریافت. پس در مقابل من که 
آن روز رئيس قبیله خود بودم برپای ایستاد و گفت: سرور قریش را چه شده که رنگ 
[ هروا ] تخیر تافته ایسی۱ آیا رخدادی ادا دهای رو او اورا بعران سا ته 
است؟ من به وی گفتم: آری امشب در حالی که در حجر اسماعیل خواییده بودم خواب 
ديدم که گویا درحتی بر پشت من روییده و نوك آن به آسمان رسیده و شاخه‌هایش 
مشرق و مغرب را فراگرفته است. همچنین نوری هفتاد بار بزرگتر از نور خورشید دیدم 
و نیز عرب و عجم را به سجده در پیشگاه این نور که عظمت آن هر لحظه افزایش 
می‌یافت دیدم و گروهی از قریش را مشاهده کردم که می‌خواهند [رشته] این نور را 
قطع کنند. چون این گروه به آن نور نزديك شدند. جوانی از زیباروی ترین مردم که 
تميزترین لباسها را به تن داشت آنان را می‌گرفت و کمرهایشان را می‌شکست و 
چمشهایشان را درمی آورد. من دست خویش را بلند کردم تا شاخه‌ای از شاخه‌های 
این نور را بگیرم. اما آن جوان بر سر من فریادی کشید و گفت: 1 رام با باش تو را از این 
درخت بهره‌ای نیست. پس من گفتم: میوه این درخت از از آن کیست در حالی که درخت 
ارت انیت او کت موه اا یی کا است که بر کت اوه اند من ین ار دیون 
چنین خوابی با حالت رعب و وحشت بیدار شدم. 


چون خواب را برای زن کاهن گفتم, دیدم که رنگ [جهره] وی نیز دگرگون شد و 
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گفت: اگر این خواب تو رؤیایی صادقانه باشد از نسل تو فرزندی بیرون خواهد آمد که 
شرق و غرب را به اختیار خود درمی آورد و در میان مردم پیامبری می‌نما ید. 

راوی می‌افزاید: ابوطالب در حالی که پیامبر به نبوت برگزیده شده بود این حدیث 
را نقل می‌کرد و می‌گفت: «به خدا سوگند. آن درحت همین ابوالقاسم فرزند [برادر من] 
است.» اما چون به وی گفته می‌شد که «چرا به او ایمان نمی آوری» می‌گفت: «از بیم 
ننگ و دشنام شنیدن)). 

اگر بپذيريم که قسمتی از این حدیث صحیح است - چرا که اکان رژیای 
صادقانه وجود دارد- اما در این تردیدی ندارم که بخش اخر ان جعل شده است. 
زیرا ابوطالب از کسانی بود که زودتر از دیگران به محمد(ص) ایمان آورد و بیش از 
همه به وی ایمان و اعتقاد داشت و نسبت به دعوت او اخلاص می‌ورزید. او چگونه - 
آن شان که این زاوی مدعی اسک د اسلا وا نی وغاریۍ برای خود مین دانت در 
غا کاک او توق کات ا ص ن ار ن ی د وها در قال او شک 
می‌گردید و اوست که می‌گوید: «می دانم که دین محمد از برترین ادیان گیتی است» و 
اوست که دارای گفته‌ها و کرده‌هابی از این قبیل است که به تواتر در مورد او نقل شده 
و همه بر صدق ایمان, اخلاص او برای پیامبر و دعوت او و عاری بودن وی از همه 
همان و ا اوق زان ایک دا رد 

افزون بر این راویان این حدیث از عامه و آن گونه که از لسان المیزان ابن حجر 
عسقلانی برمی آید برخی ضعیف و برخی مجهول الحال هستند. 

ل در اکمال الدین و اتمام النعمة به نقل از محمدبن بحیی عطار و احمدین ادریس 
از احمدین محمدبن عیسی روایتی طولانی دربار معجزات و کراماتی که بیش از 
پنجاه سال قبل از بعشت پیامبر(ص) رخ داده آمده است که اگر کسی بخواهد آن را 
بخواند بیش از بيست دقیقه به طول خواهد انجامید. 

در این روایت جنین ام است: سلمان فارسی بیش از دویست و بنجاه سال 
زیست. مدت زبادی قبل از بعثت یامبر(ص) وی به همراه بدرش در منطقَهٌ شیراز در 
حالی که راه می‌رفت صدایی را شنید که از صومعه‌ای بیرون می امد و می‌گفت: گواهی 
می‌دهم که خدایی جز الله نیست. عیسی روح‌الله است و محمد حبیب‌الله. از آن زمان 
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محبّت پیامیر(ص) در پوست و گوشت وی رسوخ کرد و دیگر از هیچ خوردنی با 
نوشیدنی احساس لذت نمی‌کرد [چرا که سوخته عشق به پیامبر بود]. او همچنین 
نپدیرفت تا به رسم آن روزگار در پیشگاه مشرق سر به سجده فرود آورد. او زمانی. 
نوشته‌ای بر سقف خانهٌ [خویش] آویزان یافت. آن را گشود و در آن چنین دید که: 
بسم‌الله الرحمن الرحیم این بیمان خداوند به آدم است که از نسل او پیامبری خواهد 
افرید که محمّد نام دارد و مردم را به اخلاق شایسته فرا می‌خواند و ازیرستش بتها 
برحذر می‌دارد و به ترك آیین مجوسی و التزام به [حقیقت] آیبن مسیحی امر می‌نما ید. 
او از جانشینان عیسی است. 

هنگامی که پدر سلمان از وضعیت او و محبّت وی به محمّد(ص) آگاهی یافت او 
را شکنجه کرد و وی را به ته چاهی عمیق فرستاد و با شدیدترین وجه ممکن با او 
برخورد کرد. چون گرفتاری او در چاه به درازا کشید. از محمد(ص) که هنوز دویست 
بان ات ای باق هل راتس و مرا ایا سا 
بیرون آورده, به آن صومعه ببرد. پس [چون به آن صومعه نزديك شد] صاحب آن دير 
به استقبال وی آمد و او را از حضور محمد آگاه ساخت و به وی مرده آمدن او را داد. 

چون راهب آن دير وفات یافت. سلمان به دستور او و به همراه نامه‌ای که وی 
برای راهبان انطاکیه نوشته بود به آن دیار رفت. در آن جا راهبان از او استقبال کردند و 
به وی سفارش کردند تا پس از مرگ آنان به اسکندریه برود. [او نیز طبق این توصیه به 
اسکندریه رفت و] هنگامی که راهب آن دیار نیز درگذشت. وی به گروهی پیوست که او 
را پس از مدتی به بردگی کشیدن به بك مرد بهودی فروختند. سلمان هنگامی که 
ییامبر(ص) را به همراه علی. جعفر و عقیل در یکی از باغهای مدینه دید به یقین 
دریافت که دوران گشایش فرا رسیده است. در این ملاقات بود که پیامبر او را به چهار 
صد درخت خرمای زرد- که علی(ع) آنها را در آن باغ کاشته و پس از مدتی این 
درختها بزرگ شده بود و با همه درختان و میوه‌های آن باع برابری می‌کرد- خریداری 
فرمود. 

این حدیث - که داستان اسلام آوردن سلمان» دوران زندگانی طولانی اوه نقل 


مکانهای وی از سرزمینی به سرزمینی دیگر و رخدادها و کراماتی را که در این ميان به 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


وقوع پیوسته است بیان می‌نماید- در بردارنده امور ت اورا نا وس از این 
و وال کو غا ا تست وس 
دو جورت عاری بودن آن از عيب و نقص, سلامت سند اثبات نمی‌کند که این روایت 
ا ا منص صادر شده» جرا که راویانی ثقه و مورد اعتماد دهها حدیث جعلی 
روایت کرده‌اند که کسانی چون مغيرةبن سعید و دیگر حدیث‌پردازان آنها را جعل 
کرده و در لابلای کتب اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) قرار داده‌اند. آن گونه که 
حدیثی از امام هشتم(ع) در رابطه با راویان و محدئان [که در فصول قبل متن آن از 
بط نان دشت | به آن شار هدار 

در معالمالزلفی به نقل از کتاب بستان الواعظین از محمدبن ادریس آمده است 
که گفت: در مکه اسقفی را دیدم که بر پیرامون کعبه طواف می‌کند. پس به وی گفتم: «چه 
چیز باعث شده است که تو از دین پدران نیاکان خود اعراض کرده و به این دين 
گرویده‌ای؟» وی گفت: «من آیینی برتر ِِ جاپگزین آن ساخته‌ام». از وی پرسبدم: 
«چگونه؟» او گفت: يك بار به کشتی نشستم. در وسط دریا کشتی شکست. پس من بر 
تخته پاره‌ای رفتم و موج مرا از این سو به آن سو می‌کشاند تا آن که به یکی از جزایر 
میان ان دریا رساند که در ان درختان فراوانی وجود داشت که میوه‌هابی شیرین تر از 
عسل و نرمتر از کره داشت و نیز در آن نهرهایی گوارا جاری بود. پس خداوند را بر 
این نعمت سپاس گزاردم و با خود گفتم: از آب این نهر می‌نوشم و از این میوه‌ها 
می خورم تا آن گاه که خداوند گشایشی در کار آورد. چون به درون جزیره رفتم از 
حیواناتی که در آن بودند ترسیدم و بناچار بر یکی از درختان بالا رفتم و بر روی 
شاخه‌ای خوابیدم. چون شب به نیمه رسید. ناگاه جانوری را بر روی آب شناور دیدم 
که می‌گوید: «خدایی جز اله آن عزیز جبار نیست» محمد رسول خداست و برگزیده همه 
پیامبران. علی شمشیر خدا بر کافران» فاطمه و فرزندانش برگزیدگان خدا[از میا 
مردمان] و دشمنان آنان گرفتار لعن خداوند جبارند و جایگاهشان در دوزخ که بد 
جایگاهی است». ان جانور پیوسته تا سپیده‌دم این عبارات را تکرار کرد و سپس 
گفت: «هیچ خدایی جز اله نیست که هم وعده‌اش صادقانه است و هم وعیدش راست 
محمد بیامبر و راهنمایی داناست. علی صاحب قدرتی والا. فاطمه و فرزندانش 
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برگزیدگان خداوند مجید[و توانا] و بر دشمنان آنان لعنت پروردگار مجید روا...» 

هنگامی که این جانور به خشکی آمد دیدم که سرش سر شترمرغ» صورتش 
صورت انسان» پاهایش پای و دمش دم ماهی بود. من ترسیدم و از مقابل آن 
گریختم. اما چون آن جانور مرا دید ایستا و گفت: «ای انسان بر جای خود بایست و 
گرنه هلاك می‌شوی». پس من ایستادم. آنگاه گفت: «دینت چیست؟» گفتم: 
«مسیحیت». گفت: «وای برتو به دين اسلام برگرد که اينك تو در آستانةٌ سرزمین 
گروهی از جنیان مسلمان قرار گرفته‌ای که هیچ کس از [آزار] ایشان نجات نمی‌یابد 
مگر آن که مسلمان باشد.. از او پرسیدم که اسلام چگونه است؟» وی گفت: «گواهی 
می‌دهی که خدابی جز اله نیست و محمد رسول خداست». چون این گواهی را دادم. 
گفت: «اسلام تو با موالات علی‌ابن ابی‌طالب و فرزندان او و درود فرستادن بر آنان و 
بیزاری جستن از دشمنانشان تمام و کامل می‌شود». من از وی پرسیدم که چه کسی 
چنین خبری را به شما رسانده است». وی گفت: «گروهی از ما به حضور رسول 
خدا(ص) رسیدند و از او شنیدند که می‌گوید: چون روز قیامت فرا رسد. بهشت می‌آید 
و گرا ای E‏ ای و 
زینت بخشی. پس خداوند عزوجل به بهشت می‌گوید: ارکان تو را استوار ساخته و تو 
را با دختر حبیب خود فاطمهٌ زهراء شوهرش علی و فرزندانش حسن و حسین و نه تن 
از نسل حسین(ع) زینت بخشیدم». پس از این, آن جانور گفت: «آیا خواهان اقامت 
در این جا هستی یا باکت به سوی خاندانت؟» من گفتم: «بازگشت». گفت: «صبر کن 
تا کشتبی از اینجا بگذرد». صبر کردم تا آنگاه که کشتبی آمد. آن جانور به آنان اشاره 
کرد و آنان قایقی از کشتی خود به سوی او فرو فرستادند [و من در آن نشسته به سوی 
کی بو رفتم]. چون به کشتی آنان سوار شدم دوازده تن مسیحی را در کشتی یافتم 
و ماجرای خویش را برای آنان بازگو کردم و آنان همه اسلام آوردند. ۲۳ 

این روایت علاوه بر غرابت و ات توت و علاوه بر آن که آن جانور را با چنان 
ترکیبی ترسیم نموده است که در کالبدی واحد میان [خصوصیان و اجزای] انسان 


۲- رك: بحرانی. معالم الزلقی ۰ ص ۳۲۲. 
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شترمرع, شتر و ماهی اجتماع برقرار می‌نماید؛ از سوی محمّدبن ادریس روایت شده و 
در اتقان المقان فی علم الرحال امده که وی پیرو مدهب عامه بوده است و این حجر نیز 
در لسان المیزان درباره وی می‌گوید: «احادیث وی ضعیف می‌باشد و وی روایات 
انکار شده‌ای را روایت می‌کند و استناد و اعتماد به روایات او درست نیست». 

این روایت همان گونه که در ميان احادیث شيعه وجود دارد در احادیت اهل 
سنت نیز با همین عبارات نقل شده است مگر در قسمتهای اخیر آن. در این قسمتها در 
کیک ای اشت که این اوی کا و ا غو ار ف 
محمد رسول خداست و برگزیده همه پیامبران» علی شمشیر خدا بر کافران, فاطمه و 
فرزندانش برگزیدگان خدا [از مردمان] و دشمنان آنان گرفتار لعن خداوند جبار و 
جایگاهشان در دوزخ که بد جایگاهی است». طبق روایت شيعه آن جانور این عبارت 
را تا سپیده دم تکرار می‌کرد و آنگاه گفت: «هیچ خدایی جز اله نیست که هم وعده‌اش 
صادقانه است و هم وعیدش راست, محمد پیامبر و راهنمایی داناست. علی صاحب 
فدر تی وال قاری فر ردان یر گر ندا ن تخداوند نخد زو توانا | فش شکان انا 
لعنت پروردگار مجید روا». اما روایت اهل سنت می‌گوید: آن جانور این سخنان را 
تکرار می‌کرد: «هیچ خدایی نیست مگر آن عزیز جبار محمد است رسول مختار 
ابوبکر صدیق صاحب و یار او در غار عمر فاروق فاتح هر دیار و عثمان ¿ کشته خانه و 
دار پس بر دشمنان آنان لعنت عزیز جبار». بر اساس روایت اهل سنت. آن جانور 
پیوسته این عبارات را تا سپیده دم تکرار می‌کرد و آنگا ه گفت: ری جز 
ا وغدد رها هاش ری وا کے م ارو ر ها ی 
داناست, ابوبکر صاحب اندیشه‌ای والاست. عمرین خطاب دزی از آهن[برا 
وا هی ای سل بر لسن 

تال وان هت ها روا هه یت ن ازو ی رت ودک 
«سرش هک صورت انسان, پاهایش پای شتر و دمش دم ماهی بود» 
و سپس چنین می‌گوید: «پس از آن که مرد گریخت» آن جانور با زبانی فصیح به ی 
راو توق وا این ا که اس سیر کون راهن راز 
به وی اندرز داد تا به حنفیت بگرود. آنگاه گفت: تو در آستانهٌ سرزمین جنیّان قرار 





داری و نجات نمی‌یابی مگر مسلمان شوی و گواهی دهی که خدایی جز اله نیست و 
محمد رسول خداست». آن جانور همچنین به وی دستور داد تا بر ابوبکر. عمر. عثمان 
و علی رحمت فرستد و نیز وی را از این آگاه ساخت که گروهی از جنیان به حضور 
رسول خدا(ص) رسیدند و از وی شنیدند که می‌گوید: چون روز قیامت فرا رسد بهشت 
می آید و با زبانی رسا و فصیح چنین می‌گوید: رای خدای من» مرا وعده دادی تا ارکان 
مرا استوار سازی». خداوند عروجل نیز در پاسخ بهشت می‌گوید: «من ارکان تو را به 
ابوبکر عمر» عثمان و علی استوار ساخته و تو رأ به حسن و حسین زینت بخشیدهام». 

این اختلاف و تقابل در روایت شيعه وی بخوبی نشان می‌دهد که این روایت 
از جعلیات است. تنها این سوال باقی می‌ماند که آیا ابتدا اهل سنت آن را در وصف و 
فضیلت خلفا جعل کرده‌اند و شیعیان آن را [به نفع خود و] به گونه‌ای که آوردیم تغییر 
تا و رخ رو EEE‏ وتات ایا وی رانا ور 
برداخته شیعه است و اهل سنت آن را به شکلی که در کتب انها موجود است تغییر 
داده‌اند؟ 

من هیچ دلیل و شاهدی بر ابات یکی از این دو احتمال ندارم و تنها اطلاعم در 
مورد این روایت آن است که اهل سنت آن را از طریق محمّدین آدم و شیعیان آن را از 
طریق محمدین ادریس روایت کرده‌اند. امّا به هر حال تیلم این روایت از آن نوع 
روایاتی است که جد بت سابق از امام رضا(ع) در پاسخ کسی که درباره روایات عامه 
سوال کرد دان اشاره دار 

ل] در معالم الزلفی به نقل از حسین‌بن حمدان حصینی از مفضل بن عمر از امام 
صادق (ع) روایت شده است که فرمود: پیامبر در صحن مسجد خویش در مدینه 
نشست در حالی که گروهی از مها جرین و انصار حضور داشتند و علی در سمت راست 
و ابوبکر در پیش روی او بود. ناگاه قطعه‌ای ابر با صدایی چون تندر و یا صدای وزش 
بادی در شاخسار درختان به مسجد در آمد. در این هنگام پیامیر(عی) دهان رمو 
«ای ابوالحسن, از جانب خداوند برای ما هدیه‌ای رسیده اسست». سس رسول 
با ری هی ها هس او ای هرا کرو ان کی او ار مار 
جامی درخشان نمودار گشت که از درخشندگی و شعاع نور آن دیدگان همه حاضران 
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در مسجد خیره گردید و [از اثر آن] بویی در مسجد پراکند که از خوشی و طرب‌انگیزی 
همه را از هوش برد. این جام بازبان عربی EEE‏ 
جای می‌گزارد [و نزديك می‌شد] تا آن که در کف دست راست رسول خدا(ص) جای 
گرفت و دراین حال می‌گفت: «سلام بر تو ای حبیب خداء ای برگزیده» ای بیامبر» و ای 
تول برگزیده او بر همه عالمیان و ای برتری داده شده بر همه بیامبران خدا از 
نخستین آنان تا آخرینشان و [سلام] بر وصی تو, برترین اوصیا و برادر تو برترین 
برادران و جانشین تو برترین جانشینان و [سلام بر] امام پرهیزگاران و امیر مومنان و 
نور روشنی طلبان و چراغ مشعل جویان و [سلام] بر همسر او فاطمه برگزیدة زنان عالم 
و زیبای زیبایان و پاکدامن [پاکدامنان] مادر امامان راهنما و [سلام] بر دو نوه دو نور 
دو گلبوته و دو نور چشم تو حسن و حسین». 

رسول خدا(ص) و همه حاضران این سخنان را از آن جام می‌شنیدند و از نور 
خی کد ان وید ما نوت را سی سد و وښول عدا E‏ 
خداوند می‌گفت تا آنگاه که ۱ ن جام - که در کف رفول دا( ) فا روا شی ب کیت 
«ای رسول خدا(ص) خداوند مرا به سوی تو و به سوی برادرت و دخترت فاطمه و 
حسن و حسین فرستاده است. پس ای رسول خدا مرا در کف علی (ع) قرار ده». پس 
پیامبر [رو به علی کرد و] فرمود: «ای ابوالحسن. این هدیه را که از آن توست بگیر». 
پس علی دست راست خویش را دراز کرد و آن جام در کف او قرار گرفت. علی(ع) آن 
را بوسید و بویید. آنگاه فرمود: «تحسین و خوشامد بر هدي خدا به رسول خدا و اهل 
بیت او». پس فراوان, حمد و ستایش خداوند گفت و جام نیز همچنان تکبیر و تهلیل 
می کرد ابگاه کدرا ,سول داب غل یکی با مرا ان کترند کنر اود این 
فرموده است, به سوی فاطمه و حسن و حسین رد کند». پس رسول خدا(ص) به على 
چنین امر فرمود. على جام در دست برخاست و در حالی که نور آن از نور خورشید 
و و و ا ا نا شمه ور 
داد و پس از آن. حسن و حسین نیز آن را در دست گرفتند و آنگا ٠‏ على آن را به سوی 
پیامبر(ص) بازگرداند. در این هنگام» عمر برخاست و گفت: «ای رسول خدا تو را چه 
می‌شود هر تحیّتی و هدیه‌ای را که از جانب خداوند به سوی تو می‌آید برای خود [و 
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نزدیکان] برمی‌گزینی؟ » رسول خدا در پاسخ فرمود: «وای بر تو آی عمر > چگونه به 
سر اکن دی و ی و گت دی 
که اينك از من می‌خواهی تا آنچه را از آن تو نیست در اختیار تو قرار دهم؟» عمر 
[دیگربار] گفت: «آیا اجازهٌ گرفتن و بوییدن آن را به من می‌دهی؟» فرمود: «وای بر توا 
این برای تو و سایر مردم نیست». عمر [برای بار سوم] گفت: «آیا اجازه لمس کردن 
ان را به من می‌دهی؟» رسول خدا(ص) فرمود: «چقدر اصرار می‌ورزی! برخیز و اگر به 
آن رسیدی نه محمد رسول خداست و نه از سوی خداوند به حق برانگیخته شده 
است». پس او دست خود را به سوی جام دراز کرد اما دستش به آن نرسید و آن جام 
نیز بسرعت اوج گرفت و سجووع آن ابر برگشت در حالی که چنین می‌گفت: «ای رسول 
خدا هرگز آن که به دیدارش می‌روند با دیدار کننده چنین نمی‌کند». 

راوی در طیَ حدیثی طولانی همچنان به توصیف و شرح گفتگویی که ميان جام و 
وال تا فن )بان تشه اسن با تک کول راتس کد و عل ان زا 
نمی بد برد ادامه می‌دهد. 

اف اکن اه اکا ا ت چ ودر ی ا ی دت بانط اشوس ار ان 
نیز از این نظر که در بردارنده کراماتی است که در صورت نیاز, قدرت خداوند و 
بلکه بر بالاتر از آن جاری می‌شود. امّا در موقعیت این روایت چنین نیازی وجود 
نداشته است - بگذریم [از نظر سند] نخستین راوی آن حسین بن حمدان حصینی 
است که بنابر آنچه در اتقان المقال فی علم الرحال آمده دارای عقیده‌ای نادرست و 
فردی دروغگو و ملعون بردو د ع يك از روایات او نباید اعتنایی کرد. دومین راوی 
حدیت نیز که آن را از امام صادق (ع) نقل می‌کند مفضّل بن عمر است که نیازی به 
توصیح وضعیّت او نیست و در خلال نقد برخی از روایات گذشته او درباره‌اش سخن 

1 در معالم‌الزلفی به نقل از مخنف و با سند وی که به جابرین عبداثه انصاری 
می‌رسد آمده است که گفت: از رسول خدا(ص) درباره ولادت علی(ع) پرسیدم وی 


~~ رك: معالم الرلمی» ۰ ص ۰۳۱۸ 
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فرمود: «ای جابر درباره بهترین مولود سؤالی شگفت کردی. بدان که چون خداوند 
متعال اراد خلقت من و علی را فرمود. قبل از هر چیز مرواریدی درشت بیافربد که ده 
بار بزرگتر از دنیا بود. سپس خداوند. ما را در آن مروارید قرار داد وما در آن جا 
و سال ا و تسبیح و تقدیس خداوند به جای می آوردیم. س ان هنگام که 
اراد ایجاد همه موجودات را فرمود» با چشم تکوین به آن مروارید نگریست و آن نیز 
به دو نیم شد. بس خداوند مرا در آن نیمه‌ای که نبوت در آن قرار داشت مستقر ساخت 
و علی(ع) را در نیمه‌ای که امامت را در خود جای داده بود قرار داد. سپس خداوند از 
ان مروارید. صد دریا افرید که از جمله انها دریای علم دریای کرم» دریای سخاوت» 
دریای خشنودی:دربای رافت و دریای عفت بود. 
راوی این حدیث پس از آن که به همین ترتیب از چهل دریا نام می‌برد چنین 
می‌افزاید که پیا مبر(ص) فرمود: ما در این دریاها هفت هزار سال ماندیم و پس از آن. 
خداوند قلم را آفرید و به آن گفت: رربتو یس )۰ قلم برسید: «چه بنویسم؟» فرمود: 
«توحید مرا بنویس». پس قلم از این فرموده خداوند ده هزار سال در مستی بود و پس 
از انت عالت ھر دی با ت | آرگاه خداوند كفت | وو شن لاله الا الله خی 
و له وین وال عون ا توشتن این کنات فراعت ف کنت: 
«یروردگارا این دو تن کیانند که نامشان را فرین نام خودت ساخته‌ای؟» خداوند تعالی 
فرمود: «محمد پیامبر من و پایان بخش همه پیامیران | ایا وعلی تور و 2 
من در ميان بندگانم و حجت من ب بر اھا ست به عزت و جلالم سوگند. اگر آن دو نبودند 
نه تو را می‌آفریدم و نه لوح محفوظ را». سپس خداوند [دیگربار] به قلم فرمود: 
«بنویس». گفت: «چه بنویسم؟» فرمود: «صفات و اسمهای مرا». پس قلم نوشتن آغاز 
a ES‏ اس نها نز 
زمین. بهشت و دورح. کوثر, صراط. عرش ِ ابرها و پرده‌ها[ی میان زمین و 
آسمان] را آفربد و از تون غي خورشید. ماه و ستا رگان را خلق کرد و اینهاء دو هزار 
سال قبل از خلقت آدم تحقق پافت. سپس خداوند قلم را اور ا ت تا بر ھر یرک 
از برگهای درختان بهشت و بر هر دری از درهای آن ونیزیر درهای آسمانها و رمین و 
که و که ی ره که ای بت ی افو وی لب 
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پس از همه اینها. خداوند به نور رسول خود و نور علی امر فرمود تا در حجاب عظمت 
در ایند. 

راوی در ادامه همچنان به وصف فضایل و آثار علی و رسول خدا(ص). هزاران 
سال قبل از خلقت آدم می‌پردازد تا آن جا که چنین می‌گوید: چون خداوند آدم را خلق 
کرد. من در انگشت سبابهٌ او بودم و علی در انگشت میانی او قرار داشت و فاطمه نیز 
در انگشت دیگر و حسن در انگشت کوچك و حسین در انگشت شصت قرار گرفته 
بود. 

این روایت در بردارنده غرایب دیگری از این قبیل است و در نقص آن همین بس 
که از روایات ابو مخنف لوط بن یحیی می‌باشد که سنی و شیعه روایات وی را ضعیف 
داشته وید آنها اعدا دنک وان آو‌دارای کت فراوای کیره و ا ارک کان 
است که در آنها به سبك دیگر موّلفان فرون اوّلیه به جمع آوری هر چه شنیده و دیده 
پرداخته است. *۲ 

لا در معالم الاخبار به نقل از سدیر صیرفی آمده است که امام صادق (ع) از رسول 
خدا(ص) روایت کرد که فرمود: «خداوند قبل از آن که آسمان و زمین را بیافریند نور 
فاطمه را خلق کرد». در اين هنگام یکی از مردم پرسید: «ای رسول خداء آیا او انسان 
نیست؟» فرمود: «فاطمه حوریه‌ای انسان گونه است که خداوند قبل از آن که آدم را 
بیافربند و در آن زمان که فقط ارواح وجود داشتند او را بیافرید و آنگاه که خداوند آدم 
را خلق کرد. روح فاطمه را به امانت به وی داد». سوال شد که «ای رسول خداء [در آن 
زمان] فاطمه کجا بود؟» فرمود: «او در عطردانی در زیر ساق عرش قرار داشت». 
[دیگربار] گفته شد: «خوراك او چه بود؟» فرمود: «تسبیح و تهلیل و تمجید خداوند 
گفتن. پس آنگاه که خداوند آدم را آفرید و مرا از صلب او بیرون آورد چنین دوست 
داشت که فاطمه را از صلب من بیرون آورد. [خداوند برای تحقق این خواسته] او را 
سیبی در بهشت قرار داد و جبرئیل آن سیب را برای من آورد و به من گفت: «سلام بر 
نو و رحمت و برکات خداوند بر تو باد». من گفتم: «سلام بر تو». آنگاه گفت: 


۰۱۱۹ رك: ابن ححر: لسان الميزان ج۴ ص ۲ طه نحف, اتقان المفال فی علم الرحال» ص‎ F۴ 
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«بروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید این سیب را خداوند از بهشت به تو هد به 
کرده است». پس من آن سیب را گرفتم و به سینه‌ام گذار شتم دیگر بار جبرئیل گفت: 
«پروردگارت می‌گوید این سیب را بخور». پس من من آن را شکافتم و نوری خیره کننده از 
آن ساطع گشت که از آن بيمناك شدم. سپس جبرئیل گفت: «آن را بخور و مترس که این 
نور. منصوره و در زمین فاطمه است». گفتم: «چرا در زمین فاطمه نامیده شده است؟» 
فرمود: «در زمین فاطمه هت و اس توا ار ای با می‌کند 
و دور می‌دارد و دشمنان خود را از دوستی خود محروم می‌سازد. همچنین در زمین 
منصوره نامیده شده است به دلیل فرموده خداوند که و يم یفرح المُومِنُونَ 
بنصراتم "۲ یعنی روزی که موّمنان از یاری فاطمه و دوستانش شادمان می‌شوند». 


ت 


احتماا 


ل قوی وجود دارد که این روایت. ساخته غلاة باشد که آن را به دروغ و 
تهمت. به سد بر صیرعی TE OE‏ ا پیامبر وامامان دا شک در هیچ زمانی 
حاضر نشده‌اند تا با مردم ا تا اسان درنمی‌يأبد و حتی در اوها مان 
تم تن موس آنان شقن سا آن که سیل بنیان‌کنی از احادیثی را که به دروغ 
به ایشان نسبت داده می‌شود مشاهده کردند. به شیعیان و بیروان خود دستور دادند تا 
غیبی زیت هر چند در واقع از صحت نیز برخوردار باشد- و آنگاه به همه 
وه اقا اماب هراشا کات شالف اب درون هی تست نداد 
شده است. علاوه بر این» راوی این روایت [در فرض صحت آن و دروغ نبودن انتساب 
حدیث به وی] سدیر صیرفی است و دربارهً او امده است که وی در نقل روایت. درست 
و نادرست و صحیح و ضعیف به هم درمی آمیخت. صاحب‌نظران علم رجال درباره 
شرح حال او نظری قطعی ارائه نداده‌اند که موجب جواز پذیرش روایات او باشد و ... 


۵- ماده رفطم, که نا م فاطمه از ان مشتق شده در اصل به معنی باز گرفتن کودك از شیر مادر و باز 
گرفتن کسی از عادتی که داشته و عموما به معنی فاصله انداختن ميان دو چیز و قطع رابطه ميان ان دو 
می‌با شد. - م. 
۶ روم/۴و۵. 


احادیث منقبت و منقصت / ۲۹۷ 


استناد به آنها را ممکن سازد. ۲۷ 

لا سید هاشم بحرانی در کتاب نزهة الا بصار مجموعه‌ای از این افسانه‌ها را درباره 
تولد پیامبر(ص) و علی و فاطمه(ع) و دیگر ائمه بزرگوار(ع) روایت نموده که همه آنها 
ساخته و پرداختهٌ غلاة و دشمنان ائمه و دشمنان اسلام است که با انگیزه بد جلوه دادن 
چهره ائمه(ع) و وارونه نشان دادن آثاریُر خیر آنان جعل شده است. آثار خیری که در 
کو فا ان زمان که انسانی بر روی زمین وجود داشته باشد. از بررترین و 
والاترین آثار و تعالیمی بوده و خواهد بود که انسانی می تواند آن را به بشریت تقدیم 
ا ا کا واوا مستحق تقدیس و تعظیم رفانت و دز 
سطحی برتر و والاتر از همه انسانها قرار گرفته‌اند نه به سبب آن اخبار غیبی و 
افسانه‌هایی که حشوی مدهبان شیعه یعنی کسانی چون بحرانی» برسی» صاحب حامع 
الا خبار حسن بن سليمان حلی صاحب مختصر بصائرالدرحات - كه اصل آن از سعدبن 
عبدائه اشعری است - و کسانی دیگر از قبیل این گروه روایت کرده‌اند. کسانی که 
دربارةٌ حدیث به تالیف پرداخته و هر چه را به گوشهای خود شنیده و به چشمان خود 
دیده‌اند. بی هیچ تحقیقی در متن یا سند آنها و بدون تفکر در مفاسد [ی که نقل آنها به 
دنبال می آورد] به ثبت و تدوین انها برداخته‌اند. هر جند امامان شیعه. خود جنین 
احادیثی را انکار نموده و هر کسی را که از آنان چیزی نفل کند که عقل آن را 
نمی پدیرد و آوهام و افهام به درك آن نمی‌رسد مورد لعن قرار داده باشند. 

درود خداوند بر امام زین‌العابدین(ع) که به گروهی که درباره او و پدران وی 
چنین امور غیبی و وهمی روایت می‌کردند فرمود: «ما را محبوب مردم سازید و ما را 
مرک انان فرار مهد اه دا ود یر ار که دریا روها ری حون که وردان 
درا ره خود کا من در ام اا اد کک ایت »وا رای تست .با رسول دا 
هستیم و در دامنهایی پاك ولادت یافته‌ايم. این طور به مردم بگویید» یعنی بیش أز این 
درباره ما نگویید واین امور غیبی را به کناری افکنید و آن را به هر کس برایتان آورده 


۷- رك: طه نجف. اتقان المقال فى علم الرحال» ص ۱۸۷ 
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لا محمدبن بابویه به نقل از گروهی از راویان از محمدبن موسی بن متوکل از 
محمدین سنان از زیادبن مندر از لیث‌بن سعد روایت کرده است که وی در مجلس 
معاویه به کعب‌الاحبار گفت: «صفات مولایمان پیامبر را [در کتابها] چگونه می‌یابید و 
اا برای خاندان او فضیلتی می‌شناسید؟». بس معاویه به کعب گفت: «ای ابواسحاق» 
آنجه در این‌باره می‌دانی بگو». او گفت: «من هفتادودو کتاب خوانده‌ام که همه از 
ایا ا هت هی فان اه او و هو ا اڭ 
او و ولادت عترت او بافته‌ام. هیچ مولودی به دنیا نیامده است که در همان لحظه 
ولاادت مار نکم قرف تال وت مر خسن زو جد و نیز هیچ گاه فرشتگان ا 
مراقبت از زن ابستنی نشده‌اند غیر از مریم و امنه مادر احمد. نشان ابستن شدن امنه 
EE‏ دران شی که وی اتسن کرد منادیی کر فان تین بانگ 
بر آورد که مژده که امشب آمنه آبستن احمد شده است. در آن زمان هیچ جانوری بر 
روی رم و هیچ برنده‌ای در آسمان نماند مگر آن که از ولادت او آگاهی پافت و در 
شب ولادت او هفتاد هزار قصر از یاقوت سرخ و هفتادهزار قصر از مروارید نو در 
بهشت ساخته و گفته شد که اینها فصرهای ولادت است. بدین سان در آن شب بهشت 
زینت بافت و خنده سرداد و از آن هنگام تاکنون خندان ماند و تا قیامت نیز خندان 
خواهد بود. 

راوی [در ادامه] می‌گوید: به من خبر داده‌اند که ماهیی در دربا وجود دارد که ° 
«طنیوسا» نامیده می‌شود و مهتر ماهیان است. هفتصدهزار باله دارد و بر پشت او 
هفتصد هزار گاو راه می‌روند که هر یك از آنها از همه دنیا بزرگتر است و هفتصد هزار 
شاخ از زمرد سبز دارد». 

راوی سپس چنین ادامه می دهد که در آن روز هیچ کوهی نماند مگر آن که به كوه 
دیگر بانگ بشارت سرداد و همه کوهها به بزرگداشت ولادت محمد سر در مقابل کوه 
اویش روه ورن ونان اسان و ری هد او تور ای دوشن کر 
گوناگون و متنوع بود و هیچ يك با دیگری شباهتی نداشت. همچنین به من رسیده است 
که کوثر در این مناسبت به هیجان در آمد و تکان خورد» پس هفتصد هزار قصر از در و 


ياقوت به شادباش ولادت محمد بیرون ریخت. 
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کعبالاحبار می‌افزاید: ما در کتابها چنین بافته‌ايم که عترت او برترین مردمانند و 
ق تای کا مر آ ان باه ری کت سوه انز هارممریم ارعراب در 
امان خواهند بود. ۱ 

کعب در ادامه به مانند آنچه دربارهٌ ولادت رسول اکرم(ص) گفته بود. دربار؛ 
اة اه او اد ان اه قفا انا کو وه و وا 

در مورد این روایت علاوه بر آن که راوی اول آن کعب‌الاحبار است و به دلایلی 
که به خود او برمی‌گردد چنین افسانه‌هایی می‌پردازد» یکی دیگر از قهرمانان آن 
محمدین موسی متوکل است که هر چند صاحب‌نظران علم رجال وی را به این دلیل که 
شيخ صدوق - که به ادعای خود فقط از افراد ثقه روایت می‌کند- از او روایت نقل 
کرده است در ردیف افراد ثقه قرار داده‌اند. امّا [این دلیل ثقه بودن وی نمی‌شود زیرا] 
همان گونه که از تتبع و بررسی مرویاأت شیح صدوق نی | ی وی دهها رواینر [و از 
جمله این روایت را] از افراد غير ثقه روایت کرده است. 

علاوه بر اینها در سند این روایت محمدبن سنان و زیادین مندر و ليث بن سعد 
قرار دارند که محمّدین سنان متهم به دروع پ از انمه(ع) می‌باشد. از فضل‌بن 
وی که کی رای ها سا داي که جات تین شا ن 
را روایت نمایید». وی همچنین او را در برخی از کتابهای خود در ردیف دروغگویانی 
همچون ابوخطاب. يونس بن ظبیان و پزیدین صائغ قرار داده است. 

زیادبن مندر ملقب به سر حوب نیز زیدی مذهب بود و فرقه جارودیه منتسب به او 
می‌باشد و در برخی از روایات ائمه به کفر و دروغگویی متهم شده است. 

راوی اخیر لیث بن سعد نیز کسی است که در کتب رجال شيعه یادی از وی 
نیافتهام. 

تک ارو یگ تلا بان دای تردن انز زواتترا تا می کد او امک کفرا وق 
مدعی است این حدیث در ایام خلافت معاویه و در مجلس او نقل شده و این در 
قاس ات که ایان را رف تشد کی سا نمی او ل فا 
رر اک ی ری مسر اران کی ات کنر ف ازغ میرد 
از او حدیث نقل می‌کرد۔ هر چند آن حدیث دربارۂ احکام الهی و حلال و حرام باشد 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


[نه مسائل حکومتی و سیاسی] او را بشذت مجازات می‌نمود. 

07 از دیگر احادیث جعلی که درباره ولادت علی(ع) آمده, روایتی است از 
محمدین علی‌بن شهر آشوب در نخبة المناقب به نقل از زیدین قعنت و جابر انصاری 
که گفت: راهبی به نام ملتزم بن وهیب وجود داشت که یکصدونود سال خداوند را 
پرستش نموده امّا چیزی از او نخواسته بود. وی تنها يك روز از پروردگار خود خواست 
تا یکی از اولیای خود را به او نشان دهد. پس خداوند ابوطالب را به سوی او 
برانگیخت. آن مرد آنگاه دربارهٌ محل اقامت و نام قبیلهٌ ابوطالب از وی پرسش کرد و 
چون پاسخ او را شنید از جا پرید و بر سر او بوسه زد و گفت: «سپاس خداوندی را که 
مرا تمیراند تا آن که یکی از اولیای خود را به من نشان داد». وی سپس به ابوطالب 
گفت: رهان, تو را مژده باد! خداوند به من الهام نموده است که فرزندی از صلب تو بیرون 
می‌آید که او وی خدا است و نامش علی است پس هر گاه وی را دیدی از من به او 
سلام برسان». ابوطالب پرسید: «دلیل آنچه می‌گوبی چیست؟» آن مرد گفت: «چه 
[دلیلی] می‌خواهی؟» ابوطالب گفت: «غذایی از بهشت. در همین لحظه». پس راهب 
ان غدا را از خداوند خواست و هنوز دعای خود را به پایان نبرده بود که يك سینی از 
میوه‌های بهشتی, انگور و خرما و انار آورده شد. ابوطالب یك انار خورد و اين انار 
تبدیل به آب شد و در صلب او جای گرفت. پس با فاطمه [ینت اسد] همبستر گردید و 
او علی را حامله گشت. [در این هنگام] زمین تکان حورد و مردم را گرفتار زلزله 
ساخت و قریش به بالاای کوه ابوقبیس ناه برد. این لرزه‌ها همجنان ادامه داشت تا 
آن‌جا که حتی صخره‌های کوه درهم می‌ربخت و بتها فرو ربختند و به روی بر زمین 
افتادند. [در این زمان] ابوطالب بر بالای کوه رفت و گفت: 

«ای مردم. خداوند در این شب رخدادی [عظیم] پیش آورده و به سبب این رخداد 
مخلوقی آفریده است که اگر از او فرمان نبرید و به ولایت و امامت او اعتراف نکنید 
أ ر تن یاهدک هی به ات وا نات ار اع اف ی اطا لی نس 
از آن دست خویش را به آسمان بلند کرد و گفت: «ای خدا و ای سرور و مولای من به 
محمدیت ستوده شده و به علویّت والا و فاطمیّت سربلند و رو سفید از تو می‌ خواهم تا 
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بر [اهل] تهامه به رحمت و رأفت ۳ ز ان پس اعراب در دوران 
جاهلیت این دعا را می‌خواندند در حالی که معنی ۳ ی تین . جون ولادت 
علی(ع) نزديك شد فاطمه بنت اسد به سوی خانهٌ خدا آمد و گفت: «پروردگارا! من به 
تو و به رسولانت و کتابهایی که از جانب تو آمده است ایمان دارم و فرمودۀ جد 
خویش ابراهیم را تصدیق کرده‌ام. پس به حق آن که این خانه را بیان نهاد و به حق 
این مولود که در شکم من است تو را سوگند که این ولادت را بر من آسان گردانی». در 
بی این دعاء خانه شکافت و وی به درون خانه رفت و در آن جا با حواء. مریم آسیه, 
ماد موشی و رای در این دس هوا جه کر دید ی انان هان کار ها ی را که قل از 
ولادت رسول خدا(ص) انجام داده بودند برای او نیز انجام دادند. هنگامی که علی 
ولادت یافت. بر زمین سجده نمود در حالی که می‌گفت: «گواهی می‌دهم که خدایی جز 
انه نیست. گواهی می دهم که هو وتو لد ات و کر هی می‌دهم که علی وصی 
محمد رسول خداست ت. [نیز گواهی می‌دهم که] خداوند با محمد نبوت را پایان می‌دهد و 
با علی وصایت و جانشینی تکمیل می‌شود و من امیر مومنان هستم». وی آنگاه بر 
زنان سلام کرد و آسمان از نور او روشن گشت. 
پس از این ولادت ابوطالب بیرون آمد و می‌گفت: مزده که ولی خدا ظاهر شده 

است. آن که خداوند به او وحی را خاتمه می‌بخشد همان وحی رسول پروردگار 
جهانیان را. وی سپس علی را گرفت. علی بر وی سلام کرد و گفت: «خود را به ملتزم 
برسان و او را از آنچه دیده‌ای آگاه ساز که او در فلان غار در کوه مکارم است». 

ایو طا لد روات اش و عون را پو ایا رمان سا ودرا مهافت دی عالی. که 
کا ی وی مه ود ا ن را که و وس رنه 
ساخت. بدین سان آن مرد ریت در حالی که دست بر چهره خود می‌کشید و 
می‌گفت: «گواهی می‌دهم که خدایی جز اله نیست و محمد رسول خداست و علی و 
خدا و امام پس از بیامبر خدا». پس از آن ابوطالب به وی گفت: «مژده که علی به دنیا 
تدای و آن مرد از [چگونگی] ولادت او پرسید و ابوطالب وی را از آنچه گذشته 
۸- «الهی سید اسان با لتضدید الم دوو الخلرية المالید و الفاطية الشاه الا تفت على 
اك بان فة و اند 
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بود. آگاه ساخت پس ملتزم گریست و به سجدهٌ شکر درافتاد. آنگاه دراز کشید و به 
ابوطالب گفت: «مرا با کفنم بپوشان». ابوطالب او را بوشاند و وی دير بار به حالت 
اولی بعنی همان گونه که مرده بود فرامت اتوطلت یس از ان سه رور دو ان غار ماند تا 
آن که دو مار پیدا شدند و گفتند: «سلام بر توای ابوطالب. خود را به ولی خدا برسان که 
توف اور فیک مه رم نآزا و رها 
که هستید؟» گفتند: رما از جمله کسانی هستیم که هر گونه اش را از او دور می‌داریم 
تا آنگاه که قیامت برپا شود و در آن هنگام یکی از ما در پیش رو و دیگری از پشت 
سر وی را به بهشت راهنمایی می‌کند». 

این روایت» از روایات ابن شهر آشوب است که حال وی در استناد به روایات 
ضعیف - بویزه اگر در منقبت امامان باشد- بر همگان آشکار است. آن گونه که دیگر 
محدئانی که هر جه را شنیده‌اند - صرف ‌نظر از این که جه مضمون داشته و از چه منبعی 
نقل شده - در کتب خویش گرد آورده‌اند نیز به همین شیوه عمل کرده‌اند. 

علاوه بر این یکی دیگر از راویان این حدیث یزیدین قعنب است که من در ميان 
راوبان شیعه و سنی اطلاعی از وی نیافته‌ام. 

لا در کتاب نزهةالابصار به نقل از صاحبان کتب تاریخ آمده است که رسول 
خدا(ص) نشسته بود و یکی از جنیان در حضور او دربارة برخی از مسائل مشکل از 
وی می‌پرسید. در این هنگام علی(ع) آمد. آن جنی کوچك شد تا به اندازه يك گنجشك 
در آمد و سپس گفت: «ای رسول خدا مرا پناه ده». فرمود: «از که تو را پناه دهم؟» او 
گفت: «از این جوانی که می آید». پیامبر(ص) فرمود: «از چه رو چنین است؟» آن جنی 
گفت: «[در زمان طوفان نوح] به سراغ کشتی نوح رفتم تا آن را غرق سازم. اما چون 
دست به سوی آن دراز کردم این جوان ضربتی بر من وارد آورد و دست مرا برید». 
سپس آن جنی دست بریده شد؛ خود را بیرون آورد [و به پیامبر(ص) نشان داد]. در 
این هنگام رسول خدا(ص) فرمود: «این همان جوان است». 

در همین کتاب آمده است یکی از جنیان در حضور رسول خدا(ص) نشسته بود که 
اکا اسر موان (ع) اا ايت پش 1 جنی به بیامبر استفائه نمود و گفت: «ای 


رسول خدا مرا از این جوان که به این جا می‌آید پناه ده». فرمود: «با تو چه کرده 
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است؟» او گفت: «من بر سلیمان نافرمانی کردم و او دو نفر از جنیان را [برای سرکوب 
من] فرستاد اما من بر آنان غلبه کردم. پس از آن این جوانمرد آمد و مرا اسیر و 
مرو نبا ی ی چان ی ضربت است که هنوز التیام نیافته است». 

[در مورد این روایت باید گفت] عیب آن همین بس که از مرویات نزهة الابصار 
تعتی آن کتابی است که مولف آن هر حدیت منکر: مجهول؛ مرسل و ضعیفی را که از آن 
خوشش امده و آن را بسندیده آورده است. 

لا در کتاب معالم الزلفی به نقل از شيخ رجب برسی موّلف کتاب مشارق انوار 
الیقین فی اسرار امیرالمومنین - که سرتاسر پر از غلو و اخبار دروغ به نقل از على و 
فرزندانش(ع) می‌باشد- روایت شده است که امیرمومنان در جایگاه قضاوت نشسته 
بود که مردی به نام صفوان اکحل برخاست و به وی گفت: «ای ابوالحسن! من یکی از 
شیعیان شمایم و گرفتار گناهانی هستم که از شمامی خواهم مرا از آن گناهان ياك 
سا زید». علی(ع) فرمود: «چراگناهانت بزرگ انت و جه گناهی داری؟» او گفت: «من 
با خردسالان لواط می‌کنم». امام فرمود: «کدام يك از اين مجازاتها را بیشتر دوست 
داری؟ يك ضربه ذوالفقار [بر تو وارد سازم]» دیواری بر رویت خراب کنم یا تو را با 
آتش بسوزانم که این مجازات گناهی است که تو مرتکب شده‌ای؟» وی گفت: «مولای 
من مرا به آتش بسوزان تا از آتش آخرت نجات یابم». پس علی(ع) به عمار فرمود: 
«برایم هزار بسته نی فراهم ساز تا فردا صبح او را بسوزانیم». آنگاه به آن مرد نیز 
فرمود: «برخیز و آنچه را که دربارهٌ حقوق و تکالیف و بدهیها و مطالبات خود لازم 
می‌دانی. وصیت کن». پس آن مرد برخاست و وصایای خود را کرد و اموال خویش را 
نیز در ميان همسر و اولاد خود تقسیم نمود و حق هر صاحب حقی را به وی رساند و 
شب را در حجر على در محل «بیت نوح» که در شرق مسجد کوفه است به صبح آورد. 
[فردای آن روز] هنگامی که علی(ع) نماز صبح گزارد [به عمار] فرمود: «ای عمار در 
کوفه بانگ بر آور که بیرون آیید و داوری علی را بنگرید». در این میان گروهی از اهل 
کوفه گفتند: «آیا چنین نیست که وی خود فرموده است که شيعه در آتش نمی‌سوزد؟ 
اينك این مرد یکی از شیعیان و دوستداران اوست اگر در آتش بسوزد. امامت علی(ع) 
منتفی خواهد شد». علی(ع) نیز این سخن را شنید. پس آن مرد راگرفت و هزار بسته 
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نی در اطرافش گذاشت و کبریتی به آن مرد داد و به وی فرمود: «کبریت را برافروز و 
خود را آتش بزن که اگر از شیعیان و دوستداران علی باشی آتش تو را نخواهد سوزاند 
و اگراز دروغگویان و مخالفان باشی» آتش گوشت تو را از بین می‌برد و استخوانهایت 
را درهم می‌ریزد». آن مرد آتش برافروخت و همه نی‌ها را آتش زد. اما پس از چندی 
از میان آتش بیرون آمد در حالی که آتش در وی نیفتاده و حتی لباس سفیدی که وی 
بر تن داشت ذره‌ای دود به خود نگرفته بود. در این هنگام امام(ع) فرمود: «آنان که به 
خداوند شرك ورزیدند, دروغ گفتند و سخت گمراه شدند و خسارتی آشکار کردند». نیز 
فرمود: «شیعیان ما از مایند و من تقسیم کننده بهشت و دوز خم». 

ادرا ر و یت فوی ها ند سایق ات کا ی زوایت ار ات ات یروا 
خداوند دوزخ ر | برای کسانی که نافرمانی می‌کنند آفریده است. هر چند این نافرمانان 
از نزدیکترین کسان به علی(ع) باشند و بهشت را نیز برای فرمانبران خلق کرده. هر 
چند این فرمانبران هیچ رابطه‌ای با رسول خدا و علی جز رابطه اسلامی و ایمانی 
نداشته باشند, آن گونه که قرآن مجید و احادیث صحیح نیز | بن حقیقت را مورد 
فرار می‌دهد. [افزون بر این] شیعیان به هر درجه‌ای که از ولایت و ایمان به على و 
فرزندانش رسیده باشند هیچ امتیازی [مگر به سبب تقوا] بر دیگران ندارند. درود و 
صلوات بر رسول خدا(ص) که به دخترش فاطمه می‌فرمود: «ای فاطمه عمل [صالح] 
به جای آر که من در مقابل خداوند. هیچ برای تو پاسخگو نخواهم بود». [همچنین 
جای طرح این سخن است که] اگر لواط‌کنندگان و مفسدانی از شیعه را در کنار دیگر 
شیعیان فرمانبر اوامر الهی در بهشت قرار دهیم. > لازمه‌اش این خواهد بود که این 
مفسدان در پیشگاه خداوند از دیگران پرارج‌تر باشند [چرا که علی‌رغم گناهکاری در 
بهشت جای گرفته‌اند و دیگران با وجود اعمال صالح به چنین منزلتی رسیده‌اند]. به 
عقیده من. کسانی که چنین روایانی ساخته‌اند نسبت به شيعه بد کرده‌اند و جهره 
حقیقی آن را زشت جلوه داده‌اند. چهره‌ای که امام صادق(ع) در سخن خود با یکی از 
شیعیان به آن اشاره دارد. آنجا که می‌فرماید: راز شیعیان ما نیست ان که در شهری 
زندگی می‌کند که در آن چهل هزار نفر وجود دارد و در میان آنان کسی با ورع‌تر از او 


نیز هست». 
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به هرحال قضاوت در مورد این روایت آسان خواهد بود آنگاه که بدانیم این 
روایت از گزیده‌های شيخ رجب برسی است که آن گونه که از کتاب مشارق انوارالیقین 
وی برمی ايد به غلو و افراط در صفاتی که به ائمه نسبت می دهد اشتهار دارد و کتاب او 
آکنده از غرایب و احادیث ناما بو انیت ودر آن همه ویژگی‌های پروردگار عالم را به 
ائمه (ع) داده است. 

لا در کتاب فوق الذکی داستان ازدواج عبداته با امته» ابستن شدن وی به 
پیامبر(ص) این که چگونه در همان لحظه زمین به لرزه در آمد و چه کرامتها و 
معجزه‌هایی از همان لحظهٌ تماس عبدائّه با آمنه تا دیگر مراحل دوران آبستن, 
لحظه‌به لحظه, ظاهر شد و چه وقایع و پیشامدهای غير منتظره‌ای - که بشر برای آن 
هیچ تفسیر و دلیل نیافته و تا آن روز در اخبار امتهای پیشین نظیری برای آن نشنیده 
بود- صورت پدیرفت» روایت شده است. 

برسی در ادامةٌ همین روایت» رخدادهای سومین ماه حاملگی آمنه را چنین به 
تصوير می‌کشد که چون سه ماه بر رسول خدا(ص) در شکم مادر گذشت. شتر ابوقحافه 
که از شام می آمد و به نزدیکی مکه رسیده بود. سر خود را به عنوان سجده بر زمین 
نهاد. ابوقحافه ضربه‌ای درد آور بر بیکر آن حیوان وارد ساخت. اما برنخاست و سر از 
سجده نیز برنداشت. در همین حال که وی سعی داشت تا شتر را از سجده بازدارد ناگاه 
بانگی بر امد که «ای ابوقحافه آن را که از تو فرمان نمی‌برد مزن. آیا نمی‌بینی که کوهها 
و دریاها و انسانها برای خداوند سجده می‌کند؟» در این هنگام ابوقحافه گفت: «ای ندا 
دهنده, سبب این سجده چیست؟» گفت: «بدان که اکنون سه ماه بر پیامبر امّی در شکم 
مادر گذشته است». ابوقحافه دیگر بار پرسید که: روی چه هنگام قیام خواهد کرد؟» آن 
ندا دهنده گفت: «بزودی خواهی دید. پس وای و صد وای بر بت‌برستان از شمشیر او و 
شمشیرهای اصحابش». 

[راوی این حدیث مدعی است که] در هر يك ماهی که از عمر رسول خدا در شکم 
مادر می‌گذشت. کوهها و همه هستی به سجده درمی آمد لا از م آنچه با آن 
مواجه می‌شدند و از عجایب و غرایبی که می‌دیدند که تا ای رمان نظیر انا زا ندید 
ددنت اه اسان و هرا مود رت 
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برسی در ادامةٌ رخدادهای ماه هشتم [حاملگی] را به نقل از واقدی می آورد و 
می‌گوید: در دریای آسمان ماهیی بود که «طینوسا» نام داشت و سرور ماهیان بود. [در 
این ماه] ماهیان آن دریا در حالی که این ماهصی با انان قمر اه دود به ر کت 
در آمدند و آن ماهی نیز بر روی دم خود ایستاد و به همراه امواج دریا بالا آمد. 
فرشتگان با مشاهده آن گفتد: «یروردگارا 1 نمی‌بینی که طینوسا چه می‌کند؟ او 
از ما فرمان نمی‌برد و ما را نیز بر او قدرتی نیست». 

روای می‌گوید: در این هنگام یکی از فرشتگان به نام «استیحایل» فریادی مهیب 
برکشید و به وی گفت: «در جای خود آرام گیر». اما وی پاسخ داد که: «پروردگارم آن 
روز که مرا خلق کرده به من دستور داده است تا در هنگام ولادت محمد(ص) برای او و 
امش آمرزش طلبم. اينك شنیدم که برخی از فرشتگان به برخی دیگر بشارت 
می‌دهند. به همین دلیل برخاستم و از جای خویش به حرکت در آمدم». پس خداوند به 
ان ما ھی خی داد که مهن ناکون دیا با مده است و تشر به ان ام کردا در جای 
خود آرام گیرد. 

راوی در ادامه این حدیث طولانی» به شرح همه مراحل حیات پیامبر(ص) قبل از 
تولد تا بایان این دوره و فرارسیدن ایام ولادت آن حضرت و رخدادهای شگفت آور 
همراه با آن می‌پردازد تا آن که ماه نهم بارداری به پایان می‌رسد و پس از گذشت نه 
هزارونهصدسال و چهارماه و نه روز از وفات آدم پدر بشریت پیامبر دیده به جهان 
من کشا بد! 

در این زمان است. که رخدادهای عظیمی در آسمانها و زمینها صورت می‌پذیرد 
که سراسر جهان را به هراس می‌افکند و حتی - به گفتهٌ برسی - شیطان و فرزندانش از 
آن وحشت می‌کنند و خاك بر سر خویش می‌پاشند. بتها درهم می‌شکند و الهه‌های 
شرق و غرب به سجده درمی‌آفتند. 

راوی در حدیثی طولانی همچنان به وصف داستان حیات والای آن حضرت و 
رخدادهای روزبروز عالم هستی تا آن روز که مادر وی وفات یافت و او به دامن دایة 
خود حلیمه منتقل گشت و نیز به وصف و شرح آیات و کرامات و معجزاتی که حلیمه از 
وی دید- که عقل از ادراك آن عاجز است و در حدود تصوّر و خیال نیز نمی‌گنجد- 
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ادامه می‌دهد و بدانجا می رسد که بیامبر بس از پشت سر نهادن دو سال در نزد دایه‌اش 
حلیمه. روزی برای گردش بیرون می‌رود. در این هنگام خداوند برایش ابری می‌فرستد 
که در گرمای خورشید او را در سایه قرار می‌دهد و آن قدر باران از آن ابر فرو می‌ریزد 
که سیلی بر زمین جاری می‌شود. اما هیچ یك از آن قطره‌های باران بر پیامبر(ص) 
نمی‌ریزد. از این سیل و باران زمین سبز می‌شود و زد یی به همه درختان خشك 
برمی‌گردد و انواع میوه‌ها به بار می‌آید. [راوی آنگاه می‌گوید]: رسول خدا گذارش به 
باغی می‌افتد که در ان کوهی بلند و تيز همانند يك دیوار وجود دارد و هیچ کس 
نمی‌تواند به ان صعود نماید. پیامبر(ص) سعی می‌نماید تا بر بالای ان رود اما 
نمی‌تواند. در این هنگام «استیحایل» فرشته بر آن کوه بانکی برمی آورد که آن را به 
رعشه می‌اندازد و کوه از بیم آن برخود می‌لرزد. پس آن فرشته به کوه می‌گوید: «وای بر 
وای رهم رن بل تاه ها داس اکا کید ادان 
می‌شود و خود را جمع می‌کند. آن گونه که يك قطعه پوست در اتش جمع می‌شود. پس 
رسول خدا(ص) راه صعود به قله آن را در بیش می گیرد: [در این میان] مارها و 
عقربهایی به اندازه استر از زیر کوه بیرون می‌آیند. اما آن فرشته بر سر آنان نیز فریاد 
می‌زند که برگردند تا محمد انها را نبیند. 

این حدیث طولانی در بردارندهٌ افسانه‌هایی از اين قبیل است که به اساطیر هند 
قدیم و اقوام کهن باستانی شباهت دارد. 

در یو کات این اقا همین ی کد ار لات و اتی ی د وف 
نخستین مولفان تاریخ و غزوات بود و هر داستان و خبری را که به گوشش می‌رسید 
[در کتب خود] جمع می‌کرد. دربارءٌ او آمده است که [یس از مرگ] ششصد صندوق 
کات از خود برای گذاشت: [شعفت آور است که | غلی رغ آن که وی در هه کب 
خود بر حافظه خویش اعتماد می‌کرد و [به ادعای کسانی] حافظه‌ای قوی داشت. امّا 
هیچ چیز از قرآن حفظ نداشت تا آن جا که [گفته شده است] مأمون از وی خواست تا 
نماز جنعه را امامت کد اما اوحنین عذر آورد که شور جمعه را حفظ ندارد. وق حتی 
بر این عذر تأکید و اصرار کرد و بدین ترتیب, مأمون [که دریافت این یك بهانه نیست 
بلکه وافعیت است] يك شب ملازم او شد و این سوره را به وی تلقین می‌نمود. اما او 
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هر بخشی را که حفظ می‌کرد چون به بخشی دیگر می‌پرداخت آ ن را از یاد می‌برد تا 
اوعد که با موی مه امد و خوات بر وله یا متس علی ین سا له را به ادابم ای 
کار گماشت. اما سرانجام شب به پایان رسید و او نیز موفق به انجام این کار نشد. ۲٩‏ 

به هر حال» خداوند وقتی معجزه‌ای را بر دست e‏ اولیای 
خود جاری می‌سازد به همان اندازه که این معجزه از عظمت و شکوه و تازگی و 
فت اور برخوردار است» باید فایده و اهدافی نیز که این مغجخره در یی آن 
می‌باشد مورد تقدیر و تحسین باشد. به عبارت دیگر, اعجاز بویژه در حوادث و 
رخدادهای مربوط به پدیده‌های عالم هستی هرگز واقع نمی‌شود مگر آن جا که 
خداوند ببیند رسالت رسولان او به هیچ وسیله‌ای جز آن استواری و گسترش نمی یابد. 
عیسی در کهوارمستن کی مرکا ن را رنلاهساعت وآ ات و تشانه‌هایی ی دش 
داشت دربا بر ای موسی شکافته شد تا ان خا که اپ [ذردوجانب‌ این راه] به شکل 
یکسا این موی ا تار درت کا رو کا تا هید کنات 
ساحران قرار داشت و بالاخره آیات و معجزات محمد(ص) نیز پس از مبعوث شدن به 
رسالت پی‌دربی آمد؛ اما همه اینها صورت نپذیرفت مگر برای استوار شدن وان 
ییامبران و مغلوب ساختن منکران و سرکشان ستمگری که رودروری این پیامبران 
ایستادند و همه امکانات خود را بسیج کردند تا برچم حق بلند نشود و خواست خدا بر 
خواست شیطان غلبه نیابد. اما آن جا که رسول اینده هنوز در شکم مادر و یا يك نوزاد 
است هیچ نیازی به این معجزه‌ها وجود ندارد. 

دراین جا می توان کسی به طرح این اشکال بپردازد که محمد(ص) برای خداوند 
گرامی‌تر از عیسی و بلکه از همه پیامبران بود و با این حال چگونه است که کرامتها و 
معجزه‌های عیسی از نخستین لحظه ولادت او [و بلکه قبل از آن] ظهور یافت و 
پی درپی آمد آ ن جا که عیسی به نصر بح فرآن کریم در گهواره سخن گفت و از آینده 
خود خبر داد [ اما پیامبر اسلام(ص) دارای چنین معجزاتی نبود]؟ 

پاسخ چنین شبهه‌ای این است که بارداری حضرت مریم در میان شبهه‌ها و 


۹- رك: شیخ عباس قمی, الکنی و الالقاب» ج ۰۳ ص ۰۲۳۱ 





اتهامات فراوانی از سوی بهودیان و دیگران قرار داشت تا آن جا که مردم به وی 
گمانی بد روا داشتند. آن چنان که قرآن تصریح دارد و می‌گوید: «[مردم گفتند:] ای 
خواهر هارون, نه پدر تو مرد بدی بود ونه مادرت بد کاره بود». "به همین دلیل بود که 
خداوند عیسی را در گهواره به سخن آورد و برخی از کرامتها را بر دست او و مادرش 
جاری ساخت تا مریم را که بهودیان تلاش داشتند او را در میان توده‌ای انبوه از 
اتهامات وشیبهات فرار دهد رنه کندو نبوت غیسی را یت نما ید: 

البته این امکان وجود دارد که آیات و نشانه‌هایی برای هر پیامبری قبل از دوران 
پیامبری‌اش بروز نماید که از اینده شکوفای او خبر می‌دهد. از قبیل آنچه برای پیامبر 
اسلام(ص) از آغاز طفولیت وی [و حتی قبل از آن] تا زمانی که خداوند وی را در سن 
چهل سالگی به پیامبری مبعوث نمود رخ داد و وی به سبب همین رخدادها مورد 
احترام و در راستگویی و امانتداری و نیز در حل مشکلات و داوری در مسائل مورد 
اعتماد و اطمینان همگان قرار گرفت. 

اما اگر آن غرایب و رخدادهای تازه در پدیده‌های جهان هستی - که واقدی آنها 
را روایت کرده و کسانی چون برسی. بحرانی و دیگر حشوی مسلکان شيعه آنها رأ 
برگزیده‌اند - صحت می‌داشت و اگر غرایب و رخدادهایی که از زمانی که او يك نطفه 
بوده آنا ای که یه ورت تون تد و مضه در آمذی ا گا استغوان تیاه وچ ان 
استخوان گوشت روییده و تا زمانی که دیده به جهان گشوده و نفسهای مبارك او در 
فضای مکه و پس از آن در دیگر محلات عرب, آن جا که حلیمۀ سعدیه عهده‌دار شیر 
دادن و تربیت او می‌شود, رها شده و تا آن زمان که وی حلیمه و همه اعراب آن محله 
وا کی قرو رد و ویون رخ می‌داده و بالاخره اگر آن همه وقایم 
کت او که راونا مدش کد اند ور اسان و یی و در در تاهاو غار ای 
کار و رازه ان وما اوران را در ورد 
اثر خاصی از خود در خوار کردن سرکشان مکه و قریش و ناگزیر ساختن آنان ازاینکه 
سرغت وسهر لت به وعروت آوایسان اور ند پر جا ی سی کداشت: اما این در ال است 


۴۰ مریم /۲۸. 
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که می‌دانیم مکیان و قرشیان [که قاعدتا باید چنین معجزاتی را در صورت وقوع 
می‌دیدند] از همه اعراب و از دیگر ملتها تعصب و شرارث بیشتری در مقابل دعوت 
پیامبر(ص) از خود نشان دادند و وی نتوانست مکتب خود را به آنان بقبولاند مگر پس 
از آن که آتش جنگها[ی پی‌دربی] تعدادی از پیروان او و تعدادی از آنان را در کام 
خود فرو برد و وی از نظر افراد و توان تسلیحاتی از آنان قوی‌تر شد. 

علاوه بر این مورخان متقدم نیز متدکر این رخدادهای تازه در پدیده‌های عالم 
هستی نشده‌اند و روایات و آثار آنان به این اشاره نکرده است که پیامبر یا عمویش 
ابوطالب - که از همه مردم بیشتر از دعوت او دفاع و از پیروان او حمایت می‌کرد 2 
چنین رخدادهای سنگینی برایشان رخ داده باشد که برسی يا واقدی مدعی آن هستند؛ 
رخدادهایی درباره قبل از تولد. تولد. تربیت» رشد و سفرهای موهوم او به شام و 
عجایب و غرایبی که در طول این سفرها رح داده که ما بر خی از آنها را نقل کردیم و 
برخی دیگر را که شگفت آورتر و از حق و واقعیت دورتر است واگذاردیم. 

همچنین رخدادها و وقایعی را که بحرانی در کتاب خود معالم الزلنی آورده و 
وی ا کی رادا هیا وت اه ی ناماما 
رت تشه کش و هروه دنا زان فان افتااه ان کر 
نتوانسته‌اند رویاروی خیزش و پیشروی روزافزون اسلا بایستند و بناجار علی‌رغم 
ميل خود به این آیین در آمده و این نوع از اساطیر و غرایب و امور غیبی را نیز با خود 
آورده‌اند تا از این طریق دستاویزی برای ایجاد تردید و شبهه در اسلام و نشان دادن 
آن به صورت آیینی مبتنی بر افسانه» بسازند که این خود تردید دودلان را عمیقتر و 
بیشتر می‌کند و بر گمراهی و دودلی سست عقیدگان می‌افزاید. 

کوتاه سخن آن که کتابهایی چون کتابهای بحرانی و برسی - که در آن هر نوع 
حدیثی صرف‌نظر از اشکالات آن و بدون توجه به آنچه بر حدیث گذشته جمع شده 
اعت - این امکان را برای دشمنان اسلام به وجود اورده است تا سموم خود را 
رک فرشا ی سونو وا و نی ای ی 5 
در تمام جنبه‌ها بر سيره محسوس و عینی اهل‌بیت و علم وراثتی آنان و نیز 
فداکاریهای پیگیرشان در راه خدا و خیر و سعادت مردم مبتتی است- در اختیار آنان 
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قراو دادهاست 

اکنون که بحث درباره معالم الزلفی را واگذاشته, به بحث در دیگر کتب حدیث 
می‌پردازم نه به این دلیل است که در این کتاب بیش از آنچه بافته و نقل کرده‌ام موارد 
دیگری از احادیث مشکوك و ضعیف نمی‌پابم, چرا که بیشتر روایات این کتاب. چنان 
چه به محك اصول علم رجال و دراه آزموده کرد جر داد اند از آن در مقایل 
نقضها و اتهامات وارد برآن ان پابرجا نمی‌ماند. تنها به این دلیل بحث در مورد آن کتاب 
ر | وامی‌گذارم که می‌خواهم در کتاب حاضر نمونه‌هایی از احادیث مختلف جعلی در 
موضوعات گوناگون و در دیگر مجموعه‌های حدیثی نیز ارائه نمایم و در عین حال 
می خواهم دیگران نیز بفهمند که همه تألینات ما در حدیث حتی کتب اربعه هم قابل 
نقد و بررسی می‌باشد, چرا که ما - آن گونه که دیگران شش کتاب حدیثی خود را 
علی‌رغم آکنده بودن آنها از احادیث جعسلی و افسانه‌هاء بطور مطلق صحیح 
خواندهند - کتب اریعه را (بطور مطلق] صحیح نمی‌دانم. 

SS‏ ناونع از 
مردی به نقل از امام صادق(ع) در تفسير آية انا عرَضنا الامائة على الوا 
والرض و الجبال فَأبينَ آن بُحملتها تنب ینها و لها الانسا ان كان ظلوما 
جَهرلا * آمده است که مراد از «امانت» در این آیه ولایت علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
انیت 

یکی از راویان این روایت حکیم وکا ان کی راز مسفن 
مدح یا ذم او نشده‌اند و تنها در تعلیقه بر رجال میرزا محمد آمده است که برخی از 
صاحبان تالیف در علم رجال کوشیده‌اند تا به سب بعضی ملاحظاتی که [به نظر ما] 
مثبت و ثاقت نیست او را در ردیف راویان ثقه قرار دهند. 

لاف ادا و ی ا و ی یس وی ای اضرا 
از ابن مسکین روایت می‌کند- همان محمدین حسین صائغ است که وی از راویان 
ضعیف و متهم به غلو می‌باشد. موّید این احتمال آن است که بیشتر راویان این گونه 


E - ۴‏ ما امانت را به آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم اما وا قاری کو : 
امتناع کردند وا که ول انا نها ن را E,‏ شتا ر شمر و نادان ۳ 
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تفاسیر از غلاة متهم به جعل حدیث هستند. 

علاوه بر این اسحاق بن عمار از مردی که حدیث را به واسطهٌ او از امام روایت 
مر که ام وتات ارات او هی ار رای مت ویتکا اس 

همچنین هی يك از مفشران در تفسیر أيه فوق چنین احتمالی را نیاورده‌اند. 
بنابراین چنین به نظر می‌رسد که این روایت از تفسیر باطن از علی‌بن حسان و یا از 
تفسیر علی‌بن ابراهیم منسوب به امام عسگری (ع) گرفته شده و این در حالی است که 
می دانیم شك و تردیدهای فراوانی از نظر شیعه امامیّه دربار؛ُ این تفسیر وجود دارد. 
ا او ا و ا 
این تفسیر را به امام عسکری(ع) نسبت داده‌اند نیز از شرابط مطلوب يك راوی 
برخوردار نبوده‌اند. 

ل در الوافی از علی‌بن حکم | ز مفضل , ات ز جابر جعفی از امام بافر(ع) 
ژوانت دو ف کا ردو ا ن ا کت ول ا و اد 
ی ی ا که | اولاد اویند یه آدم سپرد [وی را 
ملزم به آن ساخت] اما او [اين پیمان] رها کرد و به انجام آن مصمم نبود. 

[به ادعای راوی] امام می‌افزاید: ما صاحبان تصمیم هستیم چرا که خداوند درباره 
و 1 سيره او به پیامبران سپرد و تصمیم نان زا لا 
اقرار به این [حقایق] استوار ساخت. محمدبن عیسی قمی. محمدین سلیمان و 
یه بت و9 که لت کرد : اما م صادق(ع) سوگند یاد 
نج یه فوق بدین صورت بر محمد(ص) نازل شده بود که: :ولد عهرنا ال دم ین 
و مه مُحَمَدٍ و علی و فاطعة لسن و الحشین و لاه ین ذریهم ی 
یعنی ما پیش از این وه انس درا ره محمد و على و فاطمه و حسن و حسین و 
فان ول آنامبه اف وهی و ي دیق 

مفضل بن صالح در رجال سند این حدیث آمده و وی کسی است که موّلفان در 
احوال راویان بر این اتفاق دارند که وی انسانی دروغگو بود که جعل حدیث می‌کرد. 


۲- طه/۱۱۵: ما بیش از این به آدم سپردیم» اما او [این بیمان را] از یاد برد و ما عزم و اراده‌ای برای 
او نيافتیم. ِ 





همچنین از هیچ يك از علمای رجال چیزی نرسیده است که به جواز استناد به روایات 
او دلالت داشته باشد. 

علاوه براین. محمدبن سلیمان نیز در سند این روایت آمده است و او خواه 
محمدبن سلیمان بن عبدانه دیلمی باشد و خواه محمدبن سلیمان بن زکریای دیلمی 
[حدیئش مقبول نخواهد بود. چرا که] به گفتةٌ علمای رجال, این هر دو از متهمان به 
دروغگویی می‌با شند که به روایا تشان نمی توان اعتماد کرد. 

صرف نظر از همه اینها. آدم از پیامبران الهی است که خداوند او را برای رسالت 
خویش برگزیده است. با این وجود. چگونه می‌توان چنین به وی نسبت داد که با پیمان 
الهی مخالفت ورزد و چنان که این روایت می‌گوید. تصمیم بر اجرای آن پیمان نداشته 
ا 

0 از علی‌بن محمد به نقل از برخی از اصحاب از سراد از محمدبن مفضل از اما 
کاظم(ع) روایت شده است که فرمود: آیۀ ردو ْطفئوا نوراه بافواههم بدان معنی 
است که می‌خواهند ولایت علی(ع) را خاموش کنند در حالی که خداوند نور خود یعنی 
ولایت علی(ع) را کامل می‌کند. همچنین آي مُوالذی ارسل سول پالهدی و دین 
ال “ دربارة على نازل شده و مراد ا ز هدی و دی حق درا بن آیه ولایت علی ر 
از رسول خدا(ص) است. همچنین مراد از ی وا 2 نوره و و لوکرة الکافژون 8 
ات کید وق ورو ر و کی اه کر 

راوی در ادامه می‌گوید: مراد از یه ورد قیل م تغالوا ا رشول اث ان 
است که اگر به آنان گفته شود به ِِ- علی برگردید تا رسول خدا(ص) برایتان 
آمرزش طلبد, روا رژسهم و ایروا ر e‏ 

در همین روا e‏ ی یک غل وی هی ای ی 

E ت مستقپم '' مثلی بر ی‎ E 


۳- صف/۹: واوست انکه رسول خویش را با [پیام] هدایت و دین حق فرستاد... 

۴- صف/۸: ... و خداوند نور خود را تمام و کامل می‌کند هر چند کافران خوش ندارند. 

۵- منافقون/۵: چون به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا , برایتان آمرزش طلبد سربر می تابند و تکټر 
می ورزند. ۵ 5 

۴۶- ملك/ ۲۲: ایا ان که به روی در افتاده راه می‌رود رهنمونتر است یا ان که استوار و ایستاده به راه 


۶ / اخبار و آثار ساختگی 


برگردانده است که چنین کسی به روی درافتاده راه می‌بیماید و ره یافته نیست و نیز 
مثلی است برای آن کس که از علی - که خود صراط مستقیم است - پیروی می‌نما ید 
که چنین کسی در صراط مستقیم راه می‌پیما ید. 

در همین روایت در تفسیر انه لقول رسول کریم آمده است که ولایت علی گفته 
جبرئیل می‌باشد آي و ما هو بقول شاعر قلیلاً ما پومنون ۳" به این اشاره دارد که 
منافقا کد در ا ی ا کو عل بین از خود بر خداوند دروع بسته است. 

زاوی یوند پرسیدم پس اداو ف موا داوند کم واا ت سَمعنا 
لهُدی آعنابه * چیست؟ فرمود: «هُدی» در این جا همان ولایت است که هر که به آن 
ایمان آورد نه بیم نقصانی [در دین خود] و نه بیم طغیانی [که از او سرزند]. 

راوی در ادامۀ حدیث موهوم خود به نقل از امام موسی‌بن جعفر دهها آیه را بر 
ولایت علی(ع) تطبیق می‌دهد تا آن که در تفسیر اوا ور یاف بوما ان 

شتطیوا "* به نقل از امام می‌گوید: مراد از «نذر» در اه ولایت علی‌بن 

ابی‌طالب(ع) است. 

راوی در جای دیگر می‌گوید: مراد از «مصلین» [نمازگزاران] در آیۂ لم َك من 
ا وان علی(ع) هستند و در نتیجه معنی ایه این است که) ما از روان 
ولاایت علی(ع) نبودیم. 

از این قبیل آیات فراوانی وجود دارد که به ادعای راوی امام(ع) انها را به 
ولایت امیرموُمنان تفسیر کرده و اين همه تفاسیر فوق در حالی است که ظواهر این 
آیات حتی اشاره‌ای دور نیز به آنها ندارد. 

علاوه بر این اگر راویان این روایت از افراد ثقه و به صدق و امانت معروف بودند. 
چاره‌ای جز پدیرش و قبول اب ین تقأسیر نداشتیم. زیرا ائمه(ع) | و 
باطن قرآن و شأن نزول و عام و خاص آن آگاهترند. اما اکنون که [از يك سو] این 


۴4¥ حاقه/. :F\yF‏ :این سخن رسول گرامی است و نه گفتار يك شاعر. ا ورید. 

۴۸ خن میرن [ با غ] هد ات را ید ان ن ایما ورد 

۹- انسان/۷: به نذر خویش وفا می‌کنند و از روزی که شر 1 است بیم 
دارند. 


۰- مدثر/۴۲۳: ما ا ارک ازان نبودیم. 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۸۵ 


تفاسیر نامأنوس است و [از دیگر سوی] راویان آن نیز در کردار و گفتارشان ثقه 
نیستند. چنین امکانی [نسبت به قبول آنها] وجود ندارد. چرا که راوی این حدیث از 
امام موسی بن جعفر(ع) محمدین فضل ازدی صیرفی است که متهم به غلو می‌باشد و 
در ردیف راویان ضعیف قرار دارد. وی که با امام رضا(ع) معاصر بوده از ان حضرت و 
نیز از بدرش امام کاظم (ع) روایت می‌کند. '" 

لاز سملةبن خطاب از حسین بن عبدالرحمن از علی ملقب به ابوبصیر به نقل از 
امام صادق روایت شده است که در تفسیر آي و من اعزض عن ډکرې ان له مشا 
کا و شوه یوم القياية آعمی "* فرمود: هر کس از ولایت علی(ع) روی برتاید روز 
قیامت در حالی مبعوث می شود که دیده و دل او از روّیت و درك ولایت کور است. امام 
- به ادعای راوی - در ادامه می‌افزاید که هر که از ولاایت علی روی برتابد روز قیامت 
متحیر می‌ماند و به بروردگار خویش می‌گوید: «چرا مرا کور محشور ساخته‌ای با آن که 
من [قبل از این] بینا بوده‌ام؟» ٩۳‏ اما چنین به وی پاسخ داده می‌شود که زیرا رتو ایات 
ما را از یاد بردی» * که این آیات امامان هستند «و بدین‌سان تو نیز فراموش 
می‌شوی» ** و در آتش دوزخ رها می‌شوی آن چنان که امامان را رها کردی و از 
دیگران پیروی نمودی «بدین‌سان هر که را اسراف ورزید و به آیات پروردگار خویش 
ایمان نیا ورد مجازات می‌کنيم و عذاب آخرت سخت‌تر و پایدارتر است» ۰۵ مراد از 
آن که اسراف ورزد هر کسی است که در ولایت علی(ع) دیگری را شريك گرداند و 
ائْمّه را رها کند و از آثارشان بیروی نکند. 

ده روا در ی وم کان برد رت الاو ۰ امه ات که 


-۵١‏ رك: منهج المقال و اتقان المقال. 

۲- طه/۰۱۲۴ و هر کس از ذکر من روی برتابد برای او زندگی سختی خواهد بود و روز قیامت نیز او را 
نابینا محشور خواهیم کرد. 

۳- طه /۱۲۵. 

۴- طه/۱۲۶. 

۵۵- طه /۱۲۶. 

۶- طه/۱۲۷. 

۷- شوری /۲۰: هر کس کشت اخرت را بسواهد در کشت و بهره او خواهیم افزود وان که ففت دنا را 


بخواهد از همان به ار خواهیم داد و در اخرت نیز او را بهره‌ای نخواهد برد. 


۹ / اخبار و آثار ساختگی 


[حرث آخرت] معرفت امیر مزان و امامان است [که هر کس در پی آن 
باشد] رنزد 1 ینها» ۶" بهرهٌ خود را در دولت آنان می‌برد «و من کان پرید خرث 
الذنیا نوته ينها و ماله فی الا خرَة ین نصیب» "* و [هر کس غیر آن می‌خواهد] در 
دولت حق هنگام ظهور قائم(ع) او را بهره‌ای نخواهد بود. ۱ 

من ات کی ار eo E‏ 
در احوال رجال بر ضعف او و جایز نبودن استناد به روایا تش - مگر آن که با قراین و 
شواهدی در ترجیح صدور آن از امام(ع) همراه باشد- اتفاق دارند. 

او روایت را از حسین بن عبدالرحمن نقل می‌کند که من در کتب رجال نشانی از 
وی ندیده‌ام. 

آخرین راوی آن نیز علی» ملقب به ابوبصیر و از افراد مجهول‌الحالی است 
که کتب رجال متعرض حالشان نشده است. زیرا کسانی که به ابوبصیر ملقب 
شده‌اند فقط چهار نفرند: ابوبصیر عبداله بن محمد اسدی, ابوبصیر علیاءبن دارع. 
ابوبصیر لیث‌بن بختری و ابوبصیر بحبی‌بن ابی‌القاسم [که هیچ کدام از این چهار 
نفر علی نام ندارند و علاوه بر این] همه اینان از راویان مورد اتهام می‌باشند و آن 
گونه که از کتب رجال برمی آید بهترین آنان ابوبصیر لیث‌بن بختری است که گروهی 
وی را ثقه دانسته و گروهی دیگر از او بدگوپی کرده و اموری به وی نسبت داده‌اند که 
از نادرستی قد او حکایت دارد. [از جمله] به نقل از ابن ابی یعفور آمده 
است که به وی گفت: «تو که ثروت فراوانی داری با استفاده از این ثروت حح 
بگذار».امّا ابوبصیر با کنایه به امام به او گفت: تسکت باش که اکر هه ونیا «وفتت 
دوست تو می‌بود. آن را در زیر ردای خود می‌گنجاند». " مقصود وی از دوست تو 
امام(ع) است. 

ل [در کتاب الوافی ] در باب «مراجعه جنیان به ائمه و پرسش از ایشان درباره 


۵۸- همان ا 

۹- همان ا 

۱۵۵ رك: منهج المقال , حرف اللام. «شرح حال ليث بن بخترى»؛ کشی, اختيار معرفة الرجال» ص‎ -٠ 
و ۱۵۶ «شرح حال اسدی».‎ 





احادیث منقبت و منقصت / ۲۸۷ 


امور د نی خوووبه نفل از میدن غل ار یخی ستاو از سعد اسکاف امد انت 
که گفت: در پی کاری بر در خان ابوجعفر(ع) رفتم و آن حضرت پپوسته می‌فرمود 
«شتاب مکن»» تا آن جا که آفتاب مرا آزار داد و در پی سایه‌ای می‌گشتم. دیری نپایید 
که گروهی بیرون آمدند همانند ملخهایی زرد که عبادت آنها را فرسوده بود. به خداوند 
سوگند [با مشاهده] سیمای این گروه وضعیت خود [و خستگی فراوان خویش] را از 
یاد بردم. هنگامی که به حضور امام رسیدم, به من فرمود: «می‌بینم که تو را به سختی 
افکنده‌ام». من گفتم: «آری» [امَا] به خداوند سوگند از وضع خودم فراموش کردم [زیرا] 
گروهی از کنار من گذشتند که تاکنون در لباس هیچ انسانی خوش سیماتر و 
خوش‌قواره‌تر از انان ندیده بودم. سیمای انان همانند ملخهایی زرد بود و عبادت. 
آنان را فرسوده بود». پس امام فرمود: «ای سعد آیا تو آنان را دیدی؟» گفتم: «آری». 
وی فرمود: «آنان برادران تو از جنیان بودند». گفتم: «آنان نیز به حضور شما می آیند؟». 
فرمود: «آری, نزد ما می آیند و از اصول دین خود و حلال و حرام خویش می‌پرسند». 

یحیی بن مساور یکی از راوبان این حدیث و از افراد مجهول است که من کسی 
نیافته‌ام که ستایش یا نکوهشی دربارة او آورده باشد. سعد اسکاف نیز که یکی دیگر 
از ناقلان این روایت است از متهمان می‌باشد و گفته شده است که وی ناووسی مذهب 
و از پیروان عجلان بن ناووس بود [البته از دیگر سوی] روایتی از امام صادق(ع) 
دربار؛ وی نقل شده که حاکی از مدح اوست, چرا که امام صادق (ع)به وی که در دوران 
عباسیان عهده‌دار قضاوت شده بود فرمود: «دوست دارم در هر سی دراع قاضیی 
همانند نو باشد». 

به هرحال کسانی که از اين راوی سخن گفته‌اند. به چنان نتایج مثبتی درباره وی 
دست نیافته‌اند که موجب وئوق به این راوی و اطمینان به احادیث وی - بوبزه 
ا خاد هون ره امور یی ات کد 

لا از محمدبن حسن از ابراهيم‌بن هاشم از عمربن عتمان از ابراهيم‌بن ایوب و 
عمروین شمر از جابر جعفی به نقل از امام بافر(ع) روایت شده است که فرمود: «[يك 
بار] هنگامی که امیرموّمنان بر منبر بود ناگاه اژدهایی از یکی از درهای مسجد وارد 
شد. مردم خواستند او را بکشند. اما امیر موّمنان از آنان خواست تا از او دست بردارند. 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


پس ازدها با سرعت به سوی منبر خزید و خود را به آن رسانده, گردن برافراشت و بر 
امام(ع) سلام کرد. امیر مومنان(ع) به او اشاره کرد که تا پایان خطبه بایستد. هنگامی 
که امام خطبهٌ خویش را به پایان برد. رو به آن اژدها کرد و پرسید: «تو که هستی؟» 
گفت: «من عمربن عثمان جانشین تو بر جنیان هستم. اينك بدرم وفات یافته و به من 
سفارش کرده است تا به حضور تو برسم و از نظر تو آگاه گردم. اکنوی ای امیرموّمنان 
من به حضور تو آمده‌ام» مرا به چه امر می‌فرمایی و چه نظری داری؟» امیرمومنان 
فرمود: «تو را به تقوای الهی توصیه می‌کنم و [از تو می‌خواهم تا به ميان قوم خود] 
برگردی و بر جایگاه بدرت در میان جنیان نشینی که تو جانشین من بر آنان هستی». 
در این هنگام. آن جنی با امام خداحافظی کرد و رفت. بس من [راوی] گفتم: «فدایت 
شوم آیا این عمر همواره به حضورت می‌رسد و اپن بر او لازم است؟» امام در پاسخ 
فرمود: « آری». 

روایت فوق در کافی نیز به همین سند آمده است. 

راوی این حدیث از جابرجعفی. عمروین شمر می‌باشد که در کتب رجال درباره 
وی امده است که احادیثی [جعلی] در لابلای کتب جابر قرار می‌داد و انها را به جابر 
نسبت می‌داد. نجاشی نیز بر این تصریح دارد که احادیث وی به غایت ضعیف است. 
در خلاصه الا قوال علامه نیز امده است که هیچ يك از روایات او قابل اعتماد 

علاوه بر این جابرجعفی نیز همان گونه که قبلا متذکر شده‌ایم» از نظر بیسشتر 
مولفان کتب رجال فردی متهم است. 

اا ار را ای د ا اسان ارس 
و] من در کتب رجال نامی از وی نیافته‌ام. عمربن عثمان که راوی این حدیث از ابراهیم 
است نیز از سوی هیچ کس مورد مدح یا دم قرار نگرفته است. 

ظاهرا راوی حدیث فوق از ابراهیم‌بن هاشم. محمدبن حسن بن شمون است که از 
غلاة و معروف به دروغگویی و جعل حدیث می‌باشد. . 

ل [در الوافی ] از محمدین حسن از سهل‌بن زیاد از مردی - به گفته راوی- به 
نقل از محمدبن حجرش از حکیمه روایت شده است که گفت: رامام رضا(ع) را ديدم 
که بر در هیزم‌دان خانه ایستاده و با کسی سخن می‌گوید واین در حالی بود که من هی 
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کس را نمی‌دیدم. پس گفتم: «آقای من با که در گفتگویید؟» فرمود: «این عامر زهرانی 
است که نزد من آمده» سوال و شکایت دارد». گفتم: دوست دارم صدای او را بشنوم». 
امام به من فرمود: «اگر صدایش را بشنوی یك سال تمام تب خواهی داشت» اما من 
[دیگر بار] گفتم: «دوست دارم که صدایش را بشنوم». امام به من فرمود: «پس بشنو». 
من [گوش دادم و] صدایی شبیه سوت زدن شنیدم و از آن پس, يك سال کامل تبدار 
بودم. 

حدیث فوق به همین سند در کافی نیز روایت شده است. 

اما ادا هی ا داب ریت افو آن 
را از سهل‌بن زیاد نقل کرده, همان محمدین حسن بن شمون می‌باشد و در سطور قبل 
یادآور شدیم که وی از جاعلان حدیث شمرده می‌شود. 

دربارهٌ حسن‌بن سهل بن زیاد نیز آمده است که وی به غایت ضعیف بود و دارای 
روایات ناصحیح و مذهب نادرست. احادیث مرسل را نقل و بر راویان مجهول اعتماد 
می‌کرد. احمدین محمدبن عیسی قمی نیز او را از شهر قم اخراج نموده, از او اظهار 
برائت کرده و از کوش فرادادن به [احادیت] وی و نقل روایت از او هی نموده است. * 

همچنین در کتب رجال نامی از محمّدبن حجرش که این روایت را از حکیمه نقل 
می‌کند, نیا مده است. 

کوتاه سخن آن که در میان همه روایاتی که در این خصوص در الوافی و الکافی و 
دیگر کتب آمده. حتی نمی‌توان به يك روایت دست یافت که راویان آن (کاملا] مورد 
اطمینان با شند. 

ل در الوافی به نقل از احمدین محمدکوفی از حنان‌بن سدپر صیرفی از پدرش 
سدیر صیرفی از ابواسحاق لیثی از امام باقر(ع) روایت شده است که امام(ع) از 
ابواسحاق پرسید: «به من بگو که آیا اگر ممنی از شیعیان علی(ع) به کمال معرفت 
دست یابد. مرتکب زنا و لواط و میگساری و گناه خواهد شد؟» من [راوی] از این 
پرسش تعجب فراوان کردم و گفتم: «ای زادهٌ رسول خدا من کسانی از شیعیان 


س رك: منهجالمتال» ص ۰۲۹۸ 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


امیرمومنان و دوستداران شما می‌يابم که شراب می‌نوشد. ربا می‌خورد. زنا و لواط 
می‌کند و در نماز و زکات و دیگر واجیات سستی می‌ورزد و اگر مژمنی در پی حاجتی 
ناچیز به او مراجعه کند. نیاز او را برنمی آورد». امام (ع) لبخندی زد و فرمود: «ای پسر 
اسحاق, آیا سخنی جز این نیز داری؟» گفتم: «آری ای پسر رسول خدا(ص). من [از 
سوی دیگر] کسانی از ناصبیها و مخالفان سرسخت شما را که در کفر آنها تردیدی 
ندارم مشاهده می‌کنم که در این امور ورع می‌ورزند و درهمی از مال مردم رابرای خود 
حلال نمی‌دانند و برای رضای خدا به رفع نیازهای مردم می‌پردازند». امام(ع) در این 
هنگام فرمود: «این مساله را سری است نهفته و نا آشکار و دری است ناگشوده و 
مستور و [به همین سبب] بر تو و بر بسیاری همانند تو یوشیده مانده است و خداوند نیز 
اجازه نداده تا سرّغیبی او جز بر آن که ظرفیت آن رادارد آشکارگردد. 

آنگاه - به ادعای راوی - امام به وصف علم اهل بیت و سختی تحمّل آن و 
خطرهای گسترش آن و مشکلات و مفاسدی که بر آن مترتب می‌شود می‌پردازد و به 
ابن آیه استشهاد می‌فرماید که: ,رآگاه به غيب [خداوند است] که هیچ کس را بر غيب 
خویش آگاه نسازد مگر کسانی چون رسول را که خود بپسندد». "۲ 

راوی می‌گوید امام افزود که اعمال ناصبیها برباد و به هدر می‌رود آن جا که 
رنه ار ان یه اه نان امه دوک بو یر کرتههای انار 
چون گردوخاکی براکنده قرار دادیم». "" و نیز می‌فرماید: «[در دنیا] در تلاش و [در 
آخرت]در رنجند [و] به آتشی سوزان درآیند و از چشمه‌ای جوشان 
نوشانیده شوند». * 

امام - به ادعای راوی - در ادامة این روایت پس از سخن گفتن دربار؛ ناصییها و 
موضع آنان در مقابل ولایت علی(ع) می‌فرماید: خداوند فرموده است: «آنان که از 
کناهان بزرک و امور ناسند پرهیز می‌کند و نها گاهی آنديشه گناه‌به دهن ایشان راه 
ی بات [از:جانش دا ون با داش داد خراهتد شد | که رور دوا ر تلو آمررشن 
۶۲- جن /۲۶. 


۶۳ فرقان / ۰۲۳ 
۴- غاشیه /۵-۳. 
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فاکش وه تال ها ابا ا ن تما راز زی افر 
آنگاه امام افزود: خداوند زمینی پاك و پاکیزه بیافرید و در آن آبی زلال و گوارا و 
بسیار شیرین جاری کرد و ولابت ما اهل بیت را بر آن آب عرضه داشت و آن نیز 
پذیرفت. پس خداوند هفت روزاین آب را بر آن سرزمین جاری نمود و سپس در این 
زمین [گل شده] جستجو و کاوش کرد و از گزيده آن گل [قدری] برگرفت و آن را مايه 
خلت وسر کت آنه فرار واد انعاه بهمانته این گل را ک فت و ان ودرستا ا 
را از باتیماند؛ گل‌ها بیافرید. بنابر این اگر گل شما همچنان که سرشت ما [دست 
نخورده و نیالوده] باقی مانده باقی می‌ماند. شما و ما یکسان بودیم». من گفتم: «ای 
پسر رسول خدا(ص) مگر با سرشت ما چه شده است؟» امام(ع) فرمود: خداوند پس از 
آن. زمینی شوره‌زار و ناپاك و گندیده بیافرید و آبی شور و متعفن و تلخ جاری کرد و 
OO‏ او ره دای اما E‏ انوا رد وتان اسر 
هفت روز بر آن سرزمین جاری ساخت. پس از آن, خداوند قسمت آلوده‌تر این گل 
متعفن ناپاك را جدا ساخت و پیشوایان کفر و فاجران و سرکشان را از آن بيافرید. 
حن ب یانما این کل ردا کت و ان رابا کل شا در آمیخته اکر داو ان کل را 
رها می‌کرد و با گل شما درنمی آمیخت آن مخالفان هرگز نه کار خیری انجام می‌دادند. 
نه شهاد تین را بر زبان می آوردند. نه امانت کسی را به وی برمی‌گرداندند. نه هیچ يك از 
واجبات را به جای می اوردند و نه از هیچ کدام از محرمات اجتناب می‌ورزیدند. 
خداوند پس از این دیگر بار این دو طینت آمیخته را با آن آب اول و دوم درآمیخت. 
بنابراین آنچه از زناء لواط, خیانت» میگساری, ترك نماز و ترك دیگر واجبات از سوی 
شیعیان و دوستداران ما می‌بینی» همه از دشمنان ناصبی ما و از سنخ و مزاج آنان اش 
که با سرشت ایشان عجین شده است و انجه از زهد و عبادت و مداومت بر اعمال خير 
و واجبات از سوی ناصییها می‌بینی. همه از سرشت موّمن است. بدین سبب هنگامی که 
اعمال به خداوند ارائه شود. خداوند عزوجل می‌فرماید: من عادلی هستم که بیداد 
نمی‌کنم و با انصافی هستم که ستم نمی‌ورزم. به عزت و جلالم و به بلندی جایگاهم بر 


۶۵- نحم ۰۳۲ 
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هیچ موّمنی به سبب گناهی که از سنخ ناصبی و سرشت او - که آميخته وجود آن موّمن 
نیز بود - سر زده است ستم نمی‌ورزم. بنابراین, این اعمال صالح» همه از سرشت 
ی طسو ای gag ERG‏ 
می‌شود. زیرا از سرشت او برخاسته است و چنین است که هر چیزی به اصل و جوهر 
خویش برمی‌گردد. 

آنگاه امام(ع) این فرمود:ٌ خداوند تعالی را تلاوت فرمود که: «[یوسف گفت:] پناه 
برد راتکه کسی را خر آنک کال خریشی را ند یفام ماخذه نیم چر که 
دراین صورت ستمکار خواهیم بود». ' 

امام - به ادعای راوی - همچنان به اثبات این مفهوم می‌پردازد و در طی این 
حدیث طولانی - که بیش از این مقدار به آن نمی‌پردازیم - آیاتی از قران را بر این 
مدعی دلیل می آورد. 

روایت فوق که در الکافی نیز به همین عبارت روایت شده است. با نصوص قران 
کریم مخالفت دارد آن جا که قرآن گناهان هر کس را بر عهدهٌ خود او قرار می‌دهد [و 
این حدیث خلاف آن را می‌گوید]. این حدیث همچنین بر آن دلالت دارد که هر کار 
خير و شری که انسان انجام می‌دهد لازم سرشتی است که با آن آفریده شده است و 
خود در هیچ يك از کارهايش اختیاری ندارد [که این نیز مخالفتی دیگر با صربح قر آن 
می‌باشد]. 

افزون بر این» برخی از راویان حدیث فوق از افراد ناشناخته و برخی دیگر, از 
متهمان به عقاید نادرست و دروع بستن بر ائمه(ع) هستند. 

1 از حسن بن موسی از احمدین عمر از بحیی بن ابان از شهاب روایت شده 
است که گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرماید: اگر ین دال دا ونژ 
چگونه این خلایق را آفریده است هیچ کس, دیگری را سرزنش نمی‌کرد». من 
پرسیدم: «خدایت خير دهد این خلقت چگونه بوده است؟» فرمود: «خداوند تعالی 
اجزایی آفرید که شمار آنها به چهل‌ونه جزء می‌رسید. آنگاه هر يك از این اجزای 


۶۶- یوسف /۰۷۹. 





چهل‌ونه گانه را نیز به ده قسمت تقسیم نمود.سپس خداوند این اجزا را میان خلایق 
تقسیم کرد: در یکی یك دهم جزء و در دیگری بك دهم جزء و به همین ترئیب در هر 
کسی يك دهم جزء قرار داد تا ان که يك جزء کامل به پایان رسید. پس از آن در 
دیگری, يك جزء و يك دهم جزء؛ در دو دیگر يك ای E‏ وا ی a‏ دیگر 
بك جزء و سه دهم جزء قرار داد و به همین ترتیب پیش رفت تا به [ آفریده‌ای مرکب 
دوه کال نیو کی کات ادا ییاوه کا که تارتین ی 
چهل‌ونه جزء رسید. بنابراین. آن که در او تنها يك دهم جزء قرار داده شده نمی‌تواند 
همانند کسی باشد که در او دو دهم جزء قرار داده شده است. به همین تر تیب انسان دو 
دهم جزئی نیز نمی تواند همانند انسان سه دهم جزئی باشد. همچنین آن که دارای يك 
جزء کامل است نمی تواند همانند صاحب دو جزء کامل باشد». آنگاه امام می‌افزاید: 
«اگر مردم می‌دانستند که خداوند چگونه این خلایق را آفریده است. هیچکس. دیگری 
را سرزنش نمی کرد. 

روایت فوق مسوولیت اعمال انسان را از [دوش] او برمی‌دارد زیرا به مفاد این 
روایت انسان تنها در همان راهی پیش می‌رود که اجزایی که خداوند در او قرار داده 
برایش تعیین نموده است همان گونه که برای هیچ کس از مردم جایز نیست تا دیگری 
را به خاطر کارهای ناشایست او مورد ملامت قرار دهد. برای خداوندی که عادل و 
روف و رحیم است و هیچ بیداد و ستمی روا نمی دارد نیز شایسته نخواهد بود تا زمانی 
که انسان با آن اجزاء و يك دهم جزء‌هایی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته 
سزه وتات یی اد ی کار اش مت یت 
و مجازات قرار دهد. علاوه بر این روایت فوق [ما زا بای و رکود و اميد نداشتن به 
آینده‌ای برتر فرا می‌خواند. 

[افزون بر اشکالات محتوابی حدیث فوق]؛ راویان آن نیز برخی ناشناخته و 
برحی متهم در دین و عقيدهٌ خویش هستند. از جمله آنان شهاب است که درباره او از 
امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: «امّا شهاب, از مردار و خون و گوشت خوك هم 
بدتر است». همجنین درباره او گفته‌اند ناووسی مذهب و معتقد به امامت عبدائه فرزند 


امام صادق )ع( بوده [در این ميان] برحی ت کو شید »هآ نان نا او دفاع کید اما 
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نتوانسته‌اند نتیجه‌ای که مورد اطمینان باشد ارائه دهند. 

0 از حسن بن شمون از اصم از عبداته بن قاسم بطل به نقل از امام صادق(ع) 
روایت شده است که در تفسیر ی و قَصّينا امن بتي ٍسرائیل فى الکناب فيد 
فی‌الارض رین و لعل علو کییرا ۲" فرمود مراد از اين آیه [و مقصود از فساد و 
سرکشی بنی‌اسرائیل] قتل امیرمومنان, کشتن حسن‌بن علی(ع) وقتل امام حسین(ع) 
است. همجنین آية ادا جاء وعدأو ليما بعکم بادالا ولی باس شدید اا 
خلال یار و کان فش ی * بدین معنی است که قبل | ز ظهور امام قائم(ع) 
خداوند مردمی را برمی‌انگیزد که هیچ يك از ستم‌ورزان به آل مید را کمن دار ند مک 
آن که آنها را می‌کشند و در این هنگام امام قات ظهور می‌کند. همچنین ابه تم ردا 
لک الكَرَة علیهم " نظر به این مفهوم دارد که حسین(ع) در میان هفتاد تن از اصحاب 
خویش قیام می‌کند و هیچ کس در خروج آنان تردید نمی‌ورزد و امام حجت محمدبن 
الحسن(ع) نیز در پی آنان می‌باشذ. هنگامی که این معرفت در دلهای موّمنان جای 
می‌گیرد که این شخص امام حسین(ع) است. وی فرا می‌رسد و آنگاه او را غسل 
می دهد و در حضور خویش مدفون می‌نماید چرا که عهده‌دار امر هیچ وصیی نمی شود 
مگر وصیی دیگر همانند. 

آن گونه که صاحبان تألیف در علم رجال و احوال راویان تصریح دارند راویان 
حدیث فوق, همه از منحرفان از تشیع حقیقی و از جاعلان حدیث هستند. 

0 از صالح بن ابی حماد از وشاء از کرام از عبدائه بن طلحه روایت شده است که 
گفت: از امام صادق(ع) درباره مارمولك پرسیدم و امام فرمود: «پلید و نااك و همه 
انواعش مسخ شده است. اگر آن را کشتی غسل نما». سپس فرمود: پدرم با مردی دیگر 
دازا بود و با وی سکن می کیت در این یا نا ماما رمولکی :دا شد که ربا نمی را 


۷- اسراء/۴: در کتاب برای بنی‌اسرائیل چنین حکم کردیم ا ا و ر در زمین فساد خواهید 
E‏ 

۶۸- اسراء/۵: وقتی موعد نخستین فساد شمافرا رسد. بر شما بندگان از بندگان خویش برگزينيم [و 
اس سن 1 ن میان شهرها [به بیروزی] بگردند و وعده خداوند شدنی 
است. 


4- اسراء/۶: سپس ما شما را به موضع تهاجم علیه آنان برمی‌گردانیم 
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بیرون می آورد. در این هنگام بدازم از آن مرد برسید: «اين مارمولك چه می‌گوید؟» او 
گفت: «از آنچه می‌گوید آگاه بیستم). آنگاه یدرم فرمود: «او می‌گوید به خداوند سوگند 
اگر عثمان را ناسزا گویید من نیز علی را ناسزا خواهم گفت تا آن که از این جا 
برخیزید». بدرم همچنین افزود. هر فردی از بنی‌آمیه بمیرد به صورت مارمولکی مسح 
می‌شود. [از جمله] زمانی که مرگ عبدالملك بن مروان فرا رسید به صورت مارمولکی 
مسخ شد و از میان فرزندان و درباریانش که در اطراف او بودند. رفت. آنان چون با 
فق وه امه تن این ای نها سکن و اجه کف از 
سرانجام تصمیمشان بر این قرار گرفت که تنه درختی بیاورند و آن را به شکل مردی 
[مرده در بستر] قرار دهند. چنین کردند و بر آن تنهٌ درخت زرهی از آهن پوشاندند و آن 
را کنخ کردند و فقو سا هدر عالن هر مخ و پر عبدالعلك کن دیگر یاز این 
امر آگاهی نیافت. 

بدون تردید روایت فوق از روایات جعلی است زیرا امام صادق(ع) شأن و 
منزلتی والاتر و جایگاهی رفیعتر از این دارد که به چنین افسانه‌هایی گوش بسپارد و 
آنها را نقل فرماید. علاوه بر این راویان این حدیث نیز برخی چون صالح بن حماد 
متهم به دروغپردازی» برخی چون کرام بن عمر منکر امامت موسی‌بن جعفر(ع) و تنها 
معتقد به امامت امامان تا امام صادقی(ع) هستند و برخی دیک جون عبدائه بن طلحه 
- که حدیث را از امام (ع) نقل می‌کند - مجهول و ناشناخته هستند و [دست کم] من 
نامی از او در کتب رجال نیافته‌ام. "" 

تادر الکافی به نقل از احمدین محمد از عمرین عبدالعزیز از خیبری از يونس بن 
ظبیان و مفضل بن عمر ابو سلمه سراج و حسین بن ثواربن آبی فاخته روایت شده 
است که گفتند: در حضور امام صادق (ع) بودیم که فرمود: گنجینه‌های زمین و کلیدهای 
آن در دست ماست و اگر بخواهم با پای خود بر زمین بکوبم که هر آنچه طلا در درون 
کر هروا وگ و ن ماوت بای ربا 


۷۰- رك: اختتبار معرفة الرحال و منهج المقال. 
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خویش را دراز کرد. شمشی از طلا به اندازهٌ يك وجب بیرون آورد و فرمود: «نيك 
بنگرید». ما نیز نگربستیم و شمشهای طلا را یکی روی دیگری مشاهده کردیم. در این 
هنگام یکی از ما به امام عرض کرد: «فدایت شوم این همه به شما داده شده و در عین 
حال شیعیان شما نیازمندند؟» امام فرمود: «خداوند برای ما و شیعیانمان دنیا و آخرت 
را در کنار هم واه اور یو انان اه ی ر اسان وا د خواهد کرد و 
دشمنان ما را به دوزخ درخواهد آورد. 

در نقل این روایت از امام چهار تن از متهمان به دروغ و غلو شرکت دارند که 
عبارتند از: خیبری بن على طحان که دربارة او در منهج المتال آمده است که وی به 
لحاظ مذهب راوی ضعیفی است و گروهی نیز در مورد او اظهار داشته‌اند که در مذهب 
وی افراط یعنی غلو است؛ عمربن عبدالعزیز که شیخ محمّد طه در اتقان المقال او را 
چنین معرفی می‌کند که وی در حدیث» مخلوط می‌کرد و همچنین از فضل بن شاذان 
دربار؛ همین راوی آمده است که وی احادیث غریب و منکر روایت می‌کند؛ مفضل بن 
عمر و يونس بن ظبیان که وضعیت آنان روشن و همین برای انان بس است که امام 
صادق(ع) آن دو را مورد مذمت و لعنت قرار داده و [دیگران را] از آن دو برحذر داشته 
است. از امام صادق )ع( چنین روایت کرده‌اند که فرمود: «خداوند يونس بن ظبیان را 
هزاربار لعنت کند و هزار بار نیز در بی آن». 

[لازم به یادآوری است که ما وقوع چنین کراماتی از ناحیۂ امام را منکر 
نمی‌شویم چرا که] این امکان وجود دارد که امام به قدرت خداوند معجزاتی بیش از 
این نیز بیافربند. اما وجود این متهمان در میان راویان روایتی از این نو ع» آن را در 
معرض اتهام و تردید قرار می‌دهد. 

ل در الکافی به نقل از سهل‌بن زیاد و محمدین یحیی از احمدین محمد از حسن 
بن یاس حریشی از امام بافر(ع) روایت شده که فرمود: در حالی که پدرم نشسته بود و 
9 یل نیز ور ضور او و یا گاید ید با ان جا که اشك دیدگانش را گرفت. 
سپس فرمود: رايا می‌دانید جه چیز مرا په خنده واداشته است؟) گفتند: رنه ای مسر 
رسول خدا(ص)». پدرم فرمود: «[به یاد آوردم آن روزی را که] عبدائه بن عباس ادعا 
ی کو د از کا ی ست که رسد زور د گا رها خداست و بر این غق دة استعاست 
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ورربدند). ۳ من به او گفتم: «ای پسر عباس آیا توخود دیده‌ای که فرشتگان تورا از 
این آگاه ساخته‌اند که دوستدار تودردنیا و آخرتندواز ترس وخواری درامان هستی؟» 
او در پاسخ گفت: «خداوند می‌گوید: «مؤمنان همه با یکدیگر برادرند». "۲ بنابراین با 
توجه به این آبه همه امت [و همه موّمنان] مورد بشارت فرشتگان قرار گرفته‌اند». من 
با شنیدن این سخنان خندیدم وگفتم: «راست گفتی ای پسر عباس. اينك تورابه خداوند 
سوگند می‌دهم و از تومی‌پرسم که آیا در حکم خداوند اختلافی هست؟» او گفت: «نه». 
پس گفتم: «نظر تو در این‌باره چیست که مردی انگشتان مردی دیگر را با شمشیر بریده و 
رفته است. آنگاه مرد دیگری آمده و دست او را از مج قطع کرده است و اينك آن مرد 
ستمدیده به حضور تو آمده وتو قاضی هستی»دراین هنگام چه می‌کنی؟» او گفت: «به 
آن که مچ را بربده می‌گویم: دي تمام دست از مج به پایین را به او بده و به آن که دستش 
بریده شده می‌گویم: مقداری از دیه را به مصالحه به او برگردان». من گفتم: «[دیدی که] 
اختلاف در حکم خداوند پیداشد و حکم اول خود رابا حکم دوم نقض کردی!خداوند ابا 
داردازاین که حدی از حدود را در میان مردم برقرار سازد که دارای تفسیری در همین 
دنیا نباشد.[من می‌گویم] دست آن راکه دست آن مرد را از مچ بریده»از مج قطع کن و ديه 
انگشتان را به وی بده که حکم خداوند دراین‌باره از همان شبی که در آن»امر خداوند 
نازل گشت همین است واگر این حکم را پس از آن که از رسول خدا(ص) شنیده‌ای مورد 
ات‌کارفرا ره خو اون تایه انش ور خا هد فک آنسان که ان زور ەه حکم 
زا اغلی‌ین آنن‌طالب نید بر ند اوند تور کور کے ری کک زیی کن سی دند 
من نابینا شده‌است؟» آنگاه گفت:«تو چه آگاهی ازاین داری؟به خداسوگندکوری جشم 
ابن عباس فقط به سبب برخورد بال فرشته با آن است». بدرم می‌گوبد: من در آن رور 
خندیدم واورابه دلیل سبك خردی به خود واگذاشتم. سپس در فردای آن روزوی را ديدم 
و به وی گفتم: «ای پسر عباس» هرگز سخنی راست همانند آنچه دیروز گفته بودی [که 
برخورد با بال فرشته چشم تو را کور کرده] نگفته‌ای». [ آن ماجرا را به خاطر داری که 
علی‌بن ابی‌طالب به تو گفت: در هر سال شب قدری وجود دارد که در آن شب همه 
رت 7 
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مقدرات آن سال نازل می‌شود و اين امر پس از رسول خدا [نیز ادامه خواهد داشت و] 
کسانی عهده‌دار آن خواهند بود. تو گفتی: «آنان کیانند؟» امام به تو فرمود: «من و بازده 
تن از نسل من که همه مورد خطاب وحی الهی قرار می‌گیریم». اما تو در پاسخ امام 
فرمودی: «من فرشته وحی را جز با رسول خدا(ص) e‏ .در این هنگام آن [ 
فرشته‌ای که وحی بر علی می آورد برایت آشکار شد و پس از ان امام علی(ع) به تو 
فرمود: رای پسر عباس,دروغ گفستی». 

آنگاه امام [زین‌العابدین] به این عباس فرمود: «من به دیدگان خود آنچه را علی با تو 
می‌گفت دیدم و شنیدم. علی(ع) هر چند به دیدگان خود فرشته را ندید.امّا به گفته‌های او 
گوش می سپرد و این گفته‌ها در گوشش می‌نشست. سپس همین فرشته بود که بال خود را 
بر تو زد و تو کور شدی». در این هنگام ابن عباس گفت: «اگر در چیزی اختلاف ورزیدیم 
حکم آن با خداوند باشد». پس من [امام با قر(ع)] گفتم: «آیا حکمی از احکام خداوند 
دوگانه می‌شود؟ [تو که خود حکم خداوند را دیده‌ای و آن فان ایتک ر 
امام می‌رسد]. او در پاسخ این پرسش گفت: «نه». پس گفتم: «خود نابود شدی و 
دیگران رانابودکردی». 

شوشتری در کتاب خود الا خبار الدخیله این روایت را ازاخبار جعلی دانسته و بدین 
فون ربا رو ان اظهار نظو کر ده است که دان ین اښ ان دوستدار انب کر ید 
اهل‌بیت بوده است در حالی که» آن گونه که از جملات صدر روایت و نیز از آن جا که دز 
باسخ علی(ع) گفت: «من فرشته را جز با رسول خداندیدهام» برمی آید این روایت مثبت 
خلاف این حقیقت است. علاوه براین. از ظاهرروایت چنین برمی آید که این گفتگو میان 
ابن‌عباس واما م با فر(ع) ) در دورا ن امامت آن حضرت صورت یافته و این در حالی است 
که می‌دانیم پس از رحلت امام سجاد(ع) یعنی در سال ۹۵ ه.ق امامت به امام باقر(ع) 
انتقال یافته واین زمان.ببست وهفت سال پس از وفات ابن عبّاس بوده,زیرا وفات وی در 
سال ب۶۸ هق واقع شده و در آن زمان امام با قر(ع) حدوداًده ساله بوده است. ۳" 
۳- برای فرار ازاین اشکال در مرآةالعقول چنین می خوانیم: : ربدان که لزوماً می‌با یست این مناظره‌میان 


ابن عباس و امام‌بس‌افر در دوران خردسالی آن حصرت و در دوران حیات يدر ایشان صورت 
گرفته با شد. .= 
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شوشتری در ادامه می‌گوید: حدیث فوق گویای آن است که عبداله بن عباس چشم 
خود را به سبب ضربت بال جبرئیل بر آنها - به این دلیل که با علی(ع)در مورد شب قدر 
اختلاف ورزبد- از دست داده بود با این که برخی از متون تاریخی براین تصریح دارد که 
از بین رفتن بینابی ابن عباس از گرية او بر عموزادگان خویش, علی و امام حسن و امام 
حسین(ع) ناشی شده است. 

شوشتری همچنین می‌گوید: [اگر این حدیث صخت داشته باشد جای این پرسش 
خواهد بود که] چرا جبرئیل ابن‌عباس را که مدافع و حامی علی و فرزندانش بود کور 
ساخت‌امّا آسیب بالهای خود رابه معاویه و دیگرکینه توزان و دشمنان علی نرسانید؟ 

نکتهُ قابل توجه دیگر[افزون بر آنچه از شوشتری نقل کردیم] آن است که حدیث 
فوق صرف‌نظر از همه اشکالات دارای پیچیدگی وابهام» آشفتگی و عدم انسجام می‌باشد 
به گونه‌ای که به فرمودهٌ امام شباهتی ندارد. 

افزون بر این؛ راویان آن از متهمان به غلو و دروغ بستن بر ائمه(ع) می‌باشند. [از 
جمله] دربارهٌ سهل‌بن زیاد آمده است که از غلاة و دروغبردازان بود و اشعری او را به 
همین دلیل ار شهر قم بیرون راند. ابن شادان نیز وی را به حماقت متهم ساخته است. 
دربارهٌ حسن‌بن عباس حریشی نیز در کتب رجال آمده است که راوی به غایت ضعیفی 
بود و دارای کتابی است به نام انا انزلناه فی‌لیلة القدر که در بردارنده احادیث ضعیف و 
آم ھی باشت در کاب العف این عضا بیان آمده است که کا ب ر ی دار اش 
عبارات نادرستی است وخیال‌پردازیهای موجود در آن‌گواهی می‌دهد که [احادیث] این 
کتاب. احادیشی جعلی می‌باشد. ابن غضایری می‌افزاید: حریشی راویی غیرقایل 
اعتناست که احادیث اوارزش ثبت شدن ندارد. 

کلینی نه حدیث [در الکافی ] به همین سند روایت کرده است که همه آنها علاوه بر 
ضعف سند و آشفتگی درالفاظ در میان چنان ابهام و ییچیدگی وعدم انسجامی قرار دارد 
که از منطق ائمه(ع) به دور می‌باشد. حدیث طولانی فوق‌الذکر دربار؛ شب‌قدر و نازل 
شدن امر الهی در آن شب بر اوصیاء پیامبر(ع) همان گونه که بر پیامبر نازل 


می‌گشت از این جمله است. در ضعف این گونه روایات کلینی همان بس که کسانی 
چون حسن‌بن عباس بن حریشی, و سهل‌بن زباد اوصی در سلسله راویان آن قرار 
دارند. 

لا در دو کتاب الوافی و الکافی به نقل از موسی‌بن سعدان از عبدالله‌بن قاسم از 
ابوسعید خراسانی از امام صادق (ع( روایت شده است که امام باقر(ع) فرمود: 
هنگامی که امام قائم(ع) در مکه قیام کند و بخواهد به سوی کوفه روانه شود منادی او 
بانیم وید که هاا کی آزشها ایی .ا غد ای با کرد برعا امام رای ان 
سفر] سنگ موسی‌بن عمران را که بر بار شتری قرار دارد برمی دارد ودرطی این راه در 
هر منزلی که فرود می آید از این سنگ چشمه‌ای جاری می‌شود و هر که گرسنه است از 
آن سیر می‌شو د و هر که تشنه است از آن می‌نوشد و بدین‌سان این سنگ زاد و توشه 
آنان در طول راه است تا آن زمان که از پشت کوفه وارد نجف می‌شوند». 

در سند روایت فوق کسانی چون عبداثه بن قاسم بطل, محمدین حسین صاخ و 
موسی‌بن سیا ا مدا بو که وز > آن گونه که قبلا یاد اور شدیم - از متهمان هستند و 
به احادیثشان اطمینان نتوان کرد. آخرین فرد سلسلهٌ سند [یعنی ابوسعید] نیز که این 
روایت را از امام صادق(ع) نقل می‌کند- به تصریح میرزامحمد در رجال خود- از 
راویان مجهول و ناشناخته است. 

ل در الکافی به نقل از عبداله بن محمد از متبع از حجاج بصری از مجاشع از 
معلی از محمدین فیض از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود: عصای [مشهور] 
موسی در ابتدا از ان ادم بود که بعدا در اختیار شعیب و سپس در اختیار موسی‌بن 
عمران قرار گرفت و اکنون نیز در نزد ماست. من چندی پیش از آن سری زدم و ديدم که 
هنوز به همان صورتی که هنگام جدا شدن از درخت بود سبز است. این عصا چون به 
سخن طلبیده شود سخن می‌گوید. آن برای قائم ما آماده شده است تا با آن هر چه 
موسی می‌کرد بکند. آن عصا [دشمنان را] به بیم می‌افکند. آنچه را آنان بافته‌اند فرو 
می‌بلعد. هر چه از آن خواسته شود انجام می‌دهد. دو لبش را- که یکی بر روی زمین و 
دیگری در آسمان قرار دارد و میان آنها چهل ذراع فاصله است - باز می‌کند و با زبان 


خویش آنچه دروع بافته‌اند فرو می‌بلعد». 
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آن گونه که از کتب رجال و احوال راویان برمی آید برخی از راویان حدیث فوق 
متهم به غلو و جعل حدیث و برخی دیگر مجهول و ناشناخته هستند. 

0 در الکافی و الوافی به نقل از محمدین یحیی از محمدین حسین از ابراهيم‌بن 
اباق ام ادا لاه زد ماد ار سیف مار روا مت فده انس که کت در ضور 
امام صادق(ع) در حجر [اسماعیل] نشسته بودیم که امام(ع) فرمود: «جاسوسی 
مراقب ماست؟» ما به چپ و راست نگريستيم امّا کسی را در آن جا نيافتيم و گفتیم: 
«جاسوسی بر ما نگماشته‌اندم. اما امام(ع) سه بار فرمود: «رسوگند به پروردگار کعبه و 
بروردگار این بنیان . [که چنین است. آنگاه فرمود:] اگر من با موسی و خضر بودم به 1 
دو می‌گفتم که از ایشان آگاهترم و اموری را به آنان اطلاع می‌دادم که در علم آنان نبود. 
زیرا به موسی و خضر تنها آگاهی به آنچه روی داده عطا شده ولی آگاهی بدانچه 
هست و تا فیام قیامت خواهد بود [و رخ خواهد داد] در اختیار ایشان قرار نگرفته 
[بلکه تمام این علوم به پیامبر اسلام داده شده و] ما نیز آن را از وی به ارث برده‌ایم». 

روایت فوق بر این تصریح دارد که پیامبر علاوه بر آگاهی از آنچه بوده است از 
آنچه هست و خواهد بود نیز آگاهی داشت و ائمهٌ اطهار(ع) نیز اين علم مطلق را از 
پیأمبر(ص) به ارث بردند. معنی این سخن ان است که خداوند خود چیزی ورای انچه 
پیامبر و امامان می‌دانند ندارد و همهٌ علم او به صورت کامل به پیامبر(ص) و ائمه(ع) 
انتقال بافته است و این مخالف نصوص قران می‌باشد. همچنین در برخی روایات از 
زبان خود پیامبر(ص) نیز آمده است که به اصحاب خود می‌فرمود: «شما و مرا چه 
می‌شود که دربارةٌ چیزهایی از من پرسش می‌کنید که من نمی‌دانم. من تنها, بنده‌ای از 
بندگان خدایم که هیچ آگاهیی ندارم مگر آنچه خداوند به من آموخته است». يك بار 
نیز به آنان فرمود: «من به مسائل دین شما و شما خود به مسائل دنیای خویش 
آگاهترید,. از این قبیل روایات دیگری نیز وجود دارد حاکی از اين که پیامبر حتی 
برای خود مدغی آکا هی داشقن از آنچه هست و خواهد بود تسده انسست: 

علاوه بر این ابراهيم بن اسحاق احمر که این روایت را از عبدالله‌بن حماد نقل 
می‌کند از سوی مولقان علم رجال ضعیف خوانده شده و از جمله, ابن غضایری درباره 


او می‌گوبد: در مذهب وی افراط [غلو] وجود دارد. در الفهرست نیز در مورد او آمده 
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است که وی در نقل حدیث ضعیف و در دینداری مورد اتهام می‌باشد. 

همچنین عالمان رجال و درایه تصربح کرده‌اند که روایات عبدالله‌بن حماد که 
این روایت را از سیف تمار نقل می‌کند قابل اعتماد نیست مگر ان که با قراین و 
وا دی که ا تال دور ن او فعضو ارا نویک ی کو با شود 

سیف تمار نیز که این روایت را از امام(ع) نقل می‌کند نامش مشترك ميان دو راوی 
ضعیف و موثق است. * 

0 در روایت دیگری از محمدین سنان» يونس بن یعقوب. حارث‌بن مغيرة و 
عبداله بن بشیر خثعمی آمده است که امام صادق(ع) می‌فرمود: «من از آن چه در مین 
و آسمانهاست آگاهی دارم» آنجه را در بهشت و دوزخ است می‌دانم و از آنچه بوده و 
خواهد بود نیز آگاهم». راوی می‌افزاید که امام همه اینها را از کتاب الهی برگرفته و 
می‌دانست زبرا در این کتاب» بیان همه امور وجود دارد. 

آنچه ما به آن اعتقاد و ایمانی راسخ و تزلزل ناپذیر داریم این است که ائمه(ع) از 
امور 5ا ھی ا شد که دیگر مردم - هر که و در هر سطح باشد- ازن بی‌اطلاع 
بودند و به این نیز يقین داریم که آنان بسیاری از اسرار هستی و امور غیبی را که 
خداوند به رسول خود وحی کرده بود» از او به ارث برده بودند. امّا ایمان به این نکته 
ضرورتی ندارد که قر آن, همه آنچه را در آسمانها و زمین و بهشت و دوزخ وجود دارد و 
آنچه را بوده و تا روز قیامت خواهد بود در برگرفته. هیچ کا ستیی ندارد و بیانی برای 
هر ان جیزی است که بوده و تا قیامت خواهد بود. 

علاوه بر این راویان این روایت برخوردار از شرایط لازم و مطلوب يك راوی 
نیستند و آن گونه که از تتبع در احوال راویان برمی آید. برخی از آنان ناشناخته و 
مجهول و برخی دیگر در عقيده خود و درروایاتی که نقل می‌کنند مورد اتهام هستند. 

ل1 کلینی و فیض کاشانی در دو کتاب الکافی و الوافی مجموعه‌ای از احادیت را 
آورده‌اند که حالات امام را از نخستین روزهایی که در شکم مادر قرار دارد تا زمانی 
که دیده به جهان ون کت یز بیان می‌کند و می‌گوید: امام پس از گذشت جهل روز از 


#۴ رك: محمد طه نحف: اتغان المفان فی علمالرحال» ص ۳۱۲و۲۵۵؛ منهج المقال و دیگر کت 


رجالی. 
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حالت جنینی خود می‌شنود. او بر روی دو کف دست به دنیا می آید و صدای خود را به 
تکبیر و تهلیل بلند می‌کند. همان گونه که از جلو می‌بیند از پشت سر نیز می‌بیند. جنب 
نمی‌شود. خمیازه نمی‌کشد. تمطی نمی‌کند. مدفوعش دارای بویی خوش چون بوی 
مشك است و زمین آن را می‌بلعد. هر گاه زره رسول خدا(ص) را بر تن کند مناسب اندام 
اوست امّا اگر کسی فیک از مردم این زره را بپوشد. خواه کوتاه قد و خواه بلند قامت 
باشد. این زره يك وجب از اندام او بزرگتر خواهد بود. روایات مزبور به اثبات صفاتی 
از این قبیل برای امام ود که نها خوی انیا شا و منزلت امام را بالا می‌برد و نه 
نبود آنها از منزلت امام می‌کاهد. 

ريا در ميان همه روایاتی که به این موضوع پرداخته است حتی يك روایت 
نمی توان یافت که دروغگویی یا منحرفی از خط تشیع راستین در سلسله سند آن به 
جسم نخورد. البته چنین نیست که صرف وجود دروغگو پا منحرفی در سلسله سند 
روایت جعلی بودن آن را ثابت کند. جرا که ممکن است [گاه] غير عادلی و پا کسی که 
از دروغ‌یروابی ندارد زاشت نیز بجوید. اما اصول علم درایه باپبندی به چنین احادیئی 
و پذیرش مضامین آنها را توصیه نمی‌کند و به رسمیت نمی‌شناسد مگر آن که این 
اا دیا قآ وهی یرام کرو کا تال جور اا او اس هرا ریت کد و 
این در حالی است که در میان روایات صحیح و آیات قرآن و اصول اسلام و تنشیّع 
جیزی وجود ندارد که شایسته باشد جنین نقشی را در تایید روایات مورد بحث ما 
بر عهده گیرد. ۱ 

لابن بایوبه قمّی در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة در خلال بحث از کسانی که 
با امام دوازدهم(ع) ملاقات نموده‌اند حدیث طولانیی را به نقل از محمدبن‌علی‌بن 
محمدین حاتم نوفلی معروف به کرمانی آورده است که وی از جماعتی از جمله 
محمدین بحر شیبانی روایت می‌کند که گفت: احمدبن مسرور از سعدین عبداله قمی 
حدیثی برای من نقل کرده است. در این حدیث پس از وصف مراحلی که راوی تا وارد 
شدن به خانه امام عسکری(ع) پشت سر نهاده است بدین جا می‌رسد که وی وارد 
خانه شد و حجت منتظر را دید که کودکی خردسال است و بر زانوی پدر نشسته و با 
اناری طلایی که با انواع جواهر اران شده و نقشهای آن می‌درخشد بازی می‌کند در 
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همین حال که وی بر زانوی پدر به بازی مشغول است و هرگاه پدر می‌خواهد چیزی 
بنویسد دست وی را می‌گیرد خداوند کرامات و اموری غیبی بر دست او جاری 
بی تا که عل زارفا دو ی کد 

در این روایت آمده است که راوی درباره برخی از آموری که فهم آنها بروی 
مشکل آمده. از امام(ع) سؤال کرد که از آن جمله است [تفسیر] آي فاحل تعليك إنك 
بالواد المُقدس طوی. *۲ راوی در ضمن پرسش از تفسیر آیه می‌گوید فقهای شیعه و 
سنی مدعی‌اند که موسی کفشی ساخته شده از بوست مردار به با داشت [و به همین 
سبب خداوند به وی امر کرد تا کفش خود را از پای در آورد]. اما امام (ع) فرمود: 
«جنین چیزی شایسته پیامبری چون موسی نیست و بر او روا نیست که چیزی [ساخته 
ان اس عو دا ود وی اه این ات سرت هی ودی 
مقدس با خدای خویش مناجات کرد و گفت: من محبّت خود را برای تو خالص 
ساخته‌ام و دل خویش را از غير تو شسته‌ام اما خداوند وی را چنین مخاطب ساخت 
که فا خلخ تعليك». یعنی اگر در دوستی‌ات نسبت به من صداقت داری, محبت خاندان و 
کسانت را از دل بیرون کن». 

راوی چنین می‌افزاید که به امام عرض کردم: «ای پسر رسول خدا(ص) مرا از 
تأویل کهیعص آگاه ساز امام - به ادعای راوی - فرمود: این حروف از اخبار غیبی 
است که خداوند بندهٌ خویش زکریا را از آن آگاهانیده و سپس آن را برای محمد(ص) 
بیان کرده است. [اطلاع زکریا از این اخبار] بدین سبب بود که وی از پروردگار خویش 
خواست تا نامهای پنج تن را به او بیاموزد. پس جبرئیل بر او نازل شد و آنها را به وی 
آموخت و [از آن پس] هر گاه زکربا, محمد علی, فاطمه و حسن را یاد می‌کرد اندوه او 
برطرف و گرفتاری‌اش حل می‌شد و هر گاه از حسین یاد می‌کرد گریه در گلوی او 
می‌گرفت و نفسش می‌برید. روزی گفت: «خداوندا؛ مرا چه می‌شود که هر گاه چهار تن 
از انوا تاش با تا ای تور بر نش اما وی ازیو یا مس کم 
از چشمانم اشك فرو می‌ریزد و اندوه و درد مرا فرا می‌گیرد». در این هنگام خداوند او 


۷۵- طه/۱۲: ہس کفشهایت را بکن که تو در وادی مقدس طوی هستی. 
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را از ماجرای حسین(ع) آگاه کرد و فرمود: «کهیعص, کاف آن نام کربلاء هاء آن هلاك 
شدن خاندان [رسول], پاء یزیدبن معاویه آن که به حسین ستم کرد. عین عطش و 
تشنگی حسین و صاد صبر اوست». زکریا چون این سخنان را شنید در مسجد خویش 
معتکف شد و به گریه و ناله پرداخت و ندبه‌اش این بود که: «خدایا آیا برترین بندگان 
خویش را دردمند فرزندش می‌کنی؟ آیا این مصیبت را بر آستانه او فرود می‌آوری؟ 
خدایا: ایا لباش این مضیبت رابر تن علین OT‏ ( 

در همین رواد نت امه اتشت که گرا از خداوند خراست تا اورا ور نی دهد واو 
را محبوب دل وی سازد و آنگاه. همان گونه که محمد را به درد فرزندش حسین 
می‌نشاند. او را نیز به مصیبت فقدان فرزند دجار سازد. 

روایت مزبور در بردارنده سورتام ا توس از این قبیل است که باید در آن تأمل 
ورزید. هر چند آنچه از این روایت نقل کردیم در غرابت و نامانوسی و شگفت 
برانگیزی کمتر از آنچه واگذاشته‌ايم نیست. 

[در مقابل روایتی که گذشت] برخی از روایات صحیح گویای آن است که خداوند 
سبحان به این دلیل به موسی امر کرد تا کفش خود را درآورد که فش وی از پوست 
الاغی مرده ساخته شده بود و این همم منافاتی با مقام و منزلت وی ندارد. [در این 
میان] نکن شگفت آوری که نه عقل آن را می‌پدیرد و نه متون صحیح آن را ا 
می‌کند ان است که خداوند از موسی خواسته باشد تا دوستی خانواده‌اش را از دل 
بیرون کند با آن که این دوستی» با دوستی وی با خدا و اخلاص ورزیدن برای او 2 
مزاحمت و ناسازگاری ندارد. چرا که می‌دانيم تعبیر از کفش به محیّت خانواده از 
نارواترین تعییرات مجازیی است که اشتمال قرآن بر چنین تعبیراتی روا نمی‌باشد. 
افزون بر این خداوند در آیاتی از کناب خود به بزرگداشت والدین و نیکی کردن به 
اناد ات مود اس 

اما تفسیری که در روایت فوق در مورد «کهیعص» وجود دارد با اخبار و روایات 
قرآوان برغ که ور شیر اوه تخروف افده ست اقات دار ار آن جمله در ری 
از این روایات آمده است که مراد از اين کلمه آن است که خداوند کا هادی. وای 
عالم و صادق در وغد خویش است. در روایت دومی آمده است که امام صادق(ع) در 


۰٩‏ / اخبار و آثار ساختگی 


تفسیر همین کلمه فرموده است: «کاف کفایت کننده و عهده‌دار شیعیان ماست. هاء 
هدایتگر آنان, ياء ولی ایشان, عین عالم و آگاه از فرمانبران آنان و صاد مصداق دهنده 
e‏ در روایت سومی نیز آمده است که ب«این کلمه به اسماء 
الهی اشاره دارد». [در تایید همین روایت] از ز اصبغ روایت شده است که علی(ع) در 
حالت سختی وگرفتاری , می‌فرمود: «یا کهیعص». از این قبیل روایات فراوان دیگری 
در تقسیر این حروف امده است که همه در تنافی ظاهری با هم می‌باشد. 
افزون بر همه اینهاء سند روایت فوق مشتمل بر برخی راویان متهم به 
دروغهردازی در حدیث می‌باشد که محمدین بحر شیبانی از جمله آنان است و درباره 
او گفته‌اند که وی از قائلان به تفویض و از اهل غلو و از کسانی بود که در نقل حدیث به 
راویان ضعیف اعتماد می‌کرد. یکی دیگر از راویان این حدیث, سعدین عبداله قمی 
است که صاحبان تألیف در علم رجال بر آنند که او هر چند با امام عسکری(ع) معاصر 
بوده اما نه از امام عسکری(ع) روایتی نقل کرده است و نه از فرزندش امام عصر(ع). 
[به این دلیل است که] برخی از صاحبان تالیف در علم رجال و درایه به سبب 
ضعف سند روایت فوق و در برداشتن برخی از اموری که برای امام روا نیست» آن را در 
ردیف احادیث جعلی دانسته‌اند. 
لا در الرافی و کافیر به نقل از محمدبن فضل آذه ات که امام کاظم(ع) در 
۱ و المساجدلله فلا تدوا مَعاشراعدا ۷ فرمود: مساجد در این آیه همان 
اوصیاء و جانشینان پیامبر هستند. 


بی تردید آپن روایت ا ز ساخته‌های غلاة است و آنجه موّید این مدعاست آن 


است که صاحب‌نظران در علم رجال محمدبن فضل را که یکی از راویان حدیث مزبور 
می‌باشد متهم به غلو داز نسته‌اند. علاوه سر این نخستین راوی این حدیت بعنی 
خمد ین اسشتماغیا امش مرل مان تدراو صف وله انك" 


۶- رك: شوشتری, الاخبار الدخیله ص ٩۶‏ و صفحات بعد و [متن كامل حديث در] صدوق. 
اکمال‌الدین و اتمام النعمه. ص ۲۵۱ و صفحات بعد. 

۷- جن /۱۸: سجده‌گاهها از ان خداست پس در کنار خداوند کسی دیگر را مخوانید. 

۸- این چند تن عبارتند از: محمدبن اسماعیل بزیع که متفقاً او را ثقه می‌دانند؛ محمدین اسماعیل بن 
بشیر که گروهی او را ثقه و گروهی دیگر وی را ضعیف شمرده‌اند؛ محمدین اسماعیل نوه امام صادق(ع) 
که به گنت کتاب کافی , نزد هارون‌الرشید علیه امام کاظم(ع) سخن‌چینی و بدگویی کرد؛ محمدبسن 
اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی که احدی از رجال‌نویسان به ستایش يا نکوهش او نهرداخته و بالاخره 
محمدبن اسماعیل جعفری که وی نیز مجهول و ناشناخته است. 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۰۷ 


گذشته ازاین حتی اگر چنین فرض‌کنيم که‌همةٌ راویان این حدییث افرادی‌نقه 
هستند باز هم ای اس سوال راهن یود که اا بر امام صادق(ع) چنین رواست 
که‌دست به تاویلی از این نوع در قران کریم بزند که با سبك قران و اعجاز آن 
تناسب و انسجام ندارد در حالی که خود می‌فرماید: «وقتی احادیث روایت شده از ما 

0 در الکافی مجموعه‌ای از روایاتی آمده که در طی آنها - به ادعای راوی - 
امام آیات قرآن را ناظر به ائمه دانسته و دربارهٌ ایشان تفسیر فرموده است. از این 
جمله؛ روایتی از سلمین خطاب به نقل از حسن‌ین عبدالرحمن از علی‌بن ابی‌حمزة از 
ایویصیر | زا صادق(ع), است که در تفسیر أيه ۳ تلی عَلهم آیاتا نات قال 
لین کفووا لین اموا ی رین خير تقامً و احسن ترا ٩‏ فرمود: رسول اکرم 
قریش را به [پذیرش] ولایت مافرا خواند و آنان نپذیرفتند و شانه خالی کردند. 
در این هنگام کفار قریش به مومنانی که امیر مؤمنان و ما اهل‌بیت را پذیرفته 
بودند گفنند: «کدام يك از ما دو گروه جایگاهی هتر و همتشییانی والا تر دارد؟». 
یس خداوند در رد گفته‌های آن کافران فرمود: «جه بسا امتهایی که قبل از 
اتان ودند و ند کی سردا رت و لو ری دا شد اما با انان را هلال 
ساختیم». ا 

راوی می‌گوید: گفتم: E NS Eas‏ 8 
چیست؟ فرمود: «آنان همه در گمراهی بودند و به ولایت علی و ولایت ما ایمان 
ادو اپ هت راه ودند و کشا کول و تن خداوند در کی هی ورس رکشنن 
آن مردم به ایشان میدان می‌دهد تا ایکا که بمیرند ایشان را در جایگاهی بد ویدور از 
کسانی و افرادشان قرار دهد». گفتم: یه ختّی وا رو تال ای تا 


۹- مریم/۷۳: انگاه که ایات روشن ما بر ایشان خوانده شود کافران به موّمنان گویند کداميك از [ما] 
دو گروه دارای جایگاهی بهتر و همنشینانی والاتر است. 

۸۰- مریم /۴ ۰۷ 

۱- مریم /۷۵: هر کس در گمراهی باشد پس خدای رحمان باید او را در گمراهی خویش میدان دهد. 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


العاعه ماو اي وت فاا و اضف دا ۱ ةاردا مرت انا 
فرمودهٌ خداوند که حتی اذا راوا ما یوعدون مراد. ظهور امام قائم و اين» همان ساعت 
است و در آن روز آنچه را خداوند بر دست امام قائم برای انان فرو فرستاده خواهند 
[دید و خواهند] دانست و این همان است که می‌فرماید: من هو سر مکانا [خواهند 
دانست که چه کسی از جایگاه بست تری] نزد امام فائم برخوردار است». گفتم: سير 
و يزيد الذينَ اهتدوا هدی ٩۳‏ فرمود: خداوند در آن روز به سبب پیروی 
هدایت شدگان از امام قائم و از آن جا که او را انکار و از و نافرمنینمیکند 
هدایت آنان می‌افزاید. گفتم: ایکون السَْاعَة إلا من انح عندالرّحمن ی عهدا ا 
تفسیری دارد؟ فرمود: [شفاعت نمی‌شود] مگر آن که به وسیلةٌ ولایت اص و 
امامان پس | زاو که همین نیز پیما ن الهی است - به خداوند نزديك شود. گفتم: اتان 
E E O N NRE‏ 
ولایت امير ن همان «دوستی» است که خداوند برای آنان قرار می‌دهد. . گفتم: 
و a E E Na O‏ 
ا ي 
برداشت و مؤمنان را به یام الهی مژده داد و کافران را هشدارء اینها همان کسانی 
هستند که خداوند در فر آن آنها رال نی کافران سرسخت خوانده است. 

تاو رادشه مر ا ارف موی آنا ودی الق ل اک ر 
فهم لایوَینُون ۲ پرسیدم. امام فرمود: «مراد از این آیه کسانی هستند که به ولایت امیر 


۸۲- همان آیه: ... تا آن هنگام که آنچه وعده داده شده‌اند را ببینند. یا عذاب و یا قيامت را و انگاه 

خواهند دانست که چه کسی جایگاهی بدتر و افراد و کسانی کمتر و سست‌تر دارد. 

۳- مریم /۷۶: و خدأوند بر هدایت راه‌جویان می‌افزاید... 

۴- مریم /۸۷: دا رای شفاعتی نیستند مگر انا ن که نزد خداوند پیمان گرفته‌اند. 

۵- مریم /۹۶: Ul‏ ن که ایمان ورد و اعمال شا یه اجا وان ا ود بای نوت گرا 

خواهد داد. 

AF‏ - مریم /۹۷: ما تنها بدین سیب [این ن ایات] را بر زبان تو روان ساختیم تا با آن متقین را مرده دهی و 
به وسیلة آن. قوی سرسخت را بیم دهی. 

۷-پس/۷: سخن [الھی] بر بیشتر آنان فزود امد اما آنان ایمان نمی آورند. 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۰۵ 


مؤمنان و امامان پس از او ایمان ندارند». سپس امام فرمود: و جعَلْا ین بين آیدپهم 
دا ی یم ماع اه رم تساو متا رات نوی آنان ات 
زیرا ولایت آمیرمومنان و امامان پس از او(ع) را نیذیرفتند و در آخرت نیز در آتش 
دوزخ فرو خواهند افتاد. سپس خداوند [خطاب به پیامبر(ص)] می‌فرماید ای محمد. 
«ریکسان است که انان را هشدار دهی یا هشدار ندهی ایمان نخواهند آورد» ** به 
خداوند و ولایت علی و امامان بس ازاو «جرا که تو کسی را می‌توانی هشدار دهی که 
از ذکر پیروی نماید» "" یعنی از ولایت امیرموّمنان تبعیّت کند. 

یا راو اش ییا گنای E‏ 
نیست مگر آن ن¿ که با ۶ ا یوو ی ری یکی از آنان سلمةبن خطاب 
اک ار از اش کش | اسان E‏ 
آوردیم. حسن‌بن عبدالرحمن نیز - که یکی دیگر از راویان حدیث فوق می‌باشد - 
نامش مشترك ميان دو راوی است که به تعبیر منهج المقال عبارتند از حسن بن 
عبدالرحمن انصاری کوفی و حسن‌بن عبدالرحمن کوفی این در حالی است که در 
کتاب مزبور هیچ گونه ستایش يا نکوهشی دربار: اين دو نيامده است. علی‌بسن 
ایی حمزه نیز - که راوی دیگر حدیث فوق بوده و حدیث را از یحبی‌بن قاسم ملقب به 
ابوبصیر که وی نیز از امام روایت می‌کند نقل کرده است - [راوی مقبولی نیست و] 
درباره او چنین آمده که واقفی. دروغگو مورد اتهام و به فته رجال‌نویسان مورد لعنت 
بود. علی‌بن حسن‌بن فضال نیز درباره علی‌بن ابی حمزه می‌گوبد: من تفسیر قران را از 
اول تا اخر از او نوشته‌ام اما جایز نمی‌دانم که حتی يك حدیث را از او روایت کنم. از 
امام رضا(ع) نیز روایت شده است که پس از مرگ علی‌بن ابی‌حمزه فرمود: او را در 
قبرش گذاشتند و در مورد ائمه از او سؤال شد و او امامان را نام برد تا به نام من رسید 
و ایستاد و مضطرب شد. پس [ملائکه] ضربتی بر سر او زدند که قبرش ممل از آتش 


۸۸- یس /۹: ما در بیش روی ایشان و در بشت سرشان سدی فرار دادیم و برده بر نفد دا نتان افکندیم 
و آنان نمی بینند . 

تس اد 

ی 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


شد. همچنین درباره او آمده است که از دشمن ترین مردم دنا تین هرا اس و 
صاحبان تالیف در علم رجال مدعی‌اند که علی‌بن ابی حمزه و گروهی از جمله زیادبن 
مروان نقدی, عثمان بن عیسی رواسی از وکلای امام موسی‌بن جعفر(ع) بودند. از آن 
جا که امام اموال فراوانی در اختیار این گروه داشت. آنان در قبول امامت وی توقف 
کردند و از تسلیم اموال وی به امام رضا(ع) به عنوان جانشینش امتناع ورزیدند. '" 

ظاهرا مراد از ابوبصیر در سند اجن حدیث که علی‌بن ابی حمزه از او روایت 
می‌کند. یحیی بن قاسم است به این دلیل که به تعبیر شيخ محمد طه در کتاب اتفان 
المفال وی شیج علی‌بن ابی حمزه در حد بت بوده ی او به تصربح صاحبان تالیف 
در علم رجال, در نقل حدیث مورد اتهام بود و رمخلط» بود [حدیث درست و تادرشت 
صحیح و صعیف را درهم می آمیخت]. 

به‌هر-دال, ولایت علی(ع) حقیقتی است که نصوص متواتر از بیامبر(ص) و 
ائمه(ع) ۳ آن تاکید دارد و [شاخصی ات که ] به وسیله آن. حق‌مدار از باطل‌مدار و 
ياك و آراسته از ناباك و نااراسته و گمراه از راه‌یافته حدا می‌شود و ی که 
بیشتر این حقیقت] نیازی به چنین تاوبلات و برداشتهای بیجیده و دور از سبك قران 
کریم نداریم. 

بی تردید» مضمون این حدیث بر منکران ولایت علی(ع) و سالکان راههایی جز 
راه او صدق می‌نماید. اما ضعف راویان آن در صدور آن از امام تردید ایجاد می‌کند. 

نش ار دز وهی در تجنوعه‌های خد حون کافی و الوافی ودیک کب بدت 
به این مطلب دست خواهیم یافت که غلاة و دشمنان کینه توز امامان هدایتگر(ع) [هیچ 
راهی را ناپیموده نگذاشتند و] هیچ دری را سک او ان ارت امن تام کردن 
احادیث ائمه (ع) و خراب کردن چهره و آواز؛ُ آنان وارد شدند. آنان [در مسیر این 
0۱- رك: طه نجف. اتقان المقال» ص ۳۲۲ و میرزا محمد. منهج المفال فى علم الرحال ص ۰۱۷۳ 


علی‌بن ابی حمزه بطائنی فرزندی به نام حسن بن علی بن ابی حمزه داشته که همانند بدرش متهم بوده. 
ان طوری که کتب رجال بر این مطلب تصریح دارند. 


احادیث منقبت و منقصت / ۳۱۱ 


اي میتی ا وی O‏ کب وف مزب هیچ 
مسموم خود را بپر پراکند. n‏ رس ویو تفسیر 
در دیلو این تفاسیر را به دروغ و برای گمراه مکردن دیگران به ائمه(ع) نسبت دادند. 

از حمله ی 2 و علی‌بن ابی حمزه بطائنی 
کی ادر تسیر الف نمودند که سر تک انیا > خرافات. تحریفات و عوامفریبیهایی 
آن هیچ‌گونه انسجام و هماهنگی ندارد. 

البته از کسانی که قصد بدعت آوردن در دین را دارند هیچ شگفت نیست که به 
خرافه‌بردازی و اک دست زنند. ا ن است که شیخ محدثان [کلینی] 
پس از تلاشی سخت و طولانی که بیست سال پژوهش و تحقیق و جستجوی احادیث 
صحیح را به خود اختصاص داد. چنین روایاتی را در کتاب خویش انباشته ساخته و 
آگاهی و تخصص کمتری از وی در علم رجال دارند پوشیده نیست. [طییعی است که] 
ی و ا با شاه زا 
که از دیدگاه گروهی, کلینی در این کتاب از حدود روایات صحیح فراتر نرفته, گرچه از 
داد کا و کروهنی ویک کا کر بت وا کیال می دهد و در این کاب در کار روا بات 
که به دروع به ائمه(ع) نسبت داده شده مجموعه‌ای زر از روایات مجح را فراهم 
آورده است. البته روشن است که هر یك از دو گروه فوق خود مسوولیت این موضع 
خویش را بر دوش خواهند داشت. 
E na ۳‏ 
قرار دهد. 
بافر(ع) روایت شده است که فرمود: رسول خدا(ص) می‌فرماید: من و دوازده تن از 
فرزندانم و تو ای علی اصل و اساس زمین یعنی ستونها و کوههای ان هستیم که 
ماو که شاه ما زیی را ر انی که اکا ی را در خر وو ویره ن مواشته اس 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


پس آنگاه که دوازده تن از فرزندان من بروند» زمین همه ساکنان خود را فرو خواهد برد 
و دیگر مهلت نخواهند یافت. 

ل در روایت دیگری به همین سند آمده است که [پیامبر(ص) می‌فرماید] امامان 
از نسل علی دوازده تن هستند. 

این دو روایت با ضرورت مذهب و اجماع امامیه در همه عصرها مخالف است. 
زیرا مفاد روایت نخست این است که پیامبر و دوازده تن از نسل او و علی(ع) 
ستونهای زمین هستند و مفاد روایت دوم نیز این است که امامان زاده علی(ع) دوازده 
تن هستند. مقتضای این دو روایت ان خواهد بود که امامان سبزده تن باشند و این در 
حالی است که هیچ کس از امامیه قائل به چنین چیزی نیست. 

علاوه بر این برخی از راویان دو حدیث فوق از قبیل ابوسعید عصفوری از راویان 
مجهول و ناشناخته‌اند و برخی چون ابوجارود و عمروبن ثابت متهم به دروغ و انحراف 
هند :وان ونه در مورک عمروین ابیت ون ری کب رکال آمده امت که 
راوبی ضعیف می‌باشد و به روایات او استناد نتوان کرد. در مورد ابوجارود نیز از امام 
باقر(ع) آمده است که وی را «سرحوب» " می‌نامید که فرقه «سرحوبیه» یکی از 
شعب زیدیه- به وی نسبت داده می‌شود. 

در اختیار معرفة الرحال آمده است که سرحوب نام شیطان کوری است که در دریا 
ری می‌کند. ابوجارود نیز مردی نابینا و کوردل بود. کي می‌افزابد: ابونصر گفته 
است: ما در حضورامام صادق (ع) بودیم که کنیزکی در حالی که ظرفی مسی در دست 
داشت از کنارمان گذشت و ظرف را وارونه کرد. در این هنگام امام صادق(ع) فرمود: 
«خداوند قلب ابوجارود را وارونه ساخته آن گونه که این کنيزك این ظرف را وارونه 
یی ار ام وت که رتیه کناب کر اسب ورف ت دراه 
مرد مگر در گمراهی. افزون بر این از ابوبصیر روایت شده که گفت: امام صادق (ع) از 
بسیاری به عنوان افراد ناسالم یاد کرد و از جملهٌ آنان, سالم بن ابی حفصه و ابوجارود 


‌ a 


را نام برد و فرمود: «[همً] آنان دروغگویان» تکذیب‌کنندگان و کافرانی‌اند که لعنت 
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خداوند بر آنان باد». از این قبیل اظهارات دیگری نیز درباره این راوی آمده است (که 
حاکی از ضعف وی می‌باشد].. 

لا در روایتی از حمیری از احمدین هلال از این ابی‌عمیر ابو سفاتج از جابرجعفی 
از امام باقر(ع) به نقل از جابر [بن عبدالله] انصاری آمده است که گفت: بر فاطمه(س) 
وارد شدم در حالی که لوحه‌ای در پیش روی او فرار داشت که نور آن دیدگان را خیره 
می‌ساخت؛ سه نام بر پشت آن, سه نام در داخل آن, سه نام در یکی از کناره‌های آن و 
سه نام دیگر درکناره دیگر آن قرارداشت وازپشت آن آنچه در درون آن‌وازدرون آن بیز 
انچه در بشت ان قرار داشت دیده می‌شد. من این نامها را شمردم و دیدم که 
کرک بان ی شا ی کم E EEE‏ 
[پیامبر] و فرزندان من است که آخرین آنان [امام] قائم است». جابر می‌گوید: «من در 
ميان این نامها سه نام محمد یافتم». 

ی کی که ی تست تا 
باقر(ع) روایت می‌کند آمده است که امام فرمود: دوازده امام از آل محمد(ص) همگی 
مورد خطاب وحی الهی و از فرزندان محمد و فرزندان علی‌اند و رسول خدا(ص) و 
علی(ع) پدر [این شجره] هستند. 

دو روایت فوق و دو روایت قبل از آن را همین اشکال بس است که هیچ يك از 
امامیه مضمون آن را [که حاکی از وجود سیزده امام است] نمی‌پذبرند و همه امامیه بر 
این اتفاق دارند که بازده تن از امامان از فرزندان علی و زهرایند و علی دوآزدهمین 
و ۱ 

ل0 در روضة کافی از علی‌بن ابراهيم از حسن بن محبوب از مقاتل بن سلیمان 
روایت شده است که از امام صادق (ع) درباره طول قامت آدم و حوا زمانی که به زمین 
فروق امن پرسیدم. امام(ع) فرمود: «در کتاب علی(ع) چنین پافته‌ايم که خداوند 
هنگامی که آدم و همسرش حوا را به زمین فرو فرستاد دو پایش در دو طرف پیچ صفا 
فرار داشت و سرش [کمی] بایین‌تر از افق اسمان. [در این هنگام] آدم از حرارت 
خورشید که به او می‌رسید به خداوند شکایت کرد و خداوند نیز به جبرئیل وحسی 


فرستاد که ادم از حرارت خورشید که به او می‌رسد شکایت دارد. سن جبرئیل او را 
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فشاری داد و قامت او را هفتاد ذراع به ذراع خود وی ساخت و حواء را نیز فشرد و 
فامت او را به اندازه سی وپنج دراع به ذراع خود وی قرار داد. 

لا در روایات اهل سّت به نقل از عطاء آمده است هنگامی که خداوند آدم را از 
بهشت فرو فرستاد. دو پایش بر روی زمین و سرش در [اوج] آسمان قرار داشت و 
فتهای آسمانتان فان آنان را یهت وبا انان ما نوی می کت فر کان از او 
ترسیدند و در دعا و نماز خود به خداوند شکایت کردند و خداوند او را به زمین بایین 
آورد. [از دیگر سوی] چون آدم دیگر نمی توانست به گفته‌های فرشتگان گوش دهد [و 
با آنان ان شود] وحشت کرد و در نماز و دعای خود به درگاه خداوند شکایت 
او رده یی به مک راھدا بی که ودر تس راهن تا مک هررد بای او آبادیی شه و 
در [فاصلهٌ] هر قدم او بیابانی بدیدار گشت تا وقتی که به مکه رسید. 

ل0 ابن عباس نیز روایت کرده است که اندازه هر قدم آدم به اندازه سه شبانه‌روز 
راهپیمایی بود و سرش به آسمان می‌رسید تا آن جا که ملائکه از این بابت شکایت 
کردند. پس خداوند او را به پایین فشرد و چهل سال در حال پایین آمدن و کوتاه شدن 
بو 2 

طبری به سند خودش که تا ابن‌عباس می‌رسد چنین می‌افزاید که چون آدم [از 
بهشت] فرود آمد سر بر آسمان می‌سایید و به همین دلیل به تاسی سر مبتلا گشت و 
این را بزای فرزندان خویش نیز به ارت داشت 

بی‌تردید روایات فوق. ساخته و پرداخته داستانسرایان و یا از جعلیات 
کعب‌الاحبار, وهب بن منبه و دیگر کسانی است که - آن گونه که در فصول قبل یاد آور 
شدیم - اسرائیلیات را به حوزهٌ تفسیر و حدیث وارد کردند. 

علاوه بر این [در حدیث شیعی] راوی حدیث از امام مقاتل بن سلیمان است و 
وی از یکی از فرقه‌های زیدیه به نام «بتریه» و از پیروان حسن‌بن صالح بن حی ملقب 
با ابتر - که این فرقه به وی نسبت داده شده - بوده است. 

0 در مدينة المعاجز به نقل از کامل الزیارات ابن قولوبه, از عبدائه اصم از عبدالنه 
بن بکر ارجانی روایت شده است که گفت: در راه مدینه تا مکه با امام صادق همراه 
۳ در طی راه در منزلی به نام عسفان فرود آمدیم و پس از گذر از این منزل از کنار 


کوهی سياه و دهشتناك - که در سمت چپ راه قرار داشت - گذشتيم. من به امام 
عرض کردم: «ای بسر رسول.خدا(ص) چقدر این کوه وحشتناك است! تاکنون در این 
راه کوهی چنین ندیده‌ام». امام به من فرمود: «ای پسر بکر, آیا می‌دانی این کوه 
چیست؟» گفتم: «نه». فرمود: «اين کوهی است به نام کمد که در کنار یکی از دره‌های 
جهنم قرار دارد و جایگاه قا تلان حسین(ع) در آن است. خداوند آنان را در آن جا 
قرار می‌دهد و در آن جا آبهای جهنم - آبهایی که از چرك و خون و آب جوشان و 
زد ا ب جرا ها ت اسب امه ار کاهان و گر فار هان که اسان وه برای خود 
آفریده] بیرون می آید» آنچه از مایه زهر بیرون می‌تراود و آنجه از جهنم» لظی. حطمق 
سقر, هاویه. جحیم و سعیر ۲" بیرون می‌ریزد. از زیر [پای] ایشان می‌گذرد. من همج 
گاه در سفرهای خود از کنار این کوه نگذشته و آن جا توقف نکرده‌ام مگر آن که آن 
جهنمیان را به استغاثه دیده‌ام. من هر بار به قاتلان بدرم می‌نگرم و خطاب به آن دو 
می‌گویم: این دوزخیان کاری را به پایان بردند که شما بنیان نهادید. آنگاه که حاکمیت 
یافتید بر ما ترحم نورزبدید ما را کشتید. محروممان ساختید و برای از میان بردن حق 
ما تلاش کردید. خداوند رحمت نکند آن را که بر شما ترحم نماید. اينك بچشید نتیجه 
آنچه را پیش فرستاده‌اید. خداوند به بندگان ستم نمی ورزد. من گفتم: رفدایت شوم چه 
کسان دیگری همراه این گروه هستند؟» فرمود: «هر فرعونی که در مقابل خداوند 
سرکشی کرد و خداوند کرده‌های او را [بر مردم] بازگفت و نیز هر که کفر را به بندگان 
آموخت». گفتم: «آنان [که می‌گوبی] کیانند؟» فرمود: «لویس که به بهودیان چنین 
ام کدی دا سم یاسور کر هس نامز کاس در دا و 
سوّمین خدایان سه‌گانه است. فرعون معاصر موسی که گفت: من پروردگار بزرگ شما 
هستم, نمرود که گفت: بر زمینیان غلبه یافتم و آسمانیان را کشته‌ام» قاتل امیرمومنان, 
قاتل فاطمهٌ زهرا و محسن و بالاخره قاتل حسن و حین. امّا معاویه. عمروعاص و 
یکسا تن کدی هیر ھی آنان که ماه کک وسا کد و ا کشت و زا وو قال 
خود آنان را علیه ما یاری رساندند. امیدی به رهایی ندارند». من گفتم: «فدایت شوم 


۳- نامها یا گونه‌هایی از دوزخ است.- م. 
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تو همهٌ اینها را می‌شنوی و نمی ترسی؟!» فرمود: «ای پسر بکر» سینه ما جز سین دیگر 
مردم است. فرشتگان در هر منزل و مأوای ما بر ما نازل می‌شوند در بستر ما حاضرند. 
بر ورن ا نبا هد بت در مرگ ها حار ام رن خر رک ادها زا که فرار اس 
رخ دهد قبل از وقوع آن رای ها هی اور ند یا ما نمار سیک ارداق مادعا مش کیت 
با بالهای خود کودکان ما را [در بستر ازاین پهلو به پهلوی دیگر] می‌غلتانند. از آسیب 
رساندن جانوارن به ما جلوگیری می‌نمابند. از میوه هر فصلی در هر جای زمین برای 
ما می آورند. از آب هر سرزمینی به ما می‌نوشانند و ما این آبها را در ظروف خود آماده 
شام انا سا تاه نا وا رها ها ام مت وید رومام که بر 
هر شب اخبار همه سرزمینها [در آن روز] و آنچه در آن سرزمینها رخ می‌دهد و اخبار 

جنیان و ملائْکه آسمان را برای ما می آورند. خبر مرگ هر فرشته و تعیبن جانشین 
oT‏ ری ور تا 
اخبار تمام شش زمین دیگر تا زمین هفتم [که ما در آنیم] برای ما آورده می‌شود». من 
[دیگر بار] گفتم: «فدایت شوم این کوه تا کجا ادامه دارد؟» فرمود: «[ربشة] این کوه تا 
زمین ششم می‌رسد و در آن جا دوزخی است در یکی از دره‌های آن که نگهبانانی دارد 
بیشتر از ستارگان آسمان و قطرات باران و همه آنچه در دریاها و زیر زمین است. هر 
يك از این فرشتگان به کاری گماشته شده‌اند که بدان مشغولند». گفتم: «فدایت شوم 
آیا به همه شما خاندان این اخبار داده می‌شود؟» فرمود: «نه» تنها این اخبار به امام 
ساح ب افر داد می شود انها را تنها ما خاندان [علوی] می‌توانيم بر دوش کشیم و 
دیگران توان تحمل آن را ندارند و قادر به داوری در آن نیستند. پس هر کس به دأوری 
ما تن در ندهد. فرشتگان او را ناگزیر می‌سازند تا آنچه ما می‌گوییم بپذیرد و یا این 
فرافتکا رد یکن ا ود هار رای اورا ور نى شا اورا مجبور به تن 
ور کد ا ا او مالف و افیا د وان نا 
اکر د می کت و دات سی اند ا در سبایل. انعا حکم کرده‌ايم سر فرود 
آورند». گفتم: «فدایت شوم آیا امام آنچه را میان شرق و غرب [در سرتاسر کرهٌ زمین] 
است می‌بیند؟» فرمود: رای ر کن ی‌گونه:می تراند چت |[ خدا] در افاق پاشد و 
مردم را نبیند و درباره آنان داوری نکند؟ چگونه می‌تواند حجت بر قومی باشد که نه 
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دست اوق انا می رسد ود ترا به وی می‌رسد؟ نز می‌تواند رسالت 
خداوند وا برای: شلق ادا کد و اهدر انان اغد و انان را مشاهنه نکد رنه 
می‌تواند حجت بر آنان باشد و آنان از او غایب و پوشیده باشند و میان آنان با او 
فاصله افتاده باشد تا نتواند امر بروردگار را در میانشان جاری سازد؟ حال آن که 
خداوند به رسول خود- که حجّت و امام پس از او جایگزین او می‌شود - چنین 
می‌فرماید که: وتو را نفرستاديم مگر برای همه مردم» ** یعنی برای همه کسانی که بر 
روی رمینند». 
آشفتگی متن حدیث فوق و سبك و شیوهٌ بسیار دور آن از منطق امام صادق(ع) 
ی که تاد پر بت کار سل ات ناساس نز 
ی ی ی و ی ی ی و ی ی 
هبنشکی دنلب اف اسف کدی کش رای ع ا 
ِ اا متا ای سا زار امامت نا 


روایت, ضعیف است. احادیث مرفوع می آورد و احادینش قابل اعتنا نیست. ۲ 

ل در عبون المعجزات و مدینةالمعاجز به نقل از گروهی از محدئان به سند ایشان از 
ابوسمینه محمدین علی صیرفی از ابراهيم‌ین عمر یمان از حمادین عیسی جهنی 
معروف به غربق جحفه از عمربن ادینه از ابان‌بن ابی‌عباش از سلیم‌بن قیس روایت 
شده است که گفت: از جندب‌بن جناده ابودر شنیدم که می‌گفت: آقایم محمد(ص) را 
ديدم که شبی به علی(ع) فرمود: «فردا به سوی کوههای بقیع برو و بر نقطة بلندی 
بایست و چون خورشید طلوع کند بر آن سلام کن که خداوند آن را مامور ساخته تا تو 
را با صفاتی که در توست پاسخ گوید». چون فردا شد امیرموّمنان در حالی که ابوبکن 
عمر و گروهی از مهاجرین و انصار با او بودند ببرون رفت تا به بقیع رسید و بر بلندیبی 
ایستاد و چون خورشید طلوع کرد [خطاب به آن] چنین فرمود: «سلام بر توای آفریده 


۴~ سبا/۲۸. 

۵- رك: طه نحف: اتقان المقال فى علم الرجال» ص ۳٠١‏ و ميرزا محمد . منهج المقال فى علم الرحالء 
شرح حال عبدالله بن عبدالرحمان اصم. ظاهراً صا حبان تألیف در احوال راویان بر ضعف دو راوی فوق 
الذکر و اعتماد نکردن به روایات ا دو اتفاق‌نظر دارند. - مولف. 
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جدید و فرمانبر خداوند». در این هنگام. حاضران طنینی را شنیدند [که در آسمان 
پیچید] و صدایی که در پاسخ می‌گفت: «سلام بر تو ای اول و ای آخرء ای ظاهر و ای 
باطن و ای آن که بر هر چیز آگاهی». چون ابوبکر. عمر و مهاجران و انصار گفته‌های 
کور را فد ان هشن ی مر ار اغا ی بد فو امد وو ال ٠‏ که 
علی(ع) از آن جا رفته بود. پس خود را به رسول خدا(ص) رساندند و گفتند: «تو 
می‌گویی ا ھا تفا ماس ا بان که خورشید او را با اوصافی خواند که 
خداوند خود را بدان می خواند». پیامبر(ص) فرمود: «چه چیز از خورشید شنیده‌اید؟» 
گفتند: «شنيدیم که می‌گوید: ای اول فرمود: راست گفته است. او نخستین کسی است 
که به خداوند ایمان ارده توت تدای مود ات که (رشنید یم که 
می‌گوید: ای آخر»» فرمود: «راست گفته است. او آخرین کسی است که از من جدا 
می‌شود. مرا غسل می‌دهد. کفن می‌نماید و در قبر می‌گذارد». گفتند: شنیدیم که 
می‌گوید: «ای ظاهر»» فرمود: «راست گفته است» همه علم من برای علی ظاهر و آشکار 
شده است». گفتند: شنیدیم می‌گوید: «ای باطن»» فرمود: «راست گفته است همه اسرار 
درون من در :درون او نیز هست» گفتند: «و شنیدیم که می‌گوید: ای آنکه رھ ور 
آگاه است»» فرمود: «راست گفته است. او از حلال و حرام» فراپض و سنن و هر چه از 
ابش ایا فآ هه اس 

لا در روایت دیگری آمده است که خورشید در حالی با علی(ع) سخن گفت که 
پیامبر(ص) در راه [نبرد با قبیله] هوازن بود و جمعیّت انبوهی از مسلمانان که 
شمارشان بین هشت‌هزار تا ده‌هزار رزمنده بود نیز با آن حضرت همراه بودند. 

لا در روایت سوم آمده است که خورشید سلام او را باسخ داد و گفت: «ای 
برترین اوصیاء, چیزهایی در دنیا و آخرت به تو داده شده که هیچ چشمی تاکنون 
ندیده و هیچ گوشی نشنیده است و علی(ع) نیز در پاسخ خورشید فرمود: «چه چیز به 
من داده شده است؟» گفت: «به من اجازه داده نشده است این راز را بگویم تا مردم به 
سیب آن گرفتار فته [و به پرستش نو کشیده] شوند. اما [اين را می‌توانم بگویم. که] 
کوارانت باه داش و سکمت یر ینا و ا کرت که کو از انان که دا رید دربا ره اسان 
فرموده: هیچ کس نمی‌داند که چه مایه‌های [خشنودی و] روشنی چشم به پاداش آ 
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او[ یک دا ان اوا ووا و اد انا که اون 
فرمود: آیا این که مؤمن بوده با آن که کافر بوده برابرند؟ برابر نیستند ۲" پس تو آن 
موّمنی هستی که خداوند تو را به ایمان برگزیده است». 

سه روایت فوق از ساخته‌های غلاة است که گفتند: صدای رعد طنین آوای علی 
ور اسان اس 

این روایات» یا از روایاتی می‌باشد که اصحاب مغیرةبن سعید در کتب اصحاب 
امام باقر(ع) قرار داده‌اند و یا از احادیئی که اصحاب ابوخطاب در کتب اصحاب امام 
صادق(ع) جای داده‌اند و برای انها سندهایی از اصحاب ائمه نیز جعل کردند. ان 
گونه که روایت يونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) - که شوشتری در کتاب خود 
اه اور توت اهاز ما ای هر هلر وا نت ا کا 
محمدبن علی صیرفی ابو حمینه. کسی دیگر نبود. همین شخص به تنهایی برای ناقص 
بودن سند کفایت می‌کرد. زیرا درباره این راوی امده است که عقیده‌ای فاسد داشت و 
در میان اهل کوفه به دروغ و غلو مشهور بود و [به همین سیب] به گفتة میرزا محمد در 
رجال خود. غضایری و دیگر صاحب‌نظران به وی اعتنایی نمی‌شود و احادیث وی 
قابل نوشتن نیست. 

علاوه براین» روایت نخست در بردارنده صفاتی است که جایز نیست برای غير 
خدا آورده شود. [به همین سبب] امام صادق(ع) به کسی که اهل‌بیت را با چنین 
اوصافی می خواند و علم به آنچه بوده و خواهد بود و قدرت بر همه هستی را برای آنان 
ثایت می‌کرد. فرمود: «لعن خداوند پر آن کسی یاد که دربارة ما چیزهایی یگوید که 
خود درباره خویش نگفته‌ایم». 

[دیگر آن که] اگر آن چنان که راوی مذعی است صحت چنین رخدادی را بپذیریم 
و فبول کنیم که چنین حوادثی در حضور چنان جمعیتی از مهاجران و انصار صورت 
اسر تعکر ان موی کی وی هر ا ارس کم 


۶- سحد ۰۱۷/۰ 
۷- سحده /۰۱۸ 
0K‏ رك: شوشتری؛ ال خبار الدخیله: ص ۰ و صفحات بعد. 
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نیز در روز شوری به این رخدادها [برای حقانیت خود] احتجاج و استدلال نکرد در 
حالی که در مقابل آنان به سوابق درخشان, آگاهی و فداکاریهای خویش و تصریح 
پیامبر(ص) به جانشینی وی استناد و استدلال فرمود با ان که حادثه‌ای از این نوع و 
آن هم - چنان که راوی مذعی است - در حضور چنان انبوه جمعیتی, بتنهایی برای 
محکوم کردن و مغلوب ساختن اذعاهای غاصبان و سخنان باطل آنان - از هر نوع که 
باشد - بسنده می‌کرد. 

علاوه بر اینها, حدیث بازگشتن خورشید و سخن گفتن آن با يك انسان از 
مختصات شیعه نیست. بلکه احادیثی با همین مضمون در میان روایات اهل سنت 
درباره خلفا و گروهی از علما و اولیاء به شکلی وسیعتر و رسواتر وجود دارد که در 
اواخر همین فصل به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. 

ت] در عیون المعجزات و کتب دیگر به نقل از عباس‌بن فضل از موسی‌بن عطیه 
انصاری از حسان‌ین ازرق از ابواخوص و عمار ساباطی روایت شده است که چون 
امیر مومتان(ع) در حالی که دلف فرزند منجُم کسری با وی بود وارد مداین شد و آثار 
برجای مانده کاخ کسری را دید با فرا رسیدن ظهر به دلف فرمود: «برخیز و با من بیا». 
آنگاه در حالی که گروهی از مردم ساباط با او بودند. [به گردش در آثار مجاور ایوان 
کسری پرداخت و] در همه جای افامتگاه قدیمی کسری گشت و به هر قسمت که 
می‌رسید به دلف می‌فرمود: «کسری این مکان را به فلان کار اختصاص داده بود و آن 
مکان را به فلان کار دیگر». و دلف نیز ی می‌کرد و می‌گفت: به خدا سوگند چنین 
ات که ھا دا یی کاب امه تاو ها ان کسر کار اوھ کان ا کف و دلت ند 
هر مناسبتی] به آمام(ع) می‌گفت: «تو همه چیز را به جای خود گذاشتی و مشخص 
کردی و هیچ جیز بر نو بوشیده بود». سپس امام(ع) به جمجمه بوسیده‌ای رین و 
آنگاه به یکی از اصحاب خود فرمود: «اين جمجمه را بردار». وی آن جمجمه را که بر 
روی زمین افتاده بود برداشت و به ایوان کسری آورد. دراين هنگام امام(ع) تشتی پر 
آب خواست و آن جمجمه را در داخل آن قرار داد و خطاب به آن فرمود: «تو را 
سوگند می دهم که به من بگویی من که هستم و تو که هستی». در این هنگام جمجمه با 
زبانی شپوا و فصیح به سخن در آمد و گفت: «امّا تو امیرمومنان و مهتر همه اوصیایی و 
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من نیز بندهٌ خدا و فرزند بندهٌ خداء پادشاه انوشیروانم». پس از این ماجرا مردمانی از 
ساباط که با آن حضرت بودند به میان خانواده‌های خود a,‏ نیز از ا 
رح داده بود و آنچه از آن جمجمه شنیده بودند آگاه ساختند و در پی آن» آشفتگی و 
اختلاف درباره امیرموّمنان [و حقیقت او] در میان انان به وجود امد. به همین دلیل نزد 
حضرت آمدند و گفتند: «اين گروه [که با تو بوده‌اند] دل واندیشة ما را به وسیلةٌ آنچه 
درباره تو فته اند تباه ساختهاند و برخی درباره تواسخانی ابراز داشته‌اند که مسیخیان 
درباره مسیح گفتند و [در میان ما مسلمانان نیز] عبدا له بن سبا منادی ان بود. بنابراین 
اکر آن گروه را به همین حال که هستند واگذاری, ی امام در یی 
ا این اظهارات فرمود: «دوست دارید با آنان چه کنم؟» گفتند و و 
بن سبا و پاران او را سوزاندی این گروه را نیز بسوزان». امیر موّمنان آن گروه را : 
خو اندو ار این راشتنا از تفای خود دوبان اورک دن2 اما انان ت 
ورزیدند و گفتند: «هیچ کس جز خداوند با جمجمه‌ای سخن نتواند گفت». پس امام 
دستور برافروختن آتش داد و آنان را در آتش سوزاند و پس از سوختن آنان فرمود تا 
با قیمانده جسدها یشان نرم شود و خاکستر آنان بر باد داده شود». 

[ بن ماجرا بگذ د شت] امّا سه روز پس از آن این سوختگان دیگر با زدر وصعحی 
بهتر از انجه قبلا داشته‌اند به خانه‌های خود بازگشتند. مردم ساباط که چنین دیدند 
[نزد علی(ع) آمدند و] گفتند: «ای امیرمومنان, خدا زا ا کی کی متا ابا را که 
و ی در وی ر ان اه قبلا داشته‌اند به خانه‌های خود برگشته‌اند». 
علی(ع) در پاسخ آنان فرمود: «من آنها را سوزاندم و شما هم خاکسترشان را بر باد 
دادید اما خداوند آنها را زنده کرد». پس از این پاسخ امام, همه آن مردم برگشتند. در 
خان کته انس اورا اا اب زمیات 

برخی از راویان حدیث فوق چون ابواخوص و موسی‌بن عطية تنها نامی از آنان 
در کتب رجال آمده و هیج گونه ستایش یا نکوهشی درباره آنان مطرح نشده است. 
برخی نیز چون عباس‌بن فضل و حسان‌بن احمد ازرق حتی نامشان نیز در کتب رجال 
نیامده است. آخرین راوی این حدیث هم که آن را از امام نقل می‌کند عمار ساباطی 
است که از معاصران امام موسی کاظم(ع) و امام رضا(ع) است و فاطمی مذهب 
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می‌باشد. او در حالی روایت را بلاواسطه به امام نسبت می‌دهد که میان او و امام (ع) 
بیش از نودسال فاصله است. 

به هر حال حتی اگر از وضعیت راویان این حدیث نیز صرف‌نظر کنیم [می توانیم 
بگوییم که] بدون تردید این رواب پت ساخته غلاة و یا دشمنان اهل‌بیت و از ۳ 
روایاتی است که امام رضا(ع) در روایت ابومحمود که در فصلهای قبل متن آن را 
ا ررد دن کان س وا نش دارم کا که ای انات زا در 
فضایل و کرامتهای ائمه(ع) ثبت و تدوین نموده‌اند نیز تردیدی ِِ آنها جعلی و 
دروع هستند. 

علاوه بر اين. خداوند آن هنگام معجزه‌ای يا کرامتی را بر دست پیامبران و 
جانشینانشان جاری می‌سازد که در راستای تقویت دعوت و رسالت آنان و ردودن 
فا و ار دل شک کان و ردا گان اعد اما کان کرام ری .را 
اثبات نکند و هیچ باطلی را از میان برندارد بلکه موجب کفر و گمراهی گردد - آن گونه 
که برای مردم ساباط چنین اثری به بار آورد و آنان پس از سخن گفتن جمجمهٌ کسری 
با علی وپس از آنکه آن حضرت. گمراهان را در آتش سوزاند و خاکستر آنان را نیز بر 
باد داد اما آنان به ادعای راوی زنده شدند و دیگربار در وضعیتی بهتر از آنجه داشتند 
به میان مردم برگشتند. آن مردم اندیشه عبدالله بن سبا را پذیرفتند و علی را خدا 
دانستند- در چنین صورتی بدیرفتنی نیست آن.خدایی که زسول خودرا به هدایت و 
دین حق برانگیخت تا مردم را از ظلمت شرك و انکار به نور ایمان به خداوند واحد 
بی‌شريك و بی‌همتا و از ظلمت جهل به نور معرفت و علم و از عبادت اشخاص و بتها و 
شهوات به عبادت خالق منعم روف و رحیم هدایت نماید. [جنین کرامتی را تحقق 
بخشد و بدین وسیله موجبات گمراهی ر را فراهم آورد]. 

لا در مدينة المعاجز به نقل از ابو رواحه از مغربی روایت شده است که امیر مومنان 
پس از فراغت یافتن از نبرد نهروان به جمجمه‌ای پوسیده نگریست و فرمود: «آن را 
بیاورید». پس آن را با تازيانةُ خود حرکت داد و خطاب به آن فرمود: «بگو تو که 
هستی؟ تهیدستی یا توانگی خوشبختی یا بدبخت, پادشاهی یا رعیت؟» آن جمجمه با 
زبانی شیوا و فصیح گفت: «ای امیرموّمنان من پرویز بسر هرمز شاهنشاه هستم. من 
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شرق و غرب زمین» کوه و دشت و دریا و خشکی را به مملکت خویش در آوردم و من 
انم که هزار شهر را در دنیا تصرف کردم و هزار پادشاه از پادشاهان را کشتم. من انم که 
پنجاه شهر ساختم. با پانصد کنیز بکر همبستر شدم. هزار برده ترك و ارمنی و زنگی 
خریدم با هفتاد هزار شاهزاده ازدواج کردم و هیچ پادشاهی در زمین نبود مگر آن که 
بر وی غلبه یافتم و بر کسان او نیز ستم کردم. هنگامی که فرشته‌مرگ نیز به سراغم 
آمد گفت: «ای ستمگر ای طغیانگر, ای سرکش. با حق مخالفت ورزیدی» و در این 
هنگام لرزه بر اندامم افتاد و بدنم را رعشه فرا گرفت و زندانیان من نیز که هفتاد هزار 
شاهزاده بودند بر من شوریدند. هنگامی که فرشت مرگ روح مرا به آسمانها برد 
زمینیان از ستم من آسودند. اينك من برای هميشه گرفتار عذاب و آتشم. خداوند هفتاد 
میلیون شکنجه‌گر را به شکنجه من گمارده است که در دست هر کدام گرزی از آتش 
قرار دارد که اگر بر کوههای زمین زده شود درهم فرو می‌ربزد. هرگاه که یکی از این 
فرشتگان یکی از آن گرزها را بر من فرود می آورد آتش در من برمی‌افروزد و در این 
هنگام خداوند مرا به محاکمه می‌کشد و به سبب ستمی که بر بندگانش روا داشته‌ام مرا 
عذاب می‌کند. خداوند به تعداد موهای بدنم مارهایی را بر من گماشته است که مرا 
می‌گزند و همه این عذابها را به گونه‌ای حس می‌کنم که گوبا در دنيايم و زنده‌ام. مارها و 
عقربها [در هنگام گزیدن] به من می‌گویند: «اين مجازات ستم تو به بندگان است». 
جمجمه پس از این اظهارات ساکت شد و در این هنگام همه سپاهیان امیرموّمنان(ع) 
گریستند و بر سر خود کوبیدند و گفتند که: رای امیرموّمنان پس از آن که رسول 
خبا(ص) و خودت ما را به حق خویش آگاهی دادی» حق تو را به فراموشی سپردیم 
هر چند در این میان از تو چیزی کاسته نشد. اينك ما را از کوتاهیی که درباره تو 
کرده‌ايم و از این که علی‌رغم شرف و منزلت تو به غير تو خشنود شده‌ایم را ببخش». 
پس از همه انها علی(ع) به بوشاندن آن جمجمه در خاك فرمان داد و آن را دفن 
کردند. در این هنگام آب نهری [که از آن جا روان بود] بازایستاد و همه ماهیان و 
آبزیان درون آن به روی آب آمدند و هر یك با امیر مؤمنان سخن گفت» برای آن 
تفر ها کنو بدا ما مک وی کزاش تا 


این روابت رسواتر از روایت قبل و دارای وضعیتی بدتر از ان است جرا که در 


- 
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متن آن هزارويك شاهد وجود دارد که این روایت دروغ محض است و نه ثبت آن در 
کنب حدیث جایز است ونه سکوت دربارهٌ آن. 

خداوند لعنت کند مغیره» ابوسمینه, ابوخدیجه و دیگر دروغگویان و کافران را و 
خداوند لعنت کند دشمنان ائمه را که از هیچ یك از وسایل تخریب و مشوه نشان دادن 
چهر؛ آنان فروگذار نکردند و خداوند بیامرزد شیخ رجب برسی را که این خرافه و 
خرافات و افسانه‌هایی از این قبیل را در کناب خود مشارق انوارالیقین اورده و انها را 
ار ار EE‏ 
خرافه‌هایی و از کسانی که درباره او غلو می‌ورزند و از همه انانی که این خرافات را 
گسترش داده و آنها را سرمایهٌ کسب خود قرار می‌دهند. بیزار است. 

گفتتی است که ما در جایی دیگر از همین کتاب تأمّلی دربارء برسی و کتاب او 
خواهيم داشت. 

لا در مدينة المعاحز و نیز عبون المعحرات به نقل از محمدین هارون بن موسی از 
پدرش هارون‌بن موسی از محمدبن حسن‌بن احمد بن ولید از محمدبن علی و ادریس 
بن عبدالرحمن از داوود رقی آمده است که گفت: به مدینه رفتم و به حضور امام صادق 
(ع) رسیدم. چون در مجلس او بر جای خود نشستم. گریستم. امام صادق (ع) فرمود: 
«ای داوود. چه چیز تو را به گریه انداخته است؟» گفتم: «ای بسر رسول خدا. مردمانی 
می‌گویند خداوند به شما [اهل‌بیت] هر ویژگی که عطا کرده آن را به دیگران نیز داده 
است و هر فضیلتی را که به شما بخشیده به دیگران نیز بخشیده است». امام فرمود: 
«دروغ گفته‌اند». آنگاه امام(ع) بای خویش را به سینه زمین کوبید و فرمود: «به قدرت 
غد اود شوت کاب کی فر تفیداز کت کیان اسر وار درفت مه ودی 
قرار داشت و در قسمت بالای آن کشتی پرچمی سبز که بر آن نوشته بود: «خدایی جز 
الله نیست» محمد رسول خداست [امام] قائم دشمنان خدا را می‌کشد و خداوند او را با 
فرشتگان پاری می دهد». در این هنگام ناگاه در میان کشتی چهار صندلی از انواع 
جواهرات پدیدار شد و امام بر یکی نشست, موسی [فرزند امام] بر دیگری و اسماعیل 
[فرزند دیگر امام] نیز بر صندلی دیگری نشست و مرا نیز بر چهارمین صندلی نشاندند. 
سپس امام به آن کشتی فرمود: «به برکت الهی به حرکت د رآی». در این هنگام» کشتی 





بر دریایی مه گونه که از شیر سفیدتر و[ آبش] از عسل شیرین تر بود به حرکت در آمد و 
ما در میان کوههایی از مروارید و ياقوت به گشت‌وگذار پرداختیم تا آن که به جزیره‌ای 
رسیدیم که در میان آن قبه‌هایی از مروارید سفید بود و در اطراف آن فرشتگانی قرار 
داشتند که فریاد می‌زدند: «ای فرزند رسول خدا خوش آمدی». امام در اين هنگام 
فرمود: «اين قبه‌ها از آن فرزندان محمد است که هر گاه یکی از انا جهان رخت 
بربندد به این قبه‌ها می‌آید [و در اپن جا می‌ماند] تا آن وقتی فرا رسد که خداوند در 
قران دربارهُ آن می‌فرماید: سپس برای شما تاختتی دیگر بر آنان فرآهم آوردیم و شما 
را به ثروت و فرزندان پاری رساندیم ۳ آنگاه امام دست خویش را به کف آن درپا 
زد و مروارید و یاقوتهایی بیرون آورد و به من فرمود: «ای داوود اگر طالب دنیایی 
اینها را بردار». اما من گفتم: «ای فرزند رسول خدا(ص) مرا به دنیا نیازی نیست». پس 
امام آنها را دیگر بار به دریا ربخت. سپس برخاست و فرمود: «از جای برخیزید تا بر 
امیرموّمنان و برحسن. حسین, علی‌ابن حسین و ابوجعفر بافر(ع) سلام کنید,. ما 
برخاستيم وپس از آ ور 
پرده را بلند کرد و ناگاه امیرمومنان را [در پشت آن پرده] نشسته دیدیم. بر او سلام 
کردیم و از آن جا فاصله گرفتیم. سپس به قبهٌ امام حسن(ع) و دیگر ائمه(ع) رفتیم و بر 
آنان نیز سلام کردیم. پس از همه اینهاء امام(ع) فرمود: «به سمت راست جزیره 
بنگرید. ما نگریستیم و قبه‌هایی دیدیم که هیچ پرده‌ای بر آنها نبود. در این لحظه امام 
فرمود: «اين قبه‌ها از Ss aS‏ اھ در میا ت 
[قسمت] جزبره نیز قبه‌ای از آنِ قائم آل محمد قرار دارد». امام (ع) پس از این سیر 
فرمود: «باز گردید» و ما نیز به همان جلسۀ قبلی خود در خانه بازگشتيم و خانه نیز به 
همان وضعیتی که از قبل داشت برگشت. 

اتن اا و فرع که از وی ر وان راھ دو ات وا دای مدان 
داوود رقی یکی از راویان آن بوده وبا این اوصاف شگفت برانگیز» چیزی نیست که 
همق ابا کالب رت ایی بر اس ل اق یو ی کی هر کن ب 
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قدرت امام برچنین رخدادهایی ایمان داشته باشد نیز می تواند مطرح کند آن است که 
آپا امام به صرف شنیدن یك کلمه از یکی از طرفداران خود از خداوند می خواهد تا او 
را بر چنین امور بزرگی توانا سازد هر چند که این امور موجب راهنمایی سرگشتگان و 
هدایت گمراهان نگردد. 

[حقیقت آن است که] سیر حوادث این مطلب را مورد تأکید قرار می‌دهد که 
امامان(ع) حتی در حساسترین مراحل و وضعیت‌هایی بسیار پرخطر برای خود و 
اسلام و در حالتهای دشوار - علی‌رغم شاهد بودن انواع ستم و سختگیری و تهمت به 
اصحاب و دوستان خود- خویشتن را همانند دیگر ۳ که از رویارویی با خطرات 
عاجز و ناتوانند. نشان می‌دادند و در جنین حالاتی نیز به معجزه بناه نبردند بلکه با 
صبری شایسته و تسلیم در مقابل تقدیر و خواست خداوند. با همه اینها مقابله نمودند 
واين در حالی بود که اگر از خداوند می‌خواستند البته آنچه را که آنان دوست داشتند و 
در پی آن بودند بر ایشان فراهم می‌ساخت. 

علاوه بر این» داوود رقی که به ادعای خود در این سیر و سفر امام را همراهی 
می‌کرده. هم از نظر دینی و هم از نظر صحت روایاتش مورد اتهام می‌باشد. به عنوان 
متال نجاشی در شرح حال او تصریح دارد که وی از غلاة بوده و این جماعت او را 
یکی از ارکان فرقه خود می‌دانستند و روایات غریب و منکر از او نقل می‌کردند. ابن 
غضایری نیز می‌گوید: او دارای مذهبی نادرست و روایتی ضعیف بود و [روایا تش] 
o‏ نها ارآ UE‏ که ون 
نسبت داده شده است تبرئه نمایند. اما نتيجه قاطعی را ارائه نکرده‌اند که این شبهه‌ها 
را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. 

همچنین از دیگر راوبان حدیث فوق محمدبن هارون است که وی نیز متهم به 
جعل حدیث می‌باشد. ۰" 

0 از حسن بن شعیب و محمدبن سنان از يونس بن ظبیان روایت شده است که 
گفت: بر در خانه امام صادق(ع) اجازه ورود خواستم. معتب از درون خانه بیرون آمد و 


۰- رك: منهج المقال فی علم الرحال» و دیگر کتب رجالی. 
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به من اجازه ورود داد. من به درون خانه رفتم در حالی که هیچ کس دیگر با من نبود. 
چون در داخل خانه قرار گرفتم به سیمای امام صادق (ع) نگریستم و در حالی که دو 
نفر در حضور وی آرام نشسته بودند آن سان که گوپا پرنده‌ای روی سرشان نشسته بود. 
بر امام سلام کردم. امام به من فرمود: «داخل شو». به اندرون رفتم و آن جا مرد دیگری 
را دیدم که سیمایی چون پیامبر(ص) داشت و جمع زیادی در حضور او بودند که همه 
سیمایی همانند داشتند. [یکی] به من گفت؛ وک را می‌خراهی؟ گفت: مابوعیدانقه. را 
می‌خواهم». پس گفت: «بر مسأله‌ای بزرگ آگاهی یافته‌ای که میان انتخاب کفر و 
ایمان قرار داری». سپس مردی - که آثار پیری بر چهره‌اش نمایان بود- از خانه 
بیرون آمد و دست مرا گرفت و مرا بر در خانه ایستاده نگهداشت. من که نور دیدگانم را 
خیره ساخته بود گفتم: «سلام بر تو ای بیت ان و ای نور و حجاب او». فرمود: «سلام بر 
ام وشن و اکل ان خانه شدم و ناگاه دو پرنده پیش روی امام صادق (ع) 
دیدم که با او سخن می‌گویند. من سخنان امام را می‌شنیدم امّا گفته‌های آن دو را 
نمی‌فهمیدم. چون آن دو پرنده بیرون رفتند. اما فرمود: «ای یونس, [هر چه خواهی] 
بپرس. ما نوریم در ظلمتهاء ما بیت معموری هستیم که هر کس به آن درآید درامان 
خواهد بود و ما عزت خداوند و کبریای اوییم». گفتم: «فدایت شوم چیز عجیبی 
مشاهده کردم و مرغابیی به سیمای تو دیدم». فرمود: «ای يونس ما در وصف 
نمی‌گنجيم. آن که یدای صاعت. اسمان سوم بود که از من خواست تا از خداوند 
برای او اجازه بگیرم تا همراه برادری از برادران خود در آسمان چهارم گردد». پس 
گفتم: «رآنان که در خانه‌اند [کیستند؟]» فرمود: «آنان اصحاب امام قائم از فرشتگانند». 
دیگر بار گفتم: «این دو [که در حضور تو هستند] کیانند؟» فرمود: «جبرئیل و 
میکائیل‌اند که به زمین فرود آمده‌اند و به اسمان برنمی‌گردند تا زمانی که به خواست 
خدا آن امر [ظهور قائم] فرا رسد - در آن زمان این یاران پنج‌هزار تنند- ای يونس 
دیدگان به واسطهٌ ماء بینا و گوشها به واسطه ما شنوا شده است». 

در جعلی بودن این روایت همین بس که قهرمان آن یونس بن ظبیان یعنی همان 
کسی است که امام صادق(ع) دربار؛ او فرمود: رخداوند هزار بار يونس بن ظبیان را 
لعنت کند و هزار لعنت نیز در بی آن که هر لعنتی او را به قعر جهنم برساند» و همان که 
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امام درباره او فرمود: «یونس در سخت‌ترین عذاب با ابوخطاب همراه است و 
اصحاب آن دو نیز با فرعون و فرعونیان در سخت‌ترین عذابند». 

[در حدیث فوق] دیگر راوبانی نیز که آن را از یونس روایت کرده‌اند. بر خی چون 
محمدبن سنان متهم به جعل حدیث و انحراف از تشیّع هستند و برخی وکر نیز 
مجهولند و هیچ نامی از آنان در کتب رجال نیامده است. ۲" 

در مدينةالمعاجز و عیون المعجزات به نقل از يونس بن ظبیان از مفضل بن عمر 
آمده است که گفت: بر امام صادق )ع( وارد شدم در حالی که وی بر فرشی قرمز در 
ميان خانه خود نشسته بود و من نیز می‌گفتم: «پروردگارا؛ من در این تردید ندارم که 
حجت تو بر خلق و امام ما جعفرین محمّد است پس مرا توفیق آن ده تا به یقین و بیان 
بیشتری از ناحیه آن حضرت دست یابم». در این هنگام. امام سر خویش را به سوی 
ن بد کر داو درو د خر اسان وی ادو شاه ات ام موی ماهبا وت 
خویس فان ورک ای راو ان ا دورو ی ا 
مةه را دف :من أن رأ برداشتم و به آن حضرت دادم. وی آن را روی زمین قرار داد. 
انگشت سبابه‌اش را روی آن گذاشت. آن را فشرد و به زمین فرو برد و دعاهایی را 
خواند که من تنها این جمله را شنیدم که می‌فرمود: «پروردگارا ای شکافنده هسته و 
دانه». طولی نکشید که آن هسته درخت خرمایی را رویاند. این درخت شروع به رشد 
کرد تا وفتی که به موازات ارتفاع [ساختمان] خانه رسید. سپس بخوبی بار برگرفت و 
شاخه‌هایش از سنگینی سرفرود آورد و خرما به بار آورد و آن خرما رسید و این همه 
در حالی بود که من به آن می‌نگربستم. پس از آن, امام (ع) به من فرمود: رای مفضل 
درخت را تکان ده». من آن را تکان دادم و در پی آن, خرمایی تازه - که از جواهر 
خوشرنگ تر و پرجلاتر و از مشك و عنبر خوشبوتر بود در مان خانه فرو ربخت. 
آنگاه امام(ع) به من فرمود: «برگیر و بخور». من نیز برگرفتم و خوردم و سیر شدم. 
سپس امام (ع) به من فرمود: «هر چه خرما از این درخت فرو می‌ربزد جمع کن و آن را 
به مخلصان شيعه ما که خداوند بهشت را برای انان واجب ساخته است هدیه نما که 


۱- رك: کنمی. اختبار معرفة الرحال: ص ۳۰۹و ۰۳۱۰ 
۲- طه /۳۶. 
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این خرما بر هیچ کس حلال نیست جز بر آنان. پس به هر یك از آنان یکی از این 
خرماها هدیه کن». مفضل می‌گوید: «همهٌ آن خرماها را جمع کردم و در دامن گرفتم. 
ادا کشا وم وه که زان سم ات وا تا هت یات میس ور 
بین بر تسه ان زا ا و ن کسانی که فرموده بود پخش کردم و [در این میان] 
توا اه مها او ان وو اه ی ان ار 
به حضور امام برگشتم؛ امام(ع) هه مرد وا مت مان کاب درخت شاخه 
فا و سای ی ان سای ون 
بازگشتی اب بن درخت برای تمام زنان و مردان شيعه ما در کوفه و در دیگر شهرها نیز 
ظاهر شده است. این از فضل خداوند و بر تراز آن چیزهایی است که به داوود داده شد. 
ایك اک که انه به دا وو دوا ده شد و بسا تر رادشه اندو لک اک خداوند برای 
کا ماش ابیت خود ری )بیش او این و غا داف اهدو الا کو اک و 
شیعیان ما باشی» برای ما و برای تواز گوشه وکنار دنیا نامه‌هایی به این مضمون خواهد 
امد ان در رها ورت انان و ود و و ید هر ب ا بان رما اده 
هی ره سید تیا شا موه اه ها E‏ 
سرتاسر دنیا برای ما می آمد تا آن جاکه -به خدا سوگند- از روی این نامه‌ها تعداد 
شیعیان را دریافتم. 
مفاد روایت فوق ان است که شمار نامه‌هایی که به مفضل رسیده بود به میلیونها 
تسه من ر زرا هریت از شان در سرتاسر دنیای بهناور که این درخت برایش 
آشکا ای و تیاو O‏ ات رت ۳ 
وی نامه نوشت و این در حالی است که شیعیان در عصر امام صادق (ع) از هر زمان 
e,‏ 
N SS‏ نوع 
معجزه‌ها می‌زند. ولی معقول نخواهد بود که [بگوییم] امام ج چنین اعجازی را در حضور 
مفضل و پونس بن ظیبان و غلاة و سست ایمانانی همانند آنان انجام دهد, یعنی همان 
کسانی که بر ائمه دروع می‌بستند و [به همین سبب] مورد لعنت آمام صادق(ع) و دیگر 
امامان قرار گرفتند و از جانب ایشا به کفر و شرك متهم شدند. چگونه می‌توان این 
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نسبت را به امام صادق(ع) - که دهها بار مفضل را لعن می‌کند واورا به اوصافی چون 
کافر و مشرك مورد خطاب قرار می‌دهد- داد که [با چنین وضعی] در حضور وی هسته 
خرمایی برمی‌دارد و آن را در خا خویش می‌کارد و آن درخت نیز در همان لحظه 
می روید بزرگ می‌شود. میوه می‌دهد و تنها در يك لحظه خرماهایی با صفا تر از بلور از 
آن فرومی‌ریزد و آنگاه امام وی را مامور توزیع میوه‌های آن درخت درمیان شیعیان در 
نقاط مختلف جهان در ظرف چند لحظه معدود می‌کند و شیعیان نیز از آن خرما [نصیب 
خود را می‌برند و] می‌خورند و در همان چند لحظه کوتاه میلیونها نامه برای مفضل 
می‌نویسند؟ [آیا جایز است امام چنین کاری را در حضور وی انجام دهد] و پس از آن 
وی را در مجالس و مجامع به این دلیل مورد لعنت قرار دهد که امام را در سطحی بالا تر 
از وکر ارفا ت راداوه استد یا ین کار جر شو آن گرا هد بود که کسی 
سا دک ع ادت به وه درا نکد و اة وی هدار دهد که ادا کو ات 
تر شوی؟! 

کوتاه سخن آن که» این روایت همانند روایت قبل از آن»از روایات جعل شده از 
سوی غلاة و دشمنان ائمه(ع) است که حشوی مسلکان شیعه و کسانی چون برسی و 
بحرانی که ارایی همانند ارای غلاة دارند نیز به ثبت و ندوین انها پرداخته‌اند ان جنان 
که احادیثی دیگر از این قبیل نیز [در کنب خود] آورده‌اند بی آن که به نقد متن آنها و 
بررسی سند آنها بپردازند و در نتیجهٌ همین روایات گروهها بی [از مردم] گمراه شده‌اند و 
انسانهای زیادی در درك مفاهیم آنها سرگشته و حیران شده‌اند. از خداوند سبحان به 
برکت امامان فارسا داریم که درستی در گفتار به همه ما الهام فرماید و توفیق 
در عمل ارزانی دارد که او قریب و مجیب است. 

لا خط رو نات خی که در مدیته ماع اما این است که یکی از ران 
بلخ پیوسته به زیارت قبر پیامبر(ص) می آمد و با خود هدایای ارزشمندی برای امام 
زین العابدین(ع) می آورد. وی چند سال به این کار ادامه داد تا ان جا که همسرش - به 
این دلیل که امام هدایای او را جبران نمی فرمود- این کار وی را مورد اعتراض قرار 
داد وبا ان مخالفت کرد. او در همان سال [که همسرش با کار او مخالفت کرده بود] حج 


گزارد و [به حضور امام نیز رسید] و از غذای امام خورد. [در همین روزها که در حضور 
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امام بود] یك بار بر دست امام آب ریخت و در پی آن, تشتی که در زیر دست امام فرار 
داشت از انواع جواهرات گرانقیمت پر شد. آنگاه امام به وی فرمود تا این جواهرات را 
به همراه خود برای همسرش ببرد. او جواهرات را برای همسرش برد؛ همسرش از وی 
خواست تا در سال آینده برای ملاقات پا امام (ع) او را با خود ببرد. [در سال بعده 
همسر با وی روانه ] در راه بیمار شد و در نزدیکی مدینه مرد. آن مرد اندوهگین و گریان 
به حضور امام رسید و آنچه را بر همسرش گذشته بود برای امام باز گفت. پس امام به 
وی دستور فرمود تا به همان جا که همسرش مرده بود برگردد. امام همچنین به وی 
فرمود: «تو وی را در همانجا زنده خواهی یافت که به انتظار آمدن توست. خداوند او را 
به قدرت و حکمت خویش زنده ساخته است». آن مرد. شتابان و در حالی که در ۳ 
پا رد این فرموده امام مردد بود بیرون رفت و چون به خیمه‌ای [که همسرش در آن جا 
وفات يافته بود] وارد شد. همسر خویش رابه سلامت در آن جا پافت. بس به وی گفت: 
رخداوند چگونه تو را زنده کرد؟» او گفت: «فرشته مرگ به سراغم آمد و مرا فبض روح 
نمود و قصد آن داشت تا روحم را به آسمانها برد. اما ناگاه مردی با فلان اوصاف و 
نشانه‌ها آمد». آن زن يك یك اوصاف امام را برمی‌شمرد و شوهرش نیز می‌گفت راست 
گفته‌ای او امام زین‌العابدین(ع) بوده [زن ادامه داد]: «هنگامی که فرشته مرگ 
آن حضرت را روان این مکان دید. خود را بر پاهای او افکند و برآن بوسه می‌زد و 
می‌گفت: سلام بر تو ای حجت خدا در روی زمين و سلام بر تو ای زینت‌بخش بندگان. 
آنگاه امام به آن فرشته فرمود: ای فرشته مرگ روح این زن را به پیکرش بازگردان که 
قی آ هک ما راد اس ری بای ری اه تس ان ور 
به او عمر بخشد و او را به زندگی خوشی زنده نگاه دارد. .درا بن هنگام أ ن فرشته نیز [در 
مقابل فرموده امام] گفت: به فرمانت گوش فرا دادم و به آن گر ون هاده دان سوت 
به پیکر بازگشت و این در حالی بود که فرشتۀ مرگ را می‌دیدم که دست مبارك امام را 
بوسید و از آن جا رفت». درا بن هنگام a‏ ای به 
حضور امام که در میان اصحابش بود آورد. همسرش نیز [با مشاهده امام] خود را به 
وق هاا ادوا واو ی اس شوه 
همراه با شوهرش درکنارامام ماند. 
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روایت فوق نیز از مرویات غلاة و داستانسرایان و دور از حقيقت امامان شیعه(ع) 
می‌باشد که مواضع مختلف انان - که از هر چه می‌توانست شبهه‌ای را برای شیعیاں 
سست ایمان به وجود آورد پرهیز می‌کردند- موّید آن است. 

درود بر امام زین‌العابدین(ع) که به گروهی از شیعه نماها فرمود: «دوستی شما با ما 
ھا کا یدوا شت کد م یا ی ما ای ما د وا اة در ا ما کا ت ها را 
مبغوض مردم ساخته‌اید». 

علاوه بر آنجه گفته شد [از نظر سند نیز] راوی افسانة فوق با امام صدها سال فاصله 
دارد و با این حال روایت را به طور مرسل نقل کرده و از هیچ یك از راویان آن نام نبرده 
است. بنابراین روایت موق ار رین وع حدیث مرسل است که [علاوه بر مرسل 
بودن سند] هیچ شاهدی از کتاب و سنت در تایید محتوای آن وجود ندارد. 

ل در مدينة المعاجز و الخرایج به نقل از دعبل خزاعی از امام رضا(ع) از پدر و جد 
آن بزرگوار روایت شده است که فرمود: در حضور امام باقر(ع) بودم که گروهی از 
شیعیان که جابربن یزید در میان آنان بود بر امام وارد شدند و گفتند: «آیا پدرت 
علی(ع) به خلافت خلیفه اول و دوم راضی بود؟» امام(ع) فرمود: «پروردگارا [تو 
شاهدی] که نه». آنان گفتند: «اگر امام به پیشوایی آنان راضی نبود. پس چرا با خوله 
حنفیّه که از اسیر شدگان [به فرمان] ایشان بود ازدواج کرد؟» در این هنگام امام(ع) به 
جابربن بزید فرمود: رای جابر به منزل جابربن عبدالله انصاری برو و به وی بگوی که 
محمدین علی تو را می‌خواند». جابربن بزید می‌گوید: به خانه او رفتم و در را کوییدم. 
اما جابربن عبدالله مرا از داخل خانه مخاطب ساخت که «ای جابرین يزيد [اندکی] 
صبر کن». من در این هنگام با خود گفتم: راز کجا جابربن عبدالله انصاری دریافته است 
که جابرین یزید هستم؟ [جز این که از طریق آل محمد خبر پافته باشد.] زیرا هیچ کس 
ج امامان. ال مه او تشانهها اکا نداردد به خدا سوکندء عون بیرون اید از او 
خواهم پرسید». هنگامی که جابرین عبدالله بیرون آمد از وی پرسیدم: راز کجا در حالی 
که در داخل خانه بودی دانستی که من جابربن یزید هستم؟» وی گفت: «مولایم باقر 
دیروز مرا خبر داده است که تو امروز درباره [خوله] حنفیّه از وی می‌پرسی و او تورا در 


بی من می‌فرستد تا مرا به حضور ایشان فرا بخوانی». من گفتم: «راست گفتی». بس از 
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آن, با هم به سوی امام رفتیم و چون به مسجد رسیدیم و امام ما را و ما امام را دیدیم 
امام به گروهی [که آن جا بودند] فرمود: «به حضوراین شیخ بروید و از او بپرسید تا شما 
زار اه یبود نود ایت مسارم 

آنان [بررخاستند و خطاب به جابر] گفتند: رای جابر آیا امام تو علی(ع) به خلافت 
ان هت وه ات ای کی از شاه ی رن 
راو ار اسپران نان رابه از فراع نود 
در آورد؟» جابر گفت: «آه آه, گمان می‌کردم که خواهم مرد و در این مورد از من پرسش 
نخواهد شد. اما اينك که شما از من برسیده‌اید بشنوید و خوب درك کنید: اسیران را 
آوردند و خولهٌ حنفیّه نیز در میان آنان فرار داشت. وی ER gS‏ دعر ستت و به 
وی مر قفا مر (خن ) رف ودر ان چا دا به کر یلد کر وو نال و فر با اسر د دو 
نها رای هو ای یهت و ترا E‏ 
اسارت اندوه و غم د وه ات E at‏ انان نداشته‌ایم 
کر را ها هلت این NOTRE‏ که کی زا بش 
می دانند و بدی را نیکی و بدینسان ما اسیر شده‌ایم». آنگاه این زن روی به مردم کرد و 
گفت: جرا با آن که به‌این دو حقیقت که خدایی جر الله نیست و محمد رسول اونیت 
گواهی داده‌ايم ما را به اسارت درآورده‌اید؟» مردم گفتند: «از پرداختن زکات سرباز 
زده‌اید». وی گفنست: «گیرم که مردان از دادن زکات خودداری کرده‌اند. گناه زنان 
چیست کک آن که با وی سخن می‌گفت خاموش شد گویا سنگی در گلویش 
RT‏ ی O‏ ار لش رتاو 
انداختند اما او گفت: «من برهنه نیستم تا مرا بپوشانید. به وی گفته شد: «راين دو 
می‌خواهند بر سر تو مزایده کنند و هر کس قیمت بالاتری را پيشنهاد کرد تو را از 
اکان خواهد کر فت»: 

او گفت: «هیهات. به خدا سوگند هرگز چنین نخواهد شد و هیچ کس مرا به تملك 
حویش و به همسری در نخواهد آورد مگر آن که مرا از آن سخنی که هنگام تولداز مادر 
بر زبان آوردم آگاه سازد». در این هنگام» مردم همه سکوت اختیار کردند و هر يك به 
دیگری می کر میت در حالی که در ی سخنان آن زن عقلهایشان درمانده و 
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زبانهاشان لال شده و درباره او در حيرت و تحير فرو مانده بودند. در این ميان ابوبکر 
گفت: «شما را چه می‌شود که برخی به برخی دیگر می‌نگرید؟» زبیر در پاسخ اظهار 
داشت: «به سبب گفته او که نو نیز شنیدی [چنین متحیّر و درمانده ا اما 
اونگ وکا کا وی ی اکر ادوا اه اس گم این 
کنیزکی از مهتران قوم خویش است که آنچه را اکنون می‌بیند تاکنون ندیده و با آن 
برخورد نداشته و [به همین دلیل] وحشت او را گرفته و سخنی گفته | ست که هیچ 
وافعیتی ندارد». آن زن در پاسخ ابوبکر به وی گفت: «تو سخنی به ناحق گفتی. به 
خداوند سوگند هیچ آشفتگی و دلهره‌ای بر من عارض نشده و سخنی جز حق و کلامی 
جز واقع نگفته‌ام و البته - به حق صاحب این بنا [رسول اکرم(ص)] سوگند- که باد نیز 
جنین باشد». این زن یس از آن ساکت شد. خالد و طلحه نیز لباسهای [اهدایی] خود را 
برداشتند و وی نیز در کناری نشست. در این میان علی(ع) وارد جمع شد و آن حضرت 
را از زیبایی و نیز از ماجرای او آگاه کردند. امام (ع) فرمود: «او در آنچه گفته 
راستگوست و ماجرا و وضعیت وی چنین و چنان بوده و همه اینها در لوحه‌ای که همراه 
او قرار دارد نوشته شده است». آن زن نیز چون فرموده امام علی(ع) را شنید. آن لوحه 
را به سوی مردم انداخت و آنان آن را خواندند و مضمون آن همان بود که علی(ع) 
فرموده بود. نه يك کلمه کمتر و نه يك کلمه بیشتر. در این هنگام. ابوبکر [خطاب به 
علی(ع)] که گفت: «ای ابوالحسن این زن را به همسری بگیر. خداوند وی را برایت مبارك 
گردائدا» علی(ع) او را گرفت و در اختبار اسماء بنت عمیس قرار داد تا زمانی که برادر 
آن زن [به تس آن زن را به عقد ازدواج خود در آورد. نه آن که 
وی را ملك خود ساخته باشد. 

در کتاب مناقب آل ابی‌طالب در باب خبر دادن آن حضرت از هنگام مرگ مردمان 
این ماجرا روایت شده و در آن جا افزوده است که امام(ع) به آن زن فرمود: «ای خوله 
این سخن را بشنو و خوب درك کن: چون مادرت تو را حامله بود و فرمان وضع حملش 
فرا رسید زایمان بر او سخت شد و چنین دعا کرد که «پروردگارا مرا از این زایمان به 
سلامت بیرون آر». [خداوند نیز] دعای او را مستجاب کرد و تو نجات یافتی. چون 
اه خی هیا او هام ا کی کو له مد رسول الله در ات 
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آقایی مرا خواهد گرفت و از او فرزندی خواهم داشت». مادرت نیز این سخنان را در 
لوحه‌ای مسی نوشت و آن را در همان جاکه توبه دنیا آمده بودی مدفون ساخت و چون 
شب مرگ وی فرا رسید دربارة e‏ هنگامی نیز که تو در ۲ آستانه 
اسارت بودی, هیچ اهتمامی جز آن نداشتی که آن لوحه را با خود بزداری. پس آن را 
برداشتی و بر بازوی خویش بستی. اينك آن لوحه را بده که من صاحب آن,. امیرموّمنان 
و پدر آن فرزند[موعود و] مبارك هستم که نامش محتّد است. آن زن دراین هنگام لوحه 
اور ار اه وان فار دادو ان ار یرای یوک یوقت هدو کر کا 
یی بقلم نامام رو برد تفا رت و ی . مردم نیز در این ين هنگام گفتند: 
«راست گفت رسول خدار ص) ا ان جا که فرمود: : «من شهر علمم وعلی دروازة آ e‏ 

داستان خولهٌ حنفیّه در بحارالانوار نیز به صورتی مفصلتر و تعجّب برانگیز تر آمده و 
چنین نقل شده است که این زن حتی زمانی که جنینی در شکم مادر بود وی را از 
ماجراها و ایند خویش و نیز از فرزند خود محمد [حنفیّه] آگاه ساخته بود. 

کر هاش شیر تفای له مت اوه نز یش ی سر ار 
معجزاتی است که برای عیسی‌بن مریم(ع) رخ داده است. چرا که عیسی(ع) در گهواره 
برای تبرئه کردن مادرش مریم - که پس از ان که او را حامله شد با قدرت الهی در 
مظان اتهام قرار گرفته بود- سخن گفت و خداوند او را پس از ولادت به سخن آورد و 
او با سخنان خود مادرش راازاتهاماتی که به ناروا به او نسبت داده شده بود تبرئه کرد. 
اا وله ای ان که سس سا ی در کار نا سفن تور ای فل از فاد ی 
سخن گفت و به نبوت محمد(ص) و امامت علی(ع) اقرار کرد و مادرش را از [تأویل] 
خوابی که دیده بود و نیز از آنچه برای خود وی رخ خواهد داد آگاه ساخت e‏ نیز 
همهٌ اینها را در لوحه‌ای ثبت کرد و پس از گذشت دو سال از تولد خوله آن را به وی 
تال کر دوا نرا در کوان او قزار داد تا دان که که دو روایت ملس ‌تسا اده 
است - در روز اسارت او گواه وی بر حقایق زندگی‌اش با 

رخدادهای شگفت برانگیزی که درباره خوله نقل شده در حدّی است که حتی برای 
پیامبران چنین چیزهایی اتفاق نیفتاده است 

علاوه بر این» اختلاف میان این روایات سه گانه [روایت مدينةالمعاجز» بحار و 
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مناقب ] خود برای اثبات ضعف آن و عدم اطمینان به آن کافی خواهد بود. حتی به این 
فرض که سند آن حائز شرایط لازم برای راوی باشد. اما این در حالی است که روایت 
فوق از احادیث مرسل می‌باشد و حتی برخی از راویان آن نیز که نام آنان در سند دکر 
شده. حائز شرایط لازم برای قبول روایت آنان نیستند. 

افزون بر این مورخان نیز درباره این ماجرا نظر مشترکی ندارند. مدائنی معتقد 
است که خوله حنفیه. در هجوم بنی‌زبید به خاندان بنی حنفیّه به اسارت ایشان در آمد و 
پس از آن هنگامی که بنی‌زبید مرتد شدند و پیامبر(ص) علی(ع) را برای سرکوب 
حرکت ارتداد که به سرکردگی عمروبن معدیکرب به وجود آمده بود» روانه ساخت. این 
زن به عنوان اسیر در اختیار او قرار گفت. پس از بازگشت علی(ع) از این نبرد و پس از 
تقسیم اسیرانی که وی به همراه آورده بود. او از أن علی(ع) شد و نزد آن حضرت باقی 
ماند و در بی رحلت فاطمه(س) از علی(ع) فرزندی به نام محمد به دنیا آورد که به 
محمد حنفیّه مشهور گشت. اما بلادری در فتوح البلدان چنین اظهار می‌دارد که وی در 
دوران خلا او یکن به شارت یش اد هر امه تنوف آومی كويد ىا ست بر بنی حنفیّه 
یورش بردند و غوله را ار ایفنان به اشتارت گرفتد و در یی ان علی(ع) این رن را ار 
بنی‌اسد خریداری فرمود. هنگامی نیز که خاندان این زن از محل اقامت وی اطلاع 
یافتند. به حضور علی(ع) رسیدند و آن حضرت را از اصل ماجرا آگاه کردند. پس از آن 
علی(ع) او را آزاد کرد و با وی ازدواج فرمود. از این قببل نظریات دیگری نیز در مورد 
خوله ابراز شده است. 

بی تردید روایت بلادری را به این شکل نمی‌توان پدیرفت. زیرا این نوع بورش و 
اسیر گرفتن موجب تما ار ی ود ورای دینی آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. [با 
چنین وصفی] نمی توان پذیرفت که امام علی(ع) زنی را که با چنین شیوه‌ای به اسارت 
در آمده بخرد و به ملکیّت خود درآورد» مگر آن که بگوییم اقدام ان حضرت به این کار 
N SEO‏ کیت 
ازدواج آن حضرت با وی پس از نجات و برگرداندن او به خاندان خود از طریق عقد 
بوده است له تملاف وی یه عتوان کر 

به هر حال این نوع از روایات - که در جای جای کتب حدیث به چشم می خورد- 
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در مقابل نقد و بررسی معتبر نمی‌ماند و با مبادی [فکری] اهل‌بیت و منطق سلیم آنان 
سازگاری ندارد. منطقی که امام رضا(ع) آن را چنین تصوير می‌فرماید که «هر یك از 
کفته‌های ما را حقیقتی است و نورانیتی بس انجه نه حقیقتی دارد ونه نورانیتی در آن 
دیده می‌ شود گفته شیطان است»: 

0 در کتاب قضاء الامام علی()) تألیف شیخ محتد بر وهی امه ات که ند 
پا ده برادر [تردید از راوی است] در یکی از ز محلات رب زندگی می‌کردند. آنان که 
تنها يك خواهر داشتند, به وی گفته بودند هر چه را خداوند به ما دهد در اختیار تو قرار 
مد شیم مشروط به آن که همسر نگیری. او نیز موافقت کرده و در خدمت آنان در خانه 
مانده بود. او يك بار بس از انقضای حیضش جون ظهر فرا رسید و خواست تا غسل کند 
هک هه مره یک کی ان رف یواست الو حك 
به [رحم] او وارد شد بی آن که خودش بفهمد. روزها گذشت و این زالو روزبروز بزرگتر 
ا اک | و ال ایو اا ر اسف وراو ا کار ماهر ناوت 
این گمان که وی از طریق نامشروع آبستن شده تصمیم بر کشتن او گرفتند. اما برخی از 
آنان چنین ترجیح دادند که مسأله او را به استحطار امام علی(ع) برسانند. بدین ترتیب 
به حضور امام رسیدند و ماجرای خواهر خویش را به عرض وی رساندند. امام تشتی 
پر لجن خواست و به متهم فرمود تا در داخل آن بنشیند. [وی نشست و] چون زالو بوی 
لجن را احساس کرد از بدن او بیرون آمد. در این هنگام آن برادران, به علی(ع) عرض 
کردند که «تو پروردگار بزرگ مابی که غیب می‌دانی». اما امام آنان را از این سخن منع 
کرد و فرمود: «رسول خدا(ص) از جانب خداوند مرا آگاه ساخت که چنین رخدادی در 
چن ورین و در چنین مأهی و در چنین ساعتی بوقوع خواهد پیوست». 

این روایات همانند دیگر روایاتی که شوشتری و برخی دیگر آورده‌اند از احادیث 
ل ا ها اهار همم رم ای یت اهنت بن احادیث هرگز بدون هیچ 
تحقیقی در اسناد آنها و درك متونشان توان مقاومت در برابر نقد و وارسی را ندارد و 
همین روایت فوق گواهی بزرگ بر این مدعاست. 

کسانی کهاین افسانهرا سا حته وی دا خو اند می کو و رالو ت موجود زنده سار 
کوچکی است که در آب زندگی می‌کند و بیشتر از هر جاء در آبهای راکد به چشم 
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می خورد- به رحم این دوشیزه راه یافت. 

[واقعا نیز] این امکان وجود دارد که چنین چیزی رخ بدهد [و زالویی وارد بدن شود 
و] مدت زیادی در داخل بدن بماند و از جایی که در آن است خون بمکد. اما هر چند با 
مکیدن خون بزرگ شود اندازة آن از اندازه يك ملخ کوچك بیشتر نخواهد شد و در 
صورت رسیدن به چنین اندازه‌ای با دردهای شدید و عوارضی همراه می شود که هیچ 
کس توان تحمل آن را ندارد زیرا این موجود گوشت رأ از هم می درد و خون را می مکد. 
وی اش که ادا و ی با ی ود ای کر کرو تام یود ای ده 
شکم آن شخص بالا بیاید و نشانه‌های آیستنی در او پدیدار گردد. حتی اگر ادعای 
روایت را بپديريم و چنین فرض کنیم که زالو به اندازه يك جنین انسان بزرگ شده بود 
[باز هم جای این پرسش خواهد بود که] چگونه زالوبی با این حجم به آسانی و در 
حالتی از بدن آن دختر خارج شد که وی هنوز دوشیزه مانده بود؟ 

بی نرداید-کسانی. که جنین روابا تن جعل کرده‌اند عمدا جنین خلل‌ها, نارساییها و 
آشفتگیهایی در آن برجای گذاشته‌اند تا از آنها به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد شك و 
نردید دربا رة انئمه(ع) استفاده کنند. 

لا شوشتری در همین کتاب حادئهٌ دیگری از این نوع روایت کرده و بی آن که 
ماع پراش ا در کل اضرا دیاس ی دا ای ان اوه از این فان انیت که 
گروهی مرکب از هزار سوار دختری را به حضور امام علی(ع) آوردند. در این هنگام 
پدر وی به امام (ع) فرمود: «شاهان عرب به خواستگاری این دختر آمده‌اند اما او مرا 
سرشکسته ساخته زیرا وی در حالی که هنوز تازه بالغ شده آبستن است». امام علی(ع) 
به دایه کوفه فرمود: راو را معاینه کن و ببین ایا ایستن است يا نه». دایه او را معاینه و 
سپس به امام عرض کرد: «ای ابوالحسن, او باردار است». امام(ع) [خطاب به مردم) 
فرمود: «چه کسی می تواند در همین لحظه قطعه یخی بیاورد؟» پدر آن دختر در پاسخ 
امام گفت: «در سرزمین ما یخ فراوان است اما آن جا ذویست‌وینجاه فرسنگ [از این 
جا) فاصله دارد». در این هنگام امام(ع) که پر منیر مسجد کوفه نشسته بود- دست 
عون را زار کد ودر تالم که مطمه تیف ان فار اق ان را ردان کش 


فرمود تا تشتی آوردند. آن را در زیر متهم قرار داد و آن قطعه یخ را نیز در زیر بدن او 
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گذاشت. در بی آن. زالویی که هفتصدوینجاه درهم و دودانگ ۳" وزن داشت از بدن او 
بیرون آمد. [گفتتی است] که در همان بدو مراجعه آن گروه به امام(ع) وی آنان را 
آنجه برای این دختر در سن دو سالگی رح داده و اب ین که چگونه زالو به بدن وی 7 
یافته و نیز از وزن آن زالو آگاه ساخته بود و بدین سان بود که در پایان این ماجراء پدر 
آن دختر برخاست و چنین گفت: «گواهی می‌دهم که تواز آنچه در رحمها و آنچه در 
دلهاست آگاهی». 

وی ات زرا نت او سفنت مرسای ای سای اصول ان 
ونجال,و دراه اماد یه ان جا یز تیست: 

علاوه بر این» روایت مزبور مشتمل بر امور شگفت آوری است که نمی توان آنها را 
بدبرفت. زیر وجود زالویی در بدن انسان با ان وزن و حجمی که روایت مدعی است. به 
تنهایی برای از میان بردن شخص بسنده می‌کند و علاوه بر این هر چند شرایط زیستی 
E‏ ی هر E‏ 
[البته ما این را بذیرفته‌ايم که] قدرت خداوند سبحان برتر و فراتر از هر حد و قیدی 
است. اما مقدور هم باید قابلیت و تناسب برای اثر بدیری از آن قدرت را داشته باشد. 
E‏ رات هب با هی را دار SSE‏ سب 
مایت وخ خود الت ین ور دارو دز این کرنه موارده ال ودن 
بدیده از [عدم قابلیت] مقدور ناشی می‌شود و نه از [ناکافی بودن] قدرت. 

افزون بر همه اینهاء حضور هزار سوار نشسته بر اسبهای خود در مراقبت از دختری 
متهم به چنین تهمتی در پیشگاه خلیفه و حاکم [کشور گسترده اسلامی] بویژه آمدن آنها 
از چنان مسافت دوری که به صدها فرسنگ می‌رسد. به غایت دور از حقیقت و 
تا ها 

لا شوشتری روایتی مرفوع * " از میثم تمار آورده است که گفت: در مسجد کوفه در 
ميان گروهی | ز اصحاب رسول خدا(ص) و اصحاب علی(ع) در حضور امیرموّمنان 


۳ سس ان وزن معادن ۰ کیل و و ۲۵۵ گرم است. - م. 
۴- در روایت مرفوع دو اصطلاح | ست: گاه به حدیثی اطلاق می‌شود که از انتها پا وسط سلسله سند 
يك یا جند راوی حدف شده باشد اما راوی | خير تصریح ب به رفع کرده باشد. گاه نیز به حدیثی اطلاق 
می شود که در انتها به معصوم نسبت داده شود اعم از اینکه سند حدیث مقطوع یا مرسل باشد. اك 
شانه چی, علم الحدبت. ص ۳ ۱۵.-م. 
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بودم و او را می‌دیدم که چون ماه در میان ستارگاه می‌درخشید. در این میان مردی بلند 
فامت که قبای خز خاکی رنگی بر تن, عمامه‌ای سبز بر سر و دو شمشیر به ميان بسته 
ی رود که ری آ نکسا ای سید 
کشیده و چشمها به او دوخته شد و مردمی که از هر ديار در ان جا بودند به وی خیره 
شدند و اینها در حالی بود که امام(ع) سر خویش را بلند نکرد. چون همهمة مردم فرو 
ننست و توجّه همگان از ورود او برگرفته شد. وی با زبانی چون شمشیری از نیام 
برکشیده به سخن پرداخت و گفت: «کدام يك از شما در شجاعت برگزیده است و تاج 
فضیلت بر سر دارد؟ کدام یك از شماست که در حرم زاده شده, در خوی و سرشت والا و 
در کرم ستوده است. اصلع است و فهرمانی پر ستیز که نفس دشمن را می‌گیرد و قصاص 
باز می‌ستاند؟» کدام يك از شما شاخه [گلبوته] ابوطالب و دلاور با اقتدار اوست؟ کدام 
يك از شما خلیفه محمد است که وی را در دوران حیاتش یاری رساند و مایة استواری 
سلطنت او و بزرگی منزلت او گشت؟» در این هنگام امیرمومنان سر بلند کرد و فرمود: 
رای آبوسعدبن فضل بن ربیع‌بن مدركة‌بن آشعث‌بن ابی اسمع رومی, چه حاجتی داری؟ 
آنچه می خواهی وسن اوک جين درباره توبه ما رسیده است که تو وصی رسول 
خدا(ص) و جانشین او در ميان مردم بس از وی می‌باشی و حلال مشکلات هستی. 
اينك من فرستاده شصت‌هزار نفر - قومی که به آنان «عصمة» گفته می‌شود - به نزد تو 
هستم. آنان مرده‌ای را به من سپرده‌اند که چندی پیش فوت کرده و مردم در سبب مرگ 
او اختلاف نموده‌اند واينك آن جنازه بر در مسجد است. حال اگر تو او را زنده کنی 
خواهیم فهمید که تو راستگو و از خاندانی با نجابتی و نیز درخواهیم یافت که تو 
جانشین محمد در میان قومش هستی. اما اگر نتوانی این کار را به انجام رسانی. جنازه 
را به ميان قومش برخواهم گرداند و درخواهيم یافت که توادعایی نادرست داری و به 
کارهایی تظاهر می‌کنی که توان انجام آن را نداری». [در این هنگام] علی(ع) [به من] 
فرمود: «ای میثم» بر شتر خویش بنشین و در خیابانها و محلات کوفه بانگ زن که: هر 
کس طالب آن است تا آنجه را خداوند به على - برادر رسول خدا و همسر دختر رسول 
- از علم ربانی داده است ببیند. روانة نجف شود». بدین ترتیب مردم روانه نجف شدند. 


آنگاه امام (ع) فرمود: ایو آن مر رابا جنازه‌ای که همراه دارد بیاور». 
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میثم می‌گوید: در پی او بیرون رفتم و او را در زیر گنبدی دیدم که جنازه نیز در آن جا 
قرار داشت. پس آن دو را به نجف آوردم. امام )ع( در این هنگام فرمود: «دربارهٌ ما 
آنچه را با دیدگان خود می‌بینید بگویید و آنچه را از ما مشاهده می‌کنید روایت نمایید». 
آنگاه امام خطاب به آن مرد فرمود: «ای مرد عرب» شتر را بخوابان و با كمك گروهی از 
مسلمانان آن جنازه را بیرون آر». 

مینم می‌گوید: تابوتی را از بار شتر فرود آوردیم که در آن جوانی قرار داشت. جوانی 
تازه بالغ که بتازگی محاسن بر گونه‌هايش روییده بود و گیسوانی همانند گیسوان زنی 
خوش سیما داشت. در این موقع امام علی(ع) فرمود: «چند روز از مرگ این مرده 
می‌گذرد؟» گفتند: «چهل و يك‌روز. فرمود: «علت مرگ او چه بوده است؟» آن مرد 
عرب در پاسخ عرض کرد: «خانواد؛ُ این جوان خواهان آنند تا او را زنده کنی تا وی 
آنان را از سبب قتل خود آگاه سازد. زیرا وی سالم بوده اما ناگاه یافته‌اند که وی را 
سربریده‌اند. اينك پنجاه نفر خونخواه اویند و هر يك دیگری را متهم می‌کند. پس ای 
برادر محمد(ص) شك و تردید را از میان ما بردار». امام(ع) در پاسخ وی فرمود: این 
جوان را عمویش کشته است. زیرا وی دختر خویش را به ازدواج او در آورده اما آن 
جوان از این امر سرباز زده وبا دختر دیگری ازدواج کرده و در پی آن عموی این جوان 
از سرکینه و خشم.او را به قتل رسانده است». آن مرد عرب گفت: «ما به فرموده تو بسنده 
نمی‌کنيم بلکه می خواهیم تا آن جوان, خود در حضور خانواده‌اش بر این مطلب گواهی 
دهد تا فتنه و شمشیر و جنگ از ميان رخت بربندد. در این هنگام امام(ع) برخاست و 
سپاس و ستایش خداوند گفت و سپس فرمود: «به خداوند سوگند. گاو بنی‌اسرائیل در 
نزد خداوند بلند مرتبه‌تر از من نبوده است». وی سپس به مرده نزديك شد و به وی 
فرمود: «ای مدرلاین حنظلةین غسان بن بحرین فهر به ادن خداوند برخیز که خدا تو را 
به دست علی‌بن ابی طالب زنده کرده است». 

میثم تمار می‌گوید: [در پی فرمودهٌ حضرت] نوجوانی به مراتب نورانی تر از خورشید 
و خوشروی‌تر از ماه برخاست و گفت: «لبيك» لبيك, ای حجت خداوند بر مردم و ای آن 
که منحصراً فضل و نعمت خداوند به تو رسیده است». امام از وی پرسید: «چه کسی تو 
را کشته است؟» گفت: «عمویم حارث بن غسان مرا کشته است». پس امام به وی فرمود: 
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«به میان قوم خود برگرد» e‏ «مولایم مرا به آنان نیازی نیست. از آن بیم 
e‏ درا بن هنگام» امام رو به همرا هاو کرد و فرمود: : «به ميان 
قومت برگرد و آنان را از این ماجرا آگاه ساز». بدین‌ترتیب» آن جوان در کنار 
امیرمؤمنان (ع) ماند تا آن که در نبرد صفین به شهادت رسید. 
یو و ی ی و سار داشتت 
وی o‏ و ۳۲ 
که قدرت الهی و عنایت و رعایت او به كمك وی نیامده دست به هیچ کاری بزند. در 
ادهان و انديشه‌ها نقش بندد و این تصویر همجنان باقی بماند. او [در همین راستا] به 
هیچ کاری دست نزد که درك آن بر عامة مردم دشوار افتد و شعبده‌بازان برای اجرای 
تا مها و شین به ادف وو هط ما ایا تا دور زبر 
لوای تشیع و ولایت پنهان ساخته بودند- آن را مورد سوء استفاده خود قرار دهند. 

حتی در صورت چشم‌بوشی از همه اینها یاک تان وه که رارق مناوت 
جنین ماجرابی ضحت ذاشته باشند. که امام مردم کوفه را برای مشاهده این رویداد 
بزرگ فرا خوانده. می‌بایست تنها عد اندکی در آن تجمع حضور نیافته باشند و در این 
صورت. حادثه‌ای از این نوع چیزی نیست که تاریخ آن را نادیده بگیرد و هزاران 
SE e‏ 
و رح فروگذار نکرده است 

افسانه‌یردازان و جاعلان این حدیث» میثم را جه عنوان فهرهان ين افسنانه 
تر کر ند ریا وی در که ودر اش ودر شخت و د وی غل و ادان پررگواز 
۱ و صادق بود و در تحلیل ر بن جاعلان. هر گاه حدیثی | ر طرق و شل ود ر 
مورد قبول خواهد بود تا آن که از طریق دیگر راویان مجهول و مورد شبهه روایت شود. 

بدین ترتیب بود که واعظان و داستانسرایان حدیث جعل می‌کردند و احیانا برای 
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این افسانه‌های خود اسنادی - آن هم با راویانی که هیچ وجود خارجی نداشتند- 
ابداع می‌کردند و از این طریق ساخته‌های خود را به یکی از افراد مشهور به وثاقت و 
صخت اعتقاد که معاصر با پیامبر(ص) با امام(ع) بود نسبت می‌دادند. 

ل یکی از روایات مرفوع که شوشتری در داوربهای منسوب به امام علی(ع) نقل 
کرده. آن است که: جوانی برای مطالبه ارث پدر خویش از عمرین خطاب به وی 
مراجعه کرد و به او اظهار داشت که پدرش در دوران کودکی وی در مدپنه وفات پافته 
است. اما عمر [با این توحیه که این ادعا که وی فرزند میت است ثابت نشده] بر سر وی 
فریاد کشید و او را از حضور خود بیرون راند. این جوان به دادخواهی از عمر بیرون 
رفت. در راه علی(ع) با او برخورد کرد و به کسانی که با آن حضرت همراه بودند فرمود: 
راو را به مسجد بیاورید تا حقیقت ادعای او را اشکار سازم». وی را به مسجد آوردند. 
علی(ع) از او پرسش فرمود و او نیز آن حضرت را از وضعیّت خود آگاه ساخت. امام 
(ع) فرمود: «به تدبیر دربار؛ او حکمی خواهم کرد که خداوند در آسمان هفتم بدان حکم 
کرده و هیچ کس بدان حکم نمی‌کند مگر آن که خداوند او را برای [تحمل] علم خویش 
برگزیده است. پس از آن.امام یکی از اصحاب خود را خواست و به وی فرمود: «کلنگی 
بیاور». آنگاه به همراه آنان به کنار قبر پدر آن جوان رفت و فرمود تا قبر وی را بشکافند 
و وی را ار قير بیرون آوردند و یکی از دنده‌های بدن اورا بیرون کشند. پس آن استخوان 
را گرفت و به آن جوان داد و به وی فرمود تا آن را ببوبد. چون وی آن را بویید از 
ربه‌ها یش خون بیرون آمد و در این هنگام امام(ع) به وی فرمود: «تو فرزند اوبی». عمر 
که چنین دید به علی(ع) گفت: «آبا به صرف همین که خون [از گلوی او] بیرون آمده این 
نروت را دراختبار وی فرار می‌دهی؟» علی فرمود: «او از تو و از همه مردم به این اموال 
سزاوارتر است». سپس آن حضرت فرمود تا همه حاضران آن استخوان را ببویند. همه 
بوییدند اما خونی از بدن آنان رون امت ا نانوی ودنکر سا ان اوران ا به 
همان جوان برگردانند. چون دوباره به وی بازگردانده شد و وی آن را بویید, دیگر بار 
خونی بیشتر از بار اول بیرون آمد و در این هنگام علی(ع) به عمر فرمود: «اين میت پدر 
اوست. اموال [مورد ادعا] را در اختیار وی قرار ده. به خداوند سوگند هرگز نه دروغ 
گفته‌ام و نه دروغگو خوانده شده‌ام». 


6 / اخبار و آثار ساختگی 


این روایت نیز همانند دیگر روایاتی است که شوشتری درباره داوریهای علی(ع) 
اورده و به او نسبت داده؛ روایاتی که اکثرا فاقد شرایط لازم برای عمل به روایت هم از 
نظر متن و هم از نظر سند می‌باشند. 

علاوه بر این علی(ع) از چنان علم سرشاری در قضاوت و دیگر امور بررخوردار بود 
که او را از توسل به چنین امور افسانه‌ای - که نه عقل آن را می‌بذیرد ونه در حوزه فهم 
بشر می‌گنجد - بی‌نیاز می‌ساخت. همچنین این قبیل افسانه‌ها این زمینه را در اختیار 
شعبده‌بازان و دغل‌بازان قرار می‌ دهد تا افکار مسموم و اباطیل خود را [در همه جا] 
پراکنده سازند, اباطیلی که شیعه را آلوده می‌سازد و آن را در هاله‌ای [ازابهام و تردید] 
قرار می دهد که مانع دیدن واقعیت آن - که منعکس کننده قرآن و سيره و سنت رسول 
اکرم(ص) است - می‌شود. 

نا در فصل ششم همین کتاب که به گفتة شوشتری رامام به برخی مسائل حساب و 
ریاضیات پاسخ می دهد»» روایت شده است که سه نفر در حالی که در [کیفیت] تقسیم 
همده تفت اسلا یدوا کد و یکی از انا قشاع نیت ان دیکری ماعن لت و قرا خر 
مدعی یك نهم آن بود به حضور امام (ع) رسیدند و از وی خواستند تا این شتران را 
بدون باقیمانده میان آنان [به همان نسیتی که می‌گویند] تقسیم نماید. امام به آنان 
فرمود: «آیا راضی هستید که يك شتر از مال خود در میان شتران شما قرار دهم وپس از 
آن آنها را بدون با قیمانده تقسیم کنم؟» گفتند: «آری». پس امام» يك شتر به شتران افزود 
و آنگاه که جمع شتران هیجده نفر شده بود. نه نفر را به مدعی نصف, شش نفر را به 
مدعی ثلث و دو نفر را در اختیار مدعی يك نهم قرار داد و يك شتر هم برای خود آن 
حضرت باقی ماند. 

بی‌تردید. این تقسیم مخالف واقع است. زیرا در این تقسیم هر یك از آنان سهمی 
بیشتر از حق خود گرفته و این در حالی است که برای ا نیست که از 
حق منحرف شود یا کسی از مردم را بفریبد. 

ل همچنین درباره آن حضرت روایت شده است در حالی که بر منبر کوفه بود درباره 
تقسیم ارث شخصی که مرده و يك همسر پدر و مادر و دو دختر از او مانده‌اند سوال شد 
و آن حضرت يك نهم اموال میّت - بعنی سه سهم از بیست و هفت سهم - را برای زن» 
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شانزده سهم از بیست و هفت سهم را برای دو دختر. هشت سهم از بيست و هفت سهم 
را برای پدر و مادر قرار داد و اين همان «عول» *"'است که امام در مقابل برخی از 
مسلمانان که آن را پذیرفته‌اند آن را مورد مخالفت صریح قرار داده و ائمه و شیعیان نیز 
همین مذهب را در پیش گرفته و هیچ يك از فقهای شیعه در این امر اختلاف نورزیده 
است. 
ل1 نیز روایت شده است که در باب تفسیم میراث با وجود زنده بودن پسران میت 
به تخو اهر و راد ر از تب ارت ادوا ن همان و تیه انست که ان رت در 
مقابل برخی از صحابه که قائل به آن شدند رای صریح خود را ابراز داشت و بطلان آن 
در میان امامیه از نخستین دوره‌ها معروف است تا آن جا که اختلاف در مساله «عول» و 
«تعصیب» از مهمترین موارد اختلاف میان شیعه و اهل سنت در باب تقسیم میراث 
می‌باشد. 
شوشتری در کتاب خود که نام قضاء الامام علی( م) قضاوتهای امیر موّمنان را بر ان 
ااا م اها ر وزرا زرا ری ھ وا وا ری ب 
عنوان فت و نجوم» برخی به عنوان علم شیمی و صرف و نحو و موضوعاتی از این 
فبیل که در کتاب مزبور به چشم می‌خورد. اکثر روایات این کتاب از احادیث مرسل 
است که اعتماد به آنها و پذیرش آنها جایز نیست. علاوه بر این برخی از این داستانها 


۵- عول عبارت است از پیش آمدن وضعیتی در تقسیم ارث که سهام ورثه بیشتر از سهمهای مشخص 
شده و در ترکه میت و به عبارت ساده‌تر صورت کسری که برای تقسیم ارث تشکیل می‌شود از مخرج ان 
بیشتر با شد. چون تقسیم در چنین وضعیتی ممکن نیست دو شیوه برای حل این مشکل در پیش گرفته شده 
است: : شیو اهل سنت که تغییر را در ناحیه مخرج به وجود آورده بابلا بردن مخرج تا حد تساوی با 
صورت عملا کسریی را که در ترکه نسبت به فروض پیش آمده در سهميةٌ همه ورثه اعمال می‌کنند. شیوه 
شيعه که تغییر را در ناحیه صورت تقسیم به وجود آورده, کسری موجود را در سهمیه بدر, دختر» دختران 
خواهر و خواهران اعمال کرده و بدین ترتیب صورت را به حد تساوی با مخرج کسر می‌رسانند. - م. 

۶ تعض غبا رت است از دادن ماداد تر که میت از سهنبه صا خان فرض به عضبه میت :این وضعیت 
در مواردی بیش می اید که سهام وارث یا ورثه از حصه‌های مشخص شده در ترکه میت کمتر و به عبارت 
دیگر کسری که برای تقسیم تشکیل شده دارای صورتی کمتر از مخرج باشد. در اين وضعیت پس از 
اعطای حق صاحبان فرض مقداری از ارث به عنوان مازاد باقی می‌ماند. در این جا از نظر شيعه این 
مازاد به همان کسانی داده می‌شود که به حصه مشخص خود مقداری از ارث را برده بودند. اما از نظر 
اهل سنت این مازاد در اختیار عصبه میت قرار می‌گیرد.- م. 
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و حکایتها به گونه‌ای است که نمی توان آنها را به امام(ع) و يا حتی به احدی از علما و 
اسان تست داد 

شگفت آور آن است که موّلف کتاب قضاء الامام علی()) » خود کتابی به عنوان 
الا خبار الدخیله [دربارة اخبار و روایات جعلی] تالیف نموده است و جقدر این دو کتاب 
از هم دورند. چرا که کناب دوم از علم و آگاهی موّلف به روایت و راویان و انديشه ژرف و 
دوق سلیم او حکایت می‌کند در حالی که بر اساس شیوه‌ای که وی خود در نقد روایات 
در پیش گرفته تعداد بسیار اندکی از روایات کتاب نخست او مورد قبول خواهد بود. 

اينك اگر به همین مقدار نقد کتاب مزبور بسنده می‌کنم به این سبب است که معتقدم 
[با همین مقدار] به وظیفهٌ خود در افشای این گونه کتب عمل کرده‌ام تا نتواند به عنوان 
سلاحی در دست دسیسه‌پردازان و فتنه جویان قرار گیرد و خداوند. خود به اهداف همه 
احاه‌اشت: 

1 در مختصر بصائر الدرحات به نقل از گروهی از جمله احمدین محمدین خالد برقی 
از ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: علی(ع) می‌فرمود: «من مرد 
پورشها و حملات» مرد سطوت و انتقام‌گیری» مرد اقتدار و دولتی شگفت هستم. من 
شاخی از آهنم. من اسماء حسنای الهی, امثال علیای او و صاحب بهشت و دوزخم و 
بازگشت مردم به سوی من است. من آشکار کنندهٌ خورشید و جانوران زمینی هستم. من 
آنم که از مرگ. گرفتاربها و مسائل, حق وباطل و انساب آگاهی دارم. من صاحب عصا 
و گرزم. ی آنم که ابرهاء رعدوبرق» ظلمت و نور, کوهها و دریاها و ستارگان و ماه و 
خورشید در تسخیر من است. من آنم که عاد و مود و اصحاب رس واقوامی بسیاری را 
در این بین به هلاکت رساندم. من صاحب مدین و هلاك کننده فرعون و نجات دهنده 
موسی هستم). 

در ادامة این روایت امام خود را به صفاتی خوانده که شایسته غير خداوند نیست و 
ڈو مورد خر غا د هر که با هد خی روا یی نان هر ناه اول پر ازاجماات: این 
روایت ممکن است اما برخی دبگر هیچ گونه رو وی را نمی‌پدیرد از جمله این 
عبارات که «من آشکار کنندهٌ خورشید و جانوران زمینی هستم. من آنم که فرعون را 
هلاك ساخته و موسی‌بن عمران را نجات بخشیده‌ام. بازگشت همه مردم به سوی من 





است و من صاحب یورشها و حملات و اقتداری شگفت هستم». 

EEE‏ که همه رانا وا مایت هه ارام اه ین ال 
برقی ۳" - از رجال ثقه و ممدوح می‌باشند. بنابراین این امکان وجود دارد که روایت 
فوق از روایات جعلیی باشد که جاعلان انها را در کتب اصحاب امام صادق (ع) و امام 
باقر(ع) گنجانده‌اند. آن گونه که روایت امام رضا(ع) گواه این مطلب است آن جا که 
می‌فرمابد: راصحاب ابوخطاب [از دیرباز] تا امروز همچنان به قرار دادن احادیث در 
لابلای کتب اصحاب امام صادق (ع) پرداخته‌اند. بنابراین. مخالف قران را از ما 
نپذ یرید. چرا که ما سخن نمی‌گویيم مگر آن که موافق کناب و سنت باشد. سخن آخرین 
فرد ما همان سخن نخستین فرد ما است و کلام نخستین فرد ما موَیّد سخن آخرین کس 
ا هر گام کو دی ار دا زا نها ایا با و انا ید که ی | 
که هر کدام از گفته‌های ما را حقیقت و نورانیتی است. یس آنچه نه حقیقتی دارد و نه 
تورات کته طا ن انیت : 

ل در مختصر بصاثر الدرحات به نقل از سهل‌بن زياد از حسن‌بن محبوب از سعد 
جلاب از جابر جعفی آمده است که امام صادق (ع) فرمود: [امام] حسین (ع) قبل از آن 
که به شهادت برسد. به اصحاب خود فرموده بود: رسول خدا(ص) به من فرمود: 
«فرزندم» تو را به سوی سرزمین عراق -سرزمینی که میعادگاه پیامبران و اوصیای 
پیامبران بود- خواهند کشاند. تو به شهادت خواهی رسید و گروهی از اصحاب تو نیز- 
که درد شمشیر را احساس نمی کنند- به همراه تو شهید خواهند شد. سپس امام(ع) این 
آیه را تلاوت فرمود که «ای آتش بر ابراهیم سرد وایمن باش ۲٩‏ و آنگاه فرمود: «به 
خداوند سوگند اگر ما را بکشند ما بر پیامبر خود وارد خواهیم شد. سپس من تا وقتی که 
خدا بخواهد خواهم ماند و از آن پس. اولین کسی خواهم بود که از زمین برانگیخته 
می‌شود. من به صورتی همزمان با خروح امیرمومنان و فیام فائم و زندگی [مجدد] 
رسول خدا(ص) از خاك برمی‌خیزم. سپس گروهی از جانب خداوند سبحان برمن فرود 
۷- در منهج المقال فی علم الرحال دربارة او آمده است که وی در نقل روایت بر راویان ضعیف 


اعتماد می کرد و روایات مرسل و «رغریب» نقل می‌کرد. 
۸- انبیاء /۶۹. 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


می‌آیند که تاکنون به زمین فرود نیامده‌اند. همچنین جبرئیل, میکائیل» اسرافیل و 
سپاهیانی از فرشتگان برمن فرود می آیند. محمد. علی» من و برادرم و همه کسانی که 
خاو دی انا نت یادا ست در متحملها یی از مخملهاش ا ھی بر اسا تی ابلو کے که 
ازنور آفریده شده‌اند و تاکنون هیچ کس بر آنها سوار نشده - فرود خواهیم آمد و سپس 
محمد(ص) برجم خویش را به اهتراز درمی آورد و آن را به همراه شمشیر خود در 
اختیار فائم ما قرار می‌دهد. سپس ما نا زمانی که خدا بخواهد [در زمین] بافی می‌مانیم 
و خداوند از مسجد کوفه چشمه‌ای از روغن. چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از اب جاری 
می‌سازد. سپس امیرمومنان شمشیر رسول خدا را به من می‌سپارد و مرا به مشرق و 
مغرب روانه می‌سازد و من نیز به سراع هیچ دشمنی از دشمنان خدا نمی‌روم مگر آن که 
خون وی را هی ز بر و هي بتی را فرو نگذارم مگر آن که آن را درهم می‌شکنم, تا آن که 
به هند می‌رسم و آن جا را فتح می‌کنم. دانیال و بوشع نیز به همراه امیرموّمنان [از خاك] 
بیرون می ایند و خداوند هفتادتن را با انان همراه می‌فرماید و انان کسانی را که با اش 
دو جنگیده بودند می‌کشند. [امیرموّمنان] گروهی را به روم روانه می‌سازد و خداوند فتح 
و پیروزی را بر دستان آنان جاری می‌سازد. سپس من همه موجودات حرام گوشت را 
می‌کشم تا وقتی که دز تا نس رن سس کال کوش و ال باق میداد آنگاه 
اسلام را بر بهودیان و مسیحیان و پیروان دیگر ادیان عرضه می‌دارم. هر کس ایمان 
بیاورد بر او منت می‌نهم [و رها یش می‌گذارم] و هر کس نیز به اسلام تن درندهد. 
دا وید خو اورا می‌ربزد. هیچ يك از شیعیان ما نیز در سرتاسر زمین نمی‌ماند مگر آن 
که خداوند فرشته‌ای را بر او نازل می‌کند تا خاك از چهره او برگیرد و همسران و 
جایگاههای او در بهشت را به او معرفی می‌نماید. همچنین در آن زمان هیچ کور و بیمار 
و زمین‌گیری بر روی زمین نمی‌ماند مگر آن که خداوند گرفتاری او را برطرف 
می نماید. 

در متن روایت فوق. آشفتگی و ناسازگاری و تناقض گویی آشکاری است و علاوه 
بر این بر اموری تصریح دارد که هیچ کس حتی قائلان به «رجعت» ائمه(ع) نیز آن را 
نمی بد یر ند. زیرا قائلان به رجعت مدعی‌اند که در وهلۀ اول بیامبر(ص) و مشرکان و 
افا کور عفر او دنت رخو می کت با ام از آنان انا مب د وش 
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علی(ع) و آنگاه دیگر ائمه یکی پس از دیگری رجعت می‌نمایند. این در حالی است 
که روایت فوق چنین می‌گوید که امام حسین(ع) با امام مهدی(ع) در يك زمان که با 
خروج امام علی(ع) نیز همزمان است رجعت می‌کنند و ییأمبر و علی(ع) نیز در همان 
وقت به همراه فرشتگان در محملهایی از محملهای خداوند فرود می آیند و امام 
حسین(ع) به همراه پدر خویش در یك زمان سر از خاك برمی‌دارند. علاوه بر امور 
شگفت آوری که یاد آور شدیم» روایت فوق دربردارنده غرایب دیگری نیز هست [که با 
توجه به درج تمام روایت در سطور پیشین نیازی به تکرار آن موارد نیست). 

در اشکال روایت فوق همان بس که از روایات ابوسعید سهل‌بن زياد می‌باشد و او 
از افراد مشهور به دروغ و جعل حدیث و از معروفان به غلو است که درباره وی چنین 
امده که روایات و مدهبی نادرست دارد. 

از دیگر راویان این حدیث. سعد جلاب است که از راویان ناشناخته می‌باشد و 
[دست کم] من. یادی از او در کتب رجال نیافته‌ام. 

آخرین راوی نیز جابر جعفی است و درباره او حتین امده که‌سختانی نادرست :در 
حدیث می آورد» بر روایان ضعیف اعتماد می‌کند. احادیث مرسل و یا از کسانی حدیث 
نقل می‌کند که اعتماد به روایات آنان جایز نیست. ۲۶ 

0 همچنین به نقل از فضل‌بن شاذان از حسن‌بن محبوب از عمربن آبی‌مقداد از 
جابر جعفی روایت شده است که می‌گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که می‌فرمود: به 
واه ترش ا ا اوا یت وی سیر د دوه راکرس 
می یابد». گفتم: «کی چنین خواهد شد؟» فرمود: «پس از ظهور [امام] قائم ()». گفتم: 
«قائم در زمان خود چند سال حکومت می‌کند؟» فرمود: «نوزده سال». سپس امام مننظر 
ظهور می‌کند و به خونخواهی امام حسین(ع) و اصحابش می‌پردازد و [از دشمنان] 
کنا نی را می کش د و کسانی را ا سیر می کد تا ان که آن مدر در کوبنده ظهور تما ند): 

این روایت با سند دیگری نیز نقل شده و در آن سند چنین آمده است که امام منتظر 
می‌کشد و اسیر می‌کند تا زمانی که آن مقتدر درهم کوبنده که امیرموّمنان علی‌ین 


۹- رك: منتهی المفال ص ۰۲۹۸ «شرح حال سهل بن زیاد. و ص ۰۲۶۶ شرح حال جابر جعفی». 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


ابی‌طالب است خروح کند. 

از روایت فوق چنین برمیآید که امام قائم غیر از امام منتظر است و در ابتدا وی 
ظهور می‌کند. پس از او مردی از اهل‌بیت سیصد ونه شال سلطا هی نها دو ران 
امام منتظر برمی خیزد و خونخواهی حسین (ع) می‌نماید. در روایت مزبور کلمه منتظر 
اشاره به امام دوازدهم [شیعیان] دارد. 

در برخی از روایات دیگر در همین موضوع چنین آمده است که امام حسین(ع) . 
خود به خونخواهی از قا تلانش و همدستان آنان برمی خیزد. 

این نوع از تتاقض و آشفتگی ما را به در پیش گرفتن موضع احتیاط و هشیاری 
نسبت به این روایات فر ا هی سوا ند پوت مسن از آن که در روایت دوم از امام علی(ع) به 
سفاح [که معنی اصلی آن خونریز است] تعبیر شده و این امر روایت را مورد سوّال قرار 
می د هد. 

اما دربارة راویان این گروه از روایات [باید گفت] ربا نمی‌توان رواینی از این 
نوع را یافت که سند آن قابل اطمینان باشد. از جمله» دربارهٌ عمربن ابی مقداد 
فرموده‌ای از امام صادق (ع) وده است که یه کی وی ا عار دارو فطار ویر ان 
غضایری نیز او را ضعیف شمرده است. درباره جابررجعفی نیز که سند اکثر این روایات 
به او می‌رسد, پیش از این چند بار سخن گفتیم. حتی اگر فرض کنیم همه رجال سند این 
احادیث از افراد ثقه هستند. باز هم اضطراب و ناهمگونیی که در متن این روایات 
وجود دارد برای ما کافی خواهد بود. 

لا در مختصر بصائرالدرحات از حسین‌بن علی‌بن سفان بزفوری از علی‌بن سنان 
موصلی از علی‌بن حسین از احمدبن محمدین خلیل از جعفربن محمد مصری از 
عموبش حسن‌بن علی به نقل از امام صادق(ع) روایت شده است که رسول خدا(ص) 
در شب وفات خود به علی(ع) فرمود: رای ابوالحسن, کاغذ و دواتی بیاور». پس از آن. 
رسول خدا(ص) وصیّت خود را به علی(ع) املا فرمود و در آن جنین آمده بود: «ای 
علی» پس از من دوازده امام خواهد بود و پس از آنان دوازده مهدی. توء ای علی اولین 
این دوازده امام هستی که خداوند تو را در اسمان علی مرتضی» امیر مومنان. صدیق 
اکبر, فاروق اعظم» مامون و مهدی نامیده و این نامها برای احدی جز تو روا نیست». 
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راوی در ادامه نامهای دوازده امام (ع) را می‌آورد تا به امام دوازدهم محمدین 
حسن(ع) می‌رسد و آنگاه می‌گوبد: («... سپس در پی آنان دوازده مهدی می‌آیند و جون 
۱ وفات او [آخرین فرد] فرا رسد باید که حکومت و امامت را در اختیار فرزند خویش 
سرسلسله «مهدیون» که دارای سه نام است قرار دهد. نامی همانند نام من. نامی همانند 
ابوعبدالله و احمد و نام سوم وی مهدی و او نخستین موّمنان است. 

راویان حدیث فوق, همه از افراد مجهول و ناشناخته هستند. به استثنای بزفوری که 
قمی در الکنی و الا لقاب او را از بزرگان و ثقات طایفه[شیعه] شمرده است و دیگران نیز 
ف ر عا با کرده‌اند. بنا به تصریح کتب رجالء یکی از رجال و راویان دیگر نیز 
فرع مایت نت انا وی متهم به دروغ و در ردیف ضعیفان قرار داده شده و نام 
کامل اوابن زکریا عدوی است. ۲ 

حتی اگر چنین فرض کنیم که راویان نحدیت فوق همه مر ن و ستوده هستنده‌باز هم 
نمی‌توان مفاد آن را پدیرفت» زیرا این روایت چنین تصریح دارد که دوازده امام و پس 
از انها دوازده مهدی وجود دارند و این در حالی است که مدهب شيعه جز دوازده امام 
را به رسمیت نمی‌شناسد و از نظر این مذهب مهدی منتظر همان محمدبن الحسن 
عسکری (ع) و امام دوازدهم است نه آن گونه که این روایت می‌گوید. عبدالله و یا 
احمد. بی تردید کسانی که افسانه وجود دوازده مهدی را ساخته‌اند به منظور ایجاد 
شبهه بیرامون دوازده امام دست به چنین کاری زده‌اند. 

لا در مختصر بصائرالدرحات به نقل از محمدین عیسی بن عبید از حسن‌بن علی از 
جعفربن بشیر از عمربن ابان از معتب غلام امام صادق (ع) آمده است که گفت: با امام 
صادق (ع) در عریض بودم که امام (ع) به قدم زدن پرداخت [و به همین ترتیب راه 
بیمودیم] تا آن که امام وارد مسجدی شد که بدرش در نقطه‌ای از آن به نماز و عبادت 
مشغول بود. هنگامی که امام نماز خود را به پایان برد به من فرمود: «ای معتب. آیا این 
جا را می‌بینی؟» گفتم: « آری». فرمود: «يك بار در حالی که ۳2 در این جا به نماز 


۰ درباره احمدین محمدبن خلیل نقل شده است که وی ناشناخته بود. درباره علی‌بن سان موصلی و 
جعفربن محمد مصری نیز گفته‌اند که محهول بوده‌آند. « حعفربن محمد مصری از محدثان ند چهارم 
هجری است که تلعکبری (متوفای سال ۳۴۰ه.ق) از او روایت می‌کند. 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


ایستاده بود. ناگهان پیرمردی خوش سیما وارد شد و نشست. در آن هنگام که بیرمرد 
نشسته بود ناگاه مردی گندمگون, خوش سیما و خوش قامت وارد شد و به پیرمرد گفت: 
«به چه سیب در این جا نشسته‌ای؟ تو هرگز به چنین چیزی مأمور نشده‌ای». پس آن دو 
برخاستند و از دیدهٌ من پنهان شدند و من دیگر هیچ ندیدم. (امام می‌فرماید:] پس پدرم 
به من فرمود: «بسرم؛ آیا این پیر و شخصی را که همراهش بود دیدی؟» گفتم: «آری» آن 
دو که بودند؟» پدرم فرمود: «آن پیر» فرشت مرگ بود و آن که آمد و او را بیرون برد 
جبرئیل بود». 

برخی از راوبان روایت فوق» چون جعفرین بشیر و معتب غلام امام صادق(ع) از 
رجال مجهول و ناشناخته‌اند و برخی دیگر چون محمدین عیسی‌بن عبید از کسانی‌اند 
اه ان تا لتق رال وان ھار دعر وی وغل که رد انز یکی ار 
دیگر راویان این حدیث حسن‌ین علی است که خواه مقصود از وی حسن‌بن على 
همدانی باشد و خواه حسن‌بن علی بن زکریا بزفوری يا حسن‌بن علی ملقب به سجادة 
با حسن‌بن علی‌بن ابی حمزه بطائنی؛ [به هرحال روایت وی مورد قبول نخواهد بود 
چرا که] همهٌ افراد نامبرده متهم به دروغگویی و انحراف از تشیع راستین اهل بیت 

لا شيخ صدوق در اکمال‌الدین و اتمامالنعمة از محمدبن احمد طوال از حسن‌بن 
علی طبری از محمدین علی‌بن ابراهيم‌ین مهزیار از پدرش علی‌بن ابراهیم بن مهزیار 
روایت کرده است که گفت: «در بستر خوآبیده بودم و چنین خواب ديدم که گوینده‌ای به 
من می‌گوید: حج بگزار که تو در آن جا امام زمانت را خواهی دید». بی‌درنگ شاد و 
مسروراز خواب پربدم و به نماز مشغول شدم و تا طلوع فجر و صبح نماز خواندم. چون 
از نماز فارع شدم» بیرون رفتم. دربارهٌ حاجیان پرسش و جستجو نمودم و در یی آن. 
گروهی را یافتم که قصد بیرون رفتن از شهر را دارند. برای همراه شدن با نخستین گروه 
خود را آماده سفر کردم و با آنان بیرون رفتم و آهنگ کوفه نمودم. چون به کوفه رسیدم 
از مرکب خویش فرود آمدم و توشهٌ خود را به برادران مورد اطمینانم سپردم و در 
پرس‌وجوی از آل محمد بر آمدم اما نه اثری یافتم و نه خبری شنیدم. سپس با اولین 


گروهی که از کوفه بیرون رفت به اهنگ مدینه از شهر بیرون رفتم و چون وارد ان شهر 
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۳ ۰ 


شدم نتوانستم درنگ کنم. از مرکب خویش فرود آمده توشه خود به برادران مورد 
اطمینانم سپردم و در جستجوي خبری و در پی رد پایی بیرون رفتم. اما نه خبری شنیدم 
ونه اثری یافتم. پیوسته در همین انديشه و در این کار بودم تا زمانی که مردم روانهُ مکه 
شدند و من نیز به همراه آنان بیرون رفتم [و راه مکه در پیش گرفتم] تا آن که به مکه 
رسیدم. فرود آمدم و توشه خود را به جای امنی سپردم و در پرس و جوی از آل محمد 
بیرون رفتم. همچنان میان اميد و نومیدی فرار داشتم و به کار خود می‌اندیشیدم و بر 
خویشتن خرده می‌گرفتم که شب فرا رسید. با خود گفتم منتظر می‌مانم تا اطراف کعبه 
خلوت شود. چون به طواف ایستادم ناگاه جوان نمکین و خوش سیما و خوشبوی [در 
کنار خود] دیدم و ابهت او مرا گرفت. او رو به من کرد و گفت: «کیستی"» گفتم: «[مردی] 
از اهواز هستم». برسید: «آیا ابن خطیب ادو تا می‌شناسی؟» گفتم: رخداوند او را 
رحمت کند. [به جوار الهی] خوانده شد و اجابت کرد». سپس او نیز گفت: برخداوند او را 
رحمت کند. روزها روزه‌دار و شبها شب‌زنده‌دار بود قرآن را تلاوت می‌کرد و از دوستان 
ما بود». دیگر بار پرسید: «آیا علی‌بن ابراهيم‌بن مهزیار را می‌شناسی؟» گفتم: «من 
خود. علی‌بن مهزیار هستم». او گفت: «خوش آمدی مقدمت گرامی باد». سپس پرسید: 
وااو ند یت رم را می‌شناسی؟» گفتم: «آری». گفت: «کیانند؟» گفتم: «محمد و 
موستی): سپس گفت: ر«آیا نشانی را که ميان نو و پدرم محمد هست با خود داری؟» گفتم: 
«همراهم است». پس آن را برای وی بیرون آوردم و آن انگشتری بود که بر نگین آن 
نقش نام محمدوعلی قرار داشت. وی چون آن را دید مدتی گربست و سپس فرمود: «به 
میان کاروانت برو و آماد؛ سفر باش». 

راوی در ادامۂ این حدیث طولانی به شرح مراحلی که ابن‌مهزیار پشت سر 
می‌گذارد و سخنیهایی که وی با آن مواجه می‌شود می پردازد تا آن جا که می‌گوید وی به 
تپه‌ای شنی می رسد که بر بالای آن خیمه‌ای از موی بافته شده به چشم می‌خورد که از 
نورانیت می‌درخشید. [وی از امام اجازه می‌خواهد] و به وی اجازهٌ زیارت امام داده 
می‌شود و او بر امام وارد می‌شود و امام نیز او را از آنچه در آینده رخ خواهد داد و از 
هنگام ظهور خود آگاه می‌سازد. 

در روایت دیگری است که ابن‌مهزبار امام را در کنار برادرش موسی‌بن حسن 
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عسکری - آن که شريك امام در قیامش است - پافت و چند روزی را با آن دو ماند و از 
علم آن دو بهره جست و سپس با آنان خداحافظی کرد و رفت. روایت مزبور روایتی 
طولانی است که آثار تکلف و تصتع و افراط در وصف در آن هویداست. 

شگفت آورترین نکشه در روایت فوق آن است که بر این تصریح دارد که امام 
حجت‌بن الحسن(ع) برادری به نام موسی دارد که هر دو با هم از دید مردم غایبند و این 
آمر. با اجماع شیعه و نیز با اجماع مورخان مخالف است. جرا که مورخان بر این 
تصریح دارند که جعفر فرزند امام هادی (ع) [مشهور به جعفر کداب] با طرح این بهانه 
که برادرش [امام حسن عسکری] از خود فرزندی بر جای نگذاشته, ادعای امامت کرد 
[و از دیگر سوی] حاکمان جامعه نیز با همه توان خود کوشیدند تا ورائت امام 
عسکری(ع) را منحصر به برادرش جعفر نما یند اما تلاشهای آنان با شکست روبرو شد 
و خداوند حقیقت را بر گروهی از شیعیان آشکار ساخت واز آن پس شیعیان به امامت 
یگانه فرزند امام حسن عسکری, محمد بن الحسن برگشتند. علاوه بر اين هیچ يك از 
دو گروه شیعه و سنی مدعی آن نشده‌اند که آن گونه که این روایت حکایت دارد. امام 
دارای برادری به نام موسی بوده و این افزوون بر آشفتگی و ناهماهنگیی است که در 
متن دو روایت وجود دارد. به عنوان نمونه در روایت چنین آمده که وی همه تلاش خود 
رابه کار بست تا خبر و اثری از آل محمد(ص) بیابد اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید و این در 
حالی است که در آن زمان مساله نواب چهارگانه امام عصر(ع) برای همگان معلوم و 
مشهور بود و شیعیان از طریق همین نواب رابطة مستمری با امام داشتند. 

همچنین این دو روایت حاکی از آن است که ابن مهزیار با امام ملاقات کرد و ماش 
طولانی نیز در حضور وی ماند و این در حالی است که بیشتر ادله روایی بر این تاکید 
که ام یر هتم کنی‌یاان گنه ام کار تشرد کدوی ابا شرا ها E‏ 
با او مانوس شود. 

علاوه بر این از ظاهر دو روایت چنین برمی آید که وی امام را نخستین بار در 
مکه دیده است. چرا که وی ویژگیها و نشانه‌های امام را در همین بخش از روایت 
می‌آورد اما تعجّب آور آن که وی درجای دیگر می‌گوید شخصی را در مکه دیده و از او 
خواسته تا وی را به امام رهنمون شود و آن مرد نیز او را به امام راهنمایی کرده و امام را 
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به او شناسانده است. این نمونه‌ای از عدم انسجام و ناهماهنگی در متن روایت است و 
کی مرو 

نمونة دیگر آن که» در شرح حال راوی حدیث ابراهيم بن مهزبار آمده است که وی 
از ناب امام عصر و از رابطین امام عسکری و مشاور آن حضرت بوده و نیز درباره او 
امده است که پدرش اموال فراوانی در اختیار وی قرار داد تا در صورتی که با امام عصر 
برخورد کند و امام - بی آن که به وی اطلاعی داده شود خود بخود این مال را مطالبه 
فرماید و مقدار آن را بیان دارد. آنها را به آن حضرت تسلیم نماید. او نیز از اهواز به 
بغداد رفت و در آن جا عمری [نائب خاص امام عصر] از وجود این اموال خبر داد و وی 
نیز آنها را به دستور امام به عمری سپرد. " اما علی‌رغم همه اینها روایت فوق حاکی از 
آن است که ابن‌مهزبار در وهل اول پس از فحص و جستجو هیچ نام و یاد و اثری از آل 
محمد(ص) نیافت [و حال آن که مفاد روایتی که اشاره شد آن است که وی با امام و 
نواب امام آشنایی داشته است]. همچنین روایت فوق حاکی است که انگیزه‌ای که وی 
را به جستجو و تفحص واداشت خوابی بود که دید و به همین سبب در حالی که در 
تردید و تحیّر بود از اهواز بیرون رفت [با آن که روایات فوق‌الذکر انگیزه دیگری را 
تانت :هی کد 

به هرحال, چند بار یاد آور شده‌ایم که چنان چه متن روابتی پیراسته از عیب و نقص 
نباشد. سالم بودن و مبرّا بودن سند آن از عیوب مانع رد آن نخواهد شد. [روایت فوق نت 
از این نوع می‌باشد و] عیب آن همان بس که از وجود دو فرزند برای امام عسکری [که 
مخالف اجماع مورخین و محذئین است] سخن می‌گوید. 

افزون بر اینهاء در الاخبار الدخیله شوشتری آمده است کسانی که رواپات مربوط به 
امام حجت را جمع آوری و در آن تحقیق کرده‌اند. ابراهيم‌ین مهزیار را درردیف کسانی 
که امام زمان(ع) را ربا رت فود وا از خیرات ملافا ت دا شا اند تا وروا 

گروهی از محدثان نیز این نظریه را ترجیح داده‌اند که پسر مهزبار اندکی پس از 
وفات امام عسکری(ع) وفات یافته است. [که این نیز ملاقات وی با امام عصر(ع) را 


۱- رك: منهج المقال فى احوال الرحال؛ ,حرف همزه». 
۲ رك: شوشتریى. الأ خبار الدخبله» ص ۰۱۱۷ 
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آنهم با : شرایطی که روایت فوق حکایت از آن دارد مورد تردید قرار می‌دهد]. 

به هرحال بحث درباره روایاتی که درباره امام عصر(ع)» رجعت و موضوعاتی از 
این قبیل آمده است را وامی‌گذارم بدین اميد که به مدد و یاری خداوند در کتابی دیگر 
که همه این مسائل را دربرگیرد به تفصیل به این بحث بپردازم. 

اينك مناسب است دیگر بار به روایات شیح رجب برسی ِ " در کتاب مشارق انوار 


الیفین فی اسرار امیرالموهنین بپردازيم. کتابی که با رها در عراق. ا. توا دا در بیروت 
(دارالا ندلس) جاپ شده و مولف کتاب در نیت تاستو آن صدها حدیت که به دروغ به 
اهل‌بیت(ع) )ابیت داذه شده انباشته است. کتابی که فرقه‌های شیخیه هه ۳9 و 


غلاه ‏ انوا شور مین هرارش ده شا دا تن دلیل که نمایش دهده غلو است 
اا ق نا انا به 


a‏ 5 اشت که این کاب در اران و غراق لین جات :سی سودت یی ان که 


حاشیه‌ای بر آن زده شود تا عامهٌ مردم فریب نخورند و دشمنان شیعه از ار کات اه 


عنوان ابزاری عليه تشیع و سلاحی برای هدف گرفتن بنیاد این مذهب استفاده نکنند. 


۳- شیخ رجب فرزند شیخ محمدین رجب برسی از علما و فقهای شیعه امامیّه در قرن نهم هجری 
است. در الکنی و الا لقاب در شرح حال وی به نقل از علامه مجلسی چنین امده است که وی صاحب 
دو تاليف مشارق انوار الیفین و کناب الا لین می‌باشد و من [مجلسی] به روایاتی که تنها او نقل کرده 
باشد اعتماد ندارم ترا کا ای او فر بر دا رنه اشتاهات» هرا امیختن درست به نادرست و نیز احادیث 
مرفوع می‌با شد. شیخ حرّ عاملی نیز می‌گوید: د رکتاب وی افراط وجود دارد برخی وی را به غلو سس 
داده‌اند. ری سوت به ر وای بیان کر فا و حله یدباع بزین اس ان گونه که در الغد ی یر امه امینی 
آمده, کتاب الدر الشمین فى خمساٌة آیه نزلت في امیرالموعنین از دیگر تالیفات وی است که به ادعای 
1 تفای ا کر میرن باد اھ موی5 این کتاب د ربا رة علی(ع) ) نازل شده است. 

۴- فرقه مذهبی منسوب به شيخ احمد احساد نی که ضمن اعتقاد به دوازده امام بر این عقیده بودند که 
چون امام دوازدهم غایب می‌باشد کسی می‌بایست که بلاواسطه با امام در ارتباط باشد و چنین شخصی 
شیعه کامل است که در نظر این گروه شیخ احمد مصداق ان است. از دیگر معتقدات این گروه عدم 
ار ی ی 

۵- کشفیه به پیروان سیدکاظم حسینی رشتی حایری دانشمند معروف فرقه شیخیه که معروف به کشفی 
بود اطلاق می‌شود. رك: مشکور. محمد جواد. فرهنگ فرق اسلامی؛ - م. 

۶- غلاة نام فرقه‌ای از شیعه است که قائل به پیامبری و بلکه خدایی برای علی(ع) شده و در ستا یش 
ان حضرت از حد تجاوز کرده‌اند. - م. 
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شام اک اس کم اه وس ای تاو سا ط رابت اس واه و 
[محدود کردن) و بازداشتن برخی از تاجران حرفه‌ای کتاب و دین‌فروشان -از قبیل 
مؤسسات مشکوکی که در حال حاضر در بیروت و دیگر شهرها وجود دارد و با 
انگیزه‌ها و اهدافی که فعلا نیازی به ارزیابی و مشخص کردن مخاطرات آنها نمی‌يايم 
ی که کاب که اه سا تام کرو دس یت دسا شا ی 
فرار می گیر د می‌پردازد- نقش داشته باشد. البته [در این میان] نمی‌توانم در حالی از 
کاو نله ر این کب [بدون هیچ اظهار نظر و انتقادی] ؛ بگذرم که کتاب برسی و 
وی رو ی کي حدیثی را می‌بینم که در بازارهای بیروت به فروش می‌رود و 
همانند سیب و پیاز در مکانهای پرجمعیت در معرض همگان قرار می‌گیرد و طا ثفه‌های 
گوناگون [مدهبی و سیاسی] آنها را دست بدست می‌کنند. طوایف و گروههایی که همه. 
علی و فرزندان او را تنها بدین خاطر تقدیس می‌کنند که وی آن روز که حاکم بود و آن 
روز که محکوم نیز بود. در همه زمینه‌ها والاترین الگوها و ارزشهایی را با سيره و 
سیاست خود ترسیم و تقدیم نمود که یك انسان می‌تواند در این دنیا به بشریت تقدیم 
نماید. نه بدان سبب که وی عظمت خود را از اساطیر و رخدادهاپی غیبی گرفته است که 
این کتابها به ما ارائه می‌کند. کتابهابی که زیانبارند و سودی به همراه نمی آورند. 
فاد یا کر و ا سار کی در ی زا رن انا مان هدا تک ر ا مورد جف مار می دهد 
اما هیچ کس را به واقعیت و حقیقت آنان - که عطای سرشار خود را بر همه آن کسانی 
فرو می‌بارند که در جستجوی جایگاههای خیر و نیکی و سرچشمه‌های هدایت و 
رستگاری و هدایت در همه زمینه‌ها هستند- رهنمون نمی شوند. 

من کسی از معا صران را ندیده‌ام که برسی و کتاب او را [در ترازوی نقد و] در معرض 
اتهام ار ھدوا معا روان و ادان [مردم اتاو دانشمند 
محقق حجذالاسلام مرحوم سیّدمحسن امین عاملی در کتاب اعیان الشیعه . اما بسیار 
تأسَّف آور ری هرس دیعس گنس اس از سوی علامه آمینی 
در جلد هفتم الخدیر قرار گرفته, بی آن که وی حتی بك دلیل برای تبرئهُ برسی از 
اهامای وراه ها ام روا یرک وی و 
را مستند خویش قرار داده و نیز برخی عبارات تهی و وارونه نمایی که بدان افزوده 


۸ / اخبار و آثار ساختگی 


است. این در حالی است که بیشتر کسانی که شرح حال برسی را نوشته‌اند. وی را به 
راتس اه اپ ی ون تس اه هقی ی ود شاب یا ای وجو غلا 
امینی [از میان همه کسانی که به وی تاخته‌اند] تنها سیدمحسن امین را مورد هجوم قرار 
داده و این ناگز پر دارای سرّی و سببی است که در این کتاب قصد پرداختن به ان را 
نداریم. 
هر چند من فصد آن ندارم که از سید امین دفاع کنم زیرا او والاتر از آن است که - 
آن سان که علامه امینی مدعی است - سخنی را بدون و ل و ا مت این 
آن اھان دار ی ایا قت آن است که می توان در کات مار انوان ان ذهها کراه بر 
این یافت که برسی آراء و نظریات غلاة را که با دیدگاههای شیعه توافق ندارد» پذیرفته 
۷ و از طرفداری امینی از برسی چنین برمی آید که مرحوم امینی در کتاب مزبور 
تامل و تذبر نورزیده و به امعان نظر در افسانه‌ها و روایات آن نپرداخته است. زیرا اگر 
دقت کرده بود. همان موضعی را درباره‌ این کتاب در پیش می‌گرفت که سیدمحسن امین 
و دیگر پژوهشگرانی که چیزی جز احیای حق و مبارزه با بدعتها بر ایشان اهمیتی 
ندارد در پیش گرفته‌اند. 

من در این جا برآنم تا نمونه‌هایی از کناب مشارق انوار الیقین را برای اثبات این 
حقیقت أ رائه دهم: 

لا مرا کات ام اش کا سرن فا هم سوه مدا ست و ارت ن 
ا ردو ا ی رها بر کی وو ی ا و یره ات 
آن جا که می‌فرماید: «ما تو را هفت بند [آیه» یعنی همان سور حمد] و نیز قرآنی بزرگ 
دادیم». ۷ در این آبه متحصراً[از ميان همه سوره‌های قر آن] از این سوره نام بر 
شده و علاوه بر این هم به صورت اجمالی [در ضمن قرآن] و هم [به واسطهٌ شرف و 
ی ی ]هو اف وف فا ناوات و این ار تیل ان ا ست وه 
می‌فرماید: «بر نماز و نماز میانه مداومت و مراقبت نمایید» "که دراین آیه نیز يك بار 


۷- رك: برسی. مشارق انوار البقین فی اسرار امیرالمژمنین» ص ۰۲۳ 
۸- حجر ۰۸۷ 
9۹- بفره /۸ ۰۲۲ 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۵۹ 


از نماز o oo‏ نام برده و بار دیگر نیز به 
ور اض اط ا ااا ا اه اش ا ت 
است که در وقت آن. درهای اسان کو دوش ود و شات وی تن با ۳ دلیل 
فرموده معصوم که در [به جای آوردن نماز] مغرب شتاب نمایید- واجب می‌باشد. اما 
در باطن و در مفهوم رمزی این کلمه, مراد از آن فاطمة زهرا(س) است. زیرا نمازهای 
ات و اا اوا 
آنان Ss‏ نماز] ظهر در حقیقت رسول خداست که نور از 
هه ا ی جیزی 
که خدا آفرید لوح و نخستین چیزی که خدا آفربد قلم بود». عقل, نور محمدی است [که 
اولین آفریده خداست] و لوح و قلم على و فاطمه است و این فرموده خداوند که ن» 
والقلم و مایسطرون ۰" به همین [حقیقت] اشاره دارد. نماز عصر امیر مومنان و نماز 
مغرب زهراست که خداوند به استمرار و مواظبت بر محبت و بزرگداشت او و دوستی 
از فرموده است اما [مردم] پس از غروب خورشید نبوت. منزلت او را کم 
داشته و شان والای او را کم شمردند و این در حالی است که دوستی اوواجب و بلکه 
همه وجوب و شرط پدیرش هر واجب است زیرا پیامبر(ص) خشنودی خود را در 
خشنودی فاطمه(س) منحصر نموده و چنین فرموده است: «ای فاطمه. خداوند راضی 
مباد مگر آن که تو راضی و خشنود شوی». و معنی و مفهوم این رمز آن است که فا طمه 
سرچشمه اسرار و خورشید عصمت است چرا که وی پاره تن رسول خداست». 

ازاین قبیل سخیفه گویبهایی فراوان در این فصل از کتاب که روایت فوق از آن نقل 
شد و نیز در دیگر فصولی که به بیان اسرار حروف و محاسبات آنها - که به گفتهٌ وی 
هرگز از واقعیت دور نمی‌افتد- اختصاص داده, آمده است 

وی به علی(ع) چنین نسبت داده که فرمود: «به سیب [حرف] «باء» هستی آشکار 
گشته و با نقطه آن عابد از معبود جدا می‌شود. هیچ چیزی نیست مگر آنکه حرف باء را 
ان تشه ده انیت اکن الله کی همه نامیا را زبان اور دای اک الف را نوشن از 


۳۹۰ / اخبار و آثار ساختگی 


همه حروف سخن گفته‌ای, اگر از [عدد] يك سخن گفتی همه اعداد را در برگرفته‌ای و اگر 
نقطه را گفتی, همه جهانها رابه حساب آورده‌ای». 

برسی در آدامه. این بیت شعر را [به نقل از امام] افزوده است: 

«پروردگارا به الف که به هیچ چیز [هیچ حرفی از حروف پس از خود] نچسییده و به 
نقطه که سر همه حروف است؛ و به قاف که کوهی در میان گیرنده است و به صاد که 
دریایی چنان آشکار است که [هرگز] پنهان نمی‌شود». ۲۱ 

موّلف مزبور آنگاه بحث خود را دربارة علم رموز پیش می‌برد و اعداد. برخی از 
نقطه‌ها و کلمات و اسرار پنهان و حقایق [نهان] آنها را که هیچ کس جز امثال وی, بدان 
آگاهی نیافته به بیان می‌آورد و یس از آن می‌گوید: «و همین حقیقت ۲" است که 
پروردگار در أيه «و زمین را در دو روز آفرید» ۲۳" بدان اشاره فرموده است». وی در 
ادامه می‌افزاید: و به همین حقیقت اشاره دارد آن فر موده بیأمبر(ص) که: بخستین 
چیزی که خدا آفرید نور من بود. سپس نور علی را از آن بیرون آورد و از آن پس»ما هر 
دون تور سم کرقی ۱ او ESR‏ شفت ده ESE‏ خاک 
رسید یم. آنگاه خداوند دیگر مردم را از نور ما آفربد. پس ما ساخته خداييم و مردمان 
شم رما اه دا مه سا ی ا هرس اوه ا تدای عفر 
روایت جابر در تفسیر آید کش خير ام ا للناس ... ۴ را موّید این مدعی 
قرار می‌دهد. آن جا که جابر می‌گوید: رسول خدا(ص) در تفسیر این آبه فرمود: 
نخستین چیزی که خداوند آفربد نور من بود که آن را از آن نور خویش بیافرید و آن را 
از جلال عظمت خود مشتق ساخت. این نور همچنان بر گرد قدرت می‌چرخید و طواف 
می‌کنرد. با ان که در مدت هشتادهزار سال به جلال عظمت رسید. سپس در تعظیم 


اود یھ چت تیاو آن ا ول ار ان دا شد سس ررم عط راو نور 





۷ب يارب جالالت الذي ل طف وتقطه هل شركلل الاعترف 
وبقافها الجبل المحيط و صادها البحر الذى بظهوره لايختفسى 

۲- اشاره به این ادعای وی که برخی از نقطه‌هاء کلمات واعداد در بردارنده رموز و اسرار ویژه‌ای 

۳- فصلت /۹. 

۳۴ ال عمران ۱۱:۸ شما بهترین اهتی بودند که برای مردم برانگیخته شد ید: 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۹۱ 


علی قدرت را در میان گرفته بود. سپس [خداوند] عرش لوح خورشید. ماه» ستارگان. 
روشنی روز روشنایی دیدگان, عقل» معرفت» دیدگان و گوشها و دلهای هرق رااز نور 
من آفرید و اين در حالی است که نور من نیز از نور اوست. پس ما نخستینها هستیم. ما 
اخ هستیم. ما مین دان هستیم. ما شفاعت کنندگان هستیم و ..». 

راوی به همین ترتیب به حدیث ادامه می‌دهد و می‌گوید: پیامبر همچنان ما و ما 
کت تا وا کو ا ر خم دند ر می س ا ریه بان بردن سکن ان انسراز 
حروف. نقطه‌ها و کلمات به فضایل علی می‌پردازد و از جمله: 

0 از عبید سکسکی روایت می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که علی(ع) از 
صفین بازگشت. بر ساحل فرات ایستاد و در حالی که مردم به وی می نگ رید پاره 


چوبی سبز دراورد و بر فرات زد پس رودخانه فرات بشکافت و از آن جا. دوازده 
چشمه جاری شد و هر جانبی از آن چون کوهی استوار و بزرگ ایستاد. سپس علی(ع) 
سخنانی برزبان اورد که همراهیان آن را نفهمیدند اما در پی ان سخنان, ماهیان بدان 
سوی رو آوردند در حالی که صدا به تکییر و تهلیل بلند کرده و می‌گفتند: سلام بر تو ای 
هت وا در مهو اسان و ایا ده تام دا ند دای ردت ترا رها کرد 
آن گونه که قوم هارون پسر عمران او را واگذاشتند. 

آن گونه که صاحبان تألیف در علم رجال تصریح دارند. راوی روایت فوق از رجال 
محهول و ناشناخته است. 

تا از دیگر غرایب او آن است که می‌گوید: مردی از خوارج در حالی که دو ماهی 
حنکلیس در دست داشت و آنها را در زير لباس خود پنهان ساخته بود. از کنار 
امیرمؤمنان (ع) گذشت. در این هنگام امیرمومنان از وی پرسید: «یدر و مأدرت رابه چه 
بهایی از بنی اسرائیل خریده‌ای؟» او گفت: «چقدر ادعای غیب می‌کنی!» امام فرمود: 
«آن دو را [از زیر لباس خود] بیرون آور». او نیز آنها را بیرون آورد و امام(ع) از آنان 
برسید: «شما که هستید؟» یکی از آن دو گفت: «من پدر آویم» و دیگری نیز گفت: «من 
مادر او هستم». 

لا از همین غرایب است که مردی به حضور امیرموّمنان رسید و آن حضرت وی را 
میهمان فرمود. امام برای پذیرایی او فرص نان جو خشکی و نیز کاسه‌ای آب خواست. 


۲ / اخبار و آثار ساختگی 


وضع آن قرص نان را شکست و [تکه‌ای از آن] را در آب قرار داد. آنگاه به آن مرد 
فرمود: بخور. وی نیز دست برد و آن را برداشت اما ران مرع بریانی در دست خود 
یافت. سپس تکه‌ای دیگر در آب قرار داد و به وی فرمود: بخور. او نیز آن را برداشت 
اما قطعه‌ای شیرینی در دست خود یافت. وی در این هنگام [به امام] عرض کرد: 
«مولای من [چگونه است که] تکه نان خشکی برای من در آب می‌گذاری.اما من آن را 
از انواع غذاها می‌یابم؟» امیرمومنان(ع) در پاسخ او فرمود: «آری» این [که می‌بینی] 
ظاهر است و آن [که طعم آن را می‌یابی] باطن. امر ما نیز چنین است». ۲۶ 

ل1 از همین جمله است: چون هارون در کنار برادرش موسی فرارگرفت. يك روز, آن 
دو [برای هدایت فرعون] بر او وارد شدند. اما احساس ترس از او بر آنان غلبه کرد. [در 
این میان] ناگاه سواری را - با لباسهای زرین و شمشیری زرین در دست- دیدند که 
پیشاپیش آنان در حرکت است. [گفتنی است که] فرعون طلا را دوست داشت [و لباس 
آن سوار به همین سبب زرین بود]. سوار به فرعون گفت: «پاسخ أب بن دو مرد را بده و گرنه 
تو را خواهم کشت». فرعون ا زاین سخن بیمناك شد و [خطاب به موسی و هارون] گفت: 
«فردا دیگر بار به حصورم آیید». تن از آن که موسی و هارون از حضور فرعون رفتند, 
و و و رو و کا کو ن ا ری او 
که به وی اجازه داده شود بر من وارد شد؟». آنان به عزت فرعون سوگند یاد کردند که 
کسی جز موسی و هارون [از نظر آنان نگذشته و] به حضور وی نرسیده است. آن سوار 
وجود مثالی على (ع) بود که خداوند به واسطه او همه بیامبران را بنهانی و محمد(ص) 
او ات وار وان زرا او كلاو العلا که داو ان را هد 
صورت و سیمایی که خواسته» برای اولیای خویش آشکار ساخته و به واسطه او ایشان 
را یاری داده و به همین کلمه است که خدا را می‌خوانند و خداوند انان را زنده می‌سازد 
و [یا از گرفتاریهایی که دارند] نجات می دهد. 

راوی در ادامه می‌گوید: همین مطلب مورد اشاره کلام خداوند قرار گرفته, آن جا که 
فرموده است: ما برای شما قدرت و غلبه‌ای قرار می‌دهیم و از آن پس به واسطه ایات 


۵- رك: برسی, مشارق انوارالیتین ص ۸ 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۹۳ 

ما به شما نمی رسند [و بر شما چیره نمی‌شوند] ۲۱ 0. ۲۷ 

لا از همین غرایب است روایتی که برسی از علی‌بن عاصم نفل کرده که گفت: بر 
امام عسکری (ع) وارد شدم. آن حضرت به من فرمود: «زیر گامهایت را بنگر که بر 
فر شی تشه ای که بسیاری از انا ورلن و آنا مان هدا شک بر آن نگ اند کن 
گفتم: «سرورم اجازه می‌فرمایید تا زمانی که در اين جهانم به گرامیدان بت انش کر 
کفش نیوشم؟» امام فرمود: «ای علی, این کفش که در پای توست نجس و ملعون است». 
درا بی میان من با خود گفتم که کاش این فرش را که بر روی آنم می‌دیدم. درا ان 
امام آنچه را من در دل داشتم دریافت و فرمود: «نزديك من آی». من نیز به امام نزديك 
شدم. وی دست مبارك خویش بر صورتم کشید و من بینای حقیقت شدم و [فرش زیر 
یای خود را دیده و نیز] فرش نقش قدمگاههایی را دیدم. پس امام (ع) فرمود: 
زان قنشگاه شام یس ایست, این ان بای اهایل سرا یه ترشیت این 
اثر نوح.ا پن اثر فیدار این اثر مهلائیل» این اثر اخنوخ»| ین اثر ادریس این اثر توشح. 
سام. اف رخشید. هود و صالح است 

پرسی همان یه پر تشرد کد ھا الان اداه ی دهد وا (کای ای ]هه 
پیامبران. فرشتگان, اجداد بیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت نام می‌برد تا به امام 
دوازدهم(ع) می‌رسد و این [چندین سال] قبل از ظهور وجود اوست. دیگر آن که این 
قفا هها و انار هه ایرد که دی رسای ارفا ان کل هیودا تور 
تا زمان راوی بر روی فرش باقی مانده و وی نوع ماده‌ای را که این فرش از آن بافته 
شده و یابپای همه پیا مبران فرشتگان و اوصیای پیامبر دوام بافته نیز دکر نکرده 
انچ 

برسی روایت فوق را از علی‌بن عاصم - معروف به خدیجی اصغر که نسب او از 
a‏ خدا(ص)] می رسد روایت می‌کند و او 
کسی است حابه تصر یج مولفان در علم رجال و احوال راویان ضعیف بوده عقیده‌ای 
۶- قصص /۳۵. 


۷- رك: برسی» مشارق انوار الیقین؛ ص ۰۸۱ 
۸ ۳- رك: همان ماخد. ص ۰۸۱ 


۰6 / اخبار و آثار ساختگی 


تافو وی با تاو بای تاماهتا یت ۲۰ 

ل در مشارق انوارالیفین آمده | ست که چون علی(ع) مرحب را به دو نیم کرد و وی را 
به خاك افکند. جبرئیل تبّم‌کنان و شگفت‌زده به حضور علی(ع) رسید. یس 
پیامبر(ص) به وی فرمود: «از چه تعجب کردی؟» گفت: «فرشتگان در معابد و مساجد 
آسمانها فریاد می‌زنند که هیچ جوانمردی جز علی(ع) و هیچ شمشیری جز دوالفقار 
نیست. اما شگفتی من از آن است که آن هنگام که مامور آن شدم تا قوم لوط را نابود 
کنم شهرهای آن قوم را که هفت شهر بر روی زمین هفتم بود بر پری از بال خود به 
آسمان هفتم بالا بردم تا جایی که فرشتگان حامل عرش صدای خروسها و گریه 
کودکان آن قوم را می‌شنیدند .با آن که تا صبح این شهرها را در همین وضعیت [بر بال 

ووا که دق وس قرا ن داو هیج احساس سنگینی نکردم. ا 
هنگا م که علی ضربت هاشمی خود را فرود آورد و ف و آن شدم که زیادی ضربت 
شمشیر او را بگیرم تا زمین شکافته نشود و ضربت امام به گاوی که زمین را بر روی 
[شاخ] خود دارد نرسد و آن گاو را دو نصف کند در نتیجه زمین با همهٌ ساکنانش زپرورو 
شود. همین زیادی [و با قیمانده] ضربت شمشیر او برای من سنگین‌تر از همه شهرهای 
لوط بود و این همه در حالی بود که اسرائیل و مبکائیل نیز بازوی او را در هوا گرفته 
بودند [و در نتیجه ضربت وی خفیعتر شده بود]. 

کت فادها ا و ا کو زلکه در او 
بر آنها به اظهاراتی که بر نامانوسی و استهجان و دوری آن از واقعیت انمه(ع) 
می‌افزاید قلم‌فرسایی کرده و حتی در پاسخ کسانی که بخواهند در افسانه‌هایی از این 
قییل تردید روا دارند چنین اظهار می‌دارد: ای آن که تفکرت دور از واقعیت و فطرتت 
بی‌بالندگی و جامد است. جبرئیل و میکائیل واسرافیل آفریدگان خداوند هستند که از 
پرتو نور محمد و علی آفریده شده و علی و محمد نیز از جلال خداوند ذی الجلال خلق 
شده‌اند. بس انان صفت خداوند. امر خداوند و کلمة‌الله هستند و به همین سیب رسول 


خدا(ص) فرموده است: اگر همه دریاها مداد. درختان قلم, آسمانها کاغذ و جن و انس 


۹- رك: طه نجف, اتقال المقال فی علم الرحال» ص ۳۲۸. 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۹۵ 


نویسنده می‌شدند. مداد تمام می‌شود و جنیان و انسانهای نویسنده خسته می‌شوند از 
این که [حتی] يك دهم از فضایل امام روز غدبر [علی(ع)] را بئو بسند. 

برسی این گفته‌ها را در چندین موضع تکرار کرده و چنین گمان نموده که توانسته 
است بدین وسیله تردید کنندگان را قانع سازد و شبهه را از ذهن منکران بزداید واين در 
حالی است که اظهار نظرها و حاشیه‌نویسیهای او اگر مفهومی در برداشته باشد آن 
مفهوم. زیاده‌روی وی در غلو و تندروی او در پذیرش هر چه دیده پا شنیده - بی آن که 
در سند آنها تحقیق کند و در مضمون آنها تدبّر و تأمل نماید و به مخاطرات چنین 
افسانه‌هایی بیند یشد- خواهد بود. 

0 در همین کناب آمده است روزی که علی(ع) مرحب را هدف ضربت شمشیر خود 
فرار داد. صفیه - که از خوش سیماترین زنان بود- به حضور رسو خدا(ص) رسید. 
پیامبر(ص) در صورت او شکافی را مشاهده کرد و به وی فرمود: «تو که شاهزاده‌ای 
چرا صورتت چنین شده است؟» وی گفت: «چون علی(ع) به سوی دز [خیبر] آمد. در دژ 
را جنان تکان داد که همه دز لرزید و دیدبانانی که بر بالای آن قرار داشتند فرو افتادند. 
تخت من نیز [در اثر همین لرزه] بشذت تکان خورد و من به روی افتادم و لب تخت 
صورت مرا شکافت». یس رسول خدا(ص) به وی فرمود: «علی در پیشگاه خداوند. 
بزرگ [و عالی مقام و والا منزلت] است و هنگامی که وی در قلعه را تکان داد. قلعه 
لرزید. هفت آسمان و هفت زمین لرزید و عرش خداوند نیز به خاطر خشم علی(ع) 
لر ز بد». ۱ 

در همین کتاب روایت شده است که چون در آن روز عمر از وی [دربار؛ این رخداد 
شگفت] بر مسب و گفت: «ای ابوالحسن, در بزرگ و سنگینی از جای کندی, در حالی که 
سه روز گرسته به سر بردی. ایا آن را با نیروی بشری از جای کنده‌ای». آن حضرت 
فرمود: «من آن در را با نیروی بشری از جای نکندم بلکه با نیروی الهی و روحی آرام و 
خشنود از ملاقات با خدای خویش [این کار را کردم]». 

ایو وان کر ا اس که ھی ی ر تال 
نفرموده است. 


البته [سرتاسر کتاب مزبور از همین وضع برخوردار می‌باشد و] در هر جای این 


۹ / اخبار و آثار ساختگی 


کتاب نظر افکنده شود. چشم انسان جز بر امثال چنین غرایبی نخواهد افتاد که [مردم را 
از ائمه] می‌راند و نزديك نمی‌سازد. تفرقه می آفریند و وحدت به بار نمی آورد و [از همه 
مهمتر آن که] برنده‌ترین سلاح را برای تبلیغ عليه اهل بیت در اختیار دشمنان شيعه 
قرار می دهد. 

لا برسی ازعماربن یاسر روایت کرده است که امیرمومنان(ع) فرمود: به نام من همه 
کائنات و همه جیزها افریده شده و نیز انجه همه بیامبران خواندند و هر نامی که بر زبان 
آوردند. صورت پذیرفته است» من لوح و قلم. من عرش و کرسی‌ام. من آسمانهای 
هفتگانه و اسماء حسنی و کلمات علیایم و هر جا نام محمد است نام من نیز هست بی 
آن که عکس این صورت جاری باشد. 

وی در ادامه می‌گوید: همین مطلب مورد اشاره فرموده خداوند در ابتدای قر آن قرار 
گرفته آن جا که می‌فرماید: «الم, این کتابی است که در آن تردیدی نیست. ۰" پس 
کتاب» علی است که تردیدی در او نیست و تقوی نیز دوستی علی و مراد از «کسانی که 
به غیب ایمان دارند» "" اشخاصی هستند که به رجعت معتقدند. 

برسی پس از این روایت با استناد به روایاتی از علی‌بن حسان, عبدالرحمن بن کثیر 
و دیگر غلاة در تفسیر باطن که تفسیر معروف این گروه است. آیات قرآن کریم را مورد 
تفسیر فرار می دهد و بر علی(ع)و فرزند او امام فا ئم(ع) تطبیق می‌نماید. 

لا موّلف مزبور که خداوند او را بیامرزد و رحمت کند [در ادامه کتاب خود] اوصاف و 
ویژگیهای فراوانی را - که بر غير خداوند علام الغیوب روا نیست -به علی(ع) نسبت 
می‌دهد و مدعی می‌شود که آن حضرت در خطبه‌ای طولانی که این مولف نام خطبه 
تطنجی را به آن می‌دهد خویش را به چنین اوصافی خوانده است. در آن خطبهٌ طولانی 
ام ی ی وتا بای وهی عمط سردا 
و مغربهايم که رحمت خداوند و فردوس را به چشم خود دیده‌ام و آن در دریای هفتم در 
فلك در گردش است و بر چرخ آن ستارگان و کهکشانها قرار دارده من زمین را نیز 
جونان لباسی به هم پیچیده دیدم که در زبوری از زبورهای تطنج راست [در فلك] و در 


۰-- بقره /۱-۳. 
۱- ما خذ با لا. 





احادیث منقبت و منقصت / ۳٩۷‏ 


جانب نرق قراگرفته است.گفتی است که دوتطی دو خلیج آب است. 

وی در ادامه چنین می آورد که [امام فر مود]: «من به آنچه در زمین و آسمان بوده و 
خو هد بو علم اا مب هه کدف کان و آنان که ار بان تست آم اون 
بوده‌اند. علم یافته‌ام. به انچه در فردوس اعلی و زیر هفتمین فلك پایین و انچه در 
آسمانهای بالا و میان زمين و آسمان و در زیر خاك قرار دارد علم دارم و این همه به 
علم احاطه [علم حضوری] است نه علم حصولی که از آن آگاهی کسب کرده باشم. به 
پروردگار عرش والا سوگند یاد می‌کنم که اکر بخواهم. شما را از پدران و گذشتگانتان و 
این که کجا بوده‌اند از چه کسی بدید امده‌اند و اکنون در کجایند و چه سرنوشتی یافته‌اند 
آگاه می‌سازم, که چه بسیار کسانی از شما که گوشت برادر خود را خورده‌اند و در 
ظروفی ساخته از برجای مانده‌های سر پدر خویش نوشیده‌اند در الى که علاقمند و 
اور ھان ودا 

در دنبالهٌ همین خطبه آمده است که: من صاحب نخستین افریدگان قبل از نوح اوّل 
هستم و کاش می‌دانستید که من چه شگفتیهایی در فاصله زمانی ميان آدم و بوح بدید 
آوردم و چه ملتهایی را نابود ساختم و اراد [خداوندی] دربارة آنان به تحقق پیوست 
که آنان بسیار بد می‌کردند. من صاحب نخستین طوفان و دوّمین طوفانم؛ من صاحب 
سیل عرمم؛ من صاحب اسرار نهفته‌ام؛من صاحب عاد و آن باغهايم؛من صاحب مود 
و آن آیاتم؛ من هلاك کننده آن قومم: گرفتار کنند؛ آنان به زلزله‌ام و برگشت دهنده آنان 
[در سرای دیگر]. من هلاك کننده ن قومم و مدیّر آنانم؛ من بنیانگذار و از میان برندهٌ آن 
قومم. من میراننده و زنده کننده آنانم. من اولم» من آخرم. من ظاهرم و من باطنم. من قبل 
از مردمان و با مردمان بوده‌ام. من با چرخش هستی و قبل از آن بوده‌ام. من با قلم و قبل 
از آن بوده‌ام. من با لوح و قبل از آن بوده‌ام. من صاحب ازلی اولم. من مدبر عالم 
نخستینم» ان جا که نه این اسمان شما بود و نه این زمینتان). 

در ادامهٌ روایت فوق صفاتی دیگر ازاین قبیل برای امام(ع) آمده است که برای 
کسی جز خداوند علام الغیوب روا نیست. 

لا در خطبهٌ دیگری که برسی به امام(ع) نسبت می دهد چنین آمده است: من همانم 
که کلیدهای غیب در دست من است ؛ هیچ کس پس از رسول خدا جز من از آن آگاهی 


۸/ اخبار و آثار ساختگی 


ندارد. من همان دوالقرنین هستم که در صحف پیشینیان از او یاد شده است. من صاحب 
انگشتر سلیمان, عهده‌دار «حساب»» صاحب «صراط» و «محشر» من آدم نخستین. 
من نوح نخست»من آیت جبار, من رویانندهٌ درختان» من جاری کنندهٌ چشمه‌ها و نهرها 
و من مخزن علم هستم. من لرزاننده [دیار ستمگران] و من صاعقهٌ [سوزنده کافران] 
ات و آسمانها را به فرمان پروردگار خویش بریا داشتم. اراده و خواست من تغیبر 
نپذیرد و حساب مردم با من است. من آنم که کار مردم به او واگذار کنم. من مقدر کننده 
روزی [افراد] هستم و من برانگیزانند؛ مردگان, فرو فرستنده باران و من روشنی بخش 
خورشید و ماه و ستارگانم. ۱ 

در این حدیث طولانی هیچ صفتی از صفات خداوند و هیچ ویژگیی از ویژگیها و 
اختصاصات خداوند باقی نمانده است که - آنگونه که این خطبه موهوم مذعی است - 
امام آن را به خود نسبت نداده نباشد. "۳ 

همان گونه که قبلا باد آورد شده‌ایم. در هر جای کتاب مشارق انوارالیقین که بنگرید 
جز غرایب. عجایب و افتراءاتی که به ائمه(ع) نسبت داده شده است نخواهید یافت. به 
همین دلیل به ارائه و نقد همین تعداد از روایات و افسانه‌های کتاب مزبور بسنده کرده و 
داور یا سا تر اختادنت کات ر هار شین کیل ا تراد بان 
پژوهشگران وامی‌گذاريم. 

اينك با به بایان بردن نقد روایات کتاب مزبور سعی می‌کنم. این بخش از کتاب خود 
را خاتمه دهم و به روایاتی که از سوی اهل سنّت در «فضیلت و منقبت» نقل شده است 
بپردازم. 

لازم به یاد آوری است که احادیثی [به مراتب] بیشتر از آنچه من در این کتاب 
جمع آوری و تدوین کرده‌ام. دربارة فضیلت یا موضوعات دیگری از این قبیل وجود 
دارد که از شرایط مقبولیت و مورد عمل قرار گرفتن روایت برخوردار نیست. من به 
دلیل تما یل به اختصار و پرهیز از اطناب خستگی آفرین به همین مقدار بسنده می‌کنم و 
قق واو ود معتقدم که توانسته‌ام این نکته را در دهن خوانندگان کرام جای دهم که 


۲ رك: برسی, مشارق انوار البقین؛ ص ۱۶۶و ۱۷۰ و ۰۱۷۱ 





احادیث منقبت و منقصت / ۳۹۹ 


چنین نیست که هر چه در کتب حدیث - هر کتابی که باشد - وجود دارد بدیرای نقد و 
تحلیل و قابل اعتراض نباشد‌چرا که کتب حدیث ساخته وحیی نیست که باطل در آن 
راه نمی‌یابد و هیچ تردید و شبهه‌ای آنا در ميان O‏ این کت نا له 
انسانهایی است که [به مقتضای طبیعت انسانی] گاه مغلوب خواستهای دل و شهوات 
قرار می‌گیرند و مصالح و اهداف خاصی آنان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و علاوه 
بر این [حتی در صورت فقدان چنین چیزهایی نیز] بر اجتهادی متکی است که گاه به 
حق می رسد کا جطا یرود این نکه یر روش ات که ر دیف دربا ره ان 
روایات بدین معنی نیست که خداوند علم خود راازائمه(ع) پوشیده داشته و ميان خود 
و آناننختان دیوارها و باروهایی قرار داده است که دعاهای آنان را از خود می‌بوشاند 
ومانع ومیل ی یا به خواستهایشان می‌گردد. زیرا بی تردید. اهل‌بیت(ع) به یاره‌ای از 
الت با اون ار حاط داه با شتا اه با هه ها انان بدت غلا فد و مر اف 
آن بودند که خود را به صورت کسانی قرار دهند که نمی‌توانند برای خود هیچ خیری را 
را برای کافران و دشمنان شیعه فراهم نیاورند تا به نفع خود از آن استفاده کنند و نیز این 
زمینه را برای سست عقیدگان شیعه فراهم نیاورند که به وسیلۀ این احادیث فریفته 

آخرین نکته‌ای که آن را مورد یاد آوری قرار می‌دهیم این است که حشویه اهل 
ی اه ی راو ا حشوی مسلکان شیعه به ائمه(ع) نسبت 
ی مازعا نم و ی ھا ا کی بر ریا خود نسبت داده‌اند و ما 
ابنك نمونه‌هایی از این احادیت را که بیرامون «منقبت» روایت شده است در این بخش 


لا ابراهیم عبیدی مالکی در كتاب عمدة التحقیق فى بشائر ال الصدیق و عصفوری در 
کتاب نزهة المحالس عن عیون المحالس روایت کرده‌اند که يك روز پیامبر(ص) به عایشه 


فرمود: تخد او بد:در خلفت حور له ار را ادر سوت کب کح و تقو بار 
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بزرگتر از زمین بود- بیافرید و آن را بر روی چرخی فرار داد و برای این چرخ نیز 
هشتصد و شصت دستگیره بیافرید و در هر دستگیره‌ای رشته‌ای از ياقوت سرح فرار 
داد. آنگاه شصت هزار فرشته از فرشتگان مقرّب خویش را ارا تابا نیرویی 
که خداوند به آنان داده است. خورشید را با این بند و ریسمانها بکشند. خورشید بسان 
چرخی دوار بر این گردونه قرار دارد و بر پیرامون قبهٌ سبز [آسمان] می‌چرخد و بر 
زیبایی | ن از نظرگاه زمینیا بنیان می‌افزاید. آن, در هر روز بر روی خط استو نوا بر فراز کعبه که 
مرکز زمین است می‌ایستد و [به فرشتگانی که آن را می‌کشند] می‌گوید: «ای فرشتگان 
روزد کار منت آن‌گان که به موازات کعبه که قبله موّمنان است می‌رسم از خداوند 
عزوجل شرم می‌کنم تا از فراز آن عبور نمایم». اما آن فرشتگان با همه توان خود 
خورشید را می‌کشند تا از فراز کعبه عبور دهند. ولی خورشید نمی‌پذیرد و فرشتگان نیز 
از کشاندن آن عاجز می‌شوند و در این هنگام. خداوند به آن فرشتگان الهام می‌فرستد و 
آنان [ملهّم از خداوند] چنین فرباد می‌زنند که «ای خورشید. تو را به احترام آن مردی که 
نامش بر روی نورانی تو نقش بسته است سوگند که حرکت خود را دیگر بار ادامه 
دهی». خورشید نیز چون این را می‌شنود به قدرت خداوند مالك جهان به حرکت 
درمی آید. چون حدیث پیامبر(ص) به این جا رسید. عايشه پرسید: «ای رسول خداء آن 
مردی که نام او بر روی خورشید نقش بسته کیست؟» فرمود: «ابوبکر صدیق است. 1 
عایشه. خداوند قبل از ز آنکه جهان را بیافریند به علم قدیم خود می‌داز نست که هوا را 
خواهد آفرید و بر آن, این آسمان را خلق خواهد کرد و آنگاه دریا بی از آب راو بر آن. 
جرخی را که برای خورشید عالمتاب ساخته شده است. مرکب قرار خواهد داد [و نیز 
می دانست] که حور شیر اناه که به خط اسا یعنی برابر کعبه برسد از ملائکه فرمان 
نخواهد برد. خداوند همجنین قر قفرمو دو اشر زمان» به رغم خواست دشمنان, 
پیامبری را برگزیند که بر همه پیامبران دیگر برتری دارد واو همسر توست ای عايشه. 
خداوند [علاوه براین] نام وزیر این پیامبر یعنی ابوبکر یار صدیق مصطفی را بر چهره 
خورشید منقش ساخت تا هر گاه فرشتگان [خورشید را] به این نام سوگند دهند 
خورشید خود را به میانة آسمان کشد وبا قدرت پروردگار حرکت خویش را دیگر بار 
پی گیرد. همچنین هر گاه گناهکاری از امت من بر آتش جهنم بگذرد و آتش بخواهد بر 
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این موّمن [گناهکار] حمله آورد. به پاس محبت خداوند که در قلب اوست و به پاس نام 
ابوبکر که بر زبان او جاری و نقش بسته است. گریزان از او پشت می‌کند و در پی 
سین انز ۱ 

لا در کتاب روض الریاحین ۳۳ یافعی درباره ابوبکر چنین روایت شده است: در 
حالی که در مسجد نشسته بودیم ناگاه مردی نابینا بر ما وارد شد و سلام کرد و 
ما نیز سلام او را پاسخ گفتیم واو را در محضر رسول خدا(ص) نشاندیم. آن مرد گفت: 
رجه کسی به خاطر دوستی رسول خدا حاجتی از حاجات مرا بر آورده می‌سازد؟» 
ابوبکر در پاسخ وی گفت: «ای مرد حاجتت چیست؟» گفت: «مردی عیالوار هستم و 
چیزی برای تأمین قوت خود و عیالم ندارم و اينك کسی را می‌خواهم که به خاطر 
دوستی رسول خدا(ص) چیزی به من بدهد». پس ابوبکر برخاست و گفت: «من به 
خاطر دوستی سول غد( ان قدر به تو می‌دهم که کارت ساف رف م 
افزود: «آیا تو را حاجتی دیگر نیز هست؟» گفت: « آری» دختری دارم و کسی می‌خواهم 
تا در زندگی من به خاطردوستی رسول خدا(ص) با او ازدواج کند». ابوبکر در پاسخ او 
گفت: «من به خاطر دوستی رسول خدا(ص) در زندگیات با او ازدواج می‌کنم. اينك آبا 
حاجت دیگری هم داری؟» گفت: «آری؛ دوست دارم به محبّت رسول خدا(ص) دست 
خود را بر محاسن ابوبکر قرار دهم». ابوبکر نیز برخاست و محاسن خود را در دست 
آن نابینا قرار داد و اظهار داشت: «به خاطر محبّت محمد(ص) محاسن مرا در دست 
کیرد ان ا ا ر ما سن اورا دست گرفت و کت روود کارا یه حرمت خا نین 
ابوبکر از تو می‌خواهم بینایی مرا بازگردانی». راوی می‌گوید: پس خداوند در همان 
لحظه بینایی او را به وی بازگرداند و آنگاه جبرئیل بر پیامبر(ص) نازل شد و گفت: 
«پروردگار بر تو سلام می‌فرستد و تو را به تحیّت و گرامیداشت خاص خود مخاطب 
می‌سازد و می‌گوید: اگر هر نابینایی مرا به حرمت محاسن ابوبکر سوگند می داد بینایی 
او را به وی برمی‌گردانم و هیچ نابینایی در روی زمین نمی‌ماند. و تمام اینها, به برکت و 
۳- مقصود از این روض الرياحین همان است که در حاشیه العرایس تعلبی به چاپ رسیده است و 


زرقانی دربار؛ ان می‌گوید این تالیفی نیکوست. یافعی دارای کتاب دیگری نیز به همین اسم می‌باشد که 
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والا منزلتی و ارزش تودر پیشگاه پروردگارت است». 

0 همچنین در روایات اهل سنت آمده است که چون پیامبر(ص) برای بهشت 

دلتنگ می‌شد بر محاسن ابوبکر بوسه می زد. 
" لا عجلونی می‌گوید: ابراهیم خلیل و ابوبکر [دو مردی هستند که] در بهشت دارای 
محاسن می‌باشند. ۲۲۴ 

لا در تاریخ بغداد با سندی که به قاسم بن عبدالرحمن به نقل از ابوامامه می رسد 
آمده است که پیا مبر(ص) فرمود: وارد بهشت شدم و در آن جا آوایی را پیش روی خود 
شنیدم. برسیدم: «این چیست؟ پاسخ داده شد: «اين [ آوای] بلال اسشت». پس پیشتر 
رفتم و دیدم که بیشتر بهشتیان از مهاجران تهیدست و فرزندان مسلمانان هستند و کمتر 
کی وا تست دیدم که از ثروتمندان و زنان باشد. 

تاو شمان با دنت تقو ادا مهم دهد ا هتحامی کا ماه یکی ان درهای 
دومین بهشت می‌رسد و آنگاه می‌فرماید: در این هنگام ترازویی آورده شد و من در 
کفه‌ای از آن قرار داده شدم و امتم نیز در کفه‌ای دیگر نهاده شدند. اما کفهٌ من سنگین تر 
بود. آنگاه ابوبکر را آوردند و او را در کفه‌ای و همه امتم را در کفه‌ای دیگر نهادند. اما 
کفه ابویکر سنگین‌تر بود. سیس عمر آورده شد و وی در کفه‌ای و همه امتم در کفه‌ای 
دیگر قرار داده شدند. اما کفةٌ عمر بر آنان برتری داشت. پس از آن, این ترازو به 
ا ر 

0 در نزهة المجالس عن عیون المحالس ۳۲ آمده است که رسول خدا(ص) فرمود: در 
شب معراج همه چیز حتی خورشید بر من عرضه شد [و حقیقت آنها را دیدم]. در همین 
شب بر حورشید سلام کردم و دربار کسوف آن [و سبب کسوف] رم بس خداوند 
خورشید را به سخن در آورد و آن. چنین اظهار داشت: خداوند مرا بر روی چرخی قرار 
داده است که هر جا او بخواهد سیر می‌کند. در این هنگام من [گاه] به دیده عجب به خود 
می‌نگرم و آن چرخ مرا [از آن جا که قرار دارم) به بایین می‌برد و در دربا می‌افتم [و 
۴- رك: امینی؛ الخدیر ج ۰۷ ص ۲۳۷و ۲۴۰ به نقل از عجلونی. کشف الخفاء ج۱۰ ص ۲۳۳ 


۳۵- رك: امینی, الخد.بر: ج ۰۷ ص ۶ به نقل از خطیب. احمدبن علی, تاریخ بخداد؛ ج ۰۱۴ ص ۰۷۸ 
۶- رك: عصفوری, نزهة المحالس عن عبون المحالس ج ۰۲ ۱ 
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بدین سان کسوف می‌کنم و از دیدگان غایب می‌شوم]. در این هنگام دو تن رأمی‌بینم که 
یکی به دیگری می‌گوید: «احد. احد» و آن یکی می‌گوید: «راست می‌گوید راست 
می‌گوید» و من به پیشگاه خداوند به آن دو توسل می‌جویم و خداوند مرا از کسوف 
نجات می‌بخشد. پس می‌گویم: «یروردگار آن دو کیانند؟» [خداوند] می‌فرماید: آن که 
احد احد می‌گوید حبیب من محمد(ص) است و آن که می‌گوید: «راست می‌گوید. راست 
می‌گوید» ابوبکر صدیق است». 

لا در هه ی و هل ار سرخ مالك اموا ست که 
گفت: در حضور رسول‌خدا(ص) نشسته بودیم که یکی از اصحاب در حالی که خون از 
ساقهایش بیرون می جهید وارد شد. پیامبر(ص) از وی پرسید: «اين چیست؟» او گفت: 
«ای رسول خداء از کنار سگ فلان منافق گذشتم و مرا گاز گرفت». پیامبر(ص) به وی 
فرمود: «بنشین» و آن نیز در پیشگاه رسول خدا(ص) نشست. ساعتی گذشت و یکی 
دیگر از اصحاب در حالی که او بو نبا میایتن خون بیرون می‌جهید وارد شد و [در 
پاسخ رسول خدا(ص)] همان سخنی را گفت که آن یکی گفته بود. 

انس می‌گوید: در این هنگام رسول خدا(ص) برخاست و به اصحاب فرمود: «بيایید 
تا به سراغ آن سگ برویم و آن را بکشیم». همه برخاستند و هر یك با خود شمشیری 
نیز برداشتند اما چون خواستند آن سگ را بکشند, در پیشگاه رسول خدا(ص) ایستاد و 
گفت: «ای رسول خدا, مرا نکش که من به خدا و رسول او ایمان دارم». پیامبر(ص) به 
وی فرمود: «چرا این دو مرد را گاز گرفته‌ای؟» گفت: «ای رسول خداء من سگی از جنیان 
یم و با مور تا هر کس را که به ابوبکر ناسزا گوید گاز بگیرم». در این هنگام رسول 
خدا(ص) به آن دو مرد فرمود: «آیا آنچه را این سگ می‌گوید نشنیدید؟, آن دو گفتند: 
«بلی ای رسول خداءاينك ما به درگاه خداوند عزوجل توبه می‌کنیم». 

7 در همین کتاب ۳۰ به نقل از عکرمةاز ابن عباس روایت شده است که می‌گوید: 
علی(ع) فرمود: «من تنها با رسول خدا(ص) نشسته بودم و هیچ فرد سومی جز خدآوند 
با ما نبود. در این هنگام وی فرمود: ای علی, آیا دوست داری تا تو را با سرور 


۷- رل: عبیدی مالکی, عمد: التحفین فى بشائر آل الصدیق» ص ۱۰.۵. 
۱۳۸- رلك: همان ما خد» ص ۰۱۰۷۱۰۵ 
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کهنسالان بهشت وگرامی‌ترین آنان در نزد خداوند از لحاظ مقام و مرتبه در روز قیامت 
آشنا سازم؟» من گفتم: «آری به جان تو ای رسول خدا,. پس فرمود: «اين دو تن که 
می آیند [همانانند که گفتم]». علی (ع) می‌فرماید: بس من سر خویش را بلند کرده. 
ا وابوبکر و عمر را دیدم. سپس دیدم که رسول خدا(ص) تبسشّمی فرمود و پس 
از آن رویش ترش گشت و در همین ميان آن دو وارد مسجد شدند. ابوبکر پس از ورود 
به مسجد گفت: «ای رسول خداء هنگامی که به نزديك خانه ابوحنفیّه رسیدیم تشم 
فرمودی و پس از آن رویت ترش گشت. از چه رو چنین است؟» رسول خدا(ص) فرمود: 
رهنگامی که به کنار خانهٌ ابو حنفیّه رسیدید رودرروی آبلیس قرار گرفتید و وی در چهره 
ا م وی دت خویش را به آسمان بلند کرد و در حالی که من او را 
می‌دیدم و شما وی را نمی دیدید به دعا پرداخت و گفت: پروردگارا من به حق این دو 
ی دارم مرا به آن عذابی که ویژه کینه توزان و دشمنان ابوبکر و عمر است 
گرفتار نفرمایی». ابوبکر پرسید: «ای رسول خداء با آن که ما به تو ایمان آورده‌ايم و نو 
رایاری کرده و آنچه را از نزد رو ارا نان ارد ند نمودها یم آیا کسی با ما 
دشمنی می‌ورزد!» پیامبر فرمود: «آری ای ابوبکر در آخر زمان مردمی پیدا می‌شوند که 
به ایشان «رافضه, گفته می‌شود. حق را رد می‌کنند و قر آن رابه صورت نادرست ثاویل 
ناشن همان کیا نے که اروت فد ووا اا رس تا و کر که اف 
که: رسخنها را از جایگاه خود [و مفهوم حقیقی خوبش] به تحریف می‌کشند» ۳۳ . 
ابویکر دیگر بار پرسید: «ای رسول خداء در نزد خداوند مجازات آن که ما را دشمن 
بدارد جیست؟» فرمود: «ای ابوبکر تو را همين بس که شیطان از عذابی به خداوند بناه 
می‌برد که وی دشمنان شماست». دیگر بار پرسید: «ای رسول خداء این مجازات 
دشمن ماست. پاداش آن که ما را دوست بدارد چیست؟» رسول خدا(ص) فرمود: «آن 
کیک از اعمال کر ا کدرا او هده کیت نویک کته رد اود و فر کان ابر 
گواه می‌گیرم که يك چهارم پاداش [اعمال] خود را از آن روز که به خدا ایمان آورده‌ام به 


آنان بخشیدم». عمر نیز گفت: «من هم بمانند آن [را بخشیدم]». پس رسول خدا(ص) 


۹- نساء /۴۶. 


فرمود: «نوشته‌ای در این باره بدهید. 

علی(ع) می‌فرماید: پس ابوبکر شیشه‌ای برداشت و نوشته‌ای در این باره با آن 
بات و عر نیز کین کرو ھک می که فلج از توش فراعت یاف شیر ل مرو آمد 
و گفت: «ای رسول خدا پروردگار تو را سلام می‌فرستد و تو را به تحیّت و گرامیداشت 
[خاص خود] برمی‌گزیند و می‌گوید: آنجه را همدمت [ابوبکر] نوشته است بده». پس 
جبرئیل آن نوشته را گرفت و به آسمان برد. چون دوباره به حضور رسول خدا(ص) 
ارا ف ار .وین بشید کرای رتیل آن رای را کته کرفتی 
کجاست؟» گفت: «در نزد خداوند است. او خود بر اپن نوشته گواهی داده و حاملان 
عرش و من و میکائیل و اسرافیل را نیز بر آن گواه گرفته و فرموده است :این [سند] نزد 
من می‌ماند تا هنگامی که درروز قیامت ابوبکر و عمر به آنجه گفته‌اند وفا کنند». 

اف همان کات امه است که جون بیامبر به اندازه؛ بهنای دو نای فا کشت ار ان 
[با عرش] فاصله داشت ۰" ترس او را فرا گرفت. اما در همین حال در حضور خداوند 
صدای ابوبکر را شنید و دلش آرام شد وبا صدای پار خویش ابوبکر انس گرفت. * 

لادر الریاض النضرة "“' و مرقاة الاصول ۳ آمده است که عبدالله بن عباس گفت: 
هنگامی که ابوبکر با رسول‌اکرم(ص) در غار بود | تشنه شد و این مشکل را با 
رسول خدا(ص) در ميان نهاد. پیامبر(ص) به وی فرمود: «به دهانهٌ غار برو و آبی 
و 

ابوبکر می‌گوید: پس من روانهُ دهانه غار شدم و در آن جا آبی شیرین‌تر از عسل. 
سفیدنر از شیر و خوشبوتر از مشك نوشیدم و پس از آن به حضور رسول خدا(ص) 
ا وی فرمود: «نوشیسدی؟» گفتم: « آری». بس فرمود: «ای ابوبکر آیا تو را 
مزده‌ای دهم؟» گفتم: «آری ای رسول خدا(ص)». فرمود: «خداوند تبارك و تعالی به 
فرشته مامور نهرهای بهشت چنین امر فرمود که نهری از بهشت فردوس تا دهانه غار 


ها وی یه وتو وان 

۰۱- رك: الخدیر , ج ۰۷ص ۲۸۸ و صفحات بعد. 

۲- رك: محب‌الدین طبری. الریاض النضرة» ج۱ ص ۰۷۱ 
۳- رك: مرقاة الا صول» ص ۰۱۱۴ 


٩‏ / اخبار و آثار ساختگی 


بکش تا ابوبکر از آن بنوشد». من گفتم: «ای رسول خداء آیا من از چنین منزلتی نزد 
خداوند برخوردارم؟» فرمود: «آری, بلکه بالاتر از اين. سوگند به آن که مرا به حق 
برانگیخت دشمن تو وارد بهشت نمی‌شود هر چند کردار [شایسته] هفتاد پیامبر را 
اه باد 

تاو هه کات ودر ی ا انش تیال امد ید که نت 
از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: جبرئیل به من گفت که چون خداوند آدم را آفرید و 
در کالبد او روح دمید از من خواست تا سیبی از بهشت بچینم و عصاره آن را در دهان 
آدم یری من تر ین کردم و اپ آن‌سیب را دز دهان او ریخته: یس خداوند ورا 1 
نخستین نطفه [ای که از این آب پدید آمد] خلق کرد و ابوبکر را از دوّمين آن» عمربن 
خطاب را از سومین, عثمان بن عفان را از چهارمی و علی‌بن ابی‌طالب را از بنجمین 
نطفه بیافر بد. س آدم گفت: «راینان کیانند که خداوند آنها را مورد تکریم قرار داده 
است؟» خداوند [در پاسخ او] فرمود: «اینان پنج شبح از درية تواند که در نزد من از همه 
آفریدگانم گرامی ترند». آن هنگام نیز که آدم نافرمانی نمود [برای توبه] به این پنج تن 
استغاثه کرد و بدیشان توسّل جست و پروردگارش توبه او را بدیرفت. 

لا میمون‌ین مهران از مسیب بن عبدالرحمن از حدیفه یمان روایت کرده است که 
گفت: نماز صبح را به امامت رسول خدا(ص) به جای افردی‌هن ا فراعت از نماز 
پیامبر(ص) فرمود: «ابوبکر صدیق کجاست؟» ابوبکر از آخرین صف نماز پاسخ گفت 
که: «لبيك ای رسول خدا». بیامبر [در بی شنیدن صدای اواز آخرین صفوف نماز خطاب 
به مردم] فرمود: «برای ابوبکر راه بگشا یید». 

بس ابوبکر به رسول خدا(ص) نزديك شد. پیامبر(ص) از وی برسید: «ایا به 
نخستین تکبیر نماز من رسیدی؟» گفت: «ای رسول خداء من در صف اول نماز با تو 
بودم. تو تکییر گفتی و من نیز تکبیر گفتم. نماز را با سوره حمد شروع کردی و من نیز آن 
را خواندم, اما در این میان نسبت به وضوی خویش شك کردم. پس به بیرون مسجد 
رفتم. اما در همین زمان ندایی را شنیدم که می‌گوید: «برگرد». من برگشتم و ناگاه 


۴- رك: الرباض النضرة» ج۰۱ ص ۰۳۰ 
۱۴۵- ره : ابن ححر هیتمی. احمدبن محمد. الصواعق المحرفة: ص ۰.۵۰ 





احادیث منقبت و ۳ منقصت / ۳۱۷۷ 


کاسه‌ای طلایی روبروی خود دیدم پر از آبی سفیدتر از بخ گواراتر از عسل و سبکتر و 
نرمتر از کف روی آب, در حالی که دستمالی سبز بر روی آن قرار داشت که بر آن نوشته 
بود: خدایی جز الله نیست, محمد رسول‌خدا و صدیق ابوبکر است. من آن دستمال را 
برداشتم و بر روی شانه خویش نهادم» وضویی کامل برای نماز به جای آوردم و دیگر 
بار آن دستمال را روی کاسه گذاشتم ویس ازاینها در حالی که تو در رکوع رکعت اول 
بودی خود را به تو رساندم و نمازم را با تو به بایان بردم». بیامبر(ص) [در یی شنیدن 
سختان او] فرمود: رای ابوبکر مزده‌ات باد که آن که تو را برای نماز وضو داد جبرئیل. 
آن که دستمال را به دست تو داد میکائیل و آن که زانوی مرا گرفت تا تو به [رکعت اول] 
نماز رسیدی, آسرافیل بود». 

1 زهری از عايشه روایت کرده است که گفت: شبی رسول خدا در خانهٌ من بود. 
چون به‌بستر رفتیم گفتم: «ای رسول خداء آیا من گرامی ترین همسرانت نیستم؟» فرمود: 
« آری». 

[زهری می‌گوید: عايشه] گفت: به بیامبر(ص) عرض کردم «یکی از فضایل بدرم را 
برایم بگوی». فرمود: «جبرئیل به من گفته است که چون خداوند ارواح را آفرید. روح 
ابوبکر را از میان همه برگزید و خاك پیکر آن روح را از بهشت و آب آن را از آب زندگی 
قرار داد و قصری از مروارید سفید که ایوانهایش از طلا و نقره بود به وی اختصاص داد. 
[همچنین ] خدآوند بر خود عهد نمود تا هیچ حسنه‌ای را از او دریغ ندارد و در مورد هیچ 
گناهی او را موّاخذه نکند. خداوند خود» این را بر خویش ضمانت کرده و من نیز در 
مقابل خداوند ضمانت کرده‌ام که هیچ همراهی برای من در قبرم و هیچ مونسی در 
تنهاییام و هیچ خلیفه‌ای بر امتم بس از من. جز بدرت نباشد. جبرئیل و میکائیل نیز بر 
این امر بیعت کرده‌اند و عقد خلافت او با برجمی سفید نهاده شده و برجم خلافت او در 
زپر عرش بسته شده و خداوند [در آن هنگام] به فرشتگان فرموده است: «شما نیز آنچه 
را من بر بنده‌آم بسند یده‌ام مورد رضایت فرار می‌دهید». یس همین افتخار پرای بدرت 
بس که جبرئیل, میکا ئیل, فرشتگان آسمان و حتی گروهی از شیاطین ساکن دریا با او 
بیعت کرده باشند. هر کس این [بیعت] را نبدیرد از من نیست و من نیز از او نیستم». 


3 


عایشه می‌گوید: در این هنگام من بر بینی و مان دو چشمپیامر(ص) بوسه زد 


۸ /اخبار و آثار ساختگی 


پس فرمود: ای عايشه. «تو را [همین افتخار] بس است که هر کس تو مادر او نباشی [هر 
کس تورا ام‌المومنین نداند] من هم پیامبر او نیستم و هر که می‌خواهد از خداوند و از من 
ببزاری جوید. کافی است که از تو بیزاری جویدم. ۲*٩‏ 

لا انس از بیامبراکرم(ص) روایت کرده است که فرمود: چون به معراج رفتم. در 
آسمان اسبهایی آماده و زين و لگام بسته را ديدم که هیچ فضولات و بول و عرقی 
نداشتند. سرهایشان از لعل و سمهایشان از زمرد سبز و بدنهایشان از طلای زرد ناب 
بود و بال داشتند. گفتم: «اين [اسبها] از آن کیست؟» جبرئیل در پاسخ گفت: «اینها برای 
دوستداران ابوبکر و عمر است که روز قیامت بر آنها سوار می‌شوند و به ملاقات 
خداوند می روند». 

0 در نزهةالمحالس در تفسیر أيه و تَرَّعنا ما فى دور هم ص ل 
عبدالله بن عباس گفت چون روز قیامت فرا رسد کرسبهایی از لعل گذاشته می‌شود و بر 
یکی ابوبکر و بر دیگری عمر و بر سوّمی عثمان می‌نشیند. سپس خداوند به این 
صندلیها امر می‌فرماید و آنها به زیر عرش پرواز می‌کنند. آنگاه خیمه‌ای از ياقوت 
سفید برای آنان بربا می‌شود و پس از آن چهار جام آورده می‌شود و ابوبکر به عمر. 
عمر به عثمان و عثمان به علی و علی به ابوبکر می‌نوشاند. در بی آن» خداوند به جهم 
امر می‌فرماید تا امواج خود را بر خروشاند و آنگاه رافضیها را بر ساحل آن می‌افکنند. 
پس خداوند پرده از دیده ایشان برمی‌دارد و به جایگاههای اصحاب رسول خدا(ص) 


امه اس کز 


یگدز و می‌گویند: راینان کسانی‌اند که خداوند شخاد تان داده و مردم نیز به بیر دی 


از آنها وی نیما شسیت E‏ انا کی شده‌ایم». سپس ا 


۱ 


رافضیان با حسرت و ندامت به دوزخ وارد می‌شوند. ف 
لا [روابت کرده‌اند که] جبرئیل به حصرت محمد( ص) فرمود: «ای محمد اگر 


نهصدوینحاه سال با تو می‌ماندم [و فضایل ابوبکر و عمر را برمی‌شمردم] حتی یکی از 


۴۶- رك: همان اک ص ۲۹۰. سیو طی روایت فوق را از احادیث جعلی دانسته و جعل ان وا زر که 
علاف » معروف به ررقطان» نسبت داده است. 

2 اهاز هدن دلها ان ردا ر مان دا 

۸- رك: الخدیر به نقل از نزهةالمحالس؛ ج ۰۲ ص ۰۲۱۷ 


احادیث منقبت و منقصت / ۳۷۹ 


فضاأیل این دو را به بایان نمی‌بردم». 

لا همجنین روایت کرده‌اند که [ییامبر] به عايشه فرمود: «عمربن خطاب دارای 
سا یه تسا دسا رکان اسان و این و هه ابش سا بای بلق مه 
از نات انویر ا اب 

0 آن گونه که در روایت ترمذی آمده است پیامبر فرمود: «اگر من به پیامبری 


بررگزیده نمی شدم عمرین خطاب برگزیده می شد و اگر بس از من بیامبری می‌بود البته 


عمر بن خطاب بو د)). 
تا روا ت کردا د که زسوا داز هن هرود نهر ام رای ات و خلال 


ل نیز آورده‌اند که عثمان ولی بیامبر در دینا و آخرت است و هنگامی که وی در شب 
از منزلی به منزلی می‌رفت بهشت درخششی از خود[برای او] آشکار می‌ساخت تا وی 
راه خود را ببیند. 

لا همچنین به نقل از رسول خدا(ص) روایت کردند که به معاویه فرمود: رای معاویه 
تواز منی و من از تو و [فردای قیامت] تو همانند این دو انگشت (سبابه و انگشت میانه) 
[که بیوسته در کنار همند] بر در بهشت در کنار من قرار می‌گیری». 

0 نیز روایت کردند که معاوبه یکی از امینان هفتگانه است و انان عبارتند از: لوح. 
قلم» اسرافیل. میکائیل» جبر ئیل. محمد و معا وية‌بن ابی‌سفیان. ِ 

از این قبیل نمونه‌هاء روایات فراوانی [در این زمینه‌ها از سوی اهل سنت)] نقل 
گرفیده انبت که اگر از روایاتی که شیعیان در فضایل و کرامات آورده‌اند غریب تر و 
نامانوستر و غل و آمیزتر نباشد.[دستکم] از نظر تعداد و کیفیت کمتر از آنها نیست. 

اگر از روایات اهل سنت در منقبت خلفا و صحابه بگذریم و به کتابهای آنان که از 
عالمان و صالحان و زاهدان سخن می‌گوید نظر بيفکنيم. در آنها نیز سیلی از کرامات و 
معجزاتی را خواهيم پافت که صدور آن را حتی از پیامبران در حساسترین و 
سحت رین معا | خیات ورسالت نان ] بد می دانیم: راما نی ار فییل بر گرداندن 


۹- رل: محمدطاهر هندی الفتنی. الموضوعات» ص ۰۱۰۰۹۴ 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


خورشید. طی مسافتهای طولانی در لحظاتی اندك, زنده کردن مردگان و راه رفتن بر 
روی آب که نویسندگان اهل سنت آنها را برای عالمان خود اثبات کرده و در همین 
حال, وقوع چنین کراماتی را برای علی(ع) و فرزندان گرامی او انکار کرده و شیعیان را 
تنها به این دلیل که برخی از محدئان آنان این گونه کرامتها و رخدادهای غیبی را به 
ائمه(ع) نسبت داده‌اند» به غلو و خرافه‌گویی متهم ساخته‌اند. 

ما به عنوان مثال سیری در برخی از کراماتی خواهیم داشت که این نوبسندگان برای 
برخی از زاهدان و عالمان اثبات کرده اند. 

ل از این جمله است O O‏ 
اور ی و ا و ا 
اسماعیل حضرمی آهنگ شهر زبید نمود [ و روانه آن شهر شد]. در بین راه نزديك بود 
پیش از رسیدن أو به شهر. خورشید غروب کند. او [که چنین دید] با دست خویش به 
خورشید اشاره کرد که از حرکت باز ایستد. خورشید نیز ایستاد تا زمانی که وی وارد 
شهر شد. ۱*۰ 

وا ا ارت حجر چنین آمده که از کرامتهای حضرمی آن است که 
وی در راه زبید بود و غروب آفتاب نزديك شد. پس به خورشید گفت: «غروب نکن تا 
وا و تور ا ا ا مق ود و ویزوارد شهر ا 
دیگر بار با دست خود به خورشید اشاره کرد تا به حرکت خود ادامه دهد. [خورشید نیز 
«مه مسیر عقب مانده را در همان لحظه بیمود] با امه دیا تا ربا وو 
شا بان گفتند: 

در روایت سبکی در طبقات الشافعية چنین آمده است که خادم حضرمی به خورشید 
گفت: «فقیه حضرمی به تو می‌گوید غروب مکن». پس خورشید در جای خود توقف 
کرد و هیچ حرکت نکرد تا آن که دیگر بار به وی دستور حرکت کردن داد. 


0۰" رك: : شدرات الدهب. ج۵. . در این کاپ پس از تقل این - افسانه اهدر است که وفات حصر می در 
سال ۶۸۸ ه.ق روی داد. یافعی نیز بدین گونه به اب ین ماجرا اشا ره می کند 5 ده : .از وجاهت حصرمی 
ا که به خورشید اشار کو ا ان ار ای رد ي ان 0 م که حضرمی را در 
E‏ سا خن 
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تا E‏ مد شا یساس ات این 
است که چون احمدین نصر خزاعی در اختلاف محنت‌باری که ميان معتزله و اهل 
حدیث روی داد کشته و سرش به داری کشیده شد. این سر بر روی دار این آیه را 
می ر اند کین با روخ کیان واد بد ضرف ای کب کرت یمان وروی رها وا هد 
شد و مورد امتحان قرار نخواهند گرفت؟» '*" 

چنآ این گال ا چ قل ار دزن امه اس که کت ین از آن که 
سر احمد بر روی پل نصب شد. کسی را گماشتند تا مراقب آن باشد واین گماشته اظهار 
ات وا نام مه که شوه ان کد ووا باب رای رما 
سور بس را می خوانده است. 

افسانهُ فوق, بی تردید. از سوی حنبلیها در مقابل روایت شیعیان و دیگر مورخان 
جعل شده است که از سر بریده سرور شهیدان حسین‌بن علی(ع) سخن می‌گوید و در 
ات امه اس کاب مور ای کی ی دا ی سس ارت 
می فر مود: «آیاگمسان کرده‌ای که اصحاب کهف و رفیم از آیتهای ما به 
N‏ 

ه در تهذیب التهذیب ابن حجر در شرح حال یعقوب بن ابی سلمه» در جلد اول 
شدرات الدهب. تاريخ ابن عساکر و وفیات الاعیان ابن خلکان و برخی کتب دیگر آمده 
است که پس از آن که یعقوب ملقب به ماجشون وفات یافت و مردم برای تشبیع او تا 
آرامگاه ابدی‌اش گرد امدند. [بدنش] به حرکت درامد و همچنان تا سه روز در حرکت 
بود. در حالی که مرد در انتظار مشخص شدن وضعیّت و سرنوشت او بودند. وی پس از 
آن [در جایی] نشست و سویقی خواست و آن را نوشید. آنگاه و چنین گفت که 
فرشته‌ای [روح] او را به آسمان برده و تا آسمان هفتم بالا برده»اما در آن جا به وی گفته 
شده است چه کسی را همراه داری و چون او به آسمانیان اطلاع داده که چه کسی ر 
همراه دارد به وی امر کرده‌اند که روح او را به دنیا برگرداند و همچنین به آن فرشته 
گفته‌اند: راز عمر او جند سال و چند ماه و چند ساعت باقی مانده است». یس فرشته 


۵- عنکبوت /۲. 
۲- کهف /۹. 


۳۸۲ / اخبار و آثار ساختگم 


مرگ او را به دنیا بازگردانده و وی در راه بازگشت خود به دنیا حضرت محمد(ص) را 
دیده است که ابوبکر در جانب راستش, عمرین خطاب در جانب چپش و عمرین 
عبدالعزیز در پیش روی آن حضرت قرار داشت. وی مدتی پس از آن زندگی کرد تا آن 
که در سال ۱۶۴ه.ق . در همان ساعتی که خود برای پایان عمرش تعیین کرده بود وفات 
ا 

ل در مراة الزمان فى تاريخ الاعیان ابن جوزى و البداية و النهاية ابن کثیر آمده است 
که احمد اسواری که غسل حافظ اسماعیل بن محمد را بر عهده داشت کُفته است: جون 
خواستم لنگ را از روی عورت وی کنار بزنم تا آن جا را غسل دهم وی آن رااز دستم 
گرفت و عورت خودرا با آن پوشاند. این ماجرا مرا به وحشت انداخت وبا خود گفتم: 
«این همان زندگی بعد از مرگ است». ** 

ل] در روضة الناظر آمده است که شیخ عقیل بن شهاب‌الدین احمد منیجی عمری نوه 
عمربن خطاب که غواص لقب بافته بود می‌گفت: «خداوند ان کلمه‌ای را که در همه چیز 
نفوذ می‌کند به من ارزانی داشته است». بك بار حالت وجد به او دست داد و گفت: «ای 
درندگان و ای سنگها و ای درختان. در آنچه می‌گویم مرا تصدیق کنید». در بی این 
سخن همه درندگان در حالی که نعرة آنان همه اطراف را پر کرده بود. از هر سوی به 
طرف او سرازیر شدند و بر اطراف او گرد آمدند. سنگها نیز به رقص درآمدند و پایین و 
بالا می‌رفتند و شاخه‌های درختان نیز [رقص‌کنان] به همدیگر درمی‌پیچیدند. اما پس 
[از آن که حالت وجد وی بایان یافت] همه چیز به وضعیت قبلی خود برگشت. 

وی بدین سبب غواص لقب یافته بود که سجاده‌ای بر روی آب می‌گسترد و بر آن 
می‌نشست و سپس مدتی در آب فرو می‌رفت و پس از آن در حالی که هیچ اثری از آب 
بر روی لباسش نبود و گویا در مان بوستان وگل گردش می‌کرده است. از آب بیرون 
می‌آمد. 

N SE E SE ی بآ‎ 


روزی عدی‌بن مسافر به من گفت: «به جزیره ششم در اقیانوس بزرگ برو. در آن جا 


0۳\- رك: شدرات الدهب. جا ص ۰۲۵٩۹‏ و تهدیب التهدبب ANE‏ ص ۷۹ ۰.۳ 
۴- رك: ابن كتير البداية و النهايةه ج۱۲ ص ۲۱۷ 
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مسجدی و در آن مسجد شیخی خواهی یافت. پس به او بگوی که شیخ عدی بن مسافر 
به تو می‌گوید برای خویش چیزی را اختیار مکن که در آن اراده‌ای نداری». من گفتم: 
«سرورم» انون وک کها ومن کجا؟» شیخ به میان شانه‌ام دست گذاشت وهل داد. 
ناگاه خود را در آن جزیره که اقیانوس آن را در میان گرفته بود یافتم. [مسجد را نیز 
دیدم و) وارد آن شدم و در آن جا شیخی با وقار و عظمت که در اندیشه بود مشاهده 
کردم. بر او سلام کردم و پیام شیخ عدی را به او رساندم. او گریست و گفت: «خداوند او 
را جزای خير دهد,. من به او گفتم: («رسرورم؛ ماجرا چیست؟» گفت: «بدان که چنین در 
ا کات کرو اسان که کا هی ای وات هو ات 
اندیشه در دهنم استقرار نیافته بود که تو به سراغم آمدی [و چنین پیامی آوردی]». آن 
N‏ 1۳ ا 
زاویۀ (خانقاه) شيخ عدی‌بن مسافر ديدم در حالی که ميان ان جزیره و این زاویه 
صدها د ریا و هزاران ميل فاصله است 

0 از عبدالقادر گیلانی نقل شده است که گفت: «چون جدم رسول خدا(ص) در شب 
معراج به آسمان عروج یافت و به سدرةالمنتهی رسید جبرئیل امین از راه ماند و گفت: 
«ای محمد اگر به اندازه سرانگشتی نزدیکتر شوم خواهم سوخت». از این جا به بعد 
بود که خداوند روح مرا برای [بر دوش کشیدن] پیامبر فرستاد و روح من همان براقی 
بود که رسول خدا عنان آن را در دست گرفت ویر آن سوار شد وبه معراج خود ادامه داد 
هه ان ها ره اش و وس که ها غرم اهاز دا کت رد 
این هنگام رسول خدا(ص) به من فر مود: «فرزندم اپنك گامهای من بر گردن توا ست و 
کامهای تو بر گردن همه اولیاء اله». 

لا در کتاب تفریح الخاطر جاب مصر در شرح حال همین مرد آمده است که یکی از 
خادمانش وفات یافت. همسر وی به حضور شیخ رسید و شیون سر داده خواهان زنده 
کردن او شد. شيخ به سیر و مراقبت پرداخت و در عالم باطن چنین دید که فرشته مرگ 
es‏ ایاپ ی و کی کر ادا شتا امن روت سس 
خطاب به او گفت: «ای فرشتهٌ مرگ, بایست و روح خادمم فلانی را به من بده». 
ملك‌الموت پاسخ داد: «من جانها را به امر پروردگار می‌گیرم و آنها را به او نیز تحویل 


۶ / اخبار و آثار ساختگی 


می‌دهم و برای من امکان ندارد که جان خادمت را به تو بازیس دهم». عبدالقادر 
درخواست خود را تکرار کرد. اما ملك‌الموت از پاسخ مثبت دادن به او امتتاع ورزید. در 
این هنگام شیخ زنبیلی را که ملكالموت در دست داشت و جانهایی را که در آن روز 
گرفته در آن قرار داده بود, کشید و از دست او گرفت. بدین‌ترتیب همه روحهاپی که در 
یرل قراو واشت ر اده رفن وھ ند ھا ی رهبا ر کته سس ملك الوت با دای 
خویش به راز و نیاز پرداخت و گفت: «[پروردگارا] تو خود آنچه رامیان من و محبوب و 
ولی تو رخ داده بهتر می‌دانی. او همه جانهایی را که من امروز گرفته بودم از من گرفت». 
پس خداوند او را چنین مخاطب ساخت که راو محبوب من است و اگر تو جان خادمش 
را به او [بازیس] داده بودی» همه ارواح از دستت خارج نشده بود». 

ل در همین کتاب آمده است که خداوند هفت روز قبل از مرگ شیخ عبدالقادر 
نامه‌ای را به وسیلهٌ عزرائیل برایش فرستاد و در آن وی را از مرگ [قریب‌الوقوعش] 
آگاه ساخت. ملك الموت نامه را آورد و به فرزندش, شیخ عبدالوهاب تسلیم کرد. پشت 
آن نامه چنین نوشته بود: «اين نامه‌ای است که از محب به محبوب می‌رسد». پس از 
تسلیم نامه به عبدالوهاب, وی به همراه عزرائیل به حضور پدرش رسید و نامه را - که 
البته محتوای آن از قبل برای شیخ عبدالقادر معلوم بود- به وی تسلیم کرد. در پی آن. 
شیخ برای مردم آمرزش طلبید و به آنان وعدهٌ شفاعت داد و نیز عالم ناسوت فریاد 
گریه بلند کرد و عالم ملکوت به خاطر ملاقات شیخ عبدالقادر شادمان و مسرور شد. 

ل در روضةالناظر و العقود الحوهریه و برخی کتب دیگر آمده است که چون سیداحمد 
رفاعی به مدینه رفت و قبر رسول خدا(ص) را زیارت نمود» دست پیامبر برای او از قبر 
بیرون آمد و وی آن را گرفت و در حضور گروهی از مردم بر آن بوسه زد. این ماجراء پس 
از آن, ميان خاصان و عوام اشتهار پافت و به گفتة کسانی که شرح حال رفاعی را 
نوشته‌اند. شاعران آن را به نظم کشیدند و سخنوران از آن سخن گفتند. 

شیخ تقی‌الدین فقیه نهروندی (متوفای سال ۵۹۴ه .ق) از کسانی است که این 
افسانه را در ضمن اییاتی چنین به نظم کشیده است: 

«طه (نام رسول خدا) دست خویش را به سوی رفاعی دراز کرد و همه چیز در این 
هنگام برای او آشکار گشت. نگو چگونه چنین شد و يقین بدان که پروردگارمان الله هر 
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جه بخواهد می کند». 8 
ابن عماد حنبلی نیز در شذرات الذهب شرح حال وی را آورده وکرامتها و مقام بلند 


۱۳ ات‎ O 
رخاف ایی کر امد است که شيخ عبدالله بونینی‎ 
(متوفای سال ۶۱۷ه.ق) در برخی از سالها از راه صحرا به حج می‌رفت و فاصله شام تا‎ 

مکه را در چند دقیقه طی می کرد. 

این کثیر در تاریخ خود می‌افزاید: چنین چیزی برای گروه بزرگی از بارسایان و 
غاندان صالح رخ داد است. 

در شذرات الذهب نیز آمده است که پونینی نود روز روزه داشت و در هر شب فقط با 
يك دانه نخود افطار می‌کرد و چیزی جز این وارد بدن او نمی‌شد. 

همجنین می‌افزاید: او که از صاحبان کرامات و عحایب است در بقیه ایام نیز جز در 
هر ده روز يك بار چیزی نمی خورد. **" ۱ 

0 در الکواکب الدرية فی طبقات الصوفیه تالیف مناوی آمده است که گروهی از 
زیدیه که به کرامات احمدبن یحیی شادی (متوفای سال ۸۴۱ه.ق) ایمان نداشتند به 
فضد امتعان کردن او ھی ون نمودند. او که در خانه‌اش جاهی فرار واشت بر جت 
آنچه این گروه به او پيشنهاد می‌کردند يك باز از این جاه. شین يك بار روغن و يك بار 
عسل بیرون می آورد. 

تین او بکیار نر مان ین محمد با شری که در اانه مرک فرارداشت زارد شند 
و از پروردگار خویش خواست تا او را سه سال دیگر مهلت دهد. [در یی این دعا] 
عثمان بی‌درنگ از جا برخاست وپس از آن به مدت سه سال دیگر- نه يك روز کمتر و 


وت دی کر ۹۳ 


5 اة ا الل فا سین فاتنحلت عندها لوه الاشياء 
لاتقل كيف تم هذاوايقن تغل الله ربناما ب شا 

2-۵۶ رك: شدرات الذهب. ج ۴. ص ۲۶۰. 

۷- رك: ابن كثير البداية و النهایقه ج ۱۳. ۱ 

۸- رك: شذرات الذهب. ج۵» ص ۰۷۴ در این کتاب امده است که وی از روستای «یونین» در منطقه 

بعلبك [لبنان] بود ودر ان جا ارامگاهی دارد که مردم به زیارت ان می‌شتا بند. 

9- رك: همان مأخذ. ج ۷ ص ۲۴۰. 
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U‏ در روضةالناظر در شرح حال سیدمحمد سراح‌الدین رفاعی آمدهاست کیو 
یك بار دست بر پشت مردی گوژپشت کشید و خداوند چنان قامت او را راست کرد که به 
بهترین وضعیت و به گونه‌ای در آمد که گوبا هیچ عارضه‌ای نداشته است. 

وی همچنین یك بار در شام با قصابی برخورد کرد که رگهای گردن گوسفندی را 
بریده و چاقو را در دهانش نهاده بود و آن گوسفند با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. پس 
از آن قصاب خواست تا يك بار دیگر چاقو را بر گردن آن بکشد. [او نیز چنان کرد و] 
وید سناسا ی یراس وم راعش تفت گرا ها فا اس ۱۸۵ 
نرسیده است. 

شا در فات سا ری وید ات کی امت ات که کی طوف حون را به کر 
نکل که سن وا تا درم اور فاه اسان بر او وارد می شد اما او زا به رت 
حیوانی درنده می‌دید. سپس کسی دیگر بر او وارد می‌شد و او را به صورت بزغاله‌ای 
می دید آنگاه که دیگران می رفتند او را به صورت فیلی مشاهده می‌کردند و به همین 
ترتیب در هر لحظه‌ای وی به صورتی ظاهر می‌شد. 

a‏ ای تن ای تسس تاه وی 


با شمشیرهای خود پاره پاره کردند و این پاره‌ها را به جایی بس دور بردند و در آن جا 
انداختند. اما صبح روز بعد او را فا نها خود تیا ا ساد انت وی سس از آن 
جهل سال در میان مردم بود در حالی که طعم هیچ نوشیدنی و خوردنیی را نچشید. ` 

ل از خادم سیوطی نقل شده است که با وی در مصر بود. پس سیوطی به او گفت: 


«آیا می‌خواهی نماز عصر را در مکه به جای آوریم؟» او گنت: «آری». از این رو 


۱۹ 


سیوطی دست او را گرفت و بلادرنگ» آن دو در مکه بودند. پس خود را به حرم 
رساندند. طواف کردند. از آب زمزم نوشیدند نماز عصر را در همان جا به جای آوردند 
و در لحظانی اندك به همان جا که بودند بازگشتند. 

لا در شرح حال ابوبکر بن عبدالله (متوفای سال ۹۱۴ه.ق) آمده است که چون از 
حح بازمی‌گشت به زبلع رفت. در آن هنگام حاکم آن جا محمدبن عتیق بود. وی کنیزی 


۰ ۶ رك: همان ماخد. ص ۲۵۰. 
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داشت که به او علاقمند بود. این کنیز وفات پافته بود. ابوبکر به حضور وی رسید تا به 
وی تسلیت گوید. اما گوبی که تسلیت سودی برای او نداشت و حاکم خود را بر روی 
پاهای وی افکند و از او خواست تا آن زن را زنده کند. پس ابوبکر» کفن از چهره وی 
SG ۱۱‏ ۱ 
روح آن زن به وی بازگشت و پس | ا ق 0[ 

ا اتان فرازاتن از قییل انه تاکتون دک شه وجرد وارد که اکزبخواهیم آنها را 
شماره کنیم. خود کتابی بزرگ خواهد شد. [اين افسانه‌ها بدان گونه است که) روایات 
شیعه دربار؛ علی و فرزندان هدایتگر و پاك او هر چند راه غلو را پیموده باشد به این حد 
و این نوع از غلوّ نمی‌رسد. چرا که هیچ یك از شیعیان ادعایی همانند آنچه در فضایل 
ابوبکر و عمر آمده نکرده و مدعی نشده است که اگر جیرئیل نهصدوپنجاه سال در 
7 ۷ از 
N EE‏ آن گونه که دیگران مدعی‌اند که معاویةین هدا راه ورود به بهشت را تر نت یور 
تام کیت مدکی آن نشده‌اند که علی(ع) )راه با مره پیت را ۳ ۳ 
این فییل روایات | که همانند انها از سوی شیعیان ادعا نشده است] در میان روایات 
اهل سنت وجود دارد که به مراتب نادرست‌تر و رسواتر از روایات غلاة و زندیقان 
می‌باشد. 

[شگفت آن که] على رغم وجود این گونه احادیث در ميان روایات اهل سنت که اگر 
از احادیث غلاة e‏ نادرست‌تر و رسواتر نباشد - دست کم - از آنها کمتر نیست. 
هیچ يك از اهل سنت. آن گونه که شیعیان در معرض چنین اتهاماتی قرار گرفته‌اند متهم 
به غلو نشده است:با ان که انان نسبت به خلفا و صحابه که کسانی چون معاویه نیز در 
این ردیفند غلوٌ ورزیده‌اند. این همه در حالی است که اگر روا باشد کسانی که تاریخ 
شاهد همه ننگها و رسواییهای آنان است. بر در بهشت در کنار پیامبر قرار گیرند و راه 
وی به بهشت را تنگ کنند و از امینان خداوند بر وحی و همراه جبرئیل و میکائیل باشند. 
به طریق اولی و بی هیچ تردید و شبهه‌ای بر علی و فرزندان هدایتگر سعادت آفرین او 


۱- رك: همان ماخد. ج ۰۸ ص ۶-۳ 
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که دشان راتت اند خی کرو یایاده انان رت زا راد بود که 
مرده زنده کنند و پیس و کور مادرزاد را شفا دهند و اموری ازاین قبیل را که از توان 
دیگران خارج است. به اذن و خواست خداوند انجام دهند. 

به هر حال» اپنك که چنین موضعی در مقابل برخی از روایاتی که درباره علی و 
فرزندانش(ع) آمده در پیش می‌گیرم و این نظر را برمی‌گزینم که این گونه روایات 
ساخته و پرداخته غلاة و زمامداران و زندیقانی است که خود را در لابلای صفوف 
شیعیان جا زده بودند؛ در این حقیقت حتی یك لحظه تردید ندارم که علی(ع) و فرزندان 
معصومش (ع) از این امکان برخوردارند که معجزاتی را صورت دهند که بر دیگر مردم 
مشکل و ناممکن است ونيز دراین برد ید ندارم که ااه ادن خداوند باره‌ای از ات 
معجزات را انجام داده‌اند. البته نه بدین سبب که اند کار کان ر ا ان واگذاشته 
و توان انجام همه امور را به ایشان داده است و نه بدین سیب که آنان آنچه را بوده و ۳ 
قیامت خواهد بود می‌دانستند. بلکه با طر که اتان اون را ان کونه که پا ند 
شتا خخند و ان کونه که بايد او را با اخلاضن برستیدند ودر راه او فراتزارعدی که یک 
انان ھی وابد رر کا نا ر ودد و خداوند نی انشا که بان که [دغوت: از 
پاسخ دادند [به دعای آنان] پاسخ داد و آنان را از جانب خود از علمی برخوردار 
ساخت که برای هیچ کس از دیگر مردم فراهم نشده است. 

علی (ع) صادقانه به خداوند سوگند یاد کرد که اگر هفت اقلیم به او داده شود تا در 
خلافت را به دست گرفت. حکومت در نطر او - جنانجه وسیله‌ای برای احقاق حق و از 
مان یرن عا نبا دب که رر گر ار کک کی ههو فر ود هبرد 

دیگران نیز حکومت یافتند اما آنچه را مصالح آنان - بعنوان حاکمانی که قبل از هر 
چیز هدفشان این است که حکومت کنند- اقتضا می‌کرد انجام دادند. معاویه هنگامی 
که نخوت پیروزی در خون و پوست او جاری بود وارد کوفه شد و در همان حال 
صادقانه سوگند یاد کرد که چیزی جز حیله و دروغ و خیانت نمی‌شناسد. او گفت با 
علی(ع) و مردم عراق نجنگیده مگر برای آن که بر آنان حکم براند و بر بندگان آزاده 
وا رتست ابد اما با ین هه او او نظر بیان اه ست یک ان امان مت او 
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[وحی ] است و بر در بهشت در کنار رسول خدا(ص) قرار می‌گیرد و راه ورود به بهشت را 
را بان تک کار ۱ 

دیگر بار تکرار می‌کنم همان‌گونه که روایاتی که از برخی محدئان اهل سنت نقل 
کردم تنها نشان دهنده ارای اهل غلوه‌دربار؛ خلفا و اولیای آهل تستن است. برخی از 
روایات شيعه نیز درباره علی و فرزندانش (ع) [که آنها را نقل کردیم] نشان دهندهٌ آرای 
[مورد قبول] شیعه نیست و برخی از این روایات [حتی] با اصول اسلام و تشیّم منافات 
دارد. 

این سخن را در حالی می‌گویم که اطمینان دارم بسیاری از شیعیان بلکه بسیاری از 
صاحبان لباس روحانیت در نجف اشرف و دیگر مراکز- که ائمه(ع) را آن گونه که 
هستند نمی‌شناسند و سر عظمت و جاودانگی این بزرگواران را تنها از طریق امور غیبی 
و اوهام و افبانه‌ها] - درك می کت این سخن را خوش نخواهند داشت و خشمکین 
خواهند شد. اما تا زمانی که اطمینان دارم که آنچه می‌گویم و می‌نویسم خداوند را 
خشنود می‌سازد و ائمه(ع) را از آنچه به دروغ و به تهمت به ایشان نسبت داده شده منّه 


اند ود نا اوو ر اة درست راھاش 


[کتبی که در متن یا پاورقیهای کاب مولف یا مترجم خواننده را بدانها ارجاع داده است. 


نو یستده دک له اشتت |: 


الف 


اتفان المفال فى علم الرحال: حف 
محمد طه. 

الا حدات: مدائنی» علی. 

الاحکام فیاصول الاحکام: أبن حزم. 
احکام الفران: حصاص. احمدین علی. 
الا خبار الدخیله: شوشتری محمد تفی. 
اختلاف الحدیت: شافعی» مسحمدین 
افون 


اختيار معرفة الرحال: طوسى» محمدبن 


حسن: 

الا رشاد: أبن احمد. خلیل. 

الارشاد: مفید. محمدین محمدین نعمان. 
الاسلام فى رسالتيه المسیحیه و 
المحمدیة» سعادة انظون. 

الا غانی: اصفهانی. ابوالفرح. 
اکمال‌الدین و اتمام النعمة: ابن بابویه, 
محمدبن علی. 

الله و الانسان: خطیب, عبدالکربم. 
الاستیعاب فى معرفةالاصحاب: ابن 


یل | لو بوسف. 
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الباعث الحثيث فى شرح مختصر علوم 
ادها كنا ج 

بحارالا نوار: مجلسی» محمدباقر. 

اقا و فة ابن کي شاخ 
بستان الواعظين: [در الدریعه می‌گوید: 
نام مولف معصلوم نیست و بحرانی در 


مدينة المعجزات از آن نقل می‌کند.] 


تاریخ ابی‌الفداء: ابوالقداء اسماعیل. 
تاريخ الامم و الملوک: طبری. محمدبن 
جریر. 

تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, احمدبن 
علی. 

تاربح التشریم الاسلاهی: خضری» محمد. 
تاريح الخلفاء: سیوطی: عبدالرحمن بن 
اتی یکر: 

التاريخ السبکییر ددشن ابن عساکن 
على بن حسن. 

تاریح الیعفوبی: یعقوبی» ابن‌واضح. 
تاویل مختلف الحدیت. اي قنیبه. 
ابومحمد عبدا لله. 

تدریب الراوی: سیوطی» عبدالرحمن بن 


ا 


تذكرة الحفاظ: دهبى» محمدبن أحمد. 
تذكرة الموضوعات: فتنی» محمد طاهر. 
الترغيب و الترهیب: منذری» عبد العظيم. 
شافعی. 


تهمدیب التهد بب. ابن حجر عسقلانی. 


ح‌ 
الجامع الصحیح: بخاری. محمدبن 
اسماعیل. 
جامع الا صول فى احادیث الرسول: أبن 
اثیر» محمدبن مبارك. 
جامع‌الاخار: در مورد مولف اختلاف 


وحود کار واشهر انتساب آن به شیخ 


ح 


الحضارة الا سلایه: مبیتز» ادام. 





@ 
الخرایج 9 الجرايح: تطب راوندی. 
خلاصة الا قوال فى علمالسرحال: علامه 


حلی» حسن بن یوسف. 


دراسات فی الکافی و الصحیح للبخاری: 
معروف خسني ,هاشم. 

اللدرابة فی علم الحدبث؛ ابن أ حمد» 
زین‌آلدین علی. 


ر 


الرسايل فى اصرل الفقه: شيخ انصاری, 
مر تصی. 

روضة الناظر فى ترحمة الشيح عبدالقاهر: 
ابن بعقوب فیروز ابادی» محمد. 
الریاض النضرة: طبرى» محب‌السدین 


س 
السنة و مكانتها من التشريم: سباعى» 


سیر اعلام البلاء. دهبی» محمدبن أحمد. 


السنة قبل التدوین: خطيب» محمد عجاج. 
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س 


شهة التشیه: ابن جوزى» عبدالرحمن. 
شذرات الذهب: ابن عماد. عبدالحی. 
شرح المواهب اللدنیه: زرقانی. محمدین 
عبدالباقی. 

شرح نهجاببلاغه: أبن ابی الحدید. 
الشیعه بين الا شاعرة و المعتزله: معروف 


ص 


الصحیح. نیشابوری» مسلم بن حجاج. 
الصواعن المحرقه فى الرد على اهل البد و 
الزندقه. أبن حجر هیتمی» احمدبن 


محمد. 


طبفات الشافعية الکبری: سبکی. 
عبدالوهاب بن علی. 

الطبفات الکبیر: أبن سعد. محمد زهری. 
طبتات المحدئین: اصفهانی ابونعیم. 


ح‌ 


العدة فی الا صول- طوسی» محمدبن 
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حسن. 

العقد العربد: ابن عبدربه» احمدین محمد. 
العقود المجوهرة: ابن حاج سلمانء 
حسن. 

علم الحدیت: مدیر شانه‌چی. کاظم. 
علوم الحديث و مصطلحه : صالح. 
+ 

عمدة التحقیق فى بشائر أل الصدین: 
عبیدی مالکی. 

عیون الم ححرزات: ابن عبدالوهاب. 


خسن 

ع 
غاية المراء فی علم الکلام: آمدی. 
۱ ندیر: امینی. عبدالحسین. 

ف 
فاطمة الزهراء. کتانی» سلیمان. 
الفتاوی الحدبنیه: أبن حجر هیتمی. 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری: أبن 


فجر الاسلام: امین؛ احمد. 
فرهنگ فرق اسلامی: مشکور میج سمل 
جواد. 

ق 
ا ي 
عبدالرحمن. 


قواعد التحدیست. قاسمی. محمد 
جمال‌آلدین. 


ك 


الکافي: کلین ۰ محمد بن بعقوب. 

كامل الزیارات: قولويه» ابوالقاسم 
جعفربن محمد. 

کشف الخناء: عجلونی. 

کشت المححوب لاریاب القلوب: 
هجویری, ابوالحسن علی‌بن عثمان. 
الکفاية فى معرفة علم الروایة: خطیب 
بق آقش .| مین علی. 

الکنی 9 الا لقاب. قمی» عباس. 
الکواکب الدرية فى طبفقات الصوفیه: 





مناوی, عبدالرووف. 


1 


اللآلى المصنرعة فى الاحادیسث 
ایی وک 

لواقح الاخبار فى طبقات السادة الاخیار: 
شعرانی. عبدالوهاب. 

لسان المیزان: ابن حجر عسقلانی. 


ما لايسع المحدث جهله: قرشی. 
ابوحفقص عمربن عبدالمجید. 

مختصر بصائر الدرحات: حلی» حسن بن 
سلیمان. 

ایا 

مدينة المعاحز فى دلا بل الااشمة الا طهار و 
محاحزهم: بحرآنی» هاشم. 

المذاهب الاسلامية. آبوزهره. محمد. 

مرآة العقضول فى شرح اخبار آل الرسول: 
مجلسی. محمد با قر. 

مروج الدهب و معادن الحوهر: مسعودی. 


على بن حسین. 
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مسند: أبن حنبل» احمد. 

هشارف انوار الیفین فى اسرار 
امیرالمژمنین: برسی» رجب. 

معالم الا خبار. 

معالم الزلفی: بحرانی» سید ها شم. 

صعحم رحال الحدیت. خولی» سید 
اپوالقاسم. 

معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين: . 
کشی. محمدبن عمربن عبدالعزیز. 
المقاصد العلية: ابن احمد. زين‌الدين 
على. 

مقباس الهداية فى علم الدرابة: ممقانی. 
عبدا لله. 

مقد هه ۰ این خلدون. عبدالر حمن. 

الا شد ها 

متقاقب ان آنی‌ ای ھر انوت 
محمدبن علی. 

منهج المتال فى احوال الرحال. 
اسن ابادی را محمد. 

المنتظم فى تاريخ الاهم: أبن جوزى» 
عبدالرحمن. 

المواعظ و الأعبار في دکر الخطط و 
الآثار: مفریزی, تقی‌الدین. 
الکو ن ی این خو 


عبدالرحمن. 
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میزان الاعتدال؛ ذهبی» محمدین احمد. 


ن 
نزهة الا بصار: بحرانی. سيد هاشم. 
نزهة المجالس عن عيون المحالس: عصفوری. 


نهاية ارب فى احوال العرب: نویری» شهاب 
الد 


ر 
الوافی. فیض کاشانی. ملا مخسن. 
الوحيزة فى علم الحديث: حارتى» عبدالصمد. 
وسائل الشیعه: حر عاملى» محمدبن حسن. 
وفيات الأعيان و انباء ابناء الزمان: أبن 
خلکان احمد برمکی. 
الولاة و القضاة: کندی» ابو عمر محمد. 


ی 


منصور. 





فهررست موضوعی 


8 آبستن به زالو؛ ۳۳۷ 

آرامش پیامبر با صد ای ابوبکر» ۳۷۵ 
آغاز د رو غ‌پردازی» ۱۱۷ 

آگاهی از گذشته و حال» ۳۹۱ 


آمنه دردوران بارداری» ۳۷۵ 


8 اباحه مطلق ۶۴ 

ابوبکر و بلال در آسمان ۳۷۲ 

ابو جعفریون 
طوسی» محمد بن حسن ۱۰ ۰۵۴ ۰۵۶ ۰۶۷ 
۲ ۰۰۹۹۰۸۸ ۱۰۳ 


فمی» احمدین محصد بن عیسسی! ۰۵۵ 


۲۵۶ ۲۸۹ 
کلینی؛ محمد بن یعقو ب ۰۱۰ ۶۰۰۵۴ 
ابو مخنف» ۲۶۵ 
اجماع محصل ٩۶‏ 
اجماع سلم ۷۱ 
احادیث ترغیب و تشویق ساختن مساجد ۶۷ 
احادیث جعلی. ۱۱ 
احادیث جعلی در منقبت» ۲۴۸ 
احادیث درست و نادرست» ۱۰ 
احادیث شفاعت ۶۷ 
احادیث غل و آمیز منقبت» ۵۵ 


احادیث مشکوک و ضعیف ۲۸۱ 


۰ 1 ۰ 2 
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احادیث منقبت و منقصت: ۲۲۱۰۵۵ 

احکام شرعی» ۶۴ 

٩۴ ۰۳ ۶۲ اخباری۶۰۰‎ 

اخباربیناخباری 

اختلا ف و تقابل در روایت سنی و شیعه ۲۶۱ 

ارزیابی حدیث و اقسام آن؛ ۵۳ 

اژدها در مسجد کوفه ۲۸۷ 

اسبهای مخصوص در معراج» ۳۷۸ 

اصول اربعمات ۰۵۴ ٩4۰۵۶‏ 

اصول فقّب علم اصول فقه 

٩۶ اصولی‎ 

اصولیین -اصولی 

اضطراب و ناهمگونی در متن روایت۰ ۳۵۰ 

اضمار حدیث اضمار 

افراد مورد شبهه و نقد و جرح ۸۰ 

افسانه سرایان حد یث ۲۱۰ 

امانت در «آیه» ولایت علی‌بن ابیطالب(ع) 
است۲۸۱۰ 

امام با ابن عباس» ۲۹۶ 

امام رضا( ع) با جن؛ ۳۸۸ 

انگینزه دروغپددازی در 
حدیٹ دزو عپردازی در حد يث 

انواع حد یث؛ ۱۴ 

اوصاف خداوندی على (ع)۰ ۳۶۶ 


اهل حد یث» ۱۸۱ 


9 بیعت با ابوبکر؛ ۲۲۷ 


8 تابوت آتش ۲۳۵ 

تاریخ درو غ‌پردازی در حدیث» ۱۴ 

تد وین حدیث؛ ۱۲ 

ترس جنی کافر از علی(ع۲۷۲۰6 

تضعیف امام صادق( ۲۳۱۰6۶ 

تعدیل» ۵۵ 

تعصب؛ ۳۴۵ 

تفسیر آیات قرآن۲۴۱۰ 

تفسیر آیات فر آن از سوی امام؛ ۳۰۳ 

تفسیر باطن ۳۵۸ 

نقسیم‌بندی اقسام چهارگانه 
حد یٹ دسته‌بندی چهارگانه حدیث 

نقسیم هفده شتر» ۳۴۴ 


توبه عمر» ۲۳۷ 


8 جبرئیل و عزرائیل» ۳۵۱ 

جر ح ۵۵ 

جعل حدیث» ۰۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۶۶ ۲۳۱۰۱۸۳ 
جعلیات اهل سنت در منقصت اهل بیت» ۲۴۴ 


حعلیات کعب الاحبان وهب بن منبه ۳۱۴ 


حجیت ۰۶۸ ۶۹ 





حد یث 
حسن ۰۷۲۰۷۰۰ ۰۷۳ ۰۹۲۰۹۰۰۷۴ ٩۳‏ 
صحیح ۰ ۰۷۲۰۷۰۰۶۱۰۵۸ ۷۳ 
ضعیف. ۰۷۰۶۱ ۰۷۳ ۰۰۷۴ ۲ ۳ 
۷۳ ۳۰۶ 
موئق» ۰۷۲۰۷۰ ۰4۰۰۷۴۰۷۳ ٩۳‏ 
حدیث (فرو ع -) 
شاد ۰ ۰۸۱۰۷۰ ۸۲ 
عریب ۶۸ ۸۲ 
موول ۶۲ 
متصل» ۷۵ 
مجهول ۰۷۸ ۲۷۳ 
مد رج»› A^‏ 
ا AF ‘AY‏ 
مرسل؛ ۰۷۰ ۰۸۱۰۷۶ ۰۸۶ ۰۲۷۳ ۰۳۳۲ 
۳۴۷ 
مرفو ع۰ ۰۳۳۹۰۷۹۰۷۸ ۳۴۳ 
مسلسل» ۷۶ 
مسند. ۷۵ 
مشهور ۰۸۲۰۷۵۶۸۶۷ ۸٩‏ 
مضطرب ۸۲ 
مضمر ۷۷ 
معضل۰ ۸۱ 
معلق. ۷۹ 
مقطو ع۷۱۰۷۰۰ 


نمایه / ۳۹۹ 


مقلوب. ۸۲ 
منقطع» ۷۹ 
منکر» ۰۸۱ ۲۷۳ 
موفوف۰ ۷۹ 
حد یث انشقماق قم ۶۷ 
حد یث جعلی: ۸۸ 
حد یث ساخته دشمنان اهل سنت؛ ۰۲۴۴ ۲۴۵ 
حد یث ساخته غلاة شیعه ۲۴۱ 
حدیث ظاهر 
عام» ۶۳ 
مطلق ۶۳ 
حدیثت عزیز» ۸۲ 
حد یث عد یر ۱۱۸ 
حدیٹ «کلا کلا» بخورید» بسخورید» ۰۲۳۳ 
۱۳۴ 
حد یث مردو د۷۰»۰ 
حد یث مصنف. ۷۵ 
حد یث مقبول ۰۷۰۰ ۷۵ 
حدیث نادر ۸۱۶۸ 
حدیث ناسخ و منسو خ. ٩۱‏ 
حدیث وصایت پیغمبر ۱۱۸ 
حدیث و صف محشر؛ ۲۳۰ 
حد یث و محد ثان» ۰۱۷ ۱۸ 


حل اختلاف با احیای مرده. ۳۳۹ 


۰ / اخبار و احادیث ساختگی 


8 خبر 
متواتر» ۶۸۶۶ ۶٩‏ 
واحد $۶« ۶۸ ¥1“ ۰۷۴ AY ۳ “AY‏ 
۰ ۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۰۷ 
خبر نقّه ٩۷‏ 
خبر مسیلمه کذ اب ۶۵ 
خبر واحد 
غریب ۸۲۰۶۸ 
مردود» ۷۰ 
مستفیض ۰۶۸ ۷۵ 
مقبول» ۷۵ 
خطبه جعلی: ۳۴۶ 
خلقت پیامبر و علی(ع)۰ ۲۶۳ 
خلت خلفای راشدین» ۳۷۶ 
خلقت فاطمه(س)۰ ۲۶۵ 


خلقت مردم. ۲۹۲ 


8 درایة علم دراية 

داستان‌سرایان شیعه و سنی» ۱۸۰ 
داستانسرایی؛ ۱۵۰ 

درو غپردازی در حد یث» ۱۱۱۰۱۸ 
دسته‌بند ی جهار گانه و دو گانه حدیث» ۶۱ 
دشمن ابوبکر وارد بهشت نمی‌شود؛ ۳۷۵ 
دلالت ظهور ۶۳ 


8 «ذکر» در آیه» ولایت است؛ ۲۸۵ 


راوی 

مه ۷۱۶۰ 

غير نقه ۷۱ 
راویان حد یٹ در نهج البلا عه ٩‏ 
رجالعلم رجال 
رجال ممدو ح و نقه» ۳۴۷ 
رجعت» ۳۴۷ 
روایات ابن شه رآشوب؛ ۲۷۲ 
روایات جعلی دربار؛ علی و فرزندان او ۲۴۶ 
روایات ساخته داستانسرایان ۳۱۴ 
روایات ساخته غلاة ۲۶۶ ۰۳۰۶ ۳۳۰۰۳۱۹ 
روایات مرفو ع۰ ۳۴۳ 
روایت معلل» ۷۱۰۷۰ 
روح بر گزید ۰۰ ۳۷۷ 


رویاندن هسته خرما؛ ۳۲۸ 


8 زمان پیدایش نشریع » ۱۶ 


زنده شدان مرد ه ۳۳۰ 


8 سرشت شیعه و اهل سنت» ۲۸۹ 
سرور کهنسالان بهشت» ۳۷۳ 

سفر پیامبر به شام ۲۴۸ 

سگ به رافضی حمله می‌کند» ۳۷۳ 





سنت؛ ۰۱۲ ۰۲۱۰۱۶ ۵۳ 

سنت عملی و تفریری» ۶۵ 

سنت فطعی» ۷۱ 

سنت قولی» ۶۵ 

سنت و سیر تحوّل آن» ۲۱ 

سند حدیث. ۶۲ ۲۵۸۰۶۴ 

سوختگان الوهیت على( ع۳۲۰۰6 

سو گند دادن خورشید به ابوبکر ۳۶۹ 


" شاذ حدیث (فروع -) 

شیخان 
شیخ طوسی» محمدبن حسن, ۰ ۰۵۴ 
0۶ 
شیخ معید »۰ ۶۰۰۵۴ 


شیوخ محد نان ۵۸ 
5 صحابی» 2 
صحیح ‏ حد یٹ 


صحیح مخالف کتاب. ۶5۹ 


8 ضعف حد یث؛ ۷۱ 


8 طواف کعبه به وسیل اسقف. ۲۵۸ 


نمابه /1۰۱ 


9 ظهرر دلالت ظهور 
ظهر ر مهد ی( ع۰6 ۳۰۰۰۲۳۹ 


عام و خاص ۱۴۴ 

عصای موسی۳۰۰ 

عقاید راویان در سلسله اسناد حدیث» ۱۱ 
علم اصول فقه» ۱۱ 

علم دراية ۱۱ 

علی و مرحب؛ ۳۶۴ 

عول. ۰۳۴۴ ۳۴۵ 


«عهد» امامت است. ۲۸۲ 


فرش با سابقه» ۳۶۳ 
فرود ابر ۲۶۱ 


فساد بنی‌اسرائیل» ۲۹۴ 


8 قبل از تولد پیامبر ۲۶۸ 
قد آدم ۳۱۳ 
فضاوت با نیش قبر؛ ۳۴۳ 


فیامت و شیاطین سه گانه ۲۳۰ 


8 کتاب؛ ۷۱ 

کتب اربعه 

استبصاره شيخ طر سی ۵۴ 

تهذیب. شيخ طوسی» ۰۰ ۰۵۴ ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۸۸ 


۲ /اخبار و آثار ساختگی 


۳۸1 

کافی» کلینی» ۰۰ ۶۰۰۵۴ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 
۵ ۲۹۶ 

من ل بحضره الققیه ابن بابریه قمی؛ 0 ۰۵۴ 
Ak‏ 

کرامات اولیاء ۳۸۰ 

کرسیهای ویژه» ۳۷۸ 

کلید گنجینه‌ها؛ ۲۹۵ 

کمک حضرت علی(ع) به حضرت موسی؛ 
۳۶۲ 


کوه جهنمی به نام کحد » ۳۱۵ 


8 گفتگو با جمجمه ۳۲۰ 
گفتگو با خورشید ۳۱۷ 
گفتگو با فرشتگان ۳۴۴ 
گفتگو با ماهیان ۳۶۱ 


8 ماجرای خوله ۳۳۲ 

مرول حدیث (فروع -) 

متصل حدیث (فروع -) 

متن حدیث. ۶۲ 

متون این روایات با روش خاص امه 
هماهنگی ندارد؛ ۲۳۷ 

مجمل ۶۲ 


مجھول ے حد یت (فروع -( 


محد ث؛ ۰۱۶ ۱۷ 

محکم و متشابه ۱۴۴ 

محمدین ثلاث اول 
محمد بن یعقوب کلینی رازی مشهور به 
تقة‌الاسلام ۵۴ 
محمّدبن علی بن حسین بن بابویه فمی 
مشهور به شيخ صد وق ۹۰۰۵۴ ۰۲۴۸ 
۲۲۳ ۲۶۸ ۱۲۶۹ ۰۳۰۶ ۳۵۲ 
محمّدبن حسن طوسی مشهور به شيخ 
الطائفی ۰ ۰۵۴ ۰۵۶ ۶۷ ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۸۸ 
۹ ۰۰۰ ۱۰۳ 

محمدین ثلاث دوم 
محمد بن حسن الحر العاملی؛ ۳۵۶ 
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی» ۶۱ 
محمد محسن فیض کاشانی ۳۰۲ 

مدلس حدیث (فرو ع -) 

مذاهب فقهی» ۱۴ 

مراجعه جنیان به ائمه» ۲۸۶ 

مردودب حد یث مردود 

مرسل حدیث (فرو ع -) 

مرفو ع حدیث (فروع -) 

مسخ» ۲۹۴ 

مستفیض ‏ خبر واحد 

مسند حدیث (فرو ع -) 


مشهور حدیث (فروع -) 


مصنف حد پث مصنف 
مضطرب حدیث (فرو ع-) 
معراج ۳۷۸ 

معجزات پیامبر قبل از ظهرر؛ ۲۵۵ 
معضل ے حدیث (فرو ع-) 
معلق حد یٹ (فرو ع-) 
معنعن (حدیث -6 ۰۷۵ ۸٩‏ 
مفهوم سنت و سیر تحوّل آن»۲۱ 
مقبول » (خبر واحد) ۷۵ 

مقطو ع ے حدیث (فروع -( 
مقلوب ے حدیث (فروع -) 
ملافات باامام زمان؛ ۳۵۲ 


منکر حا یٹ (فروع -) 


موضم فقهای اهل سنت نسبت به خبر واحد؛ 


۵ 


موضع فقهای شیعه نسبت به خبر واحد؛ ٩۲‏ 


8 نابینا به نام ابوبکر بینا می‌شود ۳۷۱ 
نادر» ۶۸ 

ناسخ و منسو خ؛ ۱۴۴ 

نان خشک و ران مر غ ۳۶۱ 


نمایه / 1۰۳ 


نجات از آتش به سبب ولایت» ۲۷۳ 

نخستین سرزمینی که جعل حدیث در آن 
نشات یافت» ۱۳۹ 

نخستین کسانی که باب درو غپردازی در 
حدیث را در تاریخ گشودند» ۱۴۶ 

نخستین کسی که با ابوبکر در منبر رسول خدا 
بیعت کرد › ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۸ 

نخستین موضوعی که جاعلان به جعل 
حدیث در آن پرداختند» ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

بص ۶۲ 

نقد سند حد یث؛ ۱۰ 

نمونه‌هایی از احادیث جعلی» ۲۴۸ 

نواب امام عصر؛ ۳۵۵ 


مم باق ۲۳۳۰ 


8 وضو با آب بهشت. ۳۷۶ 


ولادت على( ۲۷۰۰ 


8 «هدی» در آیه ولایت است» ۲۸۳ 


هسته خرما روپاندن هسته خرما 


۱۳۱۴ ۱۳۱۳۱۳۰۰۰۲۸۳ ۰۲۶۵ «VY «(EDÎ 8 
۳۷۶۰۵۹۳۶۳ 

آسیه ۲۷۱ 

آل عمران (آیه ۳۶۰۰6-۱۱۰ 

آل عمران ( یه ۰6-۳۱ ۲۵ 

آل عمران (آیهٌ ۲۳۰6-۱۶۴ 


8 ابان بن ابی‌عیاش» ۳۱۷ 

ابترے حسن بن صلاح بن حی؛ ۳۱۴ 

ابراهیم بن ابی محمود» ۱۸۹ 

ابراهیم اسحاق احمر 
~ہ از سوی موّلفان علم رجال ضعیف 
خوانده شد ه ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

ابراهیم بن اسماعیل بن خلف۰ ۳۸۱ 

ابراهیم بن اسماعیل بن علیه ۱۶ 


ابراهیم بن ايوب 
سم ناشناخته و در کتب رجال نامی از او 
نیامد ۰۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

ابراهیم بن عمریمان ۳۱۷ 

ابراهیم بن محمود؛ ۲۲۴ 

ابراهیم بن مهزیار 
- از نواب امام عصر از رابطین امام 
عسکری و مشاور آن حضرت. ۳۵۵ 

ابراهیم بن هاشم ۲۸۸۰۲۸۷ 

ابراهیم خلیل ۳۷۲ 

ابراهیم عبید ی مالکی» ۳۶۹ 

۲۲۸ ۰۲۰۹۰۱۸۵ IYO ۴ ابلیس»‎ 

ابن ابی الحد ید ۰۱۶۰۰۱۴۹ 0۱۶۱ ۰۲۴۶ ۲۴۷ 

ابن ابی تور محمدبن مقلاص 


ابن ابی عمیر» ۰۸۲ ۳۱۳ 





ابن ابی یعفور ۲۸۶ 

ابن آثیر» ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۱.۶ ۲۰۴ 

ابن اسحاق؛ ۱۹۸ 

ابو اورمه ,۲۳ 

ابن بابویه» ۰۲۵۵ ۳۰۳ 

ابن جریح» ۰۵۷ ۱۶۷ 

ابن جریر طبری» ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 0۲۰۰ ۰۲:۴ ۳۱۴ 

ابن جوزی عبد الرحمان» ۰۴۱ ۰۱۵۵ ۰۱۶۲ 144 
TAY ۳‏ 

ابن حجر عستقلانی» ۰۱۲۶ ۰۲۵۶ ۰۲۶۰ ۰۲۶۵ 
۱۳۸۱۸۰ 

ابن حزم» ۰۱۰۷ ۱۷۰۰۱۶۹ 

ابن خطیب ۳۵۳ 

ابن خلد ون ۱۳۷ 

ابن خلکان» ۰۳۴ ۳۸۱۰۳۵ 

ابن ز کریا عد وی بزفوری 

متهم به درو غ و در ردیف ضعیفان 

٣۵١) است‎ 

أبن سعد . ۰۳۴ ۰۴۴ ۰۱۲۳ ۱۳۸ 

أبن شاذان ۲۹۵ 

ابن شهاب. ۰۳۴ ۱۶۷ 

ابن طاووس-احمدبن موسی بن طاووس 

ابن عاص عمروین عاص 

ابن عباس؛ ۰۳۲ ۰۱۶۴ ۰۱۷۵ ۰۲۳۷ ۲۹۸ ۳۱۴ 


۳۷۳ 


نمابه / ۰۵ 


ابن عبد الب ۰۴۱ ۰۴۲ ۱۹۴۱۸۳ 

أبن عرفه ۱۴۹ 

ابن عروبه» ۵۷ 

ابن عساکر» ۷۲۰۱۵۲ ۱۷۳ 

ابن عماد حنبلی» ۰۳۸۰ ۳۸۵ 

ابن غضایری ۰۳۰۱۰۲۹۹ ۳۱۹ 

ابن فتیبه» ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

ابو فو لویه ۳۱۴ 

ابن کثیر» ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۱۵۰۰۱۲۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۳۸۲ 
TAY ۲۵‏ 

ابن کلبی» ۱۵۰ 

ابن ماجه قزوینی- قزوینی؛ محمد بن زید 

ابن ملجم؛ ۲۴۵ 

أبن مند ه. ۴۲ 

ابن ندیم» ۳۳ 

ابو اخوص 
درباره - هیچ گونه ستایش با 
نکوهشی در کتب رجال مطرح نشد 
۳۷۱۰ 

ابو اسحاق لیشی 
به نقل از - ۲۸۹ متهم به عفاید 
نادرست؛ ۲۹۲ 

ابوالاسود دوئلی ۳۳ 

ابرامامه ۳۷۲ 


ابو ایوب» خراز: ٩۱‏ 


۹ اخبارو آثار ساختگی 


ابوبرید» ۱۲۳ 

ابوبصیر ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۳۱۲ 

0۲۰۱ 01۶۹ ۰۱۶۴ ۰۱۶۱ ۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ابوبکر:‎ 
۰۲۵۴ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۲۹ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۴ 
۰۲۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۳۶ ۰۱۳۳۴ ۰۳۱۷ ۶۰ 
TVA ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۴ ۳ 
۳۸۷ 

ابوبکر آدمی ۲۰۰ 

ابوبکر بن حزم؛ ۱۶۷ ۱۶۹ 

ابوبکرین عبد الرحمن» ۱۲۵ 

ابوبکرین عبد الّه» ۳۸۶ 

ابوجارود 
متهم به درو غ و انحراف» ۳۱۲۰۳۱۱ 

ابو جعفر اسکافی» ۰۱۴۹ 0۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۸۷ 

ابرحمزه ثمالی» ۳۴۶ 

ابو حنیفه ۰۵۴ ۰۱۸۱۰۱۵۴۰۵۷ ۰۱۸۳ 0۱۸۴ ۰۱۸۵ 
PYF ۲۸‏ 

ابو خد یجه 
خداوند - رالعنت کند ۳۲۴ 

ابر خطاب 
امام صادق(ع) - رالعن فرمود؛ 
۳/۷ ۰۲۳۳ ۰۱۲۶۹ ۳۲۸۰۳۱۹ ۳۴۷ 

ابو داوود-سجستانی» سلیمان بن اشعث 

ابوذر:۰۲۳۵ ۳۱۷ 


ابو رواحه ۳۲۲ 


ابو سعد بن فضل بن ربیع بن مد رکه بن اشعث 
بن ابی اسمع رومی۳۴۰۰ 

اہو سعید سهل بن زیاد 

ابرسعید خراسانی 
در سند روایت - کسانی چون 
عبد الله بن فاسم؛ محمدبن حسین صائغ 
و موسی بن سعدان آمده‌اند ۳۰ 

ابو سعید عصفوری 
به نقل از - ۳۱۱ 

ابوسفیان؛ ۱۴۰۰۱۲۱ 

ابو سلمه سراج» ۲۹۵ 

ابو سمینه محمد بن علی صیرفی 

ابو طالب (ع)۰ ۰۲۴۶ ۰۲۴۸ ۰۲۵۴۲ ۰۲۵۵ ۱۲۵۶ 
۷۲۷۰ ۳۴۰۰۲۸۰۰۲۷۲ 

ابو عبدالّه قزوینی» محمدبن زید 

ابو عبدالرحماننسائی احمدبن شعیب 

ابو عبید »۰ ۲۲۸ 

ابو عمر ۷۷ 

ابو عمروبن علا ۰۳۳ ۳۵ 

ابو عمرو شیبانی» ۳۳ 

ابو عیسی- سلمی؛ محمد بن عیسی 

ابو فبیس (کوه -) ۲۷۰۰۲۶۸ 

ابوفحافه ۰۴۷ ۰۱۵۹ ۲۷۵ 

ابو مخنف لوط بن یحیی 





دانسته ۲۶۵ 

ابو مویهب راهب ۲۵۳ 

ابو هاشم بن محمد بن حنیفه ۱۸۷ 

ابونصر ۳۱۲ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۸۵ ۰۷۷ ۰۳۰ ابو هریره»‎ 
۱۶۵ AOA ۰۵۴ AF ۰۱۴۲ ATA ۶ 
۲۴۵ NAF ۰۱۷۵ ۶ ۶۶ 

ابریحیی سکری» ۱0۲ 

اتفان المفال فی علم الرحال» ۰۱۸۸ ۲۴۰ 
۱ ۲ ۳ ۰۰۳۶۵ ۰۰۲۶۷ ۰۲۹۶ 
۲ ۲۳۱۷۲ ۳۶۴ 

ال حدات» ۱۴۷ 

احزاب (آیهٌ ۲۸۱۰-۷۲ 

احسائی» شیخ احمد. ۳۵۶ 

احقاف (آیه ۰-۱۳ ۲۹۷ 

الا حکام فى اصول ال کج ۱۰۷ 

احمد اسواری» AY‏ 

احمد امین ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۶۴ 
AAT ۷۹‏ ۱۹۷ 

احمد بن ابی نصر بزنطی۰ ۸۰ 

احمدین اد ریس ۲۵۶ 

احمدبن حسین مقری» ۷۶ 

احمدبن حنبل ۰۱۴۲۰۴۱ ۰۱۵۵ ۱۹٩‏ 

احمد بن علی؛ ۳۷۲ 


٤۰۷ / نمایه‎ 


به نقل از - ۲۹۲ 
احمدبن کامل فاضی» ۳۸۱ 
احمدبن محمد 
به نقل از - ۰۲۹۵ ۲۹۶ 
احمدبن محمد خالد برقی 
بر راویان ضعیف اعتماد می کرد و 
روایات مرسل و محرّف نقل می‌کرد» 
۳۶ ۳۴۷ 
احمدبن محمدبن خلیل 
ناشناخته» ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
احمدبن محمد بن عیسی فمی؛ ۰۲۵۶۰۵۵ ۲۸۹ 
احمدبن محمد کوفی 
به نقل از - ۲۸۹ 
احمد بن مسرور؛ ۳۰۳ 
احمدین موسی بن طاووس۰ ۷۴۰۷۰۰۶۱ 
احمدین نصر خزاعی »۳۸۱ 
احمدبن هلال» ۳۱۳ 
احمدبن پبحیی» ۲۵۵ 
احمدبن یحیی شادی؛ ۳۸۵ 
احزاب (آیه ۲۵۰6-۳۶ 
ال خبار الدخیله. ۰۱۱ ۰۷۹ 0۲۹۸ ۰۳۶ ۳۱۹ 
۶ ۳۵۵ 
اختلاف الحدیست» ۱۲۵ 
اختیار معرفة الرحال» ۰۲۸۶ ۰۲۹۵ ۰۳۱۲ ۳۲۸ 


اخنو خ» ۳۶۰۳ 


اد ریس ۳۶۳ 

اد ریس بن عبدالرحمان؛ ۳۲۴ 

الا رشاده» ۱۳۹ 

الا رشاد» خلیل بن احمد؛» ۱۱۸ 

ازبکستان ۱۷۶ 

استرآبادی؛ میرزا محمد؛ ۰۲۳۳ ۰۳۰ ۰۳۱۰ 
۷ ۳۹ 

ال ستبصار» ۰۵۴ ۷۹ 

اسحاق بن حسان 
ناشناخته ۲۴۲ 

اسحاق بن عمار» ۲۸۲۰۲۸۱ 

اسحاق بن عمار صیرفی؛ ۲۳۵ 

اسدالغابة قى معرقة الصحابة ۴۱ 

اسراء (آیه ۵۴ ۲۹۴ 

اسراء(آیه ۶-) ۰۲۹۴ ۳۲۵ 

اسراء ( یه ۲۰۰۰6-۱۷۹ 

اسرائیل ۳۶۴ 

اسرافیل ۰۳۷۶۰۳۶۴۰۳۴۸ ۳۷۹ 

اسکافی؛ ابو جعفر 
تښ از نز کان معتزله ۱۴4 به نقل از 
- ۰۲۴۵ ~ درباره مفیره می‌گوید؛ 
۶ به نقل از ~ ۲۸۷ 

اسکند ری ۲۵۷ 

الاسلام فى رسالت یه المسيحية و 
المحتدیة» ۲۵۱ 


اسلم» ۶۶ 


اسماء بنت عمیس ۳۳۴ 
اسماعیل( ع۱۶۰۰۲ 
اسماعیل بن رافع؛ ۲۰۹ 
اسماعیلیه ۵۴ 
اشاعره. ۵۴ 
اشعری. ابوالحسن ۲۹۹۰۵۴ 
اصبغ 
به نقل از - ۳۰۶۱۲۴۲ 
اصفهان؛ ۸۷ 
اصم. ۱۹۴ 
اعراف ( یه ۰-۱۵۷ ۲۴ 
اعراف ( یه ۰6-۱۷۶ ۱۹۷ 
اعرج-عبد الب هرمز 
اعمش؛ ۰۸۴ ۲۴۵ 
اعیان الشیعة» ۳۵۷ 
ال عانی» ۰۱۷۸ ۱۹۸ 
افر خشید» ۳۶۳ 
افطح» ۷۳ 
اکمال‌الدین و اتمام النعمق ۰۲۴۸ ۲۵۶ 
۷۶۳ ۳۵۲ 
الله و الا نسان ۲۱۰ 
الانتفاءء ۱۸۳ 
العین؛ برسی» ۳۵۶ 


العد بره ۲ TVA‏ 





الیاسی محموده ۱۳ 
امام: دوازده امام شیعیان 


- اوّل: علی‌بن ابیطالب( ع۰۳۰۰6 ۱۳۲ 
۳ ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۵۳ ۰۹۷ ۰۱۰۴ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
ATF ۵‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ 
۵ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۰۸ ۱۵4 ۱۶۱ 

۱۴۶ ۰۳۳ دوم: حسن‌بن علی(ع)۰‎ ~ 
۰۲۵٩ ۰۲۴۷ ۲۷ ۰۰۳۳ AAV AAA 
۰۳۱۵ ۰۳۰۴ ۰۲۹۹ ۰۲۹۴ ۰۲۶۵ ۲۶۲ ۱ 
۳۵۲ ۰۳۵۱ ۵ 

~ہ سوّم: حسین‌بن علی(ع) ۳۳ 
MA‏ ۰۱۴۶ ۰۲۱۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۳۳۴ ۰۲۳۹ 
۷ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۴ 
۹ ۰۳۰۴۳ ۰۳۰۵ ۰۳۱۵ ۰۳۲۵ ۰۳۴۷ ۰۳۴۹ 
‘TA:‏ ۳۸۱ 

ہ چهبارم: علىبن حسينن 
(زین العابسدین)۰ ۰۳۹ ۱۸۷ ۰۲۰۵ ۲۲۴ 
۵ ۰۲۳۱ ۰۲۹۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۵۰ 
۳۸1 

~ پنجم: محمد (باقر) بن على( ع)» 
۰۲۲٩ ۰۳۲۶ ۰۱۸۷ ۰۱۵۶ ۰۱۴۶ ۴۵ ۳‏ 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۵۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۶ 
۰ ۳۷۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ 


TF ۹۳/۹۱۹۵ TFS 


٤٥۹ / نمایه‎ 


سم ششم: جعفر (صادق) بن محمّده 
AAA ۰۱۸۷ ۰۷ ۰۱ ۰۷۸ ۰۵۶ ‘OF ۳‏ 
۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۲۳۱ 
۳ ۷ ۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
VF ۶۱‏ ۰۲۸۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ 
۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ 
۴ ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
۷ ۳۶۱۱۳۵ 

~ہ هفتم: موسی بن جعفر» ۰۱۸۷ 0۲۸۳ 
۴ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ ۰۳۱۰۰۳۰۶ ۰۳۱۵ ۳۲۱ 
~ہ هشتم: علی‌بن موسی‌الرضل(ع) 
AA ۰۱۸۷ ۰۱۵۶ ۷۵۹‏ ۰۱۹۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۷ 
۶۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۱۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ 
CTT TTY ۳۳۲‏ ۳۴۷ 

ہ نهم: محمد (تقی) بن على( ع)» 
۷۹ 

ہ دهم: علی (نقی) بن محمد( ع)» 
۹ ۰۳ ۲۳۳ 

- یازدهم: حسن (عسکری) بن علی» 
۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۰۳۵۵ ۳۶۳ 

~ دوازدهم: مهدی (قائم) بن حسن؛ 
AVA‏ ۰۲۳۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۴ ۰۳۰۰ ۳۴۸ 


۳۶۶ ۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۵۹ 


امامی ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۴۵ 


ام سلمه؛ ۰۱۲۵ ۱۲۶ 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


امویان_بنی اميه 

امین عاملی؛ سید محسن. ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

امینی (صاحب الغدیر ‏ ۰۴۲ ۰۲۴۶ ۰۱۳۵۷ 
۸ ۳۷۲ 

انا انرلناه فی لیلة القدر» ۲۹۹ 

انبیاء (آبه ۰6-۷ ٩۵‏ 

انبیاء ( یه ۱۰۵-) ۲۶ 

انحیل ۴۸ 

انسان (آیه ۰)۷ ۲۸۴ 

انس بن مالک ۰۱۵۸ ۰۹۹ ۰۳۷۳ ۳۷۶ 

انصار؛ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۳۸ ۳۱۷ 

انصاری (شیخ -۰6 ۰۰۱ 0۰۲ ۰۰۳ ۱۰۴ 

انطا کیه ۰۱۷۵ ۲۵۷ 

انطون سعاد ه. ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

انعام ( آیه ۱۸۹۰6-۱۰۸ 

انفال (آیه ۲۴۰6-۲۴ 

اوزاعی؛ ۵۷ 

اهراز ۳۵۵۰۳۵۳ 


ایران» ۱۹۱۰۱۳۵ ۳۵۶ 


8 الباعث الحثیث فى شرح مختصر علوم 
الحد یث. ۰۴۱ ۰۷۱۰۴۶ ۰۸۷ ۱۰۷ 

بافل ایادی» ۴۷ 

بتریه» ۳۱۴ 


بحارالا نوار؛ ۳۳۵ 


بحرانی» سید هاشم؛ ۰۲۵۹ ۰۲۶۷ ۰۲۷۹ 0۲۸۰ 
۳۳۰ 

بحیرا؛ ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 

بخار ۱۷۶ 

بخاری» محمدبن اسماعیل؛ ۰۵۰۰۴۱ ۰۵۸ ۰۶ 
۱۳۶۳۸ 

البداية و النهابة» ۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ 
۸۲ ۳۸۵ 

بدر (جنگ-) ۳۲ 

برامکی ۱۷۷ 

برسی» ر جب؛ ۰۲۶۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ 
CYA:‏ ۰۳۳۰۰۳۲۴ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۶۰ 
۳ ۲۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳۶۸ 

برقی» محمد بن خالد ؛ ۵۶ 

بزفوری-»ابن زکریا عد وی بزفوری 

بزفوری ے حسین بن علی سقان بزفوری 

بزنطی احمد بن ابی نصر بزنطی» ۸۰ 

بزیع بن موسی حائک 

ت احادیٹ جعلی خود رادر لابلاای 

احادیث ائمه جای داد ۱۸۷ 

بستان الواعظین» ۲۵۸ 

بسطام بن مره 

ہ ناشناخته ۲۴۲ 
بشارین برد؛ ۱۹۸ 


بشار شعیری 





~ احادیث جعلی خود را در لابلای 
احادیث ائمه جای داد ۱۸۷ 

بشیر بن سعد» ۱۲۷ ۲۲۸ 

بصره» ۰۸۷ ۰۱۱۷ ۰۱۳۵ ۰۱۴۷ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۱۷۷ 
۹ ۲۵۱ 

بطائنی» علی‌بن حمزه. ۰۳۰۷ ۳۱۱۰۳۱۰۰۳۰۹ 

بطائنی» حسن بن علی بن ابی حمزه؛ ۳۵۲ 

بعلیک ۳۸۵ 

بغد اد ۰۸۷ ۰۱۷۷ ۱۹۹ ۰۲۰۱ ۳۵۵ 

بغدادی (خطیب -)خطیب بغدادی» 
احمد بن علی 

بقره (آیه ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰6-۲۰۷ ۲۴۵ 

بقره ( یه ۳۵۸۰6-۲۳۸ 

بقیع» ۳۱۷ 

بکریه ۱۶۱ 

بلادری» ۳۳۶ 

بلال» ۲۵۴ 

بلخ۳۳۰۰ 

بنیاد پژوهشهای اسلا می» ۱۲ 

بیان بن سمعان تمیمی 
احادیث جعلی خود را در لابلای 
احادیث امه جای داد ۱۵۶ - 
مدعی نبوت شد و بر على بن 
حسین(ع) د روغ می‌بست» ۱۸۷ 

بیت المقد س۰ ۰۱۶۸ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 


نمایه 1۱۱7 


بیروت۰ ۳۵۷ 

بنی‌اسد» ۳۳۶ 

بنی‌آسرائیل» ۰۳۴۱۰۲۹۴ ۰۳۳۶ ۳۶۱ 

٩۶۵ ۰۱۶۴ ۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۴۹ ۰۱۱۸ ۰۴۶ بنی امیه‎ 
AF AYY ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ AVY AY: ۸ 
۲۹۵ ۳ 

بنی حنیفه ۳۳۶ 

بنی زبید» ۳۳۶ 

بنی سلیم» ۱٩۹۳‏ 

٩۸  لاضف بنی‎ 

بنی مرو ان ۱۴۱ 


بنی‌هاشم؛ ۱۴ 


8 تاریخ الم و الملوک» ۲۰۴۰۱۵۲۰۳۶ 
تاریح بخداد» ۳۸۱۰۳۷۲ 

تاریخ التشریم الا سل می» ۱۸۵ 

تار بح الخلفا ۱۷۷ 

تاریخ الکبیر لدمشق» ۰۱۵۲ ۱۷۳ 

تاویل مختلف الحدیث. ۸۲۶ ۱۸۲۰۱۲۷ 
تاریخ ففه حعفری» ۱۱» ۳۲ 

تاشکند ۱۷۶ 

تبو ک٠‏ ۱۵۱۰۱۳۰ 

تحف ال خوان» ۲۳۵ 

تدریب الروای» ۰۴۱ ۰۴۳ ۰۸۷ ۱۶ 


ند مر ۱۹۹ 
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تذ کرة الحفاظ ۰۱۳۵ ۱۶۷ 

ترمد ی احمدبن حسن؛ ۱۵۴ 

ترمد ی سلمی؛ محمدبن عیسی 

ترمذ ی» محمد بن عیسی» ٩۰‏ 

تعليقۂ الباعث الحثیث» ۰۷ 

تفریح الخاطره ۳۸۳ 

تفسیر؛ علی بن ابراهیم ۰۲۱۱ ۲۸۲ 

تفسیر باطن» ۳۶۶ 

تفریرات فی اصول الففه ۲۱۴ 

تلفیح فهرم اهل الا شره ۴۳۰۴۱ 

تلعکبری» ۳۵۱ 

نمیم داری؛ ۰۳۶ ۰۱۳۰۰۱۲۹ ۱۳۵ 

التنبیه فى الرد على اهل الاهواء و البدی 
۳۶ 

توبه ( یه ۱۲۱۰-۵۰ 

توبه (أْ یه ۴۵۰-۱ 

توبه (آیه 6-۱۲۲ ٩۵‏ 

تورات» ۰۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۲۵۱ 

توضیح الاافکار» ۸۴ 

نهامی ۲۵۰ 

تهدیب. طوسی» ۰ ۰۷۹۰۷۲۰۵۴ ۳۸۱۰۸۸ 


تهذیب التهدیب. ۰۲۰۹ ۳۸۲ 


8 تعالبی؛ ۷۹ 


نمود؛ ۰۳۴۶ ۳۶۷ 


ثور (کو ۰-۰ ۲۴۵ 


8 جابرین عبدالّه انصاری؛ ۰۲۷۰۰۲۶۳ ۳۱۳ 
۳۳۲ 

جابرین پزید» ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

جابررجعفی 
ہ از راویان ضعیف می‌باشد. ۰۲۲۶ 
۹ به نقل از - ۰۳۱۳۰۲۸۲ بر راویان 
ضعیف اعتماد می کرد ۰۳۴۷ ۳۵۰۰۳۴۹ 

حامع ال خبار» ۲۶۷ 

حامع ال صول فى احاديث الرسول؛ ۱.۶ 

جامع سفیان ٹوری» ۵۷ 

جبرثیل» ۰۱۶۱ ۰۶۴ ۰۱۸۳ ۰۲۶۶ ۰۲۸۴ ۲۹۵ 
۳ ۰۳۲۷ ۰۳۴۸ ۰۳۶۴ ۰۳۷۱ ۰۱۳۷۵ 
۶ ۷ ۳ ۷ ۳۸۷ 

جبریه» ۱۸۱ 

جبیربن مطعم؛ ۰۱۵۹ ۱۹۴ 

حجاج؛ ۱۴۹ 

حجر ( یه ۰۲-۴۷ ۳۷۸ 

جریرین عبد الّه بجلی ۴۲ 

جزیرةالعرب؛ ۲۵۲ 

جسا - ۰۱۳۲ ۱۳۵ 
ےہ ناشناخته ۳۵۲۰۳۵۱ 





جعفرین محمد مصری 

سہ ناشناخته ۳۵۱۰۳۵۰ 
جعفرین منصور؛ ۱۷۸ 
جعفر کذ اب ۳۵۴ 
جعفر (برادر عروه)۱۵۰۰ 
جعفی ‏ جابر جعفی 
جن (آیه ۲۸۴۰-۱۳ 
جن ( آبه ۰6-۱۸ ۳۰۶ 
جن ( یه ۲۹۰۰-۲۶ 
جنادة بن صامت؛ ۱۴۲ 
جند تب بن جناده» ۳۱۷ 
جیش العسره» ۱۵۱ 
جیشانی» ۴۲ 


" حانم طائی» ۴۷ 

حارث بن مغیره» ۳۰۲ 

0۷۴ ۰۷۲۰۷۱۰۷۰۱۶۷ ۶۴ حارئی» عبد الصمد‎ 
AA A‘ 4V4 YF 

حاقه ( يه ,۴ ر ۲۸۴۰-۴۱ 

حاسَية العرایس۰ ۳۷۱ 

حافظ اسماعیل بن محمد؛ ۳۸۲ 

حاکم نیشابوری» ۰۴۴ ۸۷ 


حثیه» ۳۳ 


نمایه / 1۱۳ 


حج (آیه ۲۴۱۰6-۷۲۴ 

حج (آَیهُ ۲۳۰۰-۲۵ 

حجاز» ۰۸۷ ۱۸۱۰۱۷۱۰۱۶۸ 

جاح ری 
به نقل از ۳,۱۰۳ 

حجاج بن یوسف لقفی» ۵۲ ۲۴۷ 

حجر ( آیهُ ۳۵۸۰-۸۷ 

حجرات( یه ۰-۶ ٩۴‏ 

حجرات (آیه ۲۴۱۰6-۷ 

حجر اسماعیل؛ ۳۰۱۰۲۵۵ 

حجرین عد ی ۱۵۲ 

حذیفه یمان ۲۳۳ 

حرث شامی 
ہ احادیث خود را در لابلای 
احادیث ائمه جای داد ۱۸۷ 

حرّه (نبرد-۱6 ۳۴ 

حرکات الشیعة عبرالتاریخ» ۱۲ 

حریشی» حسن بن عباس 
راوی به غایت ضعیفی می‌باشد» 
۶ ۲۹۹ 

حریزین عثمان؛ ۲۴۶ 

حسان بن احمد ازرق 
نام ےہ در کتب حدیث نیامده. ۰۳۲۰ 
۳۳ 


حسن بصری» ۸۴ 
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حسن بن سد یدالدین» ۷۰ 
حسن بن سعید اهرازی؛ ۷۹ 
عن س لمان حلی؛ ۲۹ ۲۶۱۷ 
حسن بن سهل بن زياد 
ہ ناقل احادیث مرسل و بر راویان 
مجهول اغتماد می کرد ۲۸۹ 
حسن بن شمون 
جاعل حدیث؛ منحرف از تشیم» ۲۹۴ 
حسن‌بن شعیب 
به نقل از ہ ۳۲۶ 
حسن‌بن صالح بن حی» ۳۱۴ 
حسن‌بن عبد الرحمن انصاری کوفی 
مشترک میان دو راوی است که 
هیچ ستایش و نکوهشی درباره او 
نبامد ه» ۰۳۰۷ ۳۰۹ 
حسن بن علی(ع) امام دوم 
حسن بن علی 
ناشناخته ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی-بطائنی؛ 
حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی 
حسن بن على (سجاده) 
ناشناخته ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
حسن بن على بن زکریا بزفوری 
ناشناخته ۳۵۲۰۳۵۱ 


حسن بن علی طبری؛ ۳۵۲ 


حسن بن علی همدانی 
ناشناخته» ۳۵۲۰۳۵۱ 

حسن بن محبوب؛ ۰۳۱۳ ۰۳۴۷ ۳۴۹ 

حسن بن موسی خشاب. ۰۲۹۲ ۱۳۱۳ 

حسن بن پسار ۱۶۶ 

حسن (عسکری) بن علیامام یازدهم 

حسین بن ابی سعید بن هاشم؛ ۷۹ 

حسین بن آبی فاخته» ۲۹۵ 

حسین بن حمدان حصینی 
~ ازغلو کنندگان دروغگو می‌باشد 
که به روایات آن استناد نتوان کرد» ۲۴۱ 
ملعون؛ ۲۶۳ 

حسین بن سعید اهوازی؛ ۸۲۰۸۰۰۷۹ 

حسین بن عبد الرحمان 
به نقل از - ۲۸۵ نشانی از - در 
کتاب رجال ندیدم» ۲۸۶ 

حسین بن علی سفان بزفوری 
ىہ از بزرگان و ثقات طایفه شيعه 
۲۳۰ ۳۵۱ 

حسین صوفی ‏ صوفی؛ حسین 

حسینی رشتی» سید کاظم» ۳۵۶ 

حشر ( یه ۸و 4و6-۷ ۲۲۵ 

حشر (آبهٌ ۰6-4 ۱۵۸ 

۰۳۴۲ ۱۳۳۰ ۰۲۷۹ ۰۲۶۷ ۶۲ ۶۰ ۰۱٩ حشویه‎ 


۳۶۹ 


حصینی» حسیسن بن حمدان سے حسین بن 
حمدان حصینی 

الحضارة ال سل مي ة۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۴ 

حکیم بن مسکین ۰ ۲۸۱ 

حکیمه ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

حله ۳۵۶ 

حلیمه ۰۲۷۷ ۲۷۹ 

حماد بن سلمه ۰۵۷ ۱۱۹ 

حمادین عیسی جهنی» ۳۱۷ 

حمزه ( ع۲۴۱۰6 

حمزة‌بن حسان» ۲۴۶ 

حمزه یزید ی 
م احادیث جعلی خود را در لابلای 
احادیث ائمه جای داد ۱۸۷ 

حنان بن سد یر صیرفی» ۲۸۹ 

حنبلی» ۱۵۵ 

حنبلی؛ ابن عماد ے‌ابن عماد حنبلی 

حنبلیهاء ۳۸۱ 


حوا ۰۲۷۱ ۰۳۱۳ ۳۱۴ 


۳۳ خالد بن ابی هیاج؛‎ mM 

خالد بن عبدالله قسری 
ہ حضرت على را در منبر لعن 
می کرد» ۲۴۷ 

خالد بن عفان» ۳۳۳ 


نمایه / 1۱۵ 


خد يجه بنت خویلد» ۰۲۵۳ ۳۶۳ 

خد یجی اصغر على بن عاصم 

خرازابو ایوب خراز 

خراسان؛ ۰۸۷ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 

خراسانیابوسعید خراسانی 

خضر ۳۰۱ 

خضری» ۱۸۵ 

خطرین مالک ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

خطط» مقریزی» 1۹۶ 

خطیب عبد الکریم؛ ۲۰۹ 

خطیب محب‌الد ین ۱۱۶ 

خطیب. محمد عجاج؛ ۰۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۱۳۳ 
۳۷۲۷۰ 

خطیب بغدادی» ۱۶۸ 

خلا صة الا فوال» ۲۸۸ 

خل(صه ابن غضاثری؛ ۲۹۹ 

خلیل بن احمد» ۰۱۱۸ ۱۳۹ 

خوارج» ۳۶۱۰۱۸۰ 

خوارزم ۱۷۷ 

خورستان» ۸۷ 

خوله حنفیه ۰۳۳۲ ۰۳۳۲۱۳۳۳ ۰۳۲۵ ۳۲۶ 

خویلد ۳۶۳ 

خیبر» ۳۶۵ 

خیبری بن علی طعان 


به نقل از - ۰۲۹۵ - متهم به دروغ و 
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غلو» ۲۹۶ 
ی 
ےہ در ردیف افراد نیک ذکر شده 


۳۳۳۹ ۳۰ 


ھ داحسن (نبرد-۱۹۰۰6 
دارقطنی ۴۸ 
دانیال۰ ۳۴۸ 
داوود بن فرقد» ٩۲‏ 
داوود رفی 
از غلاة بود» ۳۲۶ 
دحیه بن خلیفه کلبی» ۱۶۰ 
دراسات فى الکافی و الصحیح للبخاری؛ 
۶۱۵۰۴۸ 
الدر الشمین» ۳۵۶ 
دعیل» ۳۳۲ 
دلف بن منجم کسری »۳۳۰ 


د مشق ۱۷۵ 


۵ دوالفقا ۳۶۴ 
دوالقرنین» ۳۶۸ 
ذهبی. ۰۱۳۵ ۱۶۷ 
ذی الحلیفه ۱۳۶ 


ذی قار (نبرد -۱۹۰۰6 


8 رافضه ۲۲۵ 

ربیع بن ربيعة بن مسعود» ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
ربیعه» ۱۷۵ 

رحال؛ استر آبادی منهج المقال 
رحال» طرسی-اختیار معرفة الرجال 
رساشل» ۱۰۱۰۹۷ 

رسول اکرم- محمد(ص) 
رسول خداب مجمد (ص) 

رشید رضاء AQ‏ 

رشید هجری» ۱۵۳ 

الرصافهٌ بغداد ۱۹۹ 

رفاعی» سید احمد» ۰۳۸۴ ۳۸۶ 
روح بن زنباع» ۳۶ 

روضة الریاحین ۳۷۱ 

روضة الناظر» ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ ۳۸۶ 
روم ( آي ۰۴ ۰6-۵ ۲۶۶ 


رومی ابوسعد بن فضل‌بن ربیع ... 


8 زبید؛ ۳۸۰ 
زبی ۰۱۴۲۰۱۳۴ ۱۶۳ 

زبیربن عوام» ۱۶۵ 

ز خرف ( یه ۲۴۳۰-۸۰۰۷۹ 
زرقانی ۳۷۱۰۴۴۰۴۲ 

ز کریا؛ ۰۳۰۴ ۳۰۵ 


زندیقان» ۳۸۷ 


۱۷۲ ۰۱۷۰ AFA ۱۶۷ ۱۵۰ ۰۱۳۹ ۰۳۴ زهری»‎ 
۳۷۷ ۰۱۷۶ ۰۷۴ ۳ 

زیادین ابیه ۱۵۳۴ 

زیادبن سمیه» ۱۴۷ 

زیادین‌عاصم فطان» ۱۶۵ 

زیادبن مروان نقد ی 
~ از وکلای موسی‌بن جعفر که در 
فبول امامت وی توقف کردنده ۳۷ 

زیادبن منذ ر» ۰۲۶۸ ۲۶۹ 

زید. ۰۲۲۴ ۲۲۵ 

زیدبن حارنه» ۱۲۷ 

زیدبن عمرو بن نفیل» ۴۱ 

زیدبن فعنب» ۲۷۰ 

زیدبن مسلم ۱۶۶ 

زیدیه» ۰۱۸۶ ۰۳۱۲ ۳۸۵ 

زیلم» ۳۸۶ 


زین‌العابدین ‏ امام چهارم 


8 ساباط »۳۲۱۰۳۲۰ 

سالم بن ابی حفصه» ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ ۰۲۲۸ ۳۱۲ 

سا ۳۶۳ 

سباء ( یه ۲۲۹۰-۲۰ 

۰۱۱٩ ۰۷۷ ۰۴۵ ۰۳۰ ۰۲۵ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۱۷ سباعی»‎ 
۰۱۷ ۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۴۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ٩ ۱ 


۱۷۳ 


نمابه / 1۱۷ 


سبکی» ۳۸۰ 

سجاده ى حسن بن على (سجاده) 

سجده (آیه ۱۷و ۰6-۱۸ ۳۱۹ 

سجستانی» سلیمان بن اشعث» ۵۸ 

سدرة المنتهی» ۳۸۳ 

سد یر صیرفی» ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۲۸۹ 
ہ درنقل روایت» درست و نادرست 
و صحیح و ضعیف به هم درآمیخت» 
۳۶۶ 

سراج الدین رفاعی- رفاعی؛ سید احمد 

رجو ۳۱۱ 

سراد ۲۸۳ 

سریانیها؛ ۰۱۹۱ ۱۹۵ 

سطیح ‏ ربیع بن ربیعبن مسعود 

سعد اسکاف 
- از متهمان به دروغگویی و انحراف 
می‌باشد؛ ۰۲۴۲ ۲۸۷ 

سعد جلاب 
ناشناخته ۳۴۹۰۳۴۷ 

سعد بن عباده» ۱۵۷ 

سعد بن عبدالله قمی 
ب معاصر امام عسکری بود نه از او و 
نه از فرزند شام نبرده» ۰۳۰۳ ۳۰۶ 

سعدبن معاد؛ ۱۵۸ 


سعید بن‌جبیر: ۰۱۵۳ ۱۶۶ 
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سعید بن مسیب. ۰۴۱ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۱۷۲ 

سفیان ئوری» ۵۷ 

سفیان بن عیینه ۸۴ 

سکری ‏ ابویحیی سکری 

سلمان فارسی» ۰۱۴۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵۰۲۲۸ ۰۲۴۱ 
۶ ۲۵۷ 

سلمان مهران ‏ اعمش 

سلمة بن خطاب 
استناد به روایات - جایز نیست مگر 


با فرائن» ۰۲۸۶۰۲۸۵ ۰۳۰۷ ۳۰۹ 


سلمی؛ محمد بن عیسی» ۵۸ 

سلیمان (ع ۳۶۸۰۲۷۲ 

سلیمان بن عمر تجیبی؛ ۱۹۷ 
نخستین کسی که در مصر به 
داستانگویی پرداخت؛ ۱۹۷ 

سلیمان بن یسار؛ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۶ 

سلیم بن فیس 
ا از افراد مشکوک و متهم به 
دروغگویی است؛ ۰۰۴ ۰۲۲۷ ۱۲۳۵۰۲۲۹ 


۳۷ 


سمرة بن جند ب. ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۱۳۴۰۸۵ ۲۴۵ 
سمرفند» ۱۷۷ 


سمرفند ی » محمد ین مسعود» ۲۳۰۰۵۶ 
السنة قبل التدوین» Ye ATT‏ 


السنة و مکانتها من التشرییع» ۱۷۱۰۱۷۰۰۱۳۸ 

سهل بن زياد ابوسعید 
به نقل از - ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۶ 0۲۹۵۹ 
۳۰ ۷ + مشهور به دروغ و جعل 
حدیث و از معروفان به غلو است. ۳۴۹ 

سیحون ۱۷۶ 

سید کاظم حسینی رشتی حاثری-» حسینی 
رشتی حاثری 

سید مر نضی» ۶۰۰۵۴ 

سیر اعلام البلا۶. ۱۳۷ 

سيرة المصطفی» ۱۱ ۱۲ 

سیف تمار 
به نقل از - ۲۱ - نامش مشترک 
ميان دو راوی ضعیف و موئق است؛ 
۳۲ 

سيو طی» ۰۱۰ ۰۴۱ ۰۴۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 


۲۳۷۸ ۰۳۷۶ ۰۱۷۷ ۵ 


۱۷۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۲۵ ۰۱۱۹۰۲۴ ۰۲۳ شافعی.‎ 8 
۰۱۵۷ ۰۱۴۱ ۰۱۳۸ ATO ۰۷ ۷ شام‎ 
۰۲۸۰ ۰۳۷۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۴۹ AYO ۳ 

TAF ‘TAQ 
۷۰ شانه چی»‎ 
۱۲۷ سهة التشییه»‎ 


شجرۂ طوبی» ۱۸ 





شذرات الذهب" ۰۳۸۲۰۳۸۱۰۳۸۰۰۱۳۸ ۰۳۸۵ 
۳۸۶ 

شرح تلفیح فهوم اهل الاثره ۴۳ 

شرح نهج الب(اغة ۰۱۴4 ۱۵۰ ۰۶۰ ۰۶۱ ۲۴۵ 
YFV ۴۶‏ 

شرح المواهب؛» ۰۴۲ ۴۴ 

شعبی؛ ۱۹۹ 

شعیب ۱۹۹ 

شق‌بن صعب بن پشکر ۱۹۱ 

شوشتری» محمد تقّی» ۱۸۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 0۳۰۶ 
۵۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳ ۰۳۴۴ 
۳۵ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

شوری ( یه ۲۸۵۰-۲۰ 

شهاب 
به نقل از ~ ۲۹۲ ناووسی مذ هب ۲۹۳ 
ناوو سی مذ هب ۳۹۳ 

شهاب‌الد ین احمد؛ ۳۸۲ 

شهید تانی» ۱۰۳ 

شیٹ» ۳۶۳ 

شیخ انصاری» ٩۷‏ 

شیخ عباس قمی ے قمی؛ سیخ عبامن 

شبخ مفید ۶۰۰۵۴ 

شیخیه» ۳۵۶ 

شیراز؛ ۲۵۶ 


شیطان» ۲۳۱ 


نمایه / 1۱۹ 


شیعه ۰۳۶۹ ۳۸۹ 


الشيعة بين الا شاعرة و المعترلة» ۱۲ 


8 صائد النهدین 
ےہ احادیث خود را در لابنلای 
احادیث ائمه جای داد ۱۵۶ ۱۸۷ 

صالح بن ابی حماد. ۰۲۹۴ ۲۹۵ 
به نقل از - ۲۹۴ ~ متهم به 
د روغهردازی؛ ۲۹۵ 

صباح مرنی 
+ ازراویان ضعیف می‌باشد» ۲۲۹ 

صبحی صالح» ۰۷ ۶۷ ۰۷۵ ۰۷۶ ۱۴۵ 

صحاح سته» ۷۱۰۳۸۰۳۵ 

0۷۵۰۶۲ ۶۰۰۵۹ ۰۵۸ ۰۵۱ ۰۵۰ صحیح؛ بخاری۰‎ 
ATO ۰۱۳۱ AY AYO ۰ ‘AA ‘AF ۴ 
۲۴۵ ۰۱۸۳ ۰۶۷ ۸ 

صحیح» مسلم ۰۵۸ ۶۰۰۵۹ ۶۲ ۰۷۶ ۰۸۴ A^‏ 
۶ ۰۰۸ ۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۰۸۳ ۰۲۴۵ 
۴۶‘ 

صفائی» عبد الرزاق؛ ۸۴ 

صد وق (شیخ )۰ ۹۰۰۵۴ ۰۲۴۸ ۰۲۵۳ 0۲۶۸ 
۹ ۳۵۲۰۳۰۶ 

صدیق اکبر ‏ ابوبکر 

صف (آبه ۸و ۰6-۹ ۲۸۳ 


صفوان بن سلیم؛ ۷۷ 


۰ / اخبار و آثار ساختگی 


صفوان بن یحیی» ۸۰ 

صفین» ۰۱۱۷ ۳۶۱ 

صفیه» ۳۶۵ 

صنعا؛ ۲۴۰۰۱۷۵ 

الصواعق المحرقة فی‌الرة على اهل الدع و 

الرندفة» ۳۷۶ 

صوفی؛ حسین؛ ۳۸۶ 

صولی» ۱۷۷ 

صیرفی ‏ اسحاق بن عمار صیرفی 


صیرفی ‏ محمد بن علی صیرفی 


8 صحی الا سلا ۰۵۲۰۱۵۱۰۸ ۱۷۹۰۱۷۳ 


۱۹۴ ۰۱٩۳ ضمار‎ 


۵ طبرانی ۱۲۳ 

طبری ےابن جریر طبری 

طبقات الکبیر ۰۳۴ ۰۱۲۳ ۱۳۸ 

طبفات. مناوی» ۳۸۶ 

طلحة ۰۱۳۴ ۰۱۴۲ ۰۱۶۳ ۳۳۳ 

طوال» محمد بن احمد ۳۵۲ 

طوس ۱۷۷ 

طوسی. محمد بن حسن ۰۰ ۰۵۴ ۰۵۶ 0۷۲۶۷ 
۹ ۹ ۱۰۳ 

طه ( آیه ۰6-۱۲ ۳۰۴ 


طه ( آیه ۰6-۳۶ ۳۲۸ 


طه ( یه ۲۸۲۰6-۱۱۵ 
طه ( یه ۱۲۴و ۱۲۵و ۱۲۶( ۰6-۱۲۷ ۲۸۵ 


طیالسی. ابو جعفر بن محمد» ۱۹۹ 


8 عاد ۳۴۶ 

عاصم‌بن حمید. ٩۱‏ 

عامرز هرانی» ۲۸۹ 

عامر شعبی» ۱۱۹ 

عاملی شیخ حر» ۳۵۶ 

٩۱۶۱ ۰۱۴۹ ۰۱۴۲ ۰۱۳۴ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۵۰ عایشه.‎ 
۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۶۷ ۰۲۴۴ ۳ 

عباس (عموی بیغمبر)» ۰۱۴۲ ۱۵۰ ۰۶۶ ۰۱۷۸ 
۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۹۷ 

عباس بن فضل 
نام - در کتب رجال نیامد ۳۲۱۰۳۲۰۰۰ 

عبد الر حمن؛ ۱۲۶ 

عبد الرحمن (پد ر عمره)» ۱۶۹ 

عبدالرحمان بن عوف؛ ۴۷ 

عبدالرحمان بن کثیر» ۳۱۱۰۲۴۲ 
از غلات ۳۶۶ 

عبد الرحمن بن هرمز ۱۶۷ 

عبد الرحمان جوزی» ۰۱۱۵ ۱۲۲ 

عبد الرزاق» ۰۳۴ ۱۹۹ 

عبد الرزاق صفائی ے صفائی. عبد الرزاق 


عبد الرزاق بن همام ۱۶۸ 





عبد العزیز بن عمر» ۷۷ 

عبدالله (پدر حضرت رسول)۰ ۲۷۵. 

عبدالّه ب منصور عباسی 

عبد الّه (برادر وهب)) ۱۳۵ 

عبدالله اصعم 
- متهم به غلو و جعل حدیث» ۰۳۱۴ 
۳۷ 

عبد الله بن ابی سلول» ۱۷۳ 

عبد الله بن بشیر خثعمی؛ ۳۰۲ 

عبد الّه بن بکر ارجانی 
- ناقل احادیث مرفو ع؛ و قابل اعتماد 
نیست» ۰۳۱۴ ۳۱۷ 

عبد الّه بن جعفر» ۷۳ 

عبدالله بن حرث 
- احادیث خود را در لابلای احادیث 
ائمه جای داد ۱۸۷ 

عبد الّه بن حماد 
روایات - فابل اعتماد نیست؛ ۰۳۰ 
۳۲ 

عبد الله بن زبیر: ۰۱۵۰۰۱۲۳ ۱۷۰۰۱۶۸ 

عبد الّه بن زیاد» ۱۵۳ 

عبد الّه بن ساعده هذ لی» ۱۹۴ 

عبد الّه بن سبا؛ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۳۴۲ 

عبد الّه بن سلام 


هداما هام رر اتا در سی 


٤٩۱ / نمایه‎ 


احادیث جای می‌داد» ۳۶ - به رسول 
خدانسبت دروخ می‌داد؛ ۱۲۹ 

عبد الله بن سنان» ۲۸۲ 

عبدالله بن طلحه 
ناشناخته ۲۹۴ 

عبد الّه بن عباس» ۰۱۳۶ 0۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۲۴۸ 0۲۹۷ 
۸ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 

عبدالله بن علمان» ۴۷ 

عبد الّه بن عمر؛ ۰۵۰۰۳۰ ۶۶ ۰۸۵ ۰۱۳۶ ۱۴۲ 
۴ ۰۷۷۶ ۷۲۳۷ 

عبدالّه بن عمروبن عاص» ٠۳۰‏ ۸۵ 

عبدالّه بن عفیف ازدی» ۱۵۳ 

عبداله بن قاسم بطل 
~ منحرف از نشیم و از جاعلان 
حد یٹ۰ ۲۹۴ ۳۰۰ 

عبدالّه بن مالک جیثانی» ۴۲ 

عبد ال بن مبارک» ۵۷ 

عبد الّه بن محمد؛ ۳۰۱۰۳۰۰ 

عبد الّه بن محمد اسدی 
- از راویان مورد اتهام می‌باشد ۲۸۶ 

عبد الّه بن منبه» ۸۵ 

عبد المطلب ۱۵۴ ۲۵۵ 

عبد الملک بن عبد العزیز ‏ ابن جریح 

عبد الملک بن مروان» ۰۱۶۸ ۰۲۳۱۰۱۹۹ ۲۹۵ 


عبد الوهاب» ۳۸۴ 


۲ خبار و آثار ساختگی 


عبید سی 
ناشناخته ۳۶۱ 

عبید ة بن عبد المطلب؛ ۲۴۱ 

0۱۴۰ ۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۱۳ ۰۴۸ ۰۴۷ عشمان»‎ 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ AFA ۷ 
۳۷۹ ۰۳۷۶ ۰۳۳۵ ۰۹۵ 

عثمان بن عیسی رواسی 
از وکلای امام موسی بن جعفر: ۳۱۰ 

عثمان بن محمد ناشری ‏ ناشری» عثمان بن 
محمد 

عجلونی ۳۷۲ 

العدة فی ال صول» ۰۵۶ ۶۷ ۰4۷ ۰4۹ ۱۳ 

عدی بن مسافر ۳۸۳ 

عراق ۰۱۳۹ ۰۱۴۷ ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ 
۳۵۶ 

عرایس تعلبی» ۳۷۱ 

عروة بن زبیر» ۰۵۰ ۰۱۵۰۰۱۴۹ ۰۱۶۳ ۱۶۹ ۰۲۴۴ 
۳۴۶ 

عروة بن عبد .+ ۲۲۶ 

عریض. ۳۵۱ 

عزرائیل» ۳۸۴ 

عصفان» ۳۱۴ 

عسمّلان» ۱۷۵ 

عصفوری» ۰۳۶۹ ۳۷۲ 

عطاء ۴۱۴ 


عطاء بن ابی ریاح» ۶۶ ۱۶۷ 
عطاء بن سائب» ۱۲۳ 
عطاء بن عبد الله خراسانی» ۱۶۶ 
عطاء بن يسار» ۱۶۶ 
عفیرا» ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
العمد الفرید» ۱۹۴ 
عفیل (ع)۰ ۲۵۷ 
عقل رین ماب این اه بیجن ر 
۳۸۲ 
العقود الحوهرية» ۳۸۴ 
عفيدة الشيعة الا مامیه ۱۱ 
عکرمة ۱۶۶ ۰۱۶۷ ۳۷۳ 
علامة ا ۶۸ CVF‏ ۲۳۳۰۷۵ 
علامۂ مجلسی ے مجلسی 
علم الحدیث 1 
علوم الحد بت و مصطلحه ۶۷ ۷۶ 
علیا بن دار ع» ۲۸۶ 
~ از روایان مورد اتهام می‌باشد ۲۸۶ 
على (ابوبصیر) 
ناشناخته ۲۸۶ 
علی‌بن ابراهیم؛ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۳۱۳ ۰۳۵۲ ۳۵۳ 
علی بن آبی حمزه 
- واقفی؛ دروغگو مورد انهام؛ ۰۳۰۷ 
۹ - از وکلای موسی‌بن جعفر و 


نخستین کسسی بود کسه امامت امام 





رضل(ع) را انکار کرد ۳۱۰ 

علی‌بن ابی حمزه بطائنی» ۳۱۱ 

علی‌بن ابی‌طالب (ع) -امام اول 

علی بن اسماعیل» ۱۵۵ 

علی‌بن حسان 
- متهم به غلو و انحراف؛ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
~ عقیده‌ای فاسد داشت. ۰۲۴۱ ۰۲۸۲ 
٩‏ ¬ از غلاة بود ۳۶۶ 

علی بن حسن بن علی بن فضال ۰ ۳۰۹۰۵۵ 

علی بن خسن عبادی »۲۴۲ 

علی بن حسین( ع) ‏ امام چهارم 

علی بن حکم» ۲۸۲ 

علی ین مان موضاین 
ناشناخته» ۳۵۱۰۳۵۰ 

على بن صالح ۲۷۸ 

على بن عاصم معرو ف به خد یجی اصغر 
از راویان ضعیف بوده و عقبده‌ای 
ناد رست داشته ۳۶۴ 

علی بن عبد ال ۲۴۲ 

علی بن محمد ے امام دهم 

على بن مظاهر» ۲۳۳ 

علی بن مو سی الرضا( ع) ے امام هشتم 

عمار» ۲۳۵ 

عمار بن یاس ۳۶۶ 


عمار ساباطی» ۳۲۱۰۳۲۰ 


نمایه / ۲۳ 


عمدة التحفیق فى بشائر ال الصدی» ۳۶4 
۳۷۳ 

عمران ۳۶۱ 

عمرین ابال» ۳۵۱ 

عمرین ابی مقداد 
+ ضعیف است. ۳۵۰۰۳۴۹ 

عمربن اذینه» ۳۱۷ 

٩۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۴۷ ۰۴۲ عمرین خطاب.‎ 
AEF ۰۱۶۱ ۰۶۰ ۰۱۵۹ ۰۱۴۲ ATA ۸ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۰۲۰۱ ۹۴ ۳ 
۰۲۶۱ ۰ ۲۶۰ ۰۳۴۶ ۰۳۴۳ ۰۲۳۹ ۳۴ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۴ ۷ 
TAY 

عمربن شیبه ۱۵۰ 

عمرین عبدالعزیز» ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۶۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ 
۳۸۲ 

عمرین عثمان» ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

عمربن فرات 
از غلو کنند گان؛ دروغگو» ۲۴۱ 

عمر نبطی 
ہ جاعل حدیث» ۱۸۸ 

عمروبن ثابت» ۳۱۱ 

عمروبن شمر؛ 
احادیث جملی در لابلای کستب 


جابر قرار داد ۲۸۸۰۲۸۷ 


a 1 ۲‏ 
۶ /اخبار و آثار ساختگی 


عمروبن عاص» ۰۴۵ ۰۱۳۴ ۰۱۴۹ ۰۱۶۳ 0۲۴۵ 
۳۵ 

عمره د ختر عبد الرحمن» ۱۶۹ 

عمری ۰ ۳۵۵ 

عمیس» ۳۳۴ 

عنکبوت ( یه ۳۸۱۰6-۲ 

عوالی ۸۷ 

عیاشی ‏ سمرقند ی؛ محمد بن مسعود 

عير ( کوه -۰6 ۲۴۵ 

عیسی( ع( ۰۴۲ ۰۱۹۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ ۰۲۶۸ VA‏ 
۰۳۲۱۰۳۵ 


عبون المعحزات؛ ۰۳۲۰۰۳۱۷ ۰۳۲۴ ۳۲۸ 


8 غاشیه (آیه ۳و ۲۹۰۰۲-۵ 

غاشیه ( 1ي ۰6-۲۱ ۱۹۷ 

غبرا (نبرد- ۱۹۰۰6 

العد یر ۰۲۴۶ ۰۲۷۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۳۷۵ 

۳۸۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۶ «IE 

غواص ‏ عقيل بن شهاب‌الدين احمد 
منیجی عمری 


غیاث‌بن ابراهیم » ۱۱۵ 


8 نارس ۸۷ 


فاطمه(س )۰ ۰۴۵ ۰۱۵۹ ۰۲۱۸ ۰۲۳۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ 


۰۳۰۴ ۰۲۸۲ ۰۲۶۵۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰ 


۳۵۹ ۰۳۱۵ ۳۳ 


فاطمه بنت اسد؛ ۲۷۱۰۲۷۰ 


فاطمی مذ هب ۳۲۱ 

الفتاوی الحد بثية ۳۸۰ 

فتح (آیه ۴۸۰6-۲۹ 

فتح الباری بشرح SS‏ البخاری» ۱۲۶ 
فتنی» ۱۱۵ 

فتوح البلدان ۳۲۶ 

فجار (نبرد-۰6 ۱۹۰ 

فحرالا سلاع ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۱۳۷ NEF‏ ۰۱۸۳ ۱۹۷ 
فخرالدین» ۲۳۳ 

فد ک۰ ۱۵۹ 

فرات» ۳۶۱ 

فرعون ۰۳۴۶۰۳۲۸۰۳۱۵ ۳۶۲ 
فرعونیان؛ ۳۲۸ 

فرقان ( يه ۲۹۰۰-۲۳ 

فرفان ( یه ۲۷و ۲۳۲۰-۲۸ 

فرهنگ فرق اسلامی» ۰۱۹ ۰۵۵ ۷۳ 
فرهنگ. معین؛ ۱۷۶ 

فصلت ( یه ۱6-۳۰ ۲۹۷ 

فصلت (آبه ۳۶۰۰6۹ 

فضل بن شاد ان ۰۵۵ ۰۲۶۹ ۰۲۹۶ ۳۴۹ 


فضل بن عباس؛ ۰۱۲۵ ۱۲۶ 
فطحیه ۰۷۳ ۱۸۶ 





فلسطین» ۱۷۱ 
فهرست. ابن ندیم Ae‏ 
فیدار ۳۶۳ 


فیض کاشانی» محمد محسن. ۳۰۲ 


8 فابیل ۲۳۵ 

قاسم بن عبد الرحمن» ۳۷۲ 

قاسم بن محمد ۲ ۱۷ 

فاسمی؛ محمد جمال الد ین ۱۷۰ 

فاضی عیاض ۰۱۸۵ ۱۸۶ 

فبطیها. ۰۱۹۱ ۱۹۵ 

قتاده» ۱۹۹ 

فحطانیان» ۱۹۲ 

قد ریه» ۱۸۱ 

۱۲۴ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۴۹ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۱ فرآن‎ 
۰۲۴۲ ۰۲:۰ AAA NAY ۰۱۸۴ ۰۵۱ ۸ 
0۳۷ ۰۳:۹ ۰۳۰۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۴ 
۳۵۸ ۰۳۵۳ ۲۳۴۷ YY 

فریش» ۰۲۷ ۰۱۶۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ 
۷۰ ۲۷ ۳۰۷ 

قزوین؛ ۱۷۷ 

قزوینی» محمد بن زید؛ ۵۸ 

فیس بن ساعد ه» ۴۷ 

قسری ے خالد بن عبدالله قسری 

فسطنطنیه ۱۷۵ 
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فصاص والمذ کرین» ۱۹۹ 

فصص ( یه ۰-۳۵ ۳۶۳ 

قصص ( آیه ۳۰۰6-۷۷ 

قضاء ال مام علی» ۰۱۹۷ ۰۳۳۶ ۰۳۴۵ ۳۴۶ 
قلم ( یه ۰۲-۱ ۳۵۹ 

نی ۰۵۵ ۰۲۸۹ ۲۹۹ 

فمی؛ سعد بن عبد ال ۳۰۳ 

فمی ‏ احمد پن محمد بن عیسی 
قمی» شیخ عباس ۰ ۳۵۱۰۲۷۸ 
نمیها. ۵۴ ۵۶ 

قواعد التحد بث» ۱۷۰ 

و مس ۱۷۷ 


قیصر» ۱۶۰ 


8 کاخ کسری ۳۲۰ 

کاظمی؛ محمد علی؛ ۲۱۴ 

الکافی» ۰۰ ۶۰۰۵۴ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۰۲۹۲ 0۲۹۵ 
۶ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ 
۳۱۳۳ 

کم این اثین ۰۲۰۴ ۲۴۷ 

کامل الزیارات» ۳۱۴ 

کتانی» ۲۵۲ 

کرابیسی» حسین بن علی؛ ۱۰۷ 

کراجکی» ۶۰۰۵۴ 


کرام بن عمر؛ ۰۲۹۴ ۲۹۵ 
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کربلا» ۲۱۵ 

کرمانی ‏ محمدین علی بن محمدبن حاتم 
نوفلی 

کسری» ۰۱۳۵ ۳۲۲ 

کشت الخفاء ۳۷۲ 

کشف المححوب لا رباب القلوب» ۰۲۰۱ ۲۰۴ 

کشفیه؛ ۳۵۶ 

کشی. ۰۲۳۳ ۰۲۸۶ ۳۱۲ 

کعب‌الاحبار 
م داستانهای تورات را در مان 
احادیسث جای داد ۳۶ + 
دسیسه‌پرداز» - دروغ بستن به رسول 
خداء ۱۲۹ - یهودی؛ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۷ ۳ سوال از سب ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ 
۳۴ 

کعب‌بن مانع ے کعب‌الاحبار 

کعبه ۳۰۱ 

الکفابه ۸۴ 

کلاب (نبرد - ۱۹۰۰6 

کلینی؛ محمدبن یعقو ب» ۰۰ ۰۶۲۱۶۰۰۵۴ ۰۳۰ 
۳۱۱۲ 

کندی ۰ ۱۹۷ 

الکنی و الا لاب ۰۳۵۱۰۲۷۸ ۳۵۶ 

کواکب الدرية فى طبقات الصوفیه ۳۸۵ 


کوفه ۰۴۸ ۰۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۶۶ ۰۱۸۷ ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ 


۵ ۳۴۸۳۲۹۰۳۰۰۵۷۳ ۰۳۵۲ ۳۵۶ 
کر فیها. ۵۴ 
کهف (آیه ۰6-4 ۳۸۱ 


کیسانیه» ۱۸۶ 


8 گر گان ۱۷۷ 


گیلانی عبدالقاد ۳۸۴۰۳۸۳ 


8 ال ی المصنوعة فى احادیث 
الموصوعة. ۰۱۱ ۰۱۶۱ ۰۱۶۴ ۱۷۵ 

لبنان» ۳۸۵ 

لسان المیزان» ۰۲۶۰۰۲۵۶ ۲۶۵ 

لعیب بن مالک ۱۹۱ 

شمان ۰۱۴ ۰۱۵ ۲۴۲ 

لوط( ع)» ۳۶۴ 

E و‎ 

لویس» ۳۱۵ 

لیث بن بختری 
~ از راویان مورد اتهام می‌باشد ۲۸۶ 

لیث بن سعد» ۱۶۶ ۰۲۶۸ ۲۶۹ 


" مامون؛ ۱۷۹ ۳۵۰ 
ماجشون ‏ یعقوب بن ابی سلمه 


مازن طائی» ۱۹۴ 


مالا یسح المحدت حهله ٠.۶‏ 

مالک ۵۷ 

ماوراءالنهر ۰۸۷ ۱۷۶ 

المبادى العامة للفقه الحعفری» ۱۲ 

مبرد» ۲۴۷ 

مجاشع؛ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

مجاهد. ۰۱۶۶ ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

مجلسی» شيخ محمد باقر» ۶۱ 

محمعالبیان» ۱۳ 

محاربی؛ محمد بن حسن ۰ ۵۶ 

محاسبی؛ حارث بن امه ۱ 

محب‌الد ین طبری؛ ۳۷۵ 

محسن(ع)۰ ۳۱۵ 

۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۰۰۱۸ ۰۰ ۰٩ ۰۸ ۰۷ محمد (ص)۰‎ 
۰۵۰ ۰۳۹ ۰۴۸ ۰۴۵ CFF ۰۴۲ ۰۴۱ ۷ ۷ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۰۳ ۰۷۲ CFA ۶۶ ۶۴ ۰۵۷ ۰۵۱ 
۱۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲۵ ۰۱۲۳۳ ۲ 
۱۴۷ AFET ۰۱۴۱ ۰۱۴۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۲ 
۰۱۶۰ AO ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۹ 
AVF AEA ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ NEF ۰۱۶۳ ۶۱ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۷ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۴ 
۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۲ 
۰۲۵۱ ۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۰۲۳۶ ۲۵ 


۰۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۳۵۶ ۰۲۳۵۴ ۲۳ ۲ 


نمایه / ۲۷ 


۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۶۱ 
YAY ۰۲۸۰۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۷۱ 
۳۰ ۰۳۰۴ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰: ۴ 
۱۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰ 
۰۳۳۴ ۱۳۳۰۰۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۱ 
۰۳۵۵ ۰۳۴۸ ۰۳۴۱ ۰۳۴۰ ۰۳۳۶ ۵ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۶۹ ۰۳۶۵ ۰۳۶۴ ۶۰ 
۱۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۳ 
YAY ‘TAY 

محمد ( یه ۲۵و ۰۲۳۰-۲۶ ۲۴۳ 

محمدبن آدم ۲۶۱ 

محمد بن ابی‌بکر ۲۲۹ 

محمد ین احمد ین داوود؛ ۵۵ 

محمدین احمد طوال ‏ طوال؛ محم‌دین 
احمد 

محمد بن اد ریس ۰۱۵۴ ۰۲۶۰۰۲۵۸ ۲۶۱ 

محمدین اسماعیل 
نامش مشترک میان چند راوی ضعیف و 
تمه است؛ ۳,۶ 

محمدبن اسماعیل (نوء امام صادقی(ع) ) 
م علیه امام کاظم(ع) سخن چینی و 
بد گویی می کرد؛ ۳۰۶ 

محمد بن اسماعیل بزیع 
- را علمای علم رجال متفقاً قه 


می‌دانند» ۶ 
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فجن امه یل نبیر 
گروهی + را ٹقه و گروهی ضعیف 
شمرده‌اند ۳,۶ 
محمدبن اسماعیل جعفری؛ ۳۰۶ 
ناشناخته 
محمدبن اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی 
- مورد ستایش يا نکوهش رجال 
نویسان قرار نگرفته؛ ۳۰۶ 
محمد بن ابی زینب (ابوالخطاب) 
امام صادق - رالعن کرد ۲۳۳ 
محمد بن او رمه 
متهم به غلو و انحراف است؛ ۰۲۲۹ ۱۲۳۰ 
۱۴۳۴۱ 
محمد بن بابریه ے صد وق 
محمد بن بحر شیبانی 
~ہ دروغپردازی در حدیث اهل غلو» 
و فائل به تفویض ۳۰۶ 
محمدبن حجرش 
در کتب رجال نامی از - نیامد »۰ ۲۸۹ 
محمدبن حسن» ۲۸۷ 
محمدین حسن (گرد آورنده کتابها) ۳۳ 
محمدین حسن بن شمون 
- از غلاة معروف به دروغگو و جعل 
حد یٹ است؛ ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۲۸۹ 


- از راویان ضعیف و متهم به غلو 
می‌باشد ۰ ۳۰۱۰۳۰۰۰۲۸۱ 

محمد بن سلیمان بن زکریا دیلمی» ۲۸۳ 

محمد بن سنان 
~ہ متهم به دروغ بستن بر آثمه 
می‌باشد» ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۳۰۲ - متهم به 
جعل حدیث ۳۲۸ 

محمد بن سیرین» ۱۶۶ 

محمد بن عتیی» ۳۸۶ 

محمدبن علی(ع) ‏ امام پنجم 

محمدبن علی(ع) ‏ امام نهم 

محمد بن علی بن ابراهیم بن مهزیار» ۳۵۲ 

محمدبن علی بن شه رآشوب» ۲۷۰ 

محمد بن علی صیرفی ابو سمینه؛ ۳۱۷ 
ہ عقیده‌ای فاسد داشت. ۳۱۹ - به 
تنهایی برای ناقص بودن سند حدیث 
کفایت می کند. ۳۲۴ 

محمد بن عمیر ۸۰ 

محمد بن عیسی» ٩۲‏ 

محمد بن عیسی قمی› ۲۸۲ 

محمد بن عیسی بن عبید ‏ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

محمد بن فتح کراجکی ے کراجکی 

محمد بن فرات 
- بر امام صادق(ع) درو غ می‌بست؛ 


۱۸۷ 


محمد بن فضل ازدی صیرفی» ۲۸۵ 
- متهم به غلو» ۳۰۶ 

محمد ین فیض۰ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

محمدبن مفضل» ۲۸۳ 

محمد ین مقلااص 
احادیث خود را در لابلای احادیث 
ائمه جای داد ۱۵۶ ۱۸۷ 

محمدین محمد بن سلیمان باغندی واسطی 
AY‏ 

محمدبن مسلم؛ ٩۱‏ 

محمدبن مو سی متو کل 
+ از افراد غیر نقه روایت کرده» ۰۲۶۸ 
۲۶۹ 

محمد بن نصیر نمیری 
تھ از غلو کنید کان مدعی نہوت» 
معتقد به تناسخ» ۲۴۱۰۲۴۰ 

محمد بن هارون بن مو سی 
- متهم به جعل حدیث است؛ ۰۳۲۴ 
۳۶ 

محمد بن بحیی عطار؛ ۰۲۵۶ ۳۰۱۰۲۹۶ 

محمد بن یعقو ب کلینی» ۳۰۲ 

محمد حنفیه ۳۳۵ 

محمد شاکر؛ ۰۴۱ ۱۰۷ 

محمد طه ۰۱۸۸ ۰۲۳۳ ۰۲۴۱ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۹۶ 


۳۶۴ ۰۳۱۷ ۰ 
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محمد عجاج خطیب م خطیب؛ محمد 
عجاج 

مختار نقفی» ۱۵۳ 

مختصر بصاشر الدرحات. حلی» ۰۱۸ ۰۲۶۷ 
۶ ۳۱۵۰۰۳۷ 

مختصر علوم الحد یت ۴۸ 

مد ثر (آیه ۰6-۴۳ ۲۸۴ 

م ي“ ۰۴۲ ۰۴۸ ۰۵۷ ۰۸۷ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۵ ۰۱۳۵ 
۳۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۳ ۱۶۹ ۰۱۷۵ ۰۱۸۴ 
۰ ۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ 
۶۸ ۷۲۷۲۳۲۴۳۳۴ ۳۵۲ ۳۸۴ 

مدينة المعاحز فى دلا بل الا نمه الا طهار و 
محاحرزهم ۰۳۱۴ ۱۳۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۴ ۳۲۸ 
TTY ۳‏ ۰۳۳۴ ۳۳۵ 

مراة الحنان»۳۸۰ 

مراة الزمان فی تاریخ الاعیان» ۳۸۲ 

مراة العفول فی سرح اخبار ال الرسول» ۳۸۰ 
۳۸۲ 

مرجثه ۱۸۰۰۱۷۹ 

مرحب؛ ۳۶۴ 

مرزام؛ ۱۸۷ 

مروان بن حکم» ۰۵۰ 0۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۴ ۱۶۳ 
۲۳۱ 

مرو ح الدهب. ۰۱4۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ 


مریم (س )۰ ۲۷۱۰۲۶۸ 


۰ 13 . ى 
۰ /اخبار و انار ساختگی 


مریم( یه ۷۳و ۷۴و ۷۵-) ۳۰۷ 

مریم ( یه ۸۷۰۷۶ و 4۶ و ۰-۹۷ ۳۰۸ 

مسجد الاقصی» ۱۶۸ 

مسجد الحرام» ۱۶۸ ۱۷۲ . 

مسجد الرسول؛ ۰۱۵۴ ۲۰۰۰۱۷۲۰۱۶۸ 

مسجد کوفه ۲۷۳ 

مسعودی» ۰۱۹۴ ۰۲۵۳ ۲۵۴ 

مسلم س حجاج نیشابوری» ۵۸ 

مسیلمه کذ اب ۶۵ 

مسند» ۱۴۲۰۷۵ 

مسیح ‏ عیسی(ع) 

مسیحیان ۳۴۸ 

مشارق انوار الیفین فی اسرار امیرالمژهنین» 
۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۳۲۴ ۰۳۵۸۰۳۵۶ ۰۳۶۲ 
۳۶۳ ۰۳۶۴ ۳۶۸ 

مشکور دکتر محمد جواد؛ ۹ ۷۳ 

مصر؛ ۰۸۷ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۹۷ ۰۳۸۳ ۳۸۶ 

مطیع بن ایاس ۱۷۸ 

معادین جبل» ۲۳۷ 

معالم الا خبار» ۲۶۵ 

محالم الرلفی» ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ 
۸ ۰۲۶۱۰۲۵۹ ۰۲۸۱۰۲۸۰۰۲۷۳ ۲۶۳ 

AFA ۰۱۴۷ ۰۱۳۴ ۰۱۳۰۰۵۰۰۴۷ ۰۴۶ ۰۴۵ معاو یه‎ 
۱۹۶ ۰۶۴ AEF ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۹ 


۰۳۱۵ ۰۳۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۴۶ ۰۲۴۵ ۰۲۳۱ ۷ 


۳۸۷ TV4 CTV. 


ناشناخته ۳۵۲ 

معتزله. ۰۱۹ ۰۵۴ ۰۱۴۹ ۳۸۱۰۱۸۱۰۱۸۰ 

معری» ۱۳ 

معلی 
به نقل از م ۳.٤‏ هم ناشناخته ۳۰۱ 

هرن م 
ہ احادیث جعلی خود را در لابلای 
احادیث ائمه جای داد ۱۸۷ 

معمربن راشد. ۰۳۴ ۱۶۸ 

مغازی اين اسحاق» ۱۹۸ 

مغربی؛ ۳۲۲ 

مغيرةبن سعید 
م احادیث خود را لابلای احادیث 
ائمه جای داد ۵۶ ۱۸۷ - گفت: 
دوازده هزار حدیث در لابلای احادیث 
جعفرین محمد فرار دادم ۰۱۸۸ ۰۲۵۷ 
PYF ۲۸۹‏ 

مغيرة بن شعبه ۱۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۲۴۵ 
۴۶ 

مفضل بن صالح» ۲۸۲ 

مفضل بن عمر 
- جاعل حدیث ۸۱۸۸ - راامام(ع) 
لعن کرده» ۰۲۳۰ ۲۳۲ غلو کننده» ۲۴۱ 
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مقاتل بن سلیمان 
از بتریه است؛ ۰۳۱۳ ۳۱۴ 

المقاصدالعلية ۱۰۳ 

مقباس الهداية فى علم الدرایق ۸۰۶۷ 

مقداد» ۲۴۱۰۲۳۶ 

مقد سی» ۰۵۸ ۸۷ 

مقدمه این خلد ون ۱۳۷ 

مقد مب این صلا ح۴۱۰ 

مقری ب مقری» احمدبن حسین 

مفریزی» ۱۸۷ 

مقلد ه ‏ حشویه 

مقنع» ۱۳۴ 

AYO AEA AEF ۰۱۵۹ ۱۳۰۰۸۷ ۰۵۷ ۰۴۶ مکه»‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ 
۳۸۶ ۰۳۸۶ ۰۳۵۴۰۳۵۳ ۰۳۱۴ ۷۹ 

ملتزم بن و هیب ۲۷۲۰۲۷۰ 

ملطی» ۱۳۶ 

ملک ( یه ۰-۲۲ ۲۸۳ 

ممطوره. ۵۵ 

ممقانی» ۸۰۰۶۷ 

المنار» ۸۵ 


منافقون ( أيه ۰-۵ ۲۸۳ 


نمابه /۳۱؟ 


مداقب ال ابی طالب. ۳۲۴ 

منجم, گسزی ۳۲۰ 

المنتظم ۲.۰ 

منتهی المقال» ۳۴۹ 

منصور؛ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

منصوربن حازم؛ ٩۱‏ 

من ل بحضره الفمیه ۰ ۸۰۰۵۴ 

منهج المفال فی احوال الرحال» ۰۲۴۲ ۰۲۸۱ 
۶ ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۹ 
YF ۷‏ ۰۳۴۷ ۳۵۵ 

متیجی عمری مه عقیل بسن شهاب اين 
ین عر 

مونق» ۷۳ 

موسی( ۰6 ۰۲۷۱۰۱۳۱ ۰۲۷۸ ۰۱۳۰۰ ۳۰۱ 0۳۲۸ 
۳۶ ۱۳-۶9 

موسی بن جعفر( ع)- امام هفتم 

مو سی بن حسن۰ ۰۳۵۳ ۳۵۵ 

موسی بن سعد آن) ۳۰۰ 

موسی بن عطیه 
نام - در کتب رجال آمده هیچ گونه 
ستایش و نکوهشی نشده است؛ ۰۳۲۰ 
۳ 

مو سویه ا ۵۵ 

الموضوعات فسی الا شار و الا خبیار 


۱۱۰ 


۲ اخبار و آثار ساختگی 


الموضوعات الکبیره ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۵۳ ۱۹۹ 
موطاء ۵۷ 

مهاجرین ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ ۳۱۷ 

مهد ی (ع) خن امام دوازدهم 

مهد ی عباسی؛ ۰۱۱۵ ۳۵۰۰۱۷۸ 

مهلائیل ۳۶۳ 

میتز» آدام» ۳۰۱ 

میئم تمار»› ۰۱۵۳ ۰۳۴۰۰۳۳۹ ۰۳۴۱ 


میکائیل» ۰۳۴۸۰۳۲۷ ۰۳۶۴ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۷۹ 


8 ناشری عثمان بن محمد ۳۸۵ 
نافع ۰۵۰ ۱۶۶ 

ناو و سیه ۰۲۸۷ ۲۹۳ 

نبطیان ۱۶۶ 

نجاشی: ۰۲۳۳ ۲۸۸ 

نجد » ۱۳۷ 

نجف۰ ۰۲۴۰۰۱۸۸ ۳۴۱۰۳۴۰ 
نجم( یه ۰6-۱ ۱۸۹ 

نجم( یه ۲۹۱۰6-۳۲ 

نجم( یه ۰-4 ۳۷۵ 

نحل (ابه ۰6-۴ ۲۳۰۷ 

نحل (آیه ۶۴-) ۲۳ 

نخبة المناقب ۲۷۰۰ 

نزهة الا بصار ۰۲۶۷ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 


نزهة المحالس» ۰۳۷۲۱۳۶۹ ۳۷۸۰۳۷۷ 


نساء( آیه ۲۳۰-۶۵ 

نساء( آیه ۰6-۸۰ ۲۵ 

نساء( یه ۰6-۱۳۷ ۲۴۲۰۲۲۹ 

نسائی احمد بن شعیب. ۵۸ 

نصربن صباح - بلیخی ابو القاسم؛ ۵۶ 
ضرین شمیل» ۱۷۹ 

نظرية العتد فى الففه الحعفری» ۱۱ 
نعمان بن ثابت ‏ ابو حنیفه 
نقدی» زیادبن مروان ‏ زیاد بن مروان نقد ی 
نمرود؛ ۳۱۵ 

نو ح۰ ۰۲۶۳ ۳۶۸۰۳۶۷ 

نور (آ یه ۷۲۰6-۱۱ ۲۴۷ 

نها بة الا رب۰ ۰۱۶۰ ۰۱۸۳ ۱۹۴ 

نهج اللا عفن ۷ ۰۴۵ ۲۲۳ 

نهروان ۳۲۲ 

نهروند ی» تقی‌آلدین؛ ۳۸۴ 

نیشابوری ‏ حاکم نیشابوری 


نیشابوری؛ محمد بن مسلم ۱۰۸ 


8 وائل بن حجر» ۱۹۴ 

واقد ی ۰۱۵۰۰ ۲۸۰۰۲۵۴ 

الواضی» ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۴۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ 
۹ ۰۳۰۱ ۳۱۰۰۳۰۶ 

واففی» ۷۹ 


واقفیه ۰۵۵ ۰۷۳ ۳۱۰۰۳۰۹ 





الوحیره ۶۴ ¥ £+ .¥+ ۸۱۰۷۹۰۷۴۰۷۱ 
وسانل السیعة ٩۷‏ 
وشاء ۲۹۴ 
وقیات الا عیان و انباء ابناء الزمان۰ ۳۸۱ 
لوقف و الا رت ۱۲ 
الولاية و الشفعة و الاجارة فى الفقه 
الا سل( می» ۱۲ 
ولید» ۳۴ 
وین اترافیی ۶۸ 
ولید بن عبد الملک» ۱ 
به علی( ع) اهانت می کرد ۲۴۷ 
وهب بن منبه ۰۳۶ ۰۸۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


۳۱۴ ۶ 


8 هابیل ۰۲۳۵ ۳۶۳ 

هارون. ۳۶۲۰۳۶۱ 

هارون بن موسی» ۳۲۴ 

هاشم. ۱۵۴ 

هاشمی» سید ابوالحسن: ۱۳ 

هچر؛ ۲۴۰ 

هشام بن عبد الملک ۰۱۷۲۰۱۶۷ ۰۱۷۴ ۲۷۴ 
هشام بن عروة بن زبیر» ۵۰0۳۴ 

هشیم بن بشیرین حازم» ۸۴۰۵۷ 


هند» ۳۴۸ 


هیثم بن واقد 


نمایه / ۶۳۳ 


۲۴۲  هتخانشان‎ 


9 پس (یه ۰6-۷ ۳۰۸ 

یس ( یه 4و .او ۰6-۱۱ ۳۰۹ 

یافعی» ۳۸۰۰۳۷۱ 

بتيمة الدهر» ۲۰۱ 

پترپ ۱۳۹ 

یحیی بن ابان 
به نقل از - ۲۹۲ - ناشناخته و متهم 
دردین» ۲۹۳ 

یحیی بن ابی‌القاسم 
~ مورد اتهام» و مخلط بود» ۰۲۸۶ 
۷ ۳ 

یحیی بن صالحی و ضاحی ۲۴۶۰ 

یحیی بن عبد الحمید بن صالح مصری ۴۲ 

یحیی بن مساور 
ناشناخته ۲۸۷ 

بحیی بن معین» ۱۹۹ 

بحیی سکری ۱۵۲ 

پریدبن حبیب» ۱۶۶۴ 

یلدنص نم 
9 همچون ابو خطاب دروغگو است؛ 
۲۶۹ 

يزيد بن فعنب 


در میان سنی و شیعه از ہ اطلاعی 


6 /اخبار و آثار ساختگی 


نیافته‌ام» VY‏ 
یزیدبن معاو پة) ۰۲۳۱ ۳۰۵ 
یزید بن هارون ۲۳۵ 
یمق کب بن ہیا ۲71 
بعقوبی» ۱۹۷ 
یمن ۱۳۸۰۱۳۵ 
یوسف (آيه ۲۹۲۰-۷۹ 
یو شع؛ ۳۴۸ 
یونس» ( آیه ۱۲۱۰-۵۹ 


يونس بن ظبیان 


۳ متهم به غلو و انحراف» ۲۳۰ ~~ 
متهم به دروغگویی؛ 0۲۶۹ ۲۹۵ 0۲۹۶ 
۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

پونس بن عبد الررحمن؛ ۳۱۹ 

يونس بن یعقوب 
ى ناشناخته» ۳۰۲ 

یو نین؛ ۳۸۵ 

یونینی» شیخ عبد الله ۳۸۵ 


بهودیان: ۳۱۵ 





